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د پوهنی وزارت 


د داراذاليف ریاست 


تذ کرة الشعرا. 


د محمد هوتك بن دادتث 


حه ١٨٤١-٤١١١‏ هجری قمری کال به قندهار کښې تأیف شوېده 


دوهم چاپ ۱۳٣۹‏ هجری شمسی. گڼه - ٠۰٥٠٥‏ 


مقدمۀ طبم دوم 


مقدمه مدون ومصحح 


شرح رموز کتاب 
مقدمۀ مؤلف کتاب 

لور زا« 
)١۱(‏ بابا هوتك . 
)٢(‏ شیخ مالکیار 
)٤۳(‏ اسماعیل وخرښبون 
(ه) شپخمتی . 
)٧(‏ امیر کروړ 
)٧(‏ شيخ اسعد سوری 
)٨(‏ ښکارندوۍ 
(۹) ابو محمد هاشم سروانۍ 
)٠١(‏ شيخځتمن . . 
)۱١١(‏ شیخ بستان پړېڅ 
)۱١(‏ شیخځ رضی لودی . 
)٣١(‏ نصر لودی 
)٤١(‏ شیخ عیسی مشواڼی 
)٥(‏ سلطان بېلول لودی . 
)۱٧(‏ خليل خان نیازی 
(۱۷) خوشحال خان 
(۱۸) زرغون خان ٩17777‏ 
)۱٩۹(‏ دوست محمد کا کړ لَكااا ٢‏ 
)٠٢(‏ عبدالرحمن 
)١٢(‏ شخ محمد صالح 
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صفحه الف 


علی سرور لودۍ 


دو همه خزانه 

ملا باز توځی 

شاه حسین هوتنك 

ملا زعفران 

محمد یونس خان 
محمدگل مسعود 
عبدالقادر ځان 

هادر خان 

ملا یر محمد میاجی 
اللېنارافرندئ 

بابو جان بایی 

ریدی ځان مپمند 

ملا محمد عارل بړ ېڅ 
محمد طاهر 

محمد غمر 

محمد ایاز نیازی 

ملا محمد حافظ بار کزی 
نصرالدين خان‌اندړ 
ملانور محمدغلجی . . 
حافظعبداللطیف اڅکزی 


دريمه خزانه 
ناز و تنوځی 


اا ات ٢٢‏ 


۱٧١١ «۸ 
۱٧٩ د‎ 


» دا 


۱۷١ «۸ 


۱۷١۹ ,و‎ 


رابعه 


خاتمه د کتات 

داود ځان : 
تعلیقات لغوی و تاريخی 

پښتونخوا 

مير څ «ے دښن 

نور باب 

111۰ 

شیخ متی 

ځانوادۀ شیخ متی 

پاسوال . . 

هسكک 

سوری وامبربولاد 

بالشتان 
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صقحه ۱۸١۰١‏ 
هو ۱۸١‏ 
هو ۱۸۹ 
دو ۱۹١۲‏ 
دو ۱۹٤١‏ 


۱۹١ هو‎ 
۱١١ د‎ 
٢٠ .د‎ 


٠۷ » 


٠١۷ و‎ 
٠٢٢۹ و‎ 
٣٢۱٢ 
١٢١٢ ,« 
٢٢١٢ دو‎ 
١٢١٢ هو‎ 
د و‎ 
٨٢٢ دو‎ 
٨٢٢ هو‎ 
٣۲٢٢ و‎ 
٨٣٢٢ 
٧٢٢ دو‎ 
٣٢٢ ۶ 
ړا‎ 
٨۲٢ دو"‎ 
٨۳٢٢ دو‎ 
٣۳٢٢ دو‎ 


7111111 7 )تت 
٥٨٨6 10/9/13 7‏ :6130100.6601 


فهرست 
(۱۸) جروم (٢‏ اگ5لا ٢‏ راا 1 1ه ه٣٢٢-‏ - - تت سه ١وا‏ 
)۱٩(‏ رع وران رد وین مي اوو سه پو ۶ 
٢ ٢ ٢٢ ٢٢٢ ه٢ )٠٢(‏ تت ٢‏ سیا 
)١٢(‏ لول دز لاب ې ښ کو نن ې دوه وک 22:02 و ٣٢٢‏ 
)۲٢(‏ بافلن سا » ک سه ینم ٢ 7 ٢‏ هو ٨٣٢‏ 
)۲٢(‏ دریځ ٢هو‏ .ه1 ٢‏ هه ه٢٢ ٣ ٢٢ ٢ - - ٢ ٢٢٣٢‏ 
)٤٢(‏ ستانژال د غا ېر وی جداو اعرا اد بر دو و٣۷‏ 
)٥٢(‏ آهنگران "٢‏ و ٢‏ ګګ هله تت ٢٢‏ وا 
٢ - ۳ ٢ ظط٢٢ ٢ه ٢٣٢٢ه) )۲٢(‏ کا 
)۲٢(‏ ملا , لا که ؤا 1-1 ٢ ۳ ٢ ۳ ٢ ٢‏ ااوړا 
(۲۸) اول ندب د به کا مک در قبوون کصه و 8ه 
)۲٩٩(‏ شنسب و شنسبانۍ زن ف نن0نفئنئو70و00ر.-نتظتثتتنتنتل71711 ٢٣ ٨‏ 
)٠۰(‏ چندىي ٢ ٠٢ ٠٢ ٠. ٠.٠.‏ ده د د ده و ج۹٢‏ 
)٢٣(‏ اشلوكکته . . . . . .د . . د ده ږ, و څپ 
)۳٣(‏ لا موز کله دخ که لا دلاوا ارو او وه 
)٣۳(‏ ٢٢٢ر‏ در للت ٤1 ٢ ۳ ٢‏ 
)٤٣(‏ قصدار ٠٠٠٠ ٠ ٠٠۰٢‏ ره .د .د .د و چي ۷۹ 
)٠٣(‏ دکلزر وټ دعدخ چرم مشرو چيا بندپله چ و سو 
)۳٣(‏ ستهان ( د رود هرر ۳٣٢1‏ ۳ ۳ تت اوا 
(۳۷) رمل لرمل »ترهمُل ٠٠٠‏ دد دا ددد و ٢٢‏ 
(۳۸) تع طف ط ظفطۀھ-فف ۹۲۵۹۲۹۴6۲٣٢۲‏ ۹فطف ٨‏ ف٨۵ف۴فک٨‏ كگگگ-گ-گ-ت-٢٣-ت-‏ ت٢‏ تت ٠‏ 
)٩٣(‏ نمزدكک د٢٢٢٢‏ )) ) هه(لکل ت٢‏ - تت ٢ ٢ ٢‏ الو 
)٠٤(‏ صو ادمه کد دپولاندغلحد دن ځا سو ووه 
)١٤(‏ ابی العیناه ‏ ابن خلاډد . . . . ...اا و ۹٧٢‏ 
)١٤(‏ شپۍ» شپها رور وزو () )هه ٤٢ ۸7-7-7 7 1-٢‏ 
)٣٤(‏ شیخ ستان بړ پنڅځ سوه ده داده د و ٢۹٥۴٢‏ 
)١٤٤(‏ لود یهای ملتان . . . . . ...د . و ۷٠٧٢‏ 


)٥٠٤( 
)٤٤( 
)١٤( 
)٨٤۸( 
)٩٤( 
)٠٥( 
)١٥( 
)٢٢٥( 
)٠٥( 
)٤٥( 
)٥٥( 
)«( 
)٥٥( 
)٧٥( 


)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 


وی 
سنالغان زار 
ساطان ملخی و دودمان وی 


تماهی به نت رکتاب په خزانه . 


نماهی به اشعارکتاب 
مراجع وما خذ 


فهرست ها 
انا الال 


اسماءالاماکن . . . . . 


اسماء الکتب 
لغات نادره 


خي 
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صقحه ۲٥٢‏ 
و ۲٥٢‏ 
و ۲٥٢‏ 
و ٨٥٢٢‏ 
هو ٨٥٢‏ 
١١‏ 
و ۲٢٢‏ 
هو ٨٩٣٢‏ 
و ٨٩٢٢‏ 
دو ۲٢٢‏ 
هو ٢٢٢‏ 
دو ٢٩٢٢‏ 
.دو ۲٩٢٢‏ 
۲ 1-1 ن5 
هو ٩٩٢۹‏ 
٣۷٢‏ 
ال وار 


.دو ٨۸٢۷‏ 
ال وا 
دو ٨٩٩٢‏ 
سه 
۳٣٣‏ 
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مق مه طبحم دوم 


پټه خزانه (گنجینۀ بنهان) کی از آثارگرانبهای ادبيات ملی است که از جبلۀ کتب 
نفیس واسناد مېمۀ زبان پشتو بشمار می رود ۰ 

این کتاب درسال )٤٤١١(‏ و(١١٤٤)‏ هجریقمری بامر پادشاه ملیت پرورافغانستان 
اعلیحضرت شاه حسين هوانك ازطرف محمد بن داود خان بن قادر خان هونك يکی از رجال 
دربار اين پادشاه علم دوست در قندهار تألیف گرديده و تاريخ ادب وشعر پشتو را از سنه 
)٠٠١(‏ :تا (۱۱۰۰) هجری قمری درېر گرفته ومحتوی شرح حال واشعار )٠٥(‏ نفر شعراۍ 
قديم ومعاصر آن مؤلف ارجمند می باشد ۰ 

پشتو ټولنه نسغه ای ازاین اثر قیمتی را درسنه )۱۳۲١(‏ بدست آورد وبامر وهدایت 
ج ؛ ل؛ ع؛ سردارمحمد نعيم خان وزی امورغارجه ومعاون صدارت عظمی؛ که در آن وقت 
عېدۀ وزارت معارف را سف داشتند » بعد از تصحيح وترجبۀ فارسى وتحشيه وتعليق بطبعم 
رسانید و این گُنجینۀ ملی مورد دلچسپی زاید جوانان حساس و شوقمندان ادبیات زبان پشتو 
در داخل وخارج قرار يافته ؛ نسغه‌های طبم اول آن بزودی ناياب گر د ید .و يك سواحتياح 
مېرم مکانب ومدارس وازطرف ديگرضرورت شوقمندان ادبیات زبان پشتو در داخل وخارج؛» 
ریاست دارالتاً لیف را به تجديد طبم آن وادار نود و بعد از ملاحظهُ مجدد و رفم اغلاط 
طباعتی چاپ اول که بېمکاری پښتو ټولنه انجام يافت » موضوع رابحضور مج سا ع» داکتر 
علی احمد بوپل وزیر معارف ياد آوری واز حضورشان امر طبم ثانی آنرا حاصل نمود ۰ 

ریاست دارالتأ لیف خورسند است که باین وسیله در راه رفم نيازمندۍ شوقمندان 
ادبیات پشتو بر آمده بتجدید طبم این اثرگرانبهای ملی اقدام می نماید ١‏ 

۱۳٣١ عقرب‎ 
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سب 


مقدمۀ مدون و مصحج 


در سلسلۀ آثار مېمۀ ادبیات ملی ٤‏ که پيشتر بدوستداران ملیت ٤‏ و وطن خواهان 
نقديم داشته ام اکنون کتابی را اهداء میکنم .که بلاشبېت از وثايق سيار مهم ملی ٤‏ و آثار 
نفیس ادبی زبان پښتو است ١‏ 

این کتاب نایاب پټه خرانه (گنجينۀ پنهان) نام دارد ٤‏ که درسال ٢١٤٤ -١١١ ١(‏ ھ) 
بامر وارادۀ ېادشاه جوان ومعارف دوست وېښتو پرور؛ اعلیحضرت شاه حسين هو تك» درقندهار 
ازطرف محمدبن داؤدخان ين قادرخان ه وتك نگاشته شد ومؤلف دانشمندآن از رجال در با آن 
پادشاه اديب وادب پرور بوده واز نویسندگان زبردست زبان ملی است ٤‏ که کتاب خودرا در 
شرح حال شعرای پښتو برسه خزانه بناء نهاده : خزانۀ اول در احوال و اشعارشعرای قديم ٤‏ 
از سنه )٠٠١(‏ تا هزار هجری وخزانۀ دوم شرححال واشعار معاصر ين وزان سوم : در بیان 
شاعرات پښتو وبك ځاتيه دارد » دربیان احوال خود مؤلف ودودمانش که خوشبختانه مؤلف 
دانشمند ؛ روش تحریر خودرا براساس متين بنانهاده ودر هرجا مآخذ و مدارك تألیف خود 
را چه کتاب ؛ وچه روایت وعنعنه واضحا نشان داده است . 

نسغۀ ازين گنجينۀ شاهوار که تاریخ ادب وشعر ژبان ملی را از ٠٠١(‏ تا ٠٠١١‏ ه) 
حاوی است وشرح احوال واشعار )٠٥(‏ نفر شعرای قديم و معاصر مؤلف را دارد ٤‏ در بېار 
سال )۱۳٣١(‏ بدستم افتاد . بعدازآنکه ازاهمیتاي ن کتاب واقف کشتم آنر| بحضورشوقمندان 
ادب ملی » ودر حلقه‌های ادبی وعلمی عرضه داشتم ومورد دلچسبی فوق العادۀ تمام دانشمندان 
و ارباب ذون و علم واقم گرديد . : 

مخصوصاً م ج والاحضرت سردار محبد نعيم خان وزیر معارف » که از جوانان 
علمدوست وادب پرور اند » درانکشاف این کتاب و تصحيح وطبع آن تشویق معارفځو اهانه 
فر مود ند وديگر ارباب دانش هم بشدت وسرعت طبم ونشر آ نر( خواهش کردند ٠‏ 

چون شون مفرط وعلاقمندی عامه راباين کتاب حس کردم » به تصحيح وترجمه واتحشيه 
وتعلیق آن پرداختم ٤‏ واینك اين گنجينۀ ملی راکه حافظ در" گرانبهای آثار زبان ملی است 
باترجمۀ پارسی » و حواشی و تعالیق لازمۀ تاريخی به جوانان حساس و شوقمندان عالم ادب 
ملی تقديم میکنم وخیلی مسرور ومفتخرم که درسلسلۀ نشرات ادبی پښتو که از سالپاى متيادۍ 
یآن مشغولم بالاخره موفق گرديدم که چني ن گنجینۀ گر)نبپای ملی را کشف و اينك بعد از 


مقدمه 7 
ره 


تصحيح ‏ وتحشيه باصول تدقیق عصری وتعالیق مېمۀ تار يخی اهداء کلم ۰ برایاينکه خوانندگان 
محترم مطالب کتابرا خوبتر بفهمند متن پښتوی آنرا دريك صفعحه قرار دادم » و عینا ماننه 
سخ اصل نگاشتم ودر جالیکه املای نسخۀ اصل نوشته نشد در حاشيه صورت اصل املای 
کلمه رانشان دادم » تاودیعۀ اسلاف ازبين نرود ومبادی حفظ امانت ادبی مراعات شده باشد . 

درمقابل متن پښتو ؛ دوصفحۀ روبروی ' آنرا سطر بسطر ٤‏ بزبان پاورسی تحت اللفظ 
ترجه کردم و درين ترجمه » حفظ مقاصد اصلی عبارت کتاب » چه نثر وچه نظم مقصد بوده » 
بنابرآن يك ترجمۀ ادبی ومنسجم نخواهد بود » و ازين رهگذو ځوانند گان کتاب مرا معاف 
خواهند فرمود ۰ 

هکذا در حواشی هرصفحه » برخی از لفات و کلیات مشکل را به اندازۀ توان خود 
حل کردم » ريشه های لفات را نشان دادم ؛ برخی از اعلام تاریخى ‏ واسبای لاد و اماکن ٤‏ 
تاجائنکه حواشی صفحات حوصله داشت شرح آن در پايان صفحات نوشته شد و آنچه شرح 
مزید وطويلی را میخواست به تعليقات آخ ر کتاب حواله افتاد ؛ پس تعالیق ملحقة کتاب بسی 
از نکات غیر مکشوفه و زوایای تاريك را بخوانندگان محترم روشن خواهدکرد . 

درآخر کتاب فېارس مفصل اعلام و اسمای بلاد و اماکن و کتبی که درمتن کتاب از 
آن ذکر وفته مرتب گرديده است . 

درنگارش حواشی وتعالیق آخ رکتاب به بسی ازکتب مستند و مووق مراجعه شد ٤‏ 
وبعد ازهر مقصد کتابيکه ازان استفاده شده طور حواله باقید صفحات و جلد ها کتب نشان 
داده شد تا مطالب غیر موثوق در ملحقات کتاب جای نگیرد و چیزيکه این عاجز نوشته با 
حواله وسند محکم باشد . 

راجم به اهمیت و مزایای کتاب و چگونگی نسغۀ مکشوفه سغن های گفتنی زيادی 
دارم وهم لازم است دراطراف سبك نگارش و شر نویسی مؤلف دانشمند وهم راجم باشعار 
وآ نار ی که دراین کتاب ازمدتهای بسيار قديم ضبط شده . ابحاث مفصلی نگاشته آ ید »که اين 
مقدمۀ کوتاه گنجایش آنرا ندارد٠‏ بنابران خوانندگان محترم را به ملحقات آخر کتاب 
حواله میدهم ودر تابناك ادب مل ۍو | که دری ن گنجینه نهغته» تثارحضوردوستداران ادب میکنم . 

کابل ؛ خوابگاه ؛ حمل ۱۳٣۳‏ (عبدالحی حبیبی) 
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شرح رموز کتاب 


درمتن وحواشی کتاب » ه مقصداختصار» رموزی بکاررفته که ذیلا شرح داده میشود : 
) | در متن پښتوی کتاب ٤‏ ين این گونه قلاب اعدادی نگاشته شده که عدد صفحات 
نسخةۀ اصل کتاب را نشان میدهد و وقتیکه مضمون صفحةٌ اصل نسخۀ قلمی ختم گردد در آنجا 


ین قلا؛ عدد همان صفحه نوشته شده . 
چه چه چه چه 


ر : در حواشی کتاب چائیکه حاشيه حوصلةُ تفصيل نداشته و مطلب به ملحقات آخر 
کتاب حواله شده در آنجا بعلامت (ر :) که مخفف رجوع است بعد از دو نقطة شارح (:) عدد 
تعلیق نشان داده شده يعنی ملحقات آغر کتاب ما مطابق باین علايم نببروار خواهد بود ۰ 
مثلا (ر: ۳ ) نشان ميدهدکه به ملحق نمبر )٣(‏ آخر کتاب وجوع شود ۰ 


چه چه چه چه 


ث: » هرجائيکه اعداد دربين این علامات آمده » اشاره است به نبرۀ شيار 
شاعر بکه درکتاب ازان ذکر رفته است . 


چه چه چه چب 


) ) پساژ کلمات شرح طلب که دومتن پښتواست؛ عددی بين هلالين نوشته شده 
و اشاره میکند باینکه در حاشيةۀ همين صفحه تحت همين عدد شرح دارد ۰ 


حاشیه های پایان صفحات پښتو وپارسی هردو مر بوط بمتن پښتو است ١‏ 
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٢‏ پښتو ديباچه 


بِښ مشن 
حمد و ثنا ده هغه خداى ته » چه انسان ئې په ژبه او بیان لوړ کاء او تمیز 
ئې و رکا له نو رو حيوانانو په نطق او وينا سره » او خپل کلام پاك ئې نازل کاء 
په افصح بيان سره » چه هغه ممجز او ابلغ دئ » له کلامه دټولو بلغاء أو فتَاي 
ستاینه او سیاس دی هغه خاوند لره : چه بېله ده نسته بل خاوند او ه بل 
بادار د وگړيو » څښتن دی دئ » چه انسانان په خوړو خبرو بالي » او د هرې بلیغې 


راوښووله ء سمه‌لار او روده (۲). 


لیت 


دی دئ رهبرد کایناتو تر ده جار سم دی دک نامور د مخلوقاتو تر ده جارسم 
د خدای رحمتونه دې وي » د ده پر اولاد او اصحابو ء چه پر اسمان د هدی 
١۱1‏ رڼه ستوری دي » او د پيغمبر د گوتمۍ (۳) ځلان غمۍ ء که دوی نه وای د دین 


سمه‌لار به ء له موږه ورکه وای » او د رحمت ور به ؤ نسکور(٤).‏ 


لمت 


د هدی د اسبان ستورۍ ځي ريسا ئې لور په لوری 


شپه ز مو ږ کې کړه روښانه دوی دې وي خوښ په جنانه 


٠ که در محاورۀ عمومی قندهار زيادت رر گفته می شود‎ ٢ تې : مخفف «ته ئې» است‎ )١( 


(۲) روده : بروژن کرده بیعنی راه و جاده . 
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ديباچه پارسی ۳ 


بسمالله الرحمن‌الرحیم 


حمد و ثنا مر خدائی راست» که انسانرا بزبان و بیان رفعت داد » وبه نطق 
وسخن ء ويرا از حیوانات ديگر تمیز بخشید » وکلام پاك خو را با فصح بيان نازل 
فرمود؛ که از کلام تمام بلغاء و فصحاء معجز و ابلغم است . 

ستایش و سپاس خداوندی راستء که بدون وی مرږم را خداوندی وبادارۍ 
نیست » مسالکی است که انسانها را به سخن های شيرين می پروراند » وملېم تمام 
کلام های بلیغ هم اوست . 

درود نامحدود بران پیغمبر باد عليه الصلواة والسلام » که بما راه راست و 


رخحسدهاى خناعاه در اولاډ و اصعاب اوء كه بر اسمان هدی ستارکان 
ررعرادمر تکقفا رخنهه اتکقد تضسري ٤‏ کر ا نیا نمی بودند راه راست 


دبن » ازما گم ميشد» و درب رحمت بسته . 


ییت 
ننارکان اسان عدابت اټ که روشنی شان هرطرف میرود 
شب مارا نورانى ساختند در جلت ارواح شان خوش باد 


)( 16130107.600۱1: ٥٨١۱6١ 1۱0/13 ۷7 


٤‏ پښتو دساچه 


په خاص کړه(۱) د خدای رحمتونه دې وي نازل پر څلورو يارانو » د نبی 
پر غورو ملگريو » او د ده پر لمسيو او ځاندان . 

اما بعد » په دې پوه شی » چه وينا د انسان غوره خاصه ده » او د نطق ناج 
همه د کرمتا تاج دئ » چه خالق تعالی د آدم پر سر نسکور کړ(۲) او په هره 
زمانه کې خدای تصالی په انسانانو کې غوره شاعران » او د وبنا ځاوندان پيدا 
کله سه الشع اه لامدالرحن و کهل سول و او د کوی وبناوې هر کله داسې 
خوړې دي ء چه د انسان زړه انشراح به مومي ؛ او د ځوږو زړو مرهم وي . 

زه چه محمدهو ټك يم » او په اصل پښتون به قندهار کې اوسم ». له ډېره 
ده » چه په ویلو د داسې ويناؤ بخت يم » او دشپې او ورځې مې هم دغه کار دئ ؛ 
او دا ډېر و قتونه(۳) تېر سول » چه ما غوښته » چه زه د پښتنو (۲)| شاعرانو تذکره 
و کاږم(٤)‏ او د دوی احوال سره راټول کاندم » مسگر زمانې ماته فراغ نه راکاء 
او داهيله(ه)مې په زړه کې وچه سوه » ځکه چه پر قندهار د ظلم او جفا تورتم 
بروت وؤ او هېچا ارا نه درلود او نه فراغغ .هی به مغولو چپاوونه کل او 
گاهی به د حمرمين د ستم سوران (۹) ؤ . 

اوس چه حق تعصالی مسوږ خلاص کړو له هغو ظلمو څخه » او فار غ سوه 
زړونه زموږ » او زموږ ملك حاجی ميرخان (۷) عليه الرحمه » دوی له قندهاره 
ویاسته » او پښتانه ئې د دوی سغوره آ زاد که یو رما زړه فارغ سو له اندوههء 
او قلم مې ر! واخيست » هغه وقت چه زما له ارادې خبر سو زموږ د پښتو نو )(۸) 
0 تور » امامالمسلمين » و ابن قاتل الرفضة والکافرين » شاه حسين » ادامالله 
دولته الی يوم‌الدین 


)١(‏ اصطلاح قندهار 0ه 
)٢(‏ مؤلف گاهی د کړ» وگاهی «کا» ‏ می ويسد ۰ 

(۳) مؤلف وقت را بصورت مفغن ٤‏ وخت کمتر مۍ ويسد ۰ 

)٤٠(‏ مؤلف مصدر کښل را طوريکه تاکنون در معاورۀ قندهار زنده است » بمعنی ليکل 
تا آخ ر کتاب می آورد . 

(ه) هيله : بکسرۀ اول و پای معروف و لام زور کی دار سعنی آرزو و اميد است . 

(") سوران: بروزن گمان بممنی طوفان باد است» «واو» برای اظهارضة سين نوشته ميشود . 
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د يباچه پارسی : 


مخصوصاً رحمت‌های خدا نازل باد» بر چپار یار » و رفقای برگزيدۀ پيغمبر 
ور احفار و خاندانش . 

اما بعد » بدانید که سخن خاصة برگزيدةۀ انسان است » و تاج نطق همان 
تاج کرمناست » که خالق تعالی بر سر آدم نهاد » و درهر عصر خداوند تعمالۍ 
شعرای ب رگزيده » وارباب سخن وگويند گانی را آفريد » که الشعراء تلامیذدالرحمن 
بنداشته شدند» و سخنان شان دايماً چنان شیرين است ء که قلب انسانی را انشراح 
ههو مر هم دلهای افگار است . 

منکه محمد هو ټك هستم » واصلاً پښتون ودرقند هارحيات دارم » ازمدتی 
است» که بخواندن چنين سغنان شيرين مشغولم » ومشغلةۀ شب ها و روز های من 
هين است » وقت های زباد گذشت» میخواستم که تذکرۀ شعرای پښتون را بنگارم 
راحوان ١‏ ښا زا جمع آوری کلم » ولی زمانه بمن فراغی نداد » واین آ رزو در دل 
من خشکید» زیراکه تاريکی ظلم وجفا ء فضای قندهار را فرو گرفته بود ؛ وهيچ 
٣‏ نداشت » و نه فراغی میسر بوږ . گاهی شای مغول جاری ؛ و وقتۍ 
طوفان ستم ری می بود . 

اکنون که خداى کريم همارا ازان مظالم رهائی داد» و دلپای ما را 
فراغی بهم رسيد» و ملك ماء حاجى ميرخان علبه الرحمه ان غا 
ون راند » وپښتونها را از جورشان آزاد کرد » پس دل من از اندوه 
فارغ گشت » و قلم بدست گرفتم. وقتیکه ازين ارادۀ من واقف کشت . 
قرةالعين پښتو ڼخو) ؛ امام المسلمين ابن قاتل الرفضة و الکافرين ء غاه حسين 
ادامالله دولته الی يوم‌الدین 
کې ۷ه۱"ا د7 د 5777 
حاجی میرخان ياد میکنند و درين کتاب هم بېمين صورت مکرو ذکر شده ۰ 
(۸) در اصل نسغه املای این کلمه بطور قديم بښتنخاست ۰ (ر:۱) . 
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نمنی سنا حسین هوتك په ملکانو کې دی دئ لوی ملک 
د حاجی میر غښتلی ژوی نی خالقه تل دې وي خلان دا غمی 

نو ئې زه و غوښتم خپل دربارته » او مانه ئې نشويق وکا او الطاف ئې 
ښکاره کاء چه دا خپله اراده پ وره کاندم » او د پښتنو شاعرانو حال سره راټول 
کاندم » که چه زموړ بادشاه » او د ښالمخیلو (۱) د زړه سر شاه حسین خلدالله 
ملکه و سلطنةء پخپله هم دښې وینا خاوند او د بښتو د شعر شوقمن دئ ؛ نو ما 
وغوښته چه ژر تر ژره(۳)» دا کتاب وکنبلی سي » او د پښتنو د شاعرانو احوال 
ټول کن 

ښکاره دې وي» چه ما له دېرشو کالو راهيسی » د ډېرو شاعر انو د 
ښتلو : احوالونه راټول کړی دی » او هغه وفتونه » چه دپښتو نخوا (۲) پر 
لتو (۳) گرزېدم » له وگړ یو څخه می ډېر ښه حالو نه اورېدلی دی » او اوس 
هغه ټول ؛ دخپل پادشاه ظل‌الله به غو ښتنۍ کاوم : د دې کتاب نوم دئ «پپه خزانه» 
ځکه چه رلته هغه احوالونه راغلي دي » چه پټ » ؤء او نه وُښکاره ء 00 
دې ټوله مسلمانان و بخښي » او زموږ د پارشاه سيوری دې تل وي او دايم » په 
دغه کتاب خهعابه ټلو آبتداء ر ووه د جمعې ۱١‏ د جادی الثانی 
سنه وه )٤١١١(‏ هجری )٤(‏ . 

دغه کتاب پر درو خزانو منقسم دئ : 

لمړی خزانه : په بيان د هغو شاعرانو » چه پخوا تېر سوي دي . 

دوهمه خزانه : به بيان کې د هغو شاعرانو » چه اوس ژو ندي دي . 

دریمه خزاڼه : په بیان کې د هغو ارتينو (ه) او ښحو چه دوی په پښتو 
شعرونه پاته کړی دی . 
((٢)ښاوغان‏ هو ساوي بر د سغان يود 
(۲) املای اصل نسخه : پښتنخا (ر:١)۰ )٣(‏ لته : بروزن دمه بمعنۍ ناحيه وعلاقه . 
)٠(‏ در نسغخۀ اصل با وجود اینکه پيش از اعداد سنوات » سنه يا کال نوشته شده ٤‏ باز هم 
زیر اعداد سنه را بخط درازی نگاشته اند . 


(ه) ارتینه : بمعنی منکوحه ٠‏ 
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د يياچه پارسی ۷ 


پارشاه پښتون ها حسين هوتك در بين شاهان بزررگټر است؛ 
فرژند نرومند و دليرد حاجی میر خدایااين نگين راهمواره در خشان دار 
پس مرا بدربار خویش طلبيد » و تشویق کرد والطاف فرمود که این ارادۀ 
خود را تکميل کلم و احوال شعرای پښتون را فراهم آورم » چون پارشاه ماو 
محبوب القلوب ښالم خیل هاء شاه حسین خلدالله ملکه و سلطنة » خودش نیزدارای 
سخنان خوبی بوده و بشعر پښتو شوقی دارد ؛ پس منهم خواستم که علیالمجاله این 
کتاب نگارش بايدو احوال شعرای پښتو فراهم کروئ:: 
آشکارا باد که من ازمدت س یسال بدين طرف احوال بسی ازشعرای پښتون 
را جمم آوری کرمهام » و اوقاتیکه در نواحی پښتونخوا ء گشت وگدارراشتم از 
مردم احوال بسیار دلچسپ شعراء را شنيدهام » وحالا همۀ آن را به خواهش 
پادشاه ظل اب خود می نگارم » نام این کتاب پټه خزانه ( خزانۀ پنهان ) است 
زیرا که درين جا همان احوالی راگرد آوردهام »که پنهان بوده و ظاهر نگرديده 
بود » آفريدگار تعالی تمام مسلمانان را ببخشايار » و سایةۀ پارشاه ما را همواره 
و دايم داراد». چون بنگارش این کتاب آغاز کردم » روز جمعه بود » ۱ 
جمادی الثانی سنه )٧٧١١(‏ هجری . 
این کتاب برسه خزانه منقسم است : 
خزانۀ اول : در بیان شعرائيکه يشتر کذشته اند. 
خزانۀ دوم : دربیان شعرائيکه اکنون زندهاند . 
خزانۀ سوم : دربیان همان زنانيکه در پښتو اشعار بیا د گا رگُداشتهاند . 
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۸ پښتو «» باباهوتك 


لمړۍ خزأڼه 


او موږ ت4 ن دوی ویناوې ښکاره دي 
٠‏ ذکر د شخ المشايخ» قطب الءارفین و زبدة الواصلین 
با با هوتك عله الرحمه 


لوی شيخ ؤ او مشهور دي د ده کرامات » نقل دئ : چه د ده پلار پارو عليه الرحمه 
د٤‏ تولر زوی ؤ او د تولر بلار باباغلجی ؤ رحهة الله عليه » چه پخپل وقت کې 
مشر (۱) گڼل کېدی د پښتنو هو ټك به اتغر )٢(‏ کې زیر ېدلی وؤ په سنۀ هجری 
)٩٩١(‏ کې او هغه وقت چه لوی سو » نو ئې کا د خدای عباوت او په اتغر او 
سوری )٣(‏ کې د قوم سردار او بادارؤ. 

نقل يئ چه : په هغه وفک کې به هر ځل مغولو د ارغنداو پر غاړو اوټ 
کاوه فر او )ولان )١(‏ او کیلات به ئې تالا کول۰ بابا هوټك » خپل قومونه 
زاټول کړل: او د سره غر (ه) سره ئې پر مغولو شخړه بوتله » په بې جگړه کې 
مغول تالاسول؛ او د پښتن وگړ ندیو ډېر ووژل ء مانه خپل پلار دای دخان داسې نقل 
وکا چه: سورغر په دغه ورځ د مغولو په وينو داسې لجند (؟) سو » چه پلوشو 
دل 8 برېښانده کا . په دې شخړه کې پښتانه لړ او بې ځواک و چه د سرو 
مغولو پېښه راغله . او اخيسته (۷) ئې وکا ؛ یو څو غښتلی د بابا هوتک خپلوان 
ومړل » باباهوتك په لوړ ږغ دا 


است ۰ (۷) اتغر : مرکب است ازاته و غر سعنی هشت کوه و نام جائی است در جنلوب شرئ 
کلان که مقرحکومتی ومسکن هوتکی ها وتوځى هاست . (۳) سوری یاسيوری : بمعنۍ 
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در بیان شعر ائيکه بيشتر کذشته, و ما اشعار شان 


٠‏ ذکر شخالمشابخ » قط‌الهارفين و زبدة الواصلین 
اباهوتك عله الرحمه 

شيخ بز رگواری بود » که کرامات وی مشپوراست » نقل‌است که بدرش پارو 
عليه الرحمه فرزند ټو لر بوده » و بدر نولر باباغلجحی است رحمة ای عليه که در عصر 
خود سردارېښتونها شمرده ميشد ؛ هو ټك در اتغر بسال )٢٧٩۱(‏ هجری تولدگرويدء 
ووقتیکه بسن رشد رسید به پرستش خداوند مشغول ودر اتغر وسوری سردار وبادار 
قوم خود بود . 

نقل است: که در آن وقت بارها مغول برکنار های دريای ارغنداو 
می ناختند» و اتغر و )ولان و کلات را می چایيدند ٠‏ بابا هو ټك اقوام خود را 
فراهم آورده » و در نزديکیپهای سره غر بر مغولپا تاخت آورد» درين جنگ 
مغول به يغما رفتند » و دلاوران پښتون بسی از آنپا راکشتند » پدر من داو دخان 
چنين حکایتم کرو : که سورغر درين روز بخون مغول چنان آغشته شد 
که شعاع آفتاب آنرا می درخشانید. درین معرکه پښتونها کم و ضعیف بووند 
وقتیکه مغول سرخ هجوم آورد» چند نفر از نیرومندان خويشاوندان بابا هونك 
کشته شدند » بابا هونك با صدای بلند این 


شمالی شاهجوی موجوده که آثارعبرانات کېن دران نبایاناست ۰ )٥(‏ سورغر : کوهی است 
در نزديکیهای شبالی شاه جوی و اولان . 

)٧(‏ لجندکه لوندهم گويند بمعنی آغشته وآ لوده ۰ (۷) اخيسته : به فتحه ماقبل آخر» 
بعنی هجوم و تاخت ١‏ 
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٥‏ پښتو «» باباهوتك 


سندره لولوله » او په غشيو ئې د مغولو ټټرونه څیرل » غښتليو ېړو چه داسندره 
اورېدله » په جگړه تودېدل » تر څو چه سورغر ئې د مغولو په وينو ولاړه اوټول 
ئې پېنا کړل » هغه سندره زما پلار عليه الرحمه داسې راته ویلې : 


بيتو نه 


پر سور غر بل راته نن اور دئ 


لی کو باندې مغل. راغ 


غښتلو شک ري دامو وار دئ 
په پښتونخوا کې ئې ناتار دئ 


٢د‏ مرغى )٢(‏ غښتلیو راسی 
نو رې تېرې » غشیى تر ملا سي 


زلمو په غشيو کړئ وارونه 
ور وړاندی کړئن خپل تټرونه 


زما د زلمو و ينې بېړي 


(۱) وگړيه جوړ راته پېغور دئ ه) 
هم په غزنى هم په کابل راغی 


مفل را غلى به تلوار دی 
سر کلیر وو باندې مغل راغی 


رنه ولاړ د پښتونخوا سی 


: کلی ور باندې مفغل راغی 


د تېرو تو رو کر اړو نه 


کل کور باندې مغل راغىی 


مختکه او غرونه به سره کېړي 


میرځی زغلي او تر هېړي (۳) پر کلی کور سي مغل ,راغی 
)١(‏ این ترانۀ رجز و حماسۍ بر وزن خالصس ملی است ؛ که باصطلاح قندهار آنرا بدله 
و بند اول آ نراک رگويند » و بعد از ځواندن هر بند نکرار می شود ٤‏ اين وزن مخصوص 
است بمضامين درد آ لود عشقی » و مطالب غم و الم و رثاء و رجز و انگیزش احساسات ٤‏ که 
با صدای دردناکی سروده می شود ۰٠‏ (۲) مرغة : نام سرزمين وسیعی بود در جنوب شرق 
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«» باباهوتك پارسی ۱١‏ 


ترانه را می ځواند » و سینه های مغل را به تيرهای خود می ‌شکافت » مردان نيرومند 
چون این رانه را میشنيدند » در مع ر که گرم مى‌شدند » تاکه سورغرر| بخون مغول 


(لوونه: و همه را نابود ساختند» آن ترانه را پدرم علیه ال حمه بمن چنين گفته است : 


ابیات 


بالای کوه سرخ آ تش برايماافروخته‌است ای مردم اٍ شک و کار ما میرسد 
مغل برقربه و خانۀ ما تاخت زی و کابل نیز آمد ؛ 
ېې به 


رواد درو صشاست هنی که مفغل به عجلت زیاد هجوم اورده 


بر پښتونخوا يلغار شانست هغل بر قريه وځانةۀ ما تاخت ١‏ 
ېې 

ای نیرومندان مرغه بيائید !بر ننگ پنښتونخوا مستقيم باشيد 

شمشیر ها را تیز»وتير دركمر باشيد هغل بر قريه و خانۀ ما تاخت ! 
ېې 

ای جوانان ! تیر بېدف اندازيد - بشمشیر های تیزضربت کاری نمائيد 


سینه های خود را بدشمن سپر سازید مفغل بر قريه وځانۀ ما تاخت ‏ 
ای 

خون جوانان من جاريست زمن و کوهسار به آن احبر ميگرږدږ 

رشمنان که و می ترسند مغل بر قريه و خانهۀ ما تاخت ١‏ 


قندهار که از ارغسان شروع شده و آخر آن به حدودکوه سليمان واو اسط بلوچستان میرسد 
وحوضۀ ارغسان وجنوب کلات ٤‏ ودامنه‌های کوه کوږك تايك حصۀ کاکرستان دران شامل بود . 
(۳) کلمۀ میرغڅی که بايد جمم میرڅ اشد بمعنی دشمن و اکنون مرده است ٤‏ فقط در ادیات 
مابعد بصورت میرڅمن بمعنی دشمن بنظرمی آ يد (ر:۲) ۰ 
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۱٢‏ دنو «)» ملکیار 


پښتنو هلۍر پر غره جنگ دئ سورغرپه وینو د دوی رنگ دئ 
مېال د توری دی د ننگ رئت پر کلی لوو باندې مغل راغی 


0 


زله و پر ننگ مانونه مړه کړئ دښن(۱) په شیو مو ېېیه کړئ 
تنا 
نقل دئ چه : باباهونك د مغولو سره ډېر جنگونه و کړل» او د ارغنداو 
پورې خوا (۲) ته ئې وشړل » او هرکله به د اتفر او مرغې غښتلیو پر دوی يرغلونه 
کړل» او په غرونو 1 | به مغول ننوتل . بابا هوتك چه سپين زیری شو ء عبر ئې 
نه اویا کاله و » په سنه )۷٠٠٧(‏ هجري وفات سو . 


۹٩٩۹ 8 :‏ 
» : « ذکر د تاشفی اسر ار شو 7 
تا 8 


چه د بابا هونك مشر ز وی ؤو او ترهغه پلار وروسته ئې د قوم د مشرتابه 
بنگړۍ په سر کړله . نقل کا هسې چه : ملکیار بابا ډېر غښتلی او قوتمند سړی ؤ » 
په جنگو کښې به له لسو تنو سره بډ (م) ؤ. په هغه سنه چه باباهوتك وفات سو » 
ملکیار بابا د پنحه و يشتو کالو زلمی ؤ. هسې وائي چه : ملکیار بابا د سیوری په 
لتو کښې ډېر خپلوان را ټول کړل » او هلته ګې کارېزو نه وکښل » او ځپل 
زلمی ئې په کښتوکرنو وگمارل» مغول چه په دغو و دانیو غوړن ٤(‏ ) سول » پر 
سیو ری ئې یرغل و کا » او د ملکیار بابا سره ډېر سخت جنگونه وسول . 
په دغو جنگو کښې د پښتنو مېنې و رانې شوې ء اوځنې و لاړل مرغې 
او ږوپ ته » ځينې هم وخاته وازی‌خوا (ه ) ته » هلته ئې خپل زلمې 
٢‏ )موس د سن دو ار غه اګزن رنه و۷ (۷) بورې خوا : باصطلاح قندهار 
ماورای دریا٠۰‏ (۳) بډ: بروزن بد ٤‏ بمعنی هسر و مقابل ۰ 
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۰ ملکیار پارسی ۳ 


هله‌ای پښتو ها؛ بالای كوه جنگاست ‏ سورغر ه‌خون آنها(دشمن)رنگيناست 


وقت وقت شبشر و غرت است مغل بر قريه و خانۀ ما تاخت ١‏ 
0 

ای جوانان ؛ به‌غرت خودرا فدا سازيد رشنان را به تر ها بلوزیه. 

مت و ترعراغرانیکښاره: هل بر قرمه و غانه غا اج 
و 


نقل است : که باباهوتك بامغولها پیکارهای زيادی کرد » وآنپها را به ماوراء 
ارغنداو گريختاند » و نیرومندان اتغر و مرغه همواره بر آ نها مىناختند » و مغولها 
به کوه ها پناه می جستند . باباهوتك چون پير شد » عمرش (۷۹) سال بود » ودر سنه 
)٠٤٧(‏ هجری وفات يافت . 


»ر ٢‏ « ذکر ؟ آاشف رن رار و 1 


که پسر بزرگ باباهوتك بود » وبعد از پدر دستارریاست قوم را بسرنهاو. 
چنين نقل کنند : که ملکیار با با شخص بسیار نیرومند و قوی بود » و در پيکار باده 
تن هسری ميکرد . درآن سالیکه باباهونك وفات يافت » ملکیار باباجوان )٥٢(‏ 
ښالۀ وو چتن کونه: که هلار پاباور واغی سشورىی سی اد غوبشاوندان زا 
فراهم آورد » و در آنجا کاریز ها را کند » و جوانان خود را به کشت و زراعت 
گماشت وقتیکه مغولها ازينعمران واقف گشتند » برسيوریتاختند » وبا ملکیار بابا 
جنگپای سختی کردنده درين جننگها ځانه‌ه ای پښتو نها ویران گرږيده» واز آنجاسوی 


مرغه‌و ژوب رفتند »؛ وبعضی‌ازآ نپاهم به وازه خوا بر امغاند ووو | نښاجوانان خَوزا 


(٤)غوډن‏ : |کنون از اسضال اقتعه اښ اکاء و که سف زا شود . 

(ه) وازه‌خوا : دشت وسیعی است در سطج مرتفم غلجی که بطرف جنوب شرق غزنۍ 
نا بکوه سليمان ممتد است ۰ چون این سطح نسبت به اراضی سيوری مرتفم است ۰ بنابراين 
مؤلف مطابق باصطلاح پښتو . فعل مصدر (ختل) يعنۍ بالا آمدن را بکار برده است ۰ 
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۱٤١‏ پښتو ۲٢‏ ملکیار 


سره ټول کړل» او بېرته را غلل » مغول ئې و شړل » او سيوری ئې با ودان کړ . 
هسې نقل کا چه : په سنه ( پ٧٩٤۷)‏ هجري کې په پسرلی ټرڼك ډېر ډك سو ؛ په سختو 
نیزو(؛) او ه‌یوه میاشت ئې چړ(٣)‏ نه وموند » اوخورا ډك غاړې غاړې )٣(‏ بهېېدئ 
ملکيار بابا چه د ترنك څنډو ته راغی » هسې سندرې )٤(‏ يې وبلې : 


سندره د لکا نای 

ترنكه ېېي ترنك بهېرې غاړې ترغاړې 

زما زړگی خو خپل لالی غواړي۷1) 
و 

کارونه زوس د ترنك روده ! خاوند دې وچ کا 

چه زړگی مومي زماء خپله سوده (ه) 
ې 

که نیز دیق نیز دی نیز دی د بېلتون دئ ‏ زړه نيزه وړی(۹) 

په ویرژړلۍ په غم زبون دئ 
0 

که اور دئ اور دئ په زړه مې اوردث دااور به وچ کا : 

د ویر نیزونه بل ډېر په ژور دئ 
ېې 

نمحنه یوسه سينې سپوږميه ورته ووابه 

چه ترنك ټا لکړم(۷) ستا له خولگیه (۸) 


)١(‏ نیرز : بمعنۍ سیلاب ٢‏ و این کلمه اکنون مستعىل نيست ۰ (۲) چي : بر وزن سر بمعلۍ 
پاياب و گنر دریا٠۰‏ ( ٣‏ ) غاړې غاړې : اصطلاح قندهار است يعنی بسيار پر و مالامال . 


)٠(‏ سندره : بمعنی سرود و نفیۀ شعر است ۰ )١(‏ سوده : به واو مجپول و دال زور کی دار 
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۳ ملکیار پارسی ۱٥‏ 


فراهم آوردند » و پس به (سیوری) آمدند » ومغول ها را راندند » وسیوری را باز 
معمور ساختند . چنین نقل کنند : که در سال ( ۷٤٤٩‏ ) هجری در موسم بهار دریای 
ټرټك طغيان کرد » و سیل های سختی سرازير شد » ور مدت يکماه پایاب نیافت » و 
مالامال و بسیار پربوږ » ملکیار بابا چون به کنار ترنك آمد چنين نغمه‌ها را سرود : 


نغمهُ ملکار بانا 


ری امبت ترنك جاری است از کران تاکران 

اما دل من .. . محبوب خويشرا خواهان است 
جَبْجَبْمٍَ 

ای رود ! ای رود ! ای دریای ترنك خداوندت بخشکاند 

تا دل من اطمینان بابد ! 
جَْ مب 


اگر سیلابی هست همين سيلاب است! که سيلا فراناست دل من خرو خاشاك اين سیلايست 
(دل من) پرالم و به غم زبون است 


ېه 


اکرا رمس همین آ تش است ! که رل مه است » اين آ تش مشتعل می خشکاند: 


سیلاب های اندوه را پا کيال شدت در اشتغال ایت ! 
ېه 
که سیلاب ترنك مرا محروم ساخت از بوس شيرين تو ! 


بعنی نفم واطمينان قلب. )٧(‏ يزوړی : ځی‌وخاشاکی که سیلاب آورد . 
(۷) ټال : يعنی معطل و عقب ٤‏ بیعنی گاز هم است ٢‏ که درين جا معنی اول دا ميدهد ١‏ 
(۸) خولگۍ : بمعنی بوسه است ٤‏ مصغر ځوله ١‏ 
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۱ ښتو نیا ملکیاو 
که خړو خړو ! اوبو سوان(۱) کړئ بل عخلکتانے دت 
پاته له بار رک سوب (۲) ئې جانان کړئ 

ېج 


نقل کا : چه ملکیار بابا د اسندری و ويلې » د خاوند به قدرت ء ترنك یو 
اوزد لرگی راوړ : او دلته د رود د يوې ځنډی )٣(‏ او بلی څنډی » په نلو او غزو 
کې(ي) بند سو » پر ترنك یو پل جوړ سو ء ملکیار بابا پر دې پل تېر سو او خپل 


مقصد نه واصل سو . 

نقل کاچه : يوه ورځ ملکیار بابا ء دخپل تره توځی کور نه ولاړ » او دخېل 
تره زوی ور بابا 7وب70ددد2د 17 پ) وکا چه 
تر بوره ! دا څه کړې ۶ هغه وبل ل : د مغولو په جگړو ک ې ستا ملاني(۷) يم» ملکيار 
بابا رعا و کړه ورته» چه تربوره ! تل سوب من (۸) اوسي ١‏ وائي : چه هروقت به 
نوربابا په جگړه کې بری موند » او مانه(ه) ئې د هېچا په ياد نده . 

هسې نقل کا: چه یوه ورځ د مغولو تناړاك )٠۰(‏ پر سيوری راغی ؛ او هغه 
وقت د ملکیار بابا په کلاکې څوك نه‌ وو پرته له ښخمنيو(۱۱) نور بابا چه خبر سو ؛ 


ژرئې ځان هغه کوټ )٢١(‏ ته ورساوه ؛ او په یوه تن ئې مغول و شړل او ډېو ئې 
مرم کړل. وانټول ن ملکيار بابا د دعا بر کت و :)١‏ 

)١(‏ سوان : په وزن وزان » اين کله بصورت موجوده از استعبال افتاده » فقط سوانی 
درقندهار کمتر گفته می شود بمعنۍ سپولت و آرامۍ ورعایت . 

(۲) سوب : بسکون اول وفتحۀ دوم » دربرځی ازاقوام تاکنون بمعنى حاضر؛ مستعمل است ١‏ 
(۳) غنډه : به زور کی اول وسکون دوم و زور کی سوم » بیعنۍکران وساحل است ١‏ 
)٠(‏ کې : ظرفی در سخ اول به صورت : کی » نوشته شده و ما هم صورتی که موافق 
محاورۀ عمومی تيام پښتو نېاست » ترجيح داديم ١‏ (ه) نوربابا : (ر : ٠ )٣‏ 

(۹) در اصل پښتنه نوشته شده ٤‏ برای اینکه باپښتنه مونت پښتون التباس نشود » پوښتنه 


بېتر است . 
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و۲ ملکیار پارسی ٧۷٧‏ 


اى اسا کل اوو و خروشان ؛! آرام باشید! ملکيار زور افتاره است 


و از یار خود جدا مانده محبو بش راحاضرسازید؛ 


ېښ ښه 


یك چوب درازی را آ ورده » و درینجا دو سر آن در بين نی ها وگزهای دوطرف 
دریا محکم شده » وبصورت پلی بردریاىترنك ايستاد . ملکیار بابا برین بل گذشت»: 
و به مقصدش واصل شد . 
نقل کنند : که روزی ملکیار بابا به خانۀ عمش توخى رفت » و بچۀ 
کا کاز اده ل چه ښیکنی ؟ وی گفت مرخنکیای مغل ممد و معاون شمايم 1 ملکیار بابا 
واش کرد که ای کاکاز اده ! همواره فاتت و مظفرباشی ؛! 
ميگویند: که نوربابا همواره در جنگېها فتح و ظفر می يافت » و هيچکس 
ساد ندازۍ که شتی کرده راشد ً 
مل که کهروړي مغولها برسیوری تاختند » و در ان وقت به لع 
ملکيار کی نبوده» بدون زنان ! چون نوربابا ازآن يغما واقف گردید زودترځخود 
را به همان قلعه رسانید » و با يك تن تنها مغول ها را از آنجا راند وبسی راهم 
کمشت . این همه بررکت همان وعای ملکیار بابا بود . 
(اغلاد :ملاس کر واژتضرلرل کل نک اغ څه ږا غه زاره 
بمعلی هملك ومعاون : 
(۸) سوبمن : سوبه » به واو مجپول وزورکی با ٤‏ بمعنی فتح وظفراست » وسوېمن 
بالحان من که از ادات نسبت است ٤‏ فاتج ومظفر معلۍميدهد ١‏ 
(۹) مانه : بزورکینا ء ازهمان ريشۀ مات (شکته) ومصدر لازمی مانېدل (شکتن) 
سعنی شکست است در مقابلت ومکاوحت ١‏ 
)٠١(‏ ناړاك بروزن » چالاك سعنی يغیا وچور واتاخت اکنون هم مستعمل است . 
)۱١(‏ ښخمنی سمنی زنانه وطبقۀ نسوان » اين لفت تاکنون ژنده است . 
)۱١(‏ کوټ بروزن بوټ » ازکليات قديم پښتو است ٤‏ بيعني قلعه وحصن ٠‏ 
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۱٨۸‏ پښتو ره اسماعيل 


ذ کر د مقبول سبحانی غوث صمدانی يخ خرښبون 
بې بي رحمةال علیه 


د پښتون بابا د کسی(۱) د عبدالرشید لمسی ؤ» خداوند تعالی ده ته ښکاره 
کمالات او کرامات ورکړی ؤ د خدای په عبادرت به بخت و . نقل کا , چه د پلار 
په ژوند کې لاء رخصت سو » او دخپلو اولادو سره راغی » له کسې څخه غوړی 
مرغې ( ٢‏ ) ته » او کله به ولاړ د غنهان )٣(‏ غره ته » او هلته به ئې خدای تعالی 
ستایه » او نمانحه )٤(‏ او په کال کې به يو وار تلی » د خپل تره بیهنی نيکه ليدنه 
به ئې کوله . او پسله وفاته به ئې هم زيارت ته ورتلی ۰ خرښبون بابا د 
شيخ اسماعيل سره چه د بیټنی نيکه زوی نيو (ه) ٠‏ لوی سو او هغه وخت (پ) 
چه خرښبون د کسې له غره » غنډان ته راتلى » نوا سماعيل باباء په ده پسې 
ډېر وژړل . 

هسې وايي : چه یو وقت خرښبون بابا » او اسماعیل د سړبن او بيقنی نيکه 
په مخ کې ناست ؤ » د دوی کور و د کسې پر غره » نو خرښبون د پلار او تره له 
خوا» په تگ او رخصت مأذون سو » اسماعیل نیکه داسې نارې و کړلې : 


نارې (۷) 


که یون دئ یون دئ (۸) مخکې بپلتون له كسې غره څخغه ځي خرښبون دئ 
وروره» وروره ! خرښبون وروره !ته چه بېلتون کړې زما ویر(۹)ته گوره 


(۱) ېنښونها بزبان خود کوه سلیمان را «د کسې غر» گویند . 

. تشذگ)۱١-٠٩( مرغه را غوړه مرغه هم گويند » که شرح آن درصفحه‎ )۲١( 

(۳) کوه غنډان : کوهی است بي کلات و شاه جوی موجوده » درجنوب شرقن کلات در 
حوضۀ جنوب مجرای ترنك ٠‏ 

)٤(‏ ماضیاست از مصدر نمانځل بمعنی نيایش وپرستش که کلمۀ نمونځ بمعنۍ نماز ازين 

ريشه است. 


(ه) زوی نيو : این اصطلاح اکنون ازاستعمال افتاده وبيعني بچه ځوانده است ۰ 
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اسماعيل پارسی ۹ 


سي نی رحم الله عله 


نواسةً عبدالرشید شون بااحاک كومی ون وخداوته غمالى کالهت 
وکرامات آشکارائی به وی بخشیده بعبارت خدا مشغول میبود . نقل کنند : که در 
حين حيات پدر مرخص شد » با اولاد خویش از کوه کې به غوړه مرغه آمد ؛ و 
گاه به کوه غنږان میرفت ؛ و در آنجا به ستایش و نیایش پرور د گار میېرداخت » و 
سالی يکبارميرفت » وبديدار عم بررگوارش بیټنی مشرف ميشد وبعد از وفات هم 
بزیارت مزارش می ‌شتافت . 

خرښبون بابا» با شيیخاسماعيل که بچه خواندۀ بیټنی نيکه بوږ » کلان شد » 
وقتیکه خرښبون اؤ کوه کسې به کوه غنسډان می رفت » اسماعیل بابا بيارش 
7 

چنين گویند : که وقتی خرښبون بابا واسماعيل» به حضور سړبن و بیټنۍ- 
نیکه درځانه ایکه بر کوه کسې واقم بود نشسته بووندء خرښبون ازطرف پدروعمش 
به رفتماتون روو اسماعیل نیکه چنين شعری را سرود : 


ناره 
اگررفتن‌است همېن رفتناستن فاق پشروی ماست 
زرا که خرښبون وه کسې رفتنی است 
ای برادر 6 ای برادر ِ ای برادرم خرښبون ! 
وقتکه از من جدا می شوی اندوه مرا یښن / 


) لاف وا دک دراو نوشته شده » درینجا وخت را به ځای 
منقوط نوشته اند ٠‏ 

(۷) ناره نوغ مخصوصی از اشعار پښتواست که درین قصص منور به آوازبلند سروده 
و ځوانده می شود . )٨(‏ یون : سعنی رفتار . 

(۹) وير : بمعنى اندوه و رثاء ١‏ 
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۲٢‏ پښتو هه خرښبون 


چه ځې مرغې له » تورې کرغې (۱) له همزولی پاته ء ځې څه برغې )٢(‏ له 
د خدای د پاره » خرښبون ياره ! چه‌هېرمو نکړې؛زموږ کهول(٣)واړه(۹)‏ 
زړه مې رېېږړي ٤‏ یار مې پبلېړي ت پلتون ئې اور دی ځان په سوځېږي 
«"» نقل کا : چه د اسماعیل باباء خرښیون هسې غبرگون )٤(‏ وکاوه(ه) : 


لور م(؛) د خحرشون بابا 


«ه|. . ًّ«ّ . . س ۰ : 
بېلتانه ناره مې وسوه به دور باندې نه پوهېرم چه به څه وي پېښه‌وړاندي؛ 
. 0 و 2 ‌ 1 
له خپلو انو به بېلېړم په سروسترگوت وواړه سترگې مې په وينو دي ژړانښې 
ېې 


اسباعبله ! ستانارو مې زړ گی سرې کئی(۷) ېلتا نه خرښبون بیاله تا پردی ) ۸ ) کی 
نه‌هېر ېړي ؛ که مې بيا نه ستا يادی(۹) کئ په چړودو ير به يرې سي دزړه مراندې( ٠١‏ 
ېړ ٤‏ چک ي 2 
و 


ځمه ځمه چه اوز د یون مې دی ومخ ته دیانه(١١۱)څوری(١۱)‏ به اچوم و تر خ(۱۳)ته 


ستاسۍ یاد به مي وي بس دزړه وسخ( ١٤)نه‏ که دا مڅخکه غرونه ټول سي لاندې با ندې 
و 


. کرغه : بروژن دلده سمعنلىخشکابه وسر زمینی است که آ پو گياه کمترداشته باشد‎ )١( 

(۲) برغه: اين کلمه| کنون مر ده استث؛ و از استعمال افتاده» شاید بمعنی نفم وفا يده ومقصد باشد. 

. واړه : حرف سوم زو رک دارد » زورتلفظ برحجای اول است » بيعنى هبه وتمام‎ )٣( 

)١(‏ غبرگون : بسکون اول و فتحة دوم وسکون سوم و واو معروف » بمعنی جواب 
و پاسخ درزمان قديم مستعمل بوده . 

)٥(‏ وکاوه : يك صورت ماضی مطلق است ازمصدر کول (کردن) که عموم پښتونها 
(وکړ. وکي) گويند . 

)٠(‏ څلور يځ : به فتحةۀ اول وضبۀ دوم و واو مجېول و راء مکسوره و پای معروف »ء 
غالبا بمعنی زباعی وشعرچپار مصراعی است» این کلمه اکنون زنده ومستعىل نبوده » ولی 
از جبلۀ همان ودایم ادبی پښتو است که این کتاب بما سپرده » و ميتوان در مورد رباعی 
و اشعار چېار مصراعی آنر| سن ره کا 
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وقتیکه بسوی مرغه مدوی به آان سرزمين سياه و خشك 


و همسالان خود را می مانۍ س چه مقصد واری ؟ 
خدا| را ! و اع وره ای دوست من ځرښون! 


دل من می تد دوستم جدا مسگر دد 
فراقش آنشی است که تم را می سوژاند 
رباعی خرسیون اب 
درځانه ام صيحۀ فرات(شلیده) شد » نميدانم که در آ ينده چه واقم شدنی خواهد بوږ ؟ 
باچشمان خونين ازدوستان دورخواهم افتادء از هردوچشم من ځون میريزد . 
وېمۍې 
ای اسماعيل ! فرياد تو دلم را ,. شگافت فراق یا خرښبون را با تو بيگانه ساخت 
فراموش نمیشوی! زیر اوقتمکه بیادت باشم .هرآ ئینه کارد اندوه » شرائین دلم را ځواهد بريد 
0 
ميروم ؛ ميروم ! زبرا سفر طويلی در پيش است » زاد سفر را به پپلو خواهم ست 


ولی یادشیا همواره؛ برای ځوشی دل من کافی ځو اهد بود ولو اين زمی نو کوهېازپروز بر گردد. 
چ په 


(۷) سری : سکون اول وفتحةۀ دوم » مخفذف سوری است بسعنىی سوراخ » ودرقندهار 
(۸) پردی ۰ بسکون اول و فتحة دوم و سوم بعنی اجلبۍ » بيگانه . 
)٩(‏ یاد : يفتحۀ دال » از ريشۀ ياد ٠‏ بمعنی ياد کردن و ياد آوری . اکنون یادی 
)٠۰(‏ مرانده : به سکون اول وفتحۀ دوم وسکون نون جمع آن مراندې بمعنی طناب 
باريك . دزړه مراندې در ادب پښتو بمعنی عروق و شرائین دل » و گاهی در مورد علایق 
قلبی آمده است . 
)١١(‏ یون : بمعنۍ رفتار وسفر که بسبب دځول دال عامل» شکل یاه را اختيار کرده . 
)۱١(‏ غوری : با سکون اول و فتحۀ دوم و زورکی سوم بمعنی زادوتوشۀ سفر ٠‏ 
)۱١(‏ ترځ : بسکون اول وزور کی دوم بمعنی بغل «غوریترځ ته اچول» يعنی زادرا 
به بفغل ستن تع ير مخصوصى است از عزم سفر و کوچ کردن » که درترجِيۀ پارسی آن لطفۍ 
نيست ۰ ولی بحيث تعبير مخصوص زبان اصل آن ترجه شد ٠‏ 
)٤١(‏ سخ : به زورکی اول » بسعنۍ بخت و نصيب » و هگذا بسعنى خوشا . 
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٢‏ پښتو «ه» شيخ می 


نقل کا : چه خرښبون بابا ولاړ » په مرغه کې میشت )١(‏ سو او هلته هم 
وفات سو چه کال هجري ؤ سنه ( ١١٤‏ ) . و روسته ئې زامن هم په غوړه مرغه 
کې اوسېدله » او د کاسی(۲) اولاد بیار ته (۳) ولاړه .دکسې غره او پښين(٤)‏ په 
لتو کې میشته سول» اود کند او زمند(ه) اولادونه خپاره سول» اولاړل د ننگرهار 
او خیبر او پېښور لتې ئې ونیولې . 


«» ذکر قدوةالواصلین مظهر تجلیات الیی شخ متي(,) 
غوریا خبل سړ بنی ٠٨‏ | عله الر حمةايْ الولۍ 


شخ متی د شيخځ عباس زوی ؤو چه عباس د عمر» او عمر د خليل زوی ؤ ؛ 
خليل د غوري)؛ غوريا دکند ابن خرښبون زوی و چه دږ حضرت سړ بنی قدس‌اللَه 
سرهله وامتو هخه وء زما بلاو عليهالرتبه ښوماته داسې تغل وکا چه د خرشبون 
عليه الرحمه » مرگ په مرغه کې وؤ او اولاد ئې هم به ارغمان (۷) او مرغه او 
پښيی کې سره خپاره سول » ځینی ولاړل؛ د ړوب (۸) اوکوږے (۹) غرو ته 
او امران او حسن د شيخ متی وروڼه» پر هغه غرو اوسېدل » چه وروسته د مشر 
ورور به نامه مشپور سو : د « خواچه امران غر » او بی بی ځالا د دوی خور په 
پبين کې وه ) )٠٢(‏ چه هورې ئې زيارت د » یو بل ورور ئې به ګرمام کې 
ښځ دئ . 

نقل کا : چه شيخ متی قدسالله سره » په کال هجري سنه )٣۲۳(‏ زېړېدلی ؤء 


بر گنن شبېتو کالو د ترنك پرغاړه وفات سو او پر هغه غونډۍ : 


١(‏ غه کږ ړل ډسعونو وصر بص سا کی 

00 ې 

) و يکصورت برته است که بمعنی بازوپس می آيد . 

)٤(‏ پښین : بسکون اول و کسرۀ دوم » منطقه ايست در بلوچستان موجوده که در 
اا ره سلیمان وکوږك واقم و مسکن اقوام اك . ترين . کاکړ وغيره است ۰ 

() کدوزمند : (ر .)٥-‏ 
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رو شیخ می پارسۍ ۲٣۳‏ 


نقل کنند :که خرښبون بابارفت » و در مرغه ساکن گرږيد , وهم درآنجا 
وفات يافت » بسال هجری ( ١١٤‏ ) بعد از وی پسرانش هم دغوړه مرغه سکونت 
داشتند و اولاد کاسی پس رفتند ودرمناطق کوه کسی وپښنيی ساکن شدند واولاد 
کند وزميد متفرن گرږيده » و مناطق ننگر هار و خیبر وپېښور ( ېشاور ) را 


بدست اوردند. 


ذکر قدوةالواصلمن مظهر تحلات الهی ! و مس 
غوریا خيل سړ نی عليه الرحمة اه الو لی 


شيخ متی فرزند شیخ عباس بوږ » که عباس فرزند عمر » وعمر پس خليل 
بود. ځلیل ابن غوریا » و غوریا پسر کند ابن خرښبون است که ازفرزندان حضرت 
سړبنی قدس‌ابله سره بوږ. پدرم عليه الرحمه چنین حکایتم کرد : که وفات خرښبون 
عليه الرحمه در مرغه بوده ؛ واولادش هم درارغسان ومرغه و پښين رق کختند: 
وبعضیازآن ها هووب وکوهستان کوژك رفتند ؛ وامران و حسن برادران شیخ 
متی برهمان کوه سکونت واشتند » که پسانتر بنام برادر بزرگ مشهورشد » کوه 
خواجه امران ٠‏ اما لی لی خالا خواهرشان در پښین سکونت واشته » و مدفن وی 
درآ نجاست » يك برادر دیگرمتی درکرمان مدفون است . 
نقل کنند : که شيخمتی قدس‌ابله سره بسال(۲۳)) سنۀ هجری متولد گرږيده 
وبجعمر(ء؛ ) سالگی برکنار دريای ترنك وفات يافت » و بالای همان پشته 
)٩(‏ متی : (ر-۹) ١‏ 
(۷) ارغستان : منطقه ایست که در جنوب شرقی قندهار واقم و ازمساکن قدیم پښتون 
است يعنی آراکوزۍ تاريخ . 
(۸) ږوب : منطقه ایست دردامنه های شرقی کوه سلیما نکه مسکن اقوام کاکړ است . 
(۹) کوږك : کوه معروفی است » که از ښوراوك جنوب قندهار تا به کدنی و جنلوب 


شرق ارغسان و جنوب سیوری کلات تا جنوب جنوبی مقر ووازه خوا| ممتد است ۰ 


: اصل : ډو است.‎ )٠١( 


٤٢‏ پښتو «ه» شیخځ متی 


لوړښخ دئ » چه کلات با له سي ء نقل کا : چه پرهغه غونډۍ هېڅ اوبه نه وې ؛ 
او ډلې ډلې پښتانه او اولادونه چه په دوبی د ده زيارت ته تلل » د ترنك له روده به 
ئې اوبه ورسره وړلې . یوه ورځ شيخ محمد زهر )١(‏ د ده مشر زوی » د ده په 
زیارت کې دننه ډېرتړی ؤ که ئې کتل» د متی باباله قبره ره نږدې اوبه راوغورځېدئ 
او هلته بېهانده چینه پيدا سوه . دا اوبه تراوسه هم بهېړي او زائرين ئې چښي . 

نقل کا : چه شیخ متی بابا ء لوی زاهد او عابد |/٢١(‏ او پر خاوند مین سړی 
ؤ. د ده اولاد ولاړل» او په پېښور او بد نی ميشته سول » او هلته له دوی څخه 
لوی لوی ستانه راووتل ( ۲ ) شيخ زهر د شيخ امران څخه روايت کا ء چه شيخ 
متی باباء لوی عالم او د دین مرشد ؤ » په غنډان ء کېکې يو کتاب و کښلې » چه نوم 
ئې د د خدای مینه » د په رغه کتاب کې متی بابا خپل شعرونه هم وکښل او داسې 
مناجاتونه ئې وویل چه زړونه ئې ویلې کول؛ دغه یو شعر ما له خپله پلاره اورېدلی 
ؤء چه نقل ئې کاندم : 


د 


سعر 


په لویو غرو » هم په دښتو کې په لوی سپار » په نیمو شپو کې 
په غاړه رغ(٣)او‏ په‌شبېلکو کې يادويرژلو(ع) په شپېلوکې 


ټول ستا د ياد » نارې سورې دي 


دا ستا د مينې نداږې دي ! 
)١(‏ نت الله هروی درمخزن افغانی (ورتق ٧٥١‏ نسخۀ قلبی) نام این عارفرا| شیخځیو سف 
زهر بین ضبط نبوده . که درجبلۀ نه فرزند شيخ متۍ ٤‏ کلانتر بوده » وشپرت خوبی داشت ١‏ 
(۲) ذکر اولاد واحفاد شيخ مت که ازمشاهير علمی وعرفانی پښتون اند ؛ در ملحقات 
آخر کتاب مفصلا ديده شود (ر: ۷). 
(۳) غاړه در پښتو بمعنی گردن است » و مجازاً بر نغمةۀ مخصوصی اطلاق شده » که در 
نی سروده می شود . درینجا میتوان عبارت را بدو صورت ځواند : اول اینکه غاړه ږغ را 
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«۵» مه شیځ می پارسی ۲٢‏ 


مدفون است که کلات ناميده ميشود ؛ ذ لکنید .که بالای همان يشته ٣‏ موجود 


نبود» وجمعیت های پښتونها و اولاد وی » چون در موسم تابستان بزیارت متی 
ميرفتند » از رود تربلى- اعود ات می بروند . روزی يخ زهر فرزند کلانش 
درون مقبره شه شد » و دید : که از نزديکی قبر متی بابا آبی جاری شد » 
وه اټ روان سل آغدهو ان اب تا ون جاری است و زائرين آنرا 
می نوشند . 

نقل کنند : که شيخ متی باب ء شخص زاهد و عابد » و روستدار پرور د گاربودء 
اولادش رفتند » در پشاور و بدنی ښاکړ که .و در آنجا از بين شان عرفای 
زور کی برامدند .يځ زهر از شیخ امران روایت کند: که شیخ متی بابا عالم 
بزرگوار » و راهنمای دین بود » و در کوه غنډان کتابی را نوشت ء که نام آن 
دخدای مينه « عشق خدا » بود» و درین کتاب متی بابا اشعار خويش را هم نوشت 
ومناجاتهائۍر| سرود» که دلهارا می گداخت. این‌يك شعررا من ازپدرځود شنیدهام» 
که دراینجا نقل میکنم : 


شع‌ر 
برفرازکوههای بزرگ ودرږشتپا در سعرگاهان . و در نيم شبان 
از ناله ئی و صفبر ( ېرندگان ) از صداى نای ماتمزرگان 
ناله وفریادی لوش مېرسد » که همه یادانست ! 
و این همه مظاهر عشق .:1 


اسم امتز اجۍ نغمۀ نی بشمر يم ؛ دوم اینکه غاړه را جدا وږغ راجدا بخوانيم » بعنی در نال 
( نی ) و نغمۀ (مردم) و صفير (بلبل) ۰ 

)٤(‏ ویرژلی : به کسر اول و سکون دوم و سوم ؛ و زورکی چپارم و پنجم » بمعلی 
مانمزده و اندوهگین است . 

(ه) زړونه ویلۍ کول يعنی دلها را (ازحرارت) آب کردن محاورۀ پښتو است » يعنۍ 
چیزيکه از شنيدن آن دل بگداز آيد . 
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۲٩۳٢‏ بښتو «۵» شیخ متی 


جنډۍ(۱) زرغون که په بېدیا دی دبربن()) خوا ته په خندا دی 
ترنك چه خړ دئ په ژړا دی داټول اغېز(م) دمنې ستا دی 
ټوله ښکلل(ء) دی ستاله لاسه 
اې دپاسوالو(ه) باسه پاسه۱۲) 


که لمر روښانه مخ ئې سپين دی يا رد سو ميه تندي ورين دی 
که غر دئ ښکلی پر تين (۹) دک لكه هند اره مخ د سين (۷) د 
ستا د ښکلا( ۸ ) دا پلو شه ده 
دا ئې يو سکه نره وود 


دلته لوی غرونه زرغونېږي دژو ند وړږمې پکښې چلېړي 
بو راوې شاو خوا کړ ېږي(ه) سترگی لیدو ته ئې هېښبړږي(۱۰) 
لو یه خا و ند ه ! ټوله ته یې ! 
تل د نړي- په ښکلېده يې(١۱)‏ 


خاونده ! ښکلى ستا جمال دئ- ښکاره ئې لوده لور کيال زی 
که ورځ که شپه. که بېړۍ( )۱١‏ کال د ستا د قدرت کنکی مال دی 


ستا د لورونو(۱۳) یو را ده ! 
دلته چه جو ړه تنا شا ده ! 


(۱) جنډی : به ضبۀ اول و سکون دوم وفتحةۀ سوم : این کلمه درين کتاب واشعارقدما 
مکرواً بیعنیگل آمده است » ولۍ اکنون در محاوره باین معنی جای آنرا| خود کلمۀ گل 
گرفنه و میتوان گفت که قدماء گل را جنډ یکفته اند » اکنون در برځی از قبايل جنډی‌خان 
یاجنډهوغان اعلامی موجود است که بلاشبېه معنی آن گلغان است ۰ در قندهار اين کلمه فقط 
اکنون در « لم جنډی » يعنی دمفوزك زنده مانده ؛ که هم به مفهوم گل و پوبك نزدیکۍ 
دارد » يعنی :گل دمبه ؛ وپوېك دمبه . 

(۲) این کلمه هم بهمين شکل زنده نبوده وفقط بڼ بعنی باغ وجنگل است » دو نسیغة 
اصل بالای این کلمه نوشته اند «ای باغ لوی» يعنی باغ کلان . در پښتو هم بمعنی بلند است 
پس بربڼ باید « باغ بلند» را معنۍ دهد » و شاید قدما باغپا و ځیابانپای کلان یابلند را 
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ده» شیځ مثی ري ٧‏ 


اگر گل در راغ شکفته است : يا بطرف باغ خندان است 
اویه نکد ورضمنخنږ- کا غه اتارښت از مو غو 
همه زييائی ها تيجه ارايش روست تست ! 
ای بادشاه اناو بادشاهان و تکېدارنه کان 1 
اکرافناټروکښش ورون سات : اک خو ما باز و نورانی است : 
اگر کوه زيا و پر شکوه است : اگررویدريامانندآئينه(رخشان)است: 
این همه تجلىی جبال تست 
و کوچکترين جلوه گاه آانست 
اينجا کوهپاى بلند سر سبز می شود نسيم حیيات در آن می وزد ! 
پروانگان بېر سو در طوافند از ديدن اين همه چشم حيران ميماند 
ای خدای بنرکه همه توثي:! 
وهمواره دنیا را زیبا می سازی! 


خناا :د جيالت زيیاست وز با از حیز شو تما 
اختوشاشستر کرقونسلست- سښعن کمکتقکدمعثل قرشم 
لمعه ای از پرتو مېر تو ! 
اینهمه مظاهر را فراهم آورده 


2 بربڼ » مگفتند . 
07 سه 
)٤(‏ ښکلل : مصدریست بمعنی آراستن که اکنون مستعبل نيست و فقط ښکلی ( زيا) 

ازین ريشه زنده مانده است . 

)٥(‏ پاسوال :(ر:۸). 
)٧(‏ پرتمتن ! سعنی با شکوه و مجلل منسوبست به پرتم يعنی شکوه و جلال » ولی 

پرتميثن اکنون مستعمل نیست ۰ 

(۷) سبن : به کسرۀ اول . شکلی است از کليۀ قديم سیند »که هر دوبمعنی درياست » 

و اين کلبه از بقايای لفات قديم آريائی در پښتو است . (۸)ر : ۹. 

(۹) کړېدل : درینجا بمعنی طواف وگرد چیزی گرديدنست . 

. هېښېړي : يعنىحيران مىماند‎ )٠۰( 

. ۹ ښکلېده : ر:‎ )١١( 

. لورنه : بمعنی مېر و مېربانۍ و الطاف‎ )۱١( ۰ بېړۍ- به معنی قرن‎ )۱١( 


)٥( ١١3010 .6607: 1116 10/9/18 7۷ 


۷ پښتو دهشم مي 


۰ 


زړه مې دا ستا د منې کوردئ سوی دعشق په سوځند (۱) اور دئ 
رپ (۷) ئې وتاته » ستا پر لور دی ببله دې هېڅ دئ ورك ئې پلور دئ ٢۱١‏ 
ستا د جمال په ليدو ښاد دی 
که ه‌وي دغهء نور برباد دئ 
به غرو کې ستا د عشق شېبېلکی دی" د دې نړۍ. په عشق سمی )٣(‏ دی 
که غټ که ووړ » که پنډ » نری دی ستا د جمال ځری ٤(‏ ) هرشی دی 
چه پر دنیا مې سترگی پرې سوې 
ستا د جمال په نندارې سوې 


نه هسك(م) نه مځکه وه تورتمؤ تاره خېره وه » ټول عدم 


تما 


هوا 


نه وا ابلیس نه ئې آدم ؤ ستار جمال سوچه(ت) پرتم 
چه سو ښکاره ښکلې نیا سوه 
دبنځ (۷) پر لوری ئې رنیا سوه 
زه چه څرگند پردې دنيا سومږ د ښکلى مخ په تياشا سوم 
ستا پر جمال باندې شيدا سوم له خپلی سټی (۸) راجلا سوم 
په ژړا ژاړم . چه بلتون دی 
یمه پردېسی بل‌مې تون (۹) دک ١٤١1‏ 


. سوځند : يعنی سوزان و سوژنده تر‎ )١( 

(۲) رپ: به فتحةۀ اول ريشۀ مصدر رېېدل است بمعن پش » ورپ اکنون از استعمال افتاده . : 

(۳) سی : به فتحتبن . ظاهراً لغتی اس تکه ريشۀ آن در(سم)کنونی است » ول سمی ھ 
اکنون مستعیل نبوده » وظاهراً بمعنی صلاح و درستی و بېبود است . : 

. . ځری : به زور کی اول ودوم بیعنى قاصد است‎ )٤( 

.٠۰١:ر هك‎ )٥( 

(") سوچه : به ضبۀ اول و سکون دوم وفتحة سوم ٤‏ اکنون بیعنی خالص » وگريده 
و نفیس مستعبل است . 

(۷) پنځ : به فتحة اول و سکون دوم وسوم . این کلمه اکنون مرده ۰ وفقط بصورت 
بسیار شاذ ونادر مصدر پنځېدل زنده است که معنی آن هم پيدايش و خلق شدنست . 
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«ه» شيخ متىی پارسی ۲٩٩‏ 


-م- 
۸٨‏ 


دلم قرارگاه عشق تست ! به أ تش سوزان محبت‌سو خته است 
براى تو» وبسوی تومی به و بدون اين بائى ندارد 
لا مدا خخال و فادمان اغ 
اگراین‌سان نباشد » برباد شدنی است 
از کوب ای شی وتونن مېرسد نظام بډنیا از عشق است 
اگربز رگ است یا خورد اگر سطبر است یا نازك 
هر چز قاصده جبال و زيائىی تست! 
از روزیکه چشم بدنیا کشودم 
به تماشاى جمالت مشغولم 
نه آسمان بود نه زمين » تاريکی مطلقی بود 
دنیا را ظلمت فرا گرفته » و همه عدم بوږ 
نه این اليس ء ونه آدم بود 
فقط شکوه و جلال خالص جمال تو بوږ : 
من هم چون بدنيا بديد آمدم به تماشایروی زيبامشغول گرريدم 
فريفتۀ جمبال تو شدم از اصل خود دور افتادهام 
(بنابران) ميگريم ومی نالم ء دردنیای فراق 
مسافر و غريبم » وطن من ديگر است ! 
وا ونوراك ووه ده نا ریما هکان بات فظر نات 
بوده وجپان مخلون را پنځ ميگفته اند » واين ماده از غنايم ودايم لغوی است که درين 
منظومۀ بديم حفظ شده » و این کتاب آنرا اینك بیا می سبارد ٤‏ و باید درحيات نو زبان 
پس زندگی یاند . 
(۸) سټه : به زور کی اول ودوم » بسعنى يخ وتېداب واساس است ١.‏ 
(۹) نون : به ضبۀ اول وسکون دوم وسوم ٤‏ اکنون اين کلمه بصورت مفرد زنده نبوده » 
و در بین قدماء جای و ظرف را معنی داشته ٢‏ و درين کتاب در چند جا آنرا بهمين معنۍ 
می‌يابيم ٤‏ اکنون دربرخۍ ازکلمات پښتوهم بيعنى ظرفیت بصووت مر کب ژنده است مائند 
ميړیتون (لانۀ مورچه) وغیره . 


10/9/19 116 :31010.60 ل 


٠‏ پښتو امیر کروړ 


و کريق ولی «متي » ژاړي ؟- سورې(ا)لې اوری غاړیغاړی(۲) 
څه غواړي؛ څه وائي» څه باړي(٣)‏ خپل تون او کور و کلی غواړي 
چوڼئ )٤(‏ چه بېل سي» نیمه خوا سي 
ال کې دن په لور وړا مي- 
نقل کاوه سي : چه د شږيځ متی علبه الرحمه » کتاب د ه خدای مینه » به تل د 
ده پر هدیره پروت وؤ » او زو به هغه پاړ کی (ه) رغول (پ) او هرچا به ويل نو 
به ئې ژړل» هغه وقت چه مغول را غ لمل» هغه کتاب ېو اخيست » او و روسته نسوه 


خر کتنهپه عا سي 


(ه) ذ کر د جهان پهلوان امېر کروړ » زوی د 
امېر ولادسورى غوری 


نقل کا زبدة الو اصلين»ء شيخ کټه متی زی غور ياخيل پخپل کتاب «لرغو نی 
)٨(‏ پښتانه » کښې » چه دی نقل کا له « تاريخ سوری» څخه » چه په بالشتان (۹) 
ئې کتلی او موندلی و ء شیخ کټه عليه الرحمه هسې و ايي چه په تاریخ سوري کې 
راوړئ: چه امیر کروړ د امیر پولاد سوری : زوی ؤ چه په کال (۱۳۹) سنه هجري » 
د غور په مندیش(۱۰) کې امير سو » او «جهان پهلوان» ئې باله . 

)١(‏ سورې : به ضمة اول ٤‏ ناله وفغان» وفر ياد ؛ این لغت بصورت جيم آمده ومغردآن 
. تعما نست ٠.‏ 

(۲) غاړی غاړی : غاړه بمعنی گردن وساحل وکرانه است ٤‏ و باصطلاح قندهار آنرا 
کران تاکران میتوان ترجبه کرد ۰ ص ٤١‏ رابخوانید . 

(۳) باړی : این کلمه بهمن صورت ژنده و مستعبل نیست » باړه اکنون بیعلی اجرت 
وکراهه است » شايد درين قدما باړل مصدرىی بوده ؛ که درين مصراع صورت فعلی آن 
آمده » و از موقم استعبال کلمه توجيه ميتوان کرد » که باړل شاید معانی نفم کردن و 
خواهش هم داشته است ! 

)٤٠(‏ چوڼی به ضبةۀ اول وواو معروف وزور کي سوم » در ان کتاب در مواقم متعدده 
بيعنۍ بلبل آمده ١‏ 
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امیرکروړ پارسی ۱ 


ای مردم ! متىی چرا ریه ۶ 
فرباد فغانش کران تا کران شنیده ميشود 
چه میخواهدء چه ميگويد ء چه آرزودارد؟ 
د وطن و مأوای خود را ميخواهد » 
بلبل چون ازگل دورافتد ناکام مسگردد ؟ 
و همواره به باد کلستان ضگرنت ا! 
نقل کرده می شود :. که کتاب د خدای مینه (اعشق اللیی ) تألیف شیخ م متی 
همواره بر مزارش موجود :ود » و مردم آن قطعات را می سروږند » و هر کس که 
میخواند شت سل ها اعننستان کتاب را شاشنه وهه اران بوضوح 


هشرست دغه شد 


ذکر حهان پهلوان ار کروړ » سر امیر یولاد 
سوری غورۍ 


زبدة الواصلین شیخ کټه متی زی غور يا خیل در کتاب خود لرغو نۍپښتانه 
(افغانپای قديم) چنين نقل کند» از کتاب « تاريخ سوری که تر در بالشتان ديده 
و يافته بود » شی خ کته علیه الرحمه چنین گويد : که در تاریخ سوری آورده اند : که 
امیر کروړ ولد امیربو لاد بوده » که درسال(۱۳۹) هجری در مندیش غور أمير شد ء 
و وی را «جهان پهلوان» ميکفتند. 


و در از موجوده یولد ودن بیان "0 » شايد این معنی تعميمی بوده 
بعداز تخصيص قدماء وچوڼی از کلمات مفتنمی است که اين كتاب بيعنی بلبل برایما حفظ کرده . 

(ه) پاړ کی : بمعنی قطعه ايست از شعر که اکنون این کلمه از استعبال افتاده ولى » 
در بن قدماء مستعمل بوده » و سلیمان ماکو هم ذکر کرده (حاشيه ۳٣‏ ص ۷۰ ٠.)‏ 

(۹) ږغول سمعنی سرودن است . , 

(۷)د ٧-٢١:‏ ((۸) لرغونۍ بيعنیازلى وقديم وباستانى است ١‏ 

(۹) بالشتانر:۰۱۲ (۱۰) منديش ر:۱۳١‏ 


:١٥١30100.607: 16 10/19/18 7۷ 


٢٢‏ پښتو امير رن 


وائي چه د غور کوټونه» او د بالشتان(۱) او خيسار(٣)‏ او تمران(٣)‏ ماڼی » 
او برکوشك(٢)‏ ئې ټول ونیول » او د رسالت له کهوله (ه) ئې په خلافت کې ډېر 
کومکونه وکل 

نقل کا: چه امیر کروړ » ډېر غښتلی او بېلوان ؤ» په يوه(٠/‏ تن له سلو 
اوو سره جنگېدئ » ځکه ئې نو « کروړ » باله »؛ چه معنی ئې ده کلك او 


سخت . وائي : چه امیر کروړ به په دوبی « زمين داور » کې و او هلته ئې ماڼۍ 
درلوده چه کټ مټ () د منديش (۷) په شان وه او په رغه ای کې ئې ښکار کاوه 
او عشرت . په تاریخ سوري ( ۸ ) کې راوړئ : چه را اميران له پېړيو په غور او 
بالشتان او بپ کې ؤ. او دهغه سور» نومی له اولاده دي ؛ چه د سهاے له بښته 
و امیر پولاد په هغه دعوت کې شريك و چه )بو العباس سفاح د بنی امیه سره 
جگړه کړله او ابومسلم کې هم مرستی(۹) ؤ په تاريخ سوري محمدابن علیالیستی 
داسې کښلی دئ : چه د عباسی دعوت په جنگ وکې چه امیر کروړ ډېرې سونی(۰٢)‏ 
وکړلې نوئې دا بیتونه وویل » چه « وپاړ نه )٢١(١‏ ئې بولي» هغه دا دی » چه شیخ- 
کټه عليه الرحمه له تاریخ سوري را نقل کړی دئ . 


. ٢١:ر بالشتان ؛‎ )١ 


۱, برکوشك رر‎ )٤( 

. را بخوانيد‎ ٧۷٣ کېول : به فتحةٌاول وواومجېول بمعنىدودمان وخاندان است صفعحةً‎ )٥( 

(ه) کټ مټ : به زورکی اول و سوم ٤‏ يعنی عينا ٠‏ 

(۷) منديش ؛ ر: ٣١‏ . 

(۸) تاریخ سوری : مؤلف درين کتاب مکرراً نام این اثر را می برد ٤‏ که چند سطر 
بعد مؤلف آنرا محبد ابن علىالیستی می نویسد ٤‏ و طوريکه گذدشت ٤‏ اين کتاب از مأخذ 
تاریخی شيخ کټه مؤلف « لرغونی پښتانه » است و آنرا در بالشتان ديده » و بسی از 
مطالب مغیده‌ را ازين کتاب گرفته است ۰ پس تاريخ سوری بيك واسطه از منابم معلومات 
مؤلف اين کتاب است » و بدبختانه ازين دوکتاب نفيس اکنون اثری و خبری نيست ١‏ 
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«پ امير کرود پارسی ٣‏ 


گویند : که قلام غور؛ وقصور بالشتان و خيسار و تمران و بر کوشك همه 
را فتج کرد » و بادودمان رسالت » درخلافت مساعدتهای زیادی کرد . 

نقل کنند :که امیر کروړ» بېلوان بس نیرومندی بود» وتنها باصد جنگاور 
مصاف میداد » بنابران وی را کروړ فمتننم- که بمعنی سخت و محکم است . 
گوبند :که مر 7 ٢‏ بموسم تابستان (#) در زمینداور ميبود » و درانجا فصری 
داشت که عینا مانند ( قصر ) منديش بود » و در آنجا به شکار وعشرت می پرداخت . 
در تاریخ سوری آورده اند : که این امراء ازقرنپای زياد درغور » وبالشتان وبمت 
بودند » وازاولاد همان «ىور» نامی‌اند » که ازنژاد د سهاك» بود . امبربولاد ررهمان 
دعوث بېره راشت»ء که ابو العباس سفاح؛ با بنی امیه میجنگيدو ابومسلم نیزمعاون 
وس اص ود ؛ محمد ابن علی الیستی در تاريخ سوری چنين نگاشته است : 
چون در دعوت عباسی مر کروړ فتوحات زیادی نمود » پس ( برسبيل افتخار ) 
ایاتی را سرود » که آنرا ه وياړنه» ( فیخر په ) گويندو ابیات مذاکور این است 
که شيخ کڼه علیه الرحمه از تاریخ سوری نق لکرږه است : 


(۹) مرستی: بمعنىمعاون وممد است؛ وازمرسته گر فته شده که معنىمعاو نت وامداددارد. 

)٠۰(‏ سوېه : به واو مجېول » و زورکی با » فتح وظفر راگویند ودراشعارمتوسطین 
هم بنظرمیرسد » اما اکنون مستعيل نیست » و چنانکه می ينيم ٤‏ درين کتاب صفت منسوب 
آن سوبمن بمعنی فاتحج ومظفر نيزآمده » حاشيه ۸ ص ۱١‏ رابخوانيد ۰ 

)۱١(‏ وپاړ نه: ازريشۀ وباړاست بمعنی افتخار» که درعصرمتوسطین زنده بود» واکنون از 
استعبال افتاده » گویا قدماء وباړنه » اشعار فخر وحباست را میگفتند » واين نام برای 
اینگونه اشعارکه از اجزای مېمۀ ادب پښتوست » اسمی است بس غلیمت و میتوان اکنون 
باز آنراژنده ساخت . 
(#) شاید دوبی غلط باشد » زیرا زمين داور دارالمبلك زمستانۍ سلاطین غور بود ( ديده 


شود طىقات ناصری ص )١‏ چه دوبی معنۍ ناستان دارد ۰ 


ھ 
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٤‏ بو «» امیر کروړ 


وباړنه د امېر کروړ جهان بهلوان 


زه یم زمرۍۍ؛ پردې نړۍ- له‌ما اتل(۱)نسته 
په هند د سند وېر تخار او پر کابل نسته 
بل په زابل نسته له ما انل نسته 


غشی د من(٣)‏ مې ځي » برېښنا پر مېرڅمنو(ح) باندې 
په ژوبله يونم يرغالم (ع ) پر تښتېدونو (ه ) باندې 
په ما تېدونو(م) باندې له ما انتل نته 


عادد 


زما د بریو(۷) پرځول تاوېږي(۸) هسك په نمنځ او په‌ویاړ(ه) 
د اس له سوو مې محکه رېردي غرونه کاندم لتاړ ۱1 ) 
کړم ایوادونه اوجاړ(۰٠)‏ له یا ال .کښته 


زما د تورې تر شېول لاندې دي هرات و جروم(۱۱) 
غرج(۱۲) بامیان وتخار ولي(۱۳)نوم زما په اودوم(١٧)‏ 
زه پېژندو يم(٥٠)‏ په‌روم له ما اتل نته 

)١(‏ اتل: ظاهراً بفتحتینه بمعنی نابغه وپېلوان وبرگزيده است » پښتونها اتل‌وا بصورت 
اسم خاص و علم هم استعبال ميکردند » مثلا اتل خان نام شخصی است معاصر اجداد 
احمد شاه بابا ازقوم سدوزی » ېول زی . 

١۲٢ : من : اين کلمه تحقیق و شرحی درخور دارد » ر‎ )٢( 

(۳) مېرڅمن : در پښتوی قديم و متوسط بمعنی دشبن بوده » وريشۀ آن مېرڅی» 
مېرڅ هم استعمال ميشد » درتذکرۀ سلیمان ماکوهم این کلمه‌ديده می شود و اشعارمتوسطین 
هم زندگانی این کلمه را نشان میدهد حاشية ۳ ص ٢١‏ دا بخوانید و (ر:٠٤).‏ 

)٤(‏ يرغالم : فغ حال متکلم است ازمصدر يرغالل که اکنون این مصدر باتمام مشتقان خود 
مرده ٠‏ وفقط دراشعارمتوسطین مادۀ پرغل بمعنی هجوم وناخ ديده می شود » واذبن شعر 
پرمۍ آ يد » که اين كليه در قديم مصدر و مشتقاتىی داشته اکنون هم میتوان آن را وابیس 
زنده کرد . خوشحال خان گويد : 
ماخوتوبه و کړه که زړه هم راسره مل‌شي ‏ عشق دئه‌هېش وې به توبه باندې يرغل شي 
(ص ٩٤‏ ديده شود) . : 


«م لي کس غه سطشنفرهترب مسب رسض سښیيی۸ون هج سن 
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امیر کروړ پارسی ٥‏ 


۴ 8٢ 
فُحْربه جهان پهلوان امیر کروړ‎ 
من شیرم » برروی زمين پېلوان تری از من نیست‎ 
در هندوسند و در تخارو کابل نيست‎ 
در زابل هم نيست ېد پېلوانتری از من نیست‎ 


اد اه اه 


ټرهای اراده وعزم من مانند برق بردشمنان ميبا بارد 
درجنگ وپیکار ميروم وم ىتازم » بر گریزندگان : 
وبرشکست 0 ّّ ارا افو 
007٢٢٢٢٢٢٢‏ 
سم هاى اسپ من زمينر اميلرزاندو کوه هار ازیروز برمیسازم 
مملکت‌ها را ویران :0 ې نا از من نیست 


هالۀ ششير من هرات و جروم 0 فرا گرفته 
غُر ج وبامیان وتغار نام مرا برای درمان دردها د کرمیکند 
درروم روشناس ومعروفم ېډ پېلوانتری از من نیست 
(ه) تښتېدونی : لی 2 زنده : اسم قاعل است از ۳ در تښتېدل ينی کر تن # 


زٍ مه فنحتس ,معلی 1070 سيا دخول ٠‏ ډال بر يیورا افغانت : 
ناو پړي: فعل حال است ازمصدرناو ېدل که یك معنی آن گر دش کردن ودورځوردن است٠‏ 
وباړ: چنانچه گذشت بمعنی افتخاراست : )٠۰(‏ اوجاړ: يعنی خراب وپرهم. ٨:‏ 
) جروم: اا )٢٠‏ (۱۲) رجوع کنید به ملحقات کتاب» ر: ١۱٩۹‏ ث 
)١‏ بولي : فل حال است ازمصدر بولل يعنی یادکردن ۰ بولي يعنی ياد وذکرمیکند ۰ 
)٤‏ اودوم: به ضيۀ اول وواو معروف وضبۀ سوم وواومعروف اکنوخ بمعنۍ چاره و 
علاجی است باصول عنعنۀ مروجه ومجر به » ودربين عوام رواج است که برخی از اسماء را 
برای علاج زهروگریدن حشرات میخوانند وآنرا اودوم همان زه رگويند » درینجاهم شايد 
مقصد هميېن باشد که نام وی را مردم بطور اودوم ميگرفتند ۰ 
)٥١(‏ ېژوندی : بمعني روشناس و معروف وصاحب نام ونشان است . 


( 
)۷( 
)٨( 
)۹( 
١١( 
٣( 
)‌ 
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7 پښتو و امیر کروړ 
پرمرو زما غش شی لوني(۱ )0 ډاری دښن(۲) راڅخه 
دهريوا لرود پرځنډو حم تښتی پلن(م) راڅخه 
ربي(٤)‏ زړن(ه) راڅخه له ما اتل نته 
ېد ېه 
د زرنج سوبه مې دتوری په مخسور )٢(‏ که 
به بادار ی(۷ ۷ مې لوړاوی(۸) د کول(۹) ) د سور و که 
سنږ مې بر بور وکړه(۱۰) له ما اتل نته 
وس 
خپلو وگړو لر لره لور )٢١(‏ پېرزوينه کوم 
دوی په ډاډینه(۱۲) ښه بامم(۱۳) ښه ئې روزنه کوم 
تل ئې ودنه )٤١(‏ کوم له ما تل نته 
ېد ېد 
پر لویو غرو مې وينا درومي نه په ځنډو په ټال 
نړۍ زما ده نوم مې بولي پر دريځ(ه ۱) ستایوال(۱۰) 
په ورخو شېو سياشتو کال له ما تل نته 


و 


)١(‏ لونی : يعنی تپرهاۍ من برمرو می بارد » ولی این معنۍ تقريبی وموافقست بمحاورۀ 
پارسی ۰ تحقیق مزيد این کلمه در ملحقات آخر کتاب ديده شود (ر:٢٢٠ ٠.)‏ 

(۲) دښن : سعئیدشمن وعدو »کلم قدیمی است که نادورۀ متوسطين حيات داشت » وجمعم 
آن دښنه است » در تذکرۀ سلیمان ماکو که عداز (٩١٢ه)‏ نوشته شده درعبارات منثورمو لف 
این کلمه بنظر می آ يد » و هکذا دراشعار ملكيار غرشين که بعد از ٠٠٥(‏ ه) حيات داشت » 
کلمۀ دښن » ديده می شود (رجوع کنيد به پښتانه شعراء» ج ١‏ ص )٥٢٥-٥٥‏ (ر: )٢‏ . 

(۳) پلن : به فتحۀ اول وزو رک یدوم منسو بست به پل يعنی قدم که ظاهراً باید بمعنی بياده 
اغهه دا کوئلی کرکهود مه را( سال اقادف 

)٤(‏ ره : فعلى است از مصدر قديم ربل که بمعنی ارزيدن است واکنون ر ېدل بعوض 
آن مستعمل وفعل حال ر پېږي است .ول و رپي از استعمال افتاده . 

ان ٥‏ زړن : به فتحتين » این کلمه اکنون ازبين رفته » و توجيپاً ميتوان گفت :که نون 
نسبت در آخر کلمۀ زړه (دل) ملحق وهای آخر افتاده » وغالا باید سعنی دلیر » و دلاور» 
وشجاع باشد » وا کلیات مفتنم قديمي است که این کتاب حفظ کرده . 
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رېه ال درو پارسی ٧۷‏ 


ترهای من بر مرو می بارد » ودشمن ازمن میترسد 
برسواحل هريو الرودميردوم و پياده هاازپيشم ميگريزند 
دلاوران از من ميلرزند پېلوانتری از من نيست 
ېې 
زرنج را به سرخروئىی شمشبر فتتح کردم 
دودمان سور را به سرداری واقائی اعتلاء دادم 
عم زا رگان خود را بلند بردم بېلوانشری از من نیست 
ېه 
بر مردم څود مپربانی وروا داری دارم 
با اطمینان آنها را تربيه و پرورش میکنم 
همواره نشو و نما ميدهم بېلوانتری از من نيست 
ېې ېه 
حکم من بدون تعطیل بر کوههای شامخ جاری است 
دنیا ازان من است ء ستایند گان برمنابر نام مرا می ستايند 
درروزهاء شبپاء ماههاء سالپ بېلوانتری از من نیست 
ې ېښ 
: () ټون اس يه هرک است از مخ ( رو ) و سور ( سرځ ) که مجبوعا بايد 
بسعنی سرخروئی باشد ؛ و اکنون از ميان رفته . 

(۷) ادار : اکنون در پښتو بمعلی آقاست واز کلمانی اسې که از مدتپهای قديم در 
افغانستان مروح است » در تاريخ سبستان بادار بوجعفر و بادار بوالفضل و بادار مظفرآمده 
(سص )٥٣٣‏ درینجا باداری بيعنی آقائی و سود است؛ که تاکنون بېر دو صورت در پښتو 
مستعمل و زنده است. 

(۸) لوړاوی : ازلوړ (بلند) بسعنی بلندی وتعالی خواهدبود » ولی اکنون ازمیان رفته 
و باین شکل درناوی (عزت وسنگینۍ ) نظیر این کلمه است »که تاکنون زنده مانده و از 
دروند (سنگن) ساخته شده . 

(۹) کول : شکل قدیم کهول است ؛ که درصفحة ٣۲‏ گذشت » درتذ کرۀ ۀ سلیمان ما کوهم 
کول آمده (ديده شود ص ٤‏ پښتانه شعراء » ج١)‏ زینگوگراف اوران تذکره . 

15-7 : تعبير قديمی باشد از ن عبارت : تر بورمی ستر کړ » یا‎ )٠٩( 

۲۲: بامم : ر‎ )۱١( . ډاډينه : اطمینان‎ )۱١( ١۲١٢ : لور » ر‎ )١١( 

)٤١(‏ ودنه : بسعلی نشوونما دادن: اکنون وده بهمان معنىمانده » وشکل ودنه از ين رفته. 

.٤٢:ر‎ » ستایوال‎ )۱٢( . ۲٢ دريځ» ر:‎ )٥١( 
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۸ پښتو «» شيخ اسعد 


شیخ کټه عليهالرحمه » له «تاريخ سور» نقل کا : چه امیر کروړعادل او ضابط 
او د ښې وينا خاوند ؤ. ده به هرکله شعرونه ويل » په کال سنه ( ٥٥١‏ ) هجري د 
پوشنتح )١(‏ په جنگ و کې مړسو » او تر ده وروسته ئې زوی امیر ناصر ایوا دونه 
ضبط کړل » او دغور» او سور » او بست » او زمين داور پر محکو خاوند 


.)۱١| ۰ سو‎ 


«پ» ذکر د شِیخ اسعد سوری عليه الرحمه 


شیخ کټه په کتاب کې د ه لرغونی پښتانه» له « تاريخ سوري » هسي نقل کا : 
چه امعد سوری » به غور کې اوسېدئ » او هلته د سوری خاندان په پارشاهی 
کې ډېر عزتمند ؤ» شيخ اسعد د محمد زوی ؤ. چه په کال سنه )٩٢٤(‏ هجري په 
بغنین )٢(‏ کې وفات سو . شېخ اعد عليه الرحمه » ډېر ښه اشعار ويل » نقل کا : چه 
سلطان محمو د غازی » |رغور باندې د امیر محمد سوری رحم ةالله علیه سره جگړه 
وکړه » او به آهنگرانو (۳) کې ئې محصور کا به دې وقت شيخ اسعد هم د 
آهنگران په کوټ کې ؤ » هغه وقت چه سلطان محمود عليه الرحمه » امز محمد 
سوری ونيو » او بندی ئې بوت غزنی ته » نو امير محمد سوري چه خورا زړه ور ؛ 
او عادل » او ضابط امبر وٌ» له غيرته د بند » مړسو؛ او شيخ اسعد» چه دوست وؤ د 
اميرمحيد سوري » پرمرگ ئې ساندی(ع) وویلې په یوه بولله(ه) کې چه قصيده په 


عربی ده() ۰ 


(۱) پوشنج : بقول ياقوت بلده نزیه ومحکمی بود» دروادی مشجر نواحی هرات » که تنا 
نجاده فر سخ مسافتداشت (مر اصدالاطلاع ص )٥٨‏ واین همان شېر معروفیاست » که ار باب 
مسالك ومبالك وتاريخ بعد از اسلام زیادتر ذکر میکنند » و مشاهېر زيادی از نجا برخاسته 
واملای عجمی آن پوشنگ است که بقول حدودالعالم : چند نيمۀ ازهریست وازگرد وی خندق 
است و اورا حصاريست محکم (ص )٢٧٥‏ پوشنگ از اوايل اسلام تا هجوم مغل ازمعروفترین 
بلاد خراسان بود . 

(۲) بغنيت : ناحیتی است از زمینداور ؛ که اکنون بغنۍ گويند » وبين غور و زمین داور 
واقم است » حدودالعالم هم آنرا بغنی ضبطاکرده است (ص )۹٤٩‏ ۰ 
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د پارسی ٩‏ 


شیخ کټه عليه الرحمه م از تاريخ سور» 1٢‏ 0 اښ کرو رعادل و 
ضابط » و دارای اشعار خوبی بود ء وگاه گاهی شعر ها ميگفت » و به سال )٤١٥١(‏ 
سنه هجری در جنگهای پوشنح د رگذشت » و بعد از وی پسرش « اميرناصر » 
مملکت ها را ضبط کرد » و خداوند اراضی غور » و سور » و بست و زمینداور 


0 


٧‏ ذکر شبخ اسعد سوری علیه ار حمه 


شینخ کټه در کتاب « لرغوانی و پښتانه » از ه تاريخ سوری » چنين تفل کند که 

اسعد سوری در غور میزست ‏ او درآنجا بدوران پارشاهی خاندان سوری سیار 
معزز بود » شيخ اسعد پسر محمد ود که دبا )٥٢٤(‏ سنه هجری در بغنین وفات 
یافت . شیخ اسعد علیه الرحمه » اشعار بسیار نيکو ميکفت » نقل کند : که سليطان 
محمود غازی » در غوربا اميره حمد سوری رحمة الله عليه در اوبخت ؛ و وی را 
در آهنگران محصور ساخت . درينوقت شيخ اسعد هم در قلعةُ اعنران بود ؛ 
وقتيکه سلطان محمود علیه الرحمه امیرمحمد سوریراگرفت » ومحبوس بغزنۍ برده 
پس امیرمحمد سوری که امبر دلبر وعادل و ضابطی بود » ازغیرت حبس مرد » وشخ 
است .که ورست اسرمخه سوری وی رمرکه وی وغه وفرباد پر ورد« ريق 
يولله .که انر دد ده 

(۳) آهنگران : قلعتی بود در غور (ر:٥٥)‏ ۰ 

. ساندی بمعنی نوحه وفرياد‎ )٠( 

(ه) بولله : درین کتاب درچندين جای بولله بمعنی قصيده آمده وشايد اين کلمه بعد از 
دورۀ قدماء مرده باشد ؛ وازغنائم لغوی پښتواست که درين کتاب خوشبختانه حفظ شده است ۰ 

(۹) برای تفصيل واقعة تاربخی امير محمد سوری (ر:٢۲)‏ ۰ 
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31 پښتو «» شييځ اسعد 


وله فی القصيده 
د فلك له چارو څه و کرم کونکاو 0)١(‏ 
ز مولوی )٢۲(‏ هر گل چه خاندي به بهار 
هر غټول (۳) چه په بېديا غوړېده وکا 
رېژوي ئې باڼې )٤(‏ کاندي نارپه نار (ه) 


ډېر مخونه د فلكه څې شنه کا 


ره 

ډېر سرونه کا تر خاورو لاندې زار 
د واکمن(؛) له سره ځول پرېباسي(۷) مړسي 

د بې وزلو(۸) وینې توی کاندي خونخوار 
چه له برمه(۹) ئې زمری ربي( ٠‏ ۰) زنگلو کې 

له او کوبه( (۱۱) ئي ډاري(١۱)‏ تېرو(۱۳) جبار 
هم کې غشی سک ی(١٤)‏ ډال د ژوبلورو(١۱)‏ 

رستمان ځنی غلا (؟) کاندي په ډار( )۱۸١‏ 
چه ئې ملاوی 77د په عبتلبو 

دا فلك پر وکا غه کاری ار ٢‏ 
به وه کروښت (۱۷) ئې پرپباسي له برمه 

نه ئې غشینه‌لیندۍ (۱۸) وي نه ئې سپار(۱۹) 
څه تېری (۲۰) څه ظلم کاندې اې فلکه ؛ 

٣1 8۰‏ ندئ هېڅ گل پله خار 


)١(‏ کوکار : بضم اول و واو معروف » فریاد » فان » صيحه » اکنون کو کاری بصورت 
چم مو لف مبعیل' امبلت): 

(۲) زمولوی : از مصدر زمولول (ېژمرده ساختن)که ريشۀ آن زمول پژمرده است ۰ 

(۳) غټول یا غاټول » یا خټول یا غاټوی بمعن ۍگل لاله است . 

۰ پاڼې : مخفف است از پاڼ ۍئې » ورنه جمم کلمۀ پاڼه به یای معروف است‎ )٤( 

)٥(‏ نار به نار : دراصل چنين است ؛ ولی درېښتو ناړو ناړۍ- بمعنی نار نبانانست » شايد 
ريشۀ این دولغت پارسی و پښتو پکی باشد » با اين کلمه تار به تار باشد. 

)٧١(‏ واکمن : بمعنی اختياردار » و خداوند نپرواست » قدما» شاهان را واکین ميکفتند 
چنانچه درین کتاب چندين جا بنظر می آ ید و طوريکه در تذکرۀ سلیمان ماکو می بينیم 
داکمن يعنی رومند زرگ درمورد شېنشاه استعبال شده ؛ وعلی ای صورة واکمن ازغنايم 
ادبی پښتواست درين کتاب . 


٧ «‏ شیخ اسعد 
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٤١١ پارسی‎ 


وله فیالقصيده 
چه فر یاد و فغان کنم » (ز دست فلك ١‏ هر گلمکه در بهار بخندده آ نر ا ېژمرده ميگر داند 1 


هر لالۀ که در دشت و صعرا بشگفد : 
سيلی دس فلك رخ ارهایز ياد یر | کبودمیسازد 
خودرا از سرشاه می افگند » و (شاه) میمېرد 
(اکسیيکه) ازحشمت وی شبردرجنگل مار زد: 
(اکسيکه) تروی» سپرجنگاور انر امی شکاهد: 
(کسا نيکه)نیر ومندان نمی تو انند کمر شانر اخم سازند 
بيك گردش آنهارا از فراز عظمت سرنگون ميسازد 
ای فلك ! ابن چه ظلم است ؛ و چه تجاوز؟ 


آنرا میریزانده وب گهای آ نرامتفرق ميسازد 
وسرهای زيادی را در ته خاك سياه می افگند؛! 
خون بیچارگان را(فلك) خونخوار میريیزاند 
و از عظمت وی هر ظالم و جباری میترسد : 

و رستم ها از ترس وی ميگريزند : 
فلك چگو نه بر آنها ضر بت کاریحواله‌میکنه؟ 
و تر وکمان وسلاح را ازدست شان میربايد 
از دست نست » که هیچ گل سخار نيست ! 


(۷) پر پیاسي : از مصدر پرې يستل که بمعنی انداختن و ساقط کر دن است . 
)٨(‏ بې وز له : تا کنون معنی بيچاره وغر يب زنده است . 

(۹): رم به سکون اول وفتحۀ دوم » حشمت و جلال » وعظمت . 

. رجوع شود‎ ۳٣ رپي : به حاشيۀ ص‎ )٠١( 

: او کوب‎ )۱١( 

(۱۲) ډاري : يعنى می ترسد ؛ ازمادۀ ډارکه بمعنی ترس است » ولیاکنون بعوض ډارل 
مصدر قديم ډارېدل مستعمل اس که فعل حال آن ډارېړي به عنۍ ميتر سد می يد ٠‏ 

(۱۳) تېرو : به يای مجېول ظاهراً ازريشۀ تېروتبری برآمده » وتېری ازحدخود گُذشتن 
وظلم وتجاوز است » تېرو به کیف نس ظالم ومتجاوزباید باشد » ولیاکنون مستعمل نيست ۰ 

)٤١(‏ سکڼی : از مصدر سکڼل که سعنی شکافتن و برش است » که سل هم دردین 
مورد مستعمل است . 

)٥١(‏ ژوبلور : ظاهراً ازژوبله که بیعنی جنگ وافگا رکردن واضمحلال است به اتصال 
(ور) که ازادات نسبت است ساخته شده و قدماء درمورد جنگاور و عسکر جنگی و سرباز 
استعمال مښکر د ند چنا نچه درین کتاب مکرراً بنظر میرسد ١‏ واکنون هم این کلمه را درمورد 
عسکر ميتوان گرفت . 

(۱۹) غغلا : از مادۀ ځغل » وزغل وځغستل که بمعنی تاختن و دويدن است » ولى اين 
صورت اکنون مستعمل نيست . 

(۱۷) گردښت : بمعن ۍ گردش و دوران ۰ 

(۱۸) ليندۍ- : املای نسخۀ اصل لندۍ-» بيعنی کمان است. 

(۹٩)سبار:‏ سکون اول د ال سرغز هنی آست د که ور بادسی افغاستان ابا كونهه 
اکنون درامور زراعت بکار مرود » شايد قدما بطور آلت جنگی هم استعبال مسکردند ٠‏ 


۰ همين صفحه ديده شود‎ ۱٣١ تېری : تجاوز » ظلم » حاشۀ نبېر‎ )۲٢( 


به واو ين معروفين » بعمنی رم است که هيان جلال وحشهت باشد ٠.‏ 
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٢‏ بښتو «۷ شیخ اسعد 
په ويرژلو» لور(۱)نکړې ه زړه کراړةۀ(۲) پر تتليو (۳) اوروې دفم ناتار )٤(‏ 
هېڅ روغی(ه) مې په زړه نسته ستالههځوره پلوې به لیا ژړ(ت؟) من له بار 
له تېر يو(۷) دې اوښی څاغي له اور بيو چنې ژاړي به ورټ ورټ( ۸) ستاله شنار(۹) 
نه به لاس واخلې له ځوره نه به‌لورې(۰١۱)‏ هبه ملا( )۱١‏ کړې؛ له بې وزلوله ترار(١٢۱)‏ 
نه به زړه وسوڅوې )۱١(‏ په هېچا باندې نه به برېوژزې له گر دښته له مدار 
د وم دد نوی و ره ه بیلي ٩٤١‏ غووه ورا 
ستا له لاسه دي پراته ژوبل زگېروي(١٥)ا‏ هرپلو ته ټپی زړونه په ځار ځار )۱١(‏ 
كله غوڅې کاندې مراندې د 0 کله تېر باسې و گړي هوښیار 
کله ټکی (۱۷) واچوې پر نازوليو کله څیرې کړې گريوان دننتی چار(۱۸) 
کله غورځوې واکمن له پلازو نو (۱۹) کله کښېنوې په څخاورو کې بادار 


)١(‏ لور: به فتحةٌاول وواو معروف » ېرا ورواداری ومېراست » ولۍاکنون 
بهمين صورت ازاستعمال افتاده » و (لورېړي) بيعنی : پيرزو و روا داری دارد » در برځی از 
محاورات ژنده است ۰ (ر:١٢٢).‏ 

(۷) کراړه : بسکون اول وفتحة دوم » وزورکی ماقبل آخر » قروت سخت و خشك » 
سه وگ دق عغ بزودی نشکند » درینجا بیناسبت سختی » صفت 
دل واقم شد شده . يعنى ای فلك سخت دل ! 

د : به ژورکی اول و دوم و سوم» . سعنی افسرده و غمزده و محزون و مصدر 
آن نتل است . 

)٠(‏ ناتار : بروزن بازار » معنی تاراج و يلغار و شدت طوفان باد و باران است. 

(ه) روغی :از مادۀ روغ ( صحيج و سالم ) سعنی صحت و سلامت است » که اکنون 

روغتیا مستعمل » وروغی از بين رفته ٠‏ 
7 ليا () بدو صورت میتوان خواند » اول اینکه ژړ صفت مین واقم گردد » يعنی عاشق 
رنگ پريده » زرد چېره را به فرياد و افغان از محبوبش دور میسازی » دوم اینکه ژړاژړ 
را يك اصطلاح مفقودۀ تر کیبی بدانيم » بمعنی شور وفغان وهیاهو » چون این اصطلاحاکنون 
ژزنده نبوده » بنابران احتیال دوم اعد است . 

(۷) تېری : چنانچه گذشت » بمعنی تجاوز وظلم وتعدی است ١‏ 

(۸) ورټ ورټ : به‌سکون اول و فتحۀ دوم » تعبير صوتى است از جريان اشك . 

(۹) شنار : اين کلمه در زبان پښتو شنيده نشده و نه در آثار ادی آن نظر رسيده » 
شايد در ين قدماء موجود و زنده بوده و اکنون از ين رفته باشه » در لطاف اللفات 
عبدالطیف بکسر اول بعنی شوم و نامبارك وخرابی وننگ و عار ضبط شده »که دربنجا 
بېمين معائی درست می آ يد ۰ 

۰ نه به ‌لورې : از همان مادۀ لور و لورل است يعنۍ مېربانی نخواهی کرد‎ )٠١( 


)۱١(‏ ملا: اکنون بسکون اول ببعنی کمر است » و درقديم اسم فعلى بود » ازمادۀ مل 
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٧‏ شينځ اسعد پارسی ک 


یر ماتم زدگان رحمی نداری ؛ ای سخندل ! طوفان غم را برغمزدگان نازل می سازی ! 
از جورو ستم تو »؛ دلم سلامت نيست عاشق د لباخته را ففانوفر ياد اژمحبو بش دورميسازی 
ابرها از تجاوز تو اشك ها ميريزد وازشومی تو چشه‌ها به ناه حزين ميگريد 
نه ازجوروستم دستځو اهی کشیداو نه لطفی خو اهی کر د نه با بیچارگان مضطر ب همر اه یځو اهی نمو د! 
بر هیچ کس دت نغواهد سوخت ازگردش ومدار خويش هم نخواهی افتاد 
نه عاشقی دا به محبوش وصل : ونه جراحان اشخاص افگاررا مداوا ځواهی کرد 
ازدستاست که بېرطرف پيکرهاى مجروچافتاده ومینالد و بېر سود لپای افگار وحةٌا ندوهناك دار ند 


گاهی عرونق دلېا را منقطم ميسازی ! و وقتى هردم هوشار را مفرمیىی ! 
بر سر ناز دیدگان صساعقه میاندازی! و گريان پارسایان را هری ١‏ 


گاهی شاهان مقتدر را ازتخت فرومیاندازی و وقتی بادارهارا برخاك سياه می نشانۍ؛! 


که اکنون ملتیا گوئيم بمعنی رفاقت و همراهی » و ما استعمال قديم آنرا در اشعار ملکیار 
غرشین هم می بيثیم ( ديده شود ص ٢‏ ج۱٨‏ پښتانه شعراء) (ر: )۲٢‏ ۰ 

» ترار : بفتحتين غالبا بمعنی آشفته ومضطرب است » چه تراره بعنی اضطراب‎ )۱١( 
١ وترور یا ترهور بمعنی مضطرب در بين متوسطین مستعمل بود‎ 

. وسوځوې : ازمصدر سوځول بمعنی سوختاندن » که اکنون وسوځڅې عامتر است‎ )۱١( 

)٤١(‏ در ملې » فعل است از مصدر در مل که در بن قدماء بمعنی علاج و درمان کردن 
بود » ودرمل دارو و دواراهم ميکفته| ند » واين مواد ازغنايم لفوی پښتو است درین کتاب . 

۰ زگېروى : به سشکون اول فر ياد و ناله مر يض ومجروح‎ )٥١ 

١ ځارځار : درینجا سمعنی فغان و نوحه است‎ )۱٧( 

(۱۷) ټکه : به فتحةۀ اول و زور کی دوم » صاعقه ۰ 

(۱۸) نمنحی چار ۰ این کلمۀ تر کیبی اکنون مستعيل نیست » وازمورد استعمال توجیه 
ميتوان کر که معنئ متقی» باوسا وزاهه داشت ء چه پینځه ق تبتل يعنی یايش و پرستش 
است که نو نځ بمعنی نمازهم ازین ريش است » وچار »کار راگويند » پس مجموعاً پرستشکار 
بايد معنىداشته باشد . 

(۱۹) بلاز : این کلمه بسکون اول درين قدماء بمعنی تخت و اریکه بوده » و اکنون 
از استعمال افتاده . 
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گ8 پښتو «» شيخ اسعد 
زموږ پرزړونو دې نن بيا يو فشی وويشت ودې ژوبلله(۱) به دې غشی هزار 
پر سوريو باندې وير (۲) پرېووت له پاسه محید واکین چه ولاړی په بل دار )۱١(|‏ 
يووار سو اسر بپ لاس د مېر څینو انتقال ئې وک قبر له بلوار 
په ساؤ (۳) ئې ودان آهنگران ؤ په ټیکنه )٤(‏ ؤ پردرست جپان او غار )٥(‏ 
د محمود د ژوبلورو(۹) به لاس کښېوت(۷) چه غزنه ته ئې باتلی (۸) په تلوار 
ننکا یالیو لره قيد مړ نه ( ۹) ده ځکه : : سه(۱۰) ئې والوتله هسك ته پر دې لار 
تر نړۍ- ئې غوره خاورې ٤‏ هديره کا د زمريو په بېړيو(١۱)‏ کله وي خوار(١۱)‏ 
په‌دې ویر د غور وگړی تورنبری(١۱)سول‏ به دې ور . رڼناتپاره سوله دښار )٤١(‏ 
گوره ځاخي رڼې اوښی له دې غرونو داکړونگی(١٥)‏ ساندی لی(۱۹) په شورهار 
هوا( د دوو ومضفا وو ته کو به مسا )۱۸١(‏ دی کټېهار )۱١(‏ 
نه غټول بيا زرغونېړي په لاښونو )۲٢(‏ نه بامي )۲٢(‏ بيا مسېده )۲٢(‏ کا په کپسار 


)١(‏ ماضیاست از ژو بلل بمعنى مجروح ساختن »که اکنون این مصدر بصورت ژوبلول 
متعدی مصشعمل است . 

(۲) وير : به کسرۀ اول و يای معروف » ماتم » اندوه . 

(۳) سا: بفتحتین » صورت معنی مصدريست » وازريشۀ سم (درست » وراست » وصالح) 
ونظابیرآن درین کتاب سیارآمده مانند ځلا ملا زرغا و غیره » و از مورد استعمال هم 
می‌نوان دریافت که سیا اصلاح و انصاف را میگفتند . 

)٤(‏ ټیکنه : بکسرۀ اول ویای ممروف وزو رکی سوم وچپارم؛ این لفت اکنون ازبيث 
رفته ؛ وشايد در قديم معنی عدالت را داشت»ء ريشۀ این کلمه را می وان ټك به پاى معروف 
پنداشت » که اکنون بمعنی اصل ومر کزمطلوب می آید » واگريای آن مجهول ځوانده شود 
ېك معنی آرام و 

470000477١ اوغار : به ضمۀ اول‎ )٥( 

(۹) ژوبلور ديده شود حاشيةۀ )٥١(‏ صفحه )١٤(‏ ۰ 

(۷) کښېوتل : درینجا بمعنی گرفتار شدن است . 

)٨(‏ باتلی: بلاشكک شکلی است از بوتلیمشتق ازمصدر بوتال که بمعلی بردن چا نداراست. 

(۹) مړینه : بيعنی مرگ و اکنون مستعيل نیست ١‏ 

. سه : به فتحة اول بمعنی جان و نفس و اکنون ساه گوئيم‎ )٠١( 

. بېړۍ- : دراینچجا بیعنی زولانه است‎ )١١( 


. غوار ۰ اين کلمه قطعاً از بينر فته » ودره يچ جا بنظر نگار نده پرسيده ونشنده ام‎ )۱١( 
. ازمورد استعمال توجيه میتوان کرد » که معنی صبر واستقامت وآرام وسکون را داشته‌است‎ 
١. تورنمری : بمعئی سياه پوش » وماتنیزده » چه نور سياه ونمری بمعلۍ لياس است‎ )۱۳١( 


«۷» شیخ سن پارسی 


امروز باز بر دلپای ما تټری را زدی ؛! 
آمد ًه 


المیى بر سر هردم سور فرود 


دشمن گردبد 


اول اسر دست 
آهنگران (ز اصلاحات وی معبور 
بدستهت عاکر محبود گ فتار امد 


چون قید وحبس برای مردم غيورمر گ است 
خاك سياه مقبره را از دنیا برگزیږد 
سه عول ای خاش هووش نه 
ث ! که کوه ها 


اشكت مرېزاند 


درکوهپا ودشتهاهمان طراوت وسرسېزی پدیدارنی 
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٥ه‎ 


که به این تپرهزاران دل را مجروح ساختی 
وقتیکه محمده يادشاه مقتدر به دارديگر برفت 
و ټد از آن به قبر اتقال نود 
ودر تبام جېان به عدالت مشپور وظاهر بود 
و به عجلت وی را به فغزنه بردند 
بنابران درراه روحش به آسبان پروازکرد 
بلی ! شبر در زولانه و زنجبر آرامی ندارد 
وهم بدین ‌ماتم» روشنی شر بتاريکی تبديل شد 
وآبشار هعاصدای وحه وان دارند 
وکيك ها صدای خنده و قېقېه ندارند 
در کوهسار 


شی اتد 


و با هی 


عصر حاضر این کلمه مستعیل بوده و طوريیکه گفته شده » مفغن جدیدالاختراعی نیست ١‏ 
)٥١(‏ کړونگی : درپښتوى قدیم معنۍ آبشار داشته واکنون مستعبل وژنده انیست ٤‏ در 

شعرای قديم تيسينى معاصر سلطان غیياثالدين غوری در مدح باغ ارم زمینداور ( ديده 

شود طبقات ناصری ص )۸٨‏ شعری دارد ٤‏ که در آنچا هم کلمةۀ کړونگه بيعنی آبشارآمده 


(دبده شود پښتانه شعراء ؛ ج١ص ٠ )٨٨‏ 


(۱۹) لی : فعل حال است از مصدر لوستل یا لولل که سيعنی گفتن است. 
(۱۷) زرغا : ظاهراً ازمادۀ زرغون (سبز وخرم) حاصل مصدريست که اکنون مستعمل 
نيست » و نظایرآن درین کتاب سيار است (ديده شود حاشيۀ ۳ ص ٤٤‏ 


(۱۸) مسا : 
درین متوسطین هم مستعبل بود . 


بفتحتين بيعنی خنده و مسېدل هم مصدر است بيعنى خنديدن ٤‏ و اين کلمه 


(۱۹) کبېار : اسم صوت است » که برقېقۀ کبيك اطلان ميگردد . 
)٠٢(‏ لاښ : بمعنی کبر کوه » ولاښونه چم آنست ١‏ 
)١٢(‏ بامی : نام گلی است واي ن کلمه شرحی دارد تاریخی » که درملحقات کتاب خواهید 


ځواند (ر:۸٨٠)‏ . 


)٥( ١١010.60: 1116 10/91/83 7۷ 


23 پښتو «» شيخ اسعد 


نه له غرجه (۱) بيا راځي کاروان د مشکو نه رادرومي غور ته بيا جوبې(۲) د شار(٣)‏ 
د پسرلی اوره تودې اوښی توينه )٤(‏ مرفغلری به نيسان نکړی شار 
دا په څه چه «محصد » ولاړ له نربه په ويرنه )٥(‏ ئې ښوغون ول سوکواز 
نه ښکارېړي هغه سور د سور (۹) به لتو نه ځلېړي هغه لبر پر دې ديار 
چه به نجليو )٧(‏ به نڅا بکې (۸) خندله چه به پغلو کا اتڼي تطار تطار 
هغه غور په ویر ناتار د واکین کښېوست هغه فور سو د جاندم(۹)غندې سوراړ(١۱)‏ 
لس دې مات سه اې فلكه چه دې وکا محبد غندې زمرۍ- د مړينې ښکار |)۲٢(‏ 
شن زړکی فلکه ١‏ ولی لاولاږ يې؟ اې د غور غرونو په څه نسوئ غبار ؟ 
محکی ! ولی په رېږدلو )۱١(‏ نهپر يوزې ؟ لاندې باندې سه ١‏ چه ورك سي دا شعار : 
چه زمری- غندې واکمن ځي له جپانه چه څوك نکړي په نړۍ- باندې قرار 
سخ په تا اې «(محيده» د غورلر دوې! په نړۍ به نه وي ستا د عدل سار )۱١(‏ 


(١)غرج‏ : همان غرجستان يا غرشستان یا غرستان تاریخی وطن ماست » که ارباب 
مسالك بصور مختلف ضبطکرده اند » ياقوت در معجمالبلدانگويدکه اصلاين تسميه غراست 
بعنی کوه » و غرازکليات قدیم پښتو است » یاقوت حدود این ولایت را غرباً هرات وشرقاً 
غور » وشمالاً مروالرود وجنو,ا غز نه می شمارد » وگویدکه ناحيۀ وسیعی است دارای قرای 
زياده و نېر مروالرود دران است (مراصد » ص٢٢٩)‏ حدودالعالم (ص )٢٨‏ غرجستان را از 
نواح خراسان شبرده وگويد : که قصةُ او شن است و مېتران ناحيت را شار خوانند جائی 
سيار غله وکشت و برز وآ بادانست وهه کوهست . 

(۲) جوپه : به‌و او مجېول بمعن ۍکاروان است ۰ 

(۳) شار : حاشيۀ اول همين صفحه خوانده شود . 

)٤(‏ توينه : يعنۍ ميريزاند مزيد عليه فعل تويوی است » از مصدر تويول (ريختاندن 
وافشاندن) . 

(ه) ویر نه : از مادۀ وير(ماتم) بیعنی رثاء وسوگواری و ماتيداری است ۰ 

١ سوراول: بمعنی مسرت وخوشی استه وتجنیس تام است باسوردوم که نام قوماست‎ )٧( 
واین نام تاکنون درهرات ما ه وجود استه زور آباد و زوری موجوده هيان سور آباد »و‎ 
سوری قديماسته واین سور بقول منتخب ناصری که منباح سراج درطبقات ناصری ازوی نقل‎ 
کرده برادر سام نامی است که سلاطين شنسبانی غور و باميان از نسل آ نپاست ( طبقات‎ 
۰ )۱٧۷ ناصری نخۀ قلبى ص‎ 


«)» شيخ اسعد پارسۍ 


از غرج باز کاروان مشكته نیآيد 
ار بپار اشكت گرمىی را میفشاند 
چرا ؛؟ که محبه از دنيا رفت 
در نواحی سور » همان سور پديدار نیست 
جائيکه دختر ان رقص کنان می خند یدند 
همان غور(يرطرب) بهاندوه وماتم یادشاه نشست 
ای فلك : دستت شکند که مانند محيد 
ای فلك سنگدل ! جرا هنوز برقراری ! 
ای زمبن ! چرا بزلزله نی افتی ؛ 
که بادشاهان شروش از دنیا میروند 


خوشا ! برنوای محمدکه آفتاب غور بودی ! 


(۷) نجلى : دختر نامزد ناشده . 
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٤٧ 


و باز سوی غور کاروانپای شار نبی رسد 
و نیسان گوهر را تار نخواهه کرد 
در ماتم وی غور هبه سوگوار گرديد 
و نه هبان آفتاب برين ديار ميدرخشد 
وجائیکه دوش زگان درآن صفصف ا|تڼ ميکردند 
و همان غور » مانند جېنم سوزان گشت 
شی را شکار مرگ ساختیۍ: 
ای کوهپای غور ! چرا غبار نگشتيد 
زیر وزیرشو! تا این شعار ازدنیا برافتد : 
و درين دنیا 9 را قراری نيست 


و هسر عدلت در د نیا نخواهد بود 


(۸) پکې :همان کلمۀ که برخی ازاقوام پکښې تلفظ کنند » عدۀ از قبایل پک ېگوبند ٤‏ 
امه : 

(۹) جاندم : سکون نون ودال زو رکی دار ٤‏ تاکنون درمحاورۀ کوهسار وعوام قراء 
سعنی دوزځ است ولی ازمحاورۀ اهل شېر و مدن افتاده » و این کتاب زندگانی قديم این 
کلمه را هم نشان مدهد ١‏ 

. سوراړ : به ضمۀ اول و واو معروف » دشت خشك و سوزان وگرم‎ )٠۰( 

)١۱(‏ رېږدله : به پای مجېول وسکون سوم وزو ر کی چپارم وېنجم ٤‏ این کلمه اکنون 
ظاهراً مرده و ازاستعمال افتاده » ودرآثار متوسطین هم بنظر نم رسد » وبلاشبپه به مصدر 
ېړ دېدل ( لرزيردن ) تعلق داشته » و معنی زلزله را دارد » و باستناد استعمال آين شعر 
میتوانیم اين کله از دسترفته را واېس زنده سازيم ؛ و از غنايم ادبی ولفوی است که این 
کناب با سېرده . 

)۱١(‏ سار : این کلمۀ اکنون بصورت سار به زور کی ماقبل آخر ٢‏ بيعنۍ همسر و 
انياز ونظر مستعبل و ژنده است ؛ شاید که شکل قديم آن سار بوده ۰ 
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۸ بښتو «۸ شکاوند وی 


ته پر ننگه وې ولاړ په لک کي مړ سوې هم پر لنگه دې په ننگه کا ځان جار )١(‏ 
که سور دې به نگ ویر کاندي و یرمن(۲)سول هم به ویاړي (۳) ستا په نوم ستا په ټبار(ع) 


په جنت کې دې وه تون )٥(‏ زموږ واکینه 
هم به تا دې وي ډېر لور )٧(‏ د غفار 


«ړ » ذکر د ښکارندوی علهالر حمه 


چه د غور ؤ » پوه سه په دې : چه شيخ کټه متې زی رحمةالل عليه کښلی دئ » په 
کتاب « لرغونی پښتانه » کې » چه په « تاريخ سوري » کې دئ : چه ښکار ندوی مد 
د غور ؤ اوکله کله به په غزنه او بست کې هم اوسېدلى ۰ پلار ئې احه‌ه نومېد » او د غور 
د فیروز کوه )۷٧(‏ کوټوال (۸) ژ» ښکارندوی د سلطان شهاب الدنيا والدين محمد 
سام (۹) شنسبانی )٠١(‏ به پادشاهی کې مخور )١١(‏ او د درناوی (۱۲) خاوند ؤ » او 


. ورمن : مانم زده و سو کاو‎ )٢( 

(۳) ویاړی : از مصدر ویاړل (افتخار) حاشيه ١١‏ صفحۀ ۳٣‏ هم ديده شود ۰ 

)٤(‏ تبار : اکنون بدون الف ټبرگوئیم که باهمان تبار پارسی همريشه است » اين 
کتاب ميتوان فهېميد » که این کلمه اززمان قديم در پښتو مستعمل بود » و مغفن نوی نيست ١‏ 

۰ ديده شود‎ )۲٩٢( تون : حاشيۀ (۹) صفحه‎ )٥( 

٠ )١٢ لور : (ر:‎ )۹( 

(۷) فبروزکوه : پای تخت سلاطین آل شنسب غور بود » که درحٍن هجوم مغول تخریب 
گرديد » وازمعموررین بلاد وطن ما بود که مداتها مرکزيت داشت » ومورځین آ ندوره 
مانند منهاج سراج و غیره آن را ستوده اند . 

)۸٨(‏ کوټوال :کلمةٌایست پښتو ٢‏ که ازعصر آل سبکنکین مستعمل ومأموریت مېمی بوده 
درتشکیلات اداری آن دوره » چنانچه در تاریخ بيهقی وگردیزی و طبقات ناصری زیاده تر 
بنظر میرسد » و مر کب است از کوټ ( قلعه ) ووال که از آدات تصاحب و نسبت است که 
هرد وکليه جمعاً قلمه‌دار ومحافظ ش پر را معنی ميدهد » واي ن کلمه تاکنون دروطن ما مصطلح 
است » وپښتونها به ټ پښتو تلفظ میکلند . 
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د۸» ښکارند وی پارسی ٩۹٩‏ 


بر غیرت محکم بودی ودرآن راه جان دادی؛! به فيرت و حمیت خود را فدا کردی! 
ارا کنون‌ازرحلت توسوربهاغمگين وماتمزده شدند فردابه نام تو ودودمان توافتخار خواهند کرد 
مقر و مأٌوای نو ېشت باد » ای پادشاه ما 


رحمت و مېر خدای خشنده بر تو باد ! 


«ه» ذکر کار نبدوی علهالر حمه 


ازغور بود » و بدان که : شیخ کټه متې زی رحمته الله عليه نبشته است » درکتاب 
«لرغونی بښتانه» که از د تاريخ سوری » نقل کرده : که ار ندوی ساکن غور بود » 
و گاه گاهی در غزنه و بست میزيست » پدرش احمد نامداشت » وکوتوال فيروزکوه 
غور بود ١‏ 
ښکار ندوی بدوران بادشامیسلطان شهاب الد نيا والدين محمد 
شنبانی معزز ودارای مقام محترمی بود » وقتنکه سلطان موصوف 
برهند می ناخت » ښکارندوی که شخص شاعر و عالمی بود» نیز » 


(۹) درنسغۀ اصل سلم نوشته شده وبلاشبپه سام درس استه که از )٧٢٩٥٩(‏ تا(۰۲٢‏ ه) 
حکومت راند وبه معزالدين شېرت يافت. وی پسر بپاوالدين سام ( ٥٥٥‏ ه ) و برادر 
غیاثالدين محبد ( ٩٢٥-٥٥٥‏ ه) است (دول اسلاميه ص )٩٥٤٤‏ .۰ 

٤ )سنا‎ 

)۱١(‏ مخور : اين کلمه اکنون بسيار کم مستعیل است واز مخ (روی) وور (ادات نسبت) 
ساخته شده » که معنی رويدار و معزز را ميدهد ١‏ 

)۱١(‏ در ناوی : اين كلمه هم تقریا از ین رفته » ودرين قدماء زنده ومستعمل بود ؛ 
چنانچه دراشعار بیټ نيکه که تذکرۀ سليمان ماکومحفوظ داشته هم اي نکلبه بنظرمی آيد؛ 
(ديده شود ص ٩٤‏ چ اول ېښتانه شعراء)اين کلمه ازريشۀ دروند (سنگين) برآمده » و معنی 
سنگینی و عرت و احترام را دارد . 


. ديده شود)‎ ٤٣ يرغل : هجوم » تاخت » خبله (ص‎ )٣١( 
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هد ښتو « ښکاوندوئی 


د هغه سلطان په لښکرو کې ؤ » او هسې وايي : چه ښکارندوی په مدح کې د سلطان 
محصىد سام » او سلطان غیاث الدين غوری ١٢)‏ | دستاينې )١(‏ تصيدې لري » چه یوللۍ 
)۲٢(‏ دی" محمد ابن علی وايي : چه بست کې ما د ده د بوللوغټ کتاب ولیدئ » اوله هغه 
څخه می دغه بولله چه د محمد سام عليه الرحمه ستاينه ده وکڼله : 


الصدة ی المد 


د یسرلی ښکلونکی (۳) بیاکړه سنگارونه | بيا ئې ولونل(٢)‏ په غرون و کښې لالونه(ه) 
مڅکه شنه » لاښونه شنې » لبنې شنې سوې طلسان زمردی وافوسته غرونه 
د نيسان مشاطې لاس د مچدو دی مرغلرو باندې (۹) و ښکلل (۷) بڼونه 
د غټولو جنډی (۸) خاندي وريدي ته زرفونو ڼوکې ناځي زلمی جونه (۹) 
لکه ناوی چه سور ټيك )٠١(‏ په تندی وکا هسې وگایل(١۱)غټولو‏ سره ‏ پسولو نه(۱۲) 
مرغلری چه اورو وخونوليه ( ٣۱١‏ ). په ځلا( ٤١‏ ) ئې سوه راه ځپاره دښتونه 


. ستاینه : ستايش ومدح‎ )١( 

(۷) چنانکه درحاشه ص ٩٣‏ گدذشت بولله سعنی قصيده است . 

(۳) ښکلونکی : ازمصدر ښکلل که درحاشيةۀ ٤‏ ص٢٧۲‏ هم گذشت وبمعنی آراينده 
وزییاکننده است . 

)٤(‏ لونل مصدرى است که اکنون مستعمل نیست ؛ بمعلی پراگندن وپاشیدن به حاشيةۀ(۱) 
ص ۳٣‏ و ملحقات کتاب رجوع شود (ر:۰٠)‏ . 

)٥(‏ لال : در پښتو همان لعل است » و اين كلمه از قديم بهمن صورت در پښتو مستعمل 
است » شاید صورت معرب آن لعل بوده باشد ۰ درپارسی دورۀ غزنوی و غوری لعل مجازاً 
بیعنی سرځخ و احبر استعمال ميشد » و در زبانپای هندی هم لال سرځ راکفته اند . 

١ باندې مخفف باندې ئې است‎ )٩( 

(۷) وښکلل : صورت فعلی است ازمصدر ښکلل » يعنی آراست » حاشيۀ ٣‏ همين صفحه 
وحاشيۀ ٤‏ سص ۲٢‏ ديده شود . 

(۸) حاشةۀ ١‏ ص ۲٩٢‏ ديده شود ٠‏ 

(۹) جونه : شکلی است ازجمم کلمۀ نجلۍ که جمم آن نجونی می آيد ٤‏ وآنرا جلۍ 
وجونی هم گویند وبه معنی دختر بسن رشد نارسیده است ٤‏ واگر بسن رشد ورسد » ونامزاد 
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منکارن وق پارسی 


در لشکر سلطان بود » وچنبن گویند : که ښکارندوی درمدح سلطان محمد سام » وسلمطان 
غیاثالدين غوری » قصايد مدحيۀ دارد» که آنرا « بوللی » گويند » محمدابن علی 
گويدکه دربست يك کتاب ضخيم قصايد وی را ديدم » و اين قصيده را » که درمدح محمید 


علیه‌الرحمه است از آن کتاب نگاشتم . 


اأمصدة فی المد ح 


مشاطۀ بهار باز آرايش ها کرد 
رل ورد مون وتو که 
دست مشاطةۀ نیسان درځور بوسیدن است 
لاله بگل 
ماننعروسيکه ټيك سرځرا برجبين گذارد 
گوهری که آسه نا ثار کرد : 


ر بد یی مخندد 


باز در کوهېا للها را براگند 
کوههېا طیلسان زمردين را 
که باغها را ه گوهر آراست 


در باغهای سرسبز دوشيزگان ميرقصند 


یوشيد 
پا دس 


لاله خودر اهمجنان به ز پورهای سر ځ آر است 
از تلالؤاش دشتپای وسيم روشن شد 


نشده باشد بېغله گويند . 

)٠١(‏ ټيك: به یای معروف » زيوریاست ٤‏ که ازطلا سازند » و به شقيقه یاجبين آويزند 
شاید ازکليۀ ټيك به یای مجپول بمعنی شقيقه ريشه گرفته باشد . 

(۱۱) وگانیل : ماضی است از مصدر نامستعب لگاڼيل » که شاید در قديم متداول بود » 
واز ریشۀ گاڼه پاگېڼه است که معنی زيوردارد ٤‏ پس مصد رگاڼل باید معنی آراستن و زیور 
ستن داشته باشه. 

٠ پسول : به سکون اول و واومجپول بيعنی همان گېڼه و زیور است‎ )۱١( 

)۱١(‏ وخونوليه : غالبا ماضی است از مصدر خونول که اکنون باتمام مشتقات ځود از 
بن رفته » و تنها ځونی به ضبۀ اول و واو معروف د نون مفتوح بمعنى نار مانده است » 
پس خونول ثارکردن استه چون مرغلری جمم مؤنتاست پس باید صيغۀ فعل ماضىمطلق 
و ځونولې بيايد » که وخونوليه لېجه ايست از آن » و اين مصدر با مشتقات آن از مواد 
لیر زبان اند: 


.)۲٢:ر( ځیلا : بمعلی درخثیدن ولبعان است‎ )٤١( 


٢‏ اښتو 


زرغونو محکو کې ځل (۱) کا لکه ستوريه 
سينې واورې : ويلېده کاندي بپېړي 
هر پلورڼې والې ( )٣‏ بپاندي خاندي 
هر بلو د گلو وړم دی لونلىی ( ) 
د مسييح په پو (۷) به مړو ژوندون بیاموند 
له مړو ځاورو ئې آغلی (۹) گل راویوست 
سړى جاجي( ۰ ١‏ )چه‌ر امش ت کړرامشتگرو(١۱)‏ 
په بر بڼ( ۱۳) چه ړغ دچوڼيو نغوډ ېده(١٧)سي‏ 
هوه وا نوی بر خو 
د بوبلو )۲٢(‏ مخ سور کړئ بسرلی دک 
د هندارو په څېرغرو نه سپين و ړ نگن(٢٧)دی‏ 
به غورځنگ غورځنگ له خو لې ځحگو نه باسي 
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«۸» ښکار ند وی 


چه پر هسك باندې ځلېړي سپين گلونه (۲) 
لکه اوښې د 
له خوښه سر وهي له سینگړونه )٤(‏ 
ته‌وا ( ۹ ) راغله له ختنه کاروانونه 
پسرلۍ مگر مسيح سو په پ وکړو نه )٨(‏ 
وج پديا او غر ئې کړله جنتونه 
گهيم چوڼي(١۱)چه‏ په بڼ وکا ږغو نه ۲٢‏ ) 
ته و |چندی(١٥)سره‏ پېودی(١۱)شکلو‏ نه(۱۷) 
لکه پیېغله غوټی کاندي مکېزونه ( ۱۹) 
په غاړه 


مه په کريوانونه 


یو دبل اچوی لاسونه 
چه پر واورو باندې ځل )۲۲٢(‏ وکا لبرونه 
لکه شڼ (۲۳) هاتی شڼا کاندي سیندونه 


. ديده شود‎ ٥ ص‎ ٤١ ځل : رخشيدن و نورافشانى حاشيه‎ )١( 


)۲٢(‏ ضرورت شعری کلمات سمت پيش ويس شدهل.ء رای فېمسیدن مةصد؛ يت باید چئین 


ځخوانده شود 


: سن گلو نه په ز رغونو مک وکی ځل کا » لکه ستوری چه پر هسك 


(۳) والې : جمم واله يعنی جوی است که ولې و ویالې هم گويند . 
)٤(‏ سنگړ: این کلمه در ین متوسطین بصورت سَلگي هم استعیال واکنون درقندهار 
سنگړه هم تلفظ کنند؛ معنی اين کلبه سنگلاخ است. خوشحال خا ن گوید : 
د ناکس د تربيت سره څه کاردی #ب دسنگيي د زراعت سره څه کاردی ؟ 
(ه) لونلی : بيعنی پراگنده و پاشيده به حاشيه ٤‏ ص٠٥٠‏ رجوع شود (ر۲۰). 
(۹) ته‌وا : مخفف است از ه‌وایې (توگوئی و توتصورکنی) و این اصطلاح تاکنون 


زنده است ١.‏ 


(۷) یو : به ضبةۀ اول وواو معروف » بيعنى دميدن است » وو دم را هم گويند . 
(۸) پوکړونه : شکلیاست از بوکړ نه که بسعنی دميدن است ۰ 
(۹) آغلی : بیسنی زبيا و آراسته و خوشگل و قشنگک استومؤنث آن آغلې 


یای مجېول است. 
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۸ ښکارند وی پارسی فا 


گلهای سبيد درزمين‌های سر سبزمی درځشد مانند ستارگانی که بر آسبان فروژانند 
برفهای سيد ميگدازد و جاری است ‏ ماننداشکی ه‌درگرييان عاشق سرازير گردد 
جوی های صاف بېرسوجاری وخنداناستت (ز مستى سر به سنگلاڅ میزنه 
رایحة گل بېر سو براگنده است کوتی :د که از ختن کاروانهېا رسيده 
از دم مسیحامردگان زندگانى میيافتند مگر بپېاره دم مسیحا دارد ٢‏ 
از خاكه همرده» کل زیا را برآورد ودشت خشكګ و کوه را(نظر نظیر) بهېش تگر دا نید 
انسان تصورمیکنده رامش رامشگران است: سحرگه که بلبل در بوستان ميسرايد 
درباغ بلند چون صدای بلبل ها شنیده شود گويی : که شاعری اشعار را نظم میکند 


موسم جوانی کل ها رسده و غنچه ماند دوشزه بناز مخندد 
بهار رخسار گل پو بل را غازه زده و دست بگردن يکديگر 


5ک دول عا و 0 


(. ١)اجي‏ : قل حال است اغ ان نکر نند اه خالرو سون 
کردن » که اين مصدر با هبۀ مشتقات خود از ين رفته » و تنېا جاجح بسعنی فکر صورت 
نادر در زژوايا مانده . 

» رامشت : بمعنی طرب و ساز و سرودن . و رامشگر سراینده و مطرب است‎ )۱١( 
. واین کلیات در پارسی هم موجود است » ولی صورت مستعیل آن رامش ورامشگراست‎ 

(۱۲) چوڼی : ظاهراً بمعنی بلبل است » و اکنون این کلمه ازبين رفته » و مزريد عليةۀ 
آن خاچونیی در بين بعضی از قبایل کاکړ بمعنی بلبل کفته می‌شود » در پښتو چوڼ صدای 
پرنده است و چوډېدل مصدريست اآزان ريشه ٤‏ که چوڼی هم بلاشبېه متعلق آنست ( حاشيۀ 
(٤‏ ص۰٣۳‏ ديده شود) . 

. ديده شود‎ ۲٢ ص‎ ٢ بربڼ : حاشیه‎ )۱١( 

)٤١(‏ نغوږېدل : مصدریست قدیم که اکنون متداول نیست » بمعنی شليدن و سباع» 
خوشحال ځان گوید : « دنيکخواه خبری نغوېړه » ودرين کتاب مشتقات آن زياد آمده . 

٠۰٣۰ ر)٥٩(‎ 

(۱۹) بېودی : از مصدر پېودل يعنی نظم و برشته کشیدن و سلك . 

١١٢٣ : (۱۷)ر‎ 

(۱۸) زلما : جوانی (ر ٠ )۲٢٨:‏ 

(۱۹) مکيز : تبسم » ناژ » عشوه . 

۳٣ : پوپل : ر‎ )٠۰٢( 

۰ وړنگن : منسوب به وړانگه ( شعاع ) بيعنی مشعشم و درخشان‎ )۲٢( 

٠.۳٣ : ر‎ )۲٢( ۰ ديده شود‎ ٢٥ ص‎ ١ حاشيۀ‎ )۲٢( 


--. 


نه به چوڼی(۱) په ستایه(۲) دجنډيوموړسي 
د شنسب د کېاله ختلى لر ( ۳) دی 
د ښندو(ه)اورو ئې درست ایواد زرغون کړ 
په زابل چه دبری پر نيلی(۹)سپور سي(۱۰) 
نه ئې څوك مخ ته دري )۱٢١(‏ د مېرڅينو 
داسلام د دين شهاب دنړۍ- لر دئ 
هره پلا چه دی پر هند و سند پیرغل کا 
په پسرلی چه مې تېرون )۱١(‏ په اك وکا 
نه به ده غندې روڼ ستوری په هسك ځلي(١۱)‏ 
نه به راولي جگړن (۱۷) د سیند په لوری 
نه به څوك زلمی د غور سره راغونډ کا 
يو خاوند شپاب الدين دی چه ئې وکا 
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»۸٨«‏ ښکارنه وی 


نه به موړ سم د سلطان به صفتونه 
د پسرلی په دود ودان له ده رغونه ( ٤‏ ) 
له قصداره(١)‏ تر د ببله(٧)ئې‏ یونونه(۸) 
په لاهور ئې د مېړانی گزارونه 
نه مې توری ته ټينگېړي كلك ډالونه 
تورستهان ( )٢١‏ ئې کړ رڼا په جهادونه 
رڼوری توره نرړۍ- به شېابونه 
غاړه غاړه ئې تری(١٤)‏ سولله )٥١(‏ زړونه 
که څه پورته سي له غوره ډېر میړونه 
نه به بری(١۱)څوك‏ دهندچناره ښپرو نه ۲۳| 
دداور(۱۹)توری به چېرې(۲۰)کاځلو نه(٢٧)‏ 


په هر لوری هر ايواد ته يرغلونه 


(۱) چوڼی : حاشيۀ ١٢۱ص‏ ۳ و ٤‏ ص ۳۰٣‏ ديده شود » بعد ازين بیت حصة گريز است 


در قصده . 


(۷) ستایه : معنی همان ستاینه است »که مدح و ستايش داگويند . 

(۳, ختلی لىر : بیعنی شمس طالم » و در پښتواین اصطلاح درمورد مد ح گفته میشد ۰ 
)٠(‏ راغه :که جمع آن رغونه می آ يد بمعنی دامنۀ کوه است . 

(ه) ښنده : از مصدر ښندل بمعنی اعطاء و بخششاست » که اکنون ښانده ځوانيم ۰ 


.۳٣٣:ر‎ » قصدار‎ )٧( 
. ۳٥٣٣: ديل ر‎ )۷( 
. یون : سفر و رفتار‎ )۸( 


(۹) نيلی : اسپ بور . کرۀ اول و یای معروف و فتحة لام ٠‏ 
)٠۰(‏ سی : درنسخۀ اصل ازطرف خودنو یسندۀ کتاب قلمخورده» وسوهمځوانده ميشود٠‏ 
(۱۱) دري : بمعنی دريړي کنونی يعنى می ايستد » واین فعلاکنون با مصدر آن که بايد 


درل (ایستادن) باشد ازبين رفته . 


)۱١(‏ ستېان : سعنی ظرف » وکشور » مملکت » تحقيق مزيد اين کلمه در آخر کتاب 


دیده شود (ر:٣۳).‏ 


)٣١(‏ تېرون ۰ درينجا بمعن ۍگذر وگذشتن است » در بعضی مواقم بسعنی تجاوز و ظلم 


هم آمده . 


)٤١(‏ تری : غالباً به فتحتین » در زمان قدیم بمعلی پل بود ٤‏ زیرا باید از ويشۀ تېر و 


1 
ډِ‎ 
٧8" 
: 


م۸ ښکارند وی 


نه بلېل از ستايش گل سير ميگردد 
آفتاب طالم دودمان شنسپ است 
ابر بخششهای وى تمام کشوور| سر سبزساخت 
وقتیکه از زابل بر رخش ظفر سوار گردد 
از دشینان کسی باوی مقابل شده بيتواند 
شهاب دين اسلام» و آفتاب جهان است 
در هر نوبتی که بر هند و سند بتازد 
وقتيکه در موسم بپار بر اك گنشت 
مانندوی ستارة درخشانی بر آسمان نځو اهدتافت 
نه کسی بازلشکررا به سوی سیندخواه د آورد 
نه کسی جوانان غور را فراهم خواهد ساخت 
نېا خداونهد شاب الدين است : 


پارسی 
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ه٥‎ 


و نه من ازصفت سلطان سیير خواهم شد 
ازدست ویمانند بېاردشت ودمن سر سبزاست 
از قصدار تا دبيل مورد تاخت های ویست 
بر لاهور ضر بت های مردانه وارد میکند 
وسپرهای محکم به شمشيروی اسا دکی کردهنميتواند 
تاريکستان را به نور جهاد روشن گردانید 
دنیای تاريك را به شهاب نورانۍ میکند 
د لهاى مردم کر ان تاکر ان در يا بل یر اتشکيل داد 
ولو 
و نه شخصی شپرهایو سيم‌هندر افتج خو اهد کر د 
شبشیر های داور باز بکجا خواهد تافت ؟ 


که بېر سو و هرکشور تاختها کرد . 


از غور هردان زيادی رخزد 


تېرېدل بمعنۍ گذشتن برآمده باشد » چون اکنون این کله مرده » بنابران توجیېاً میتوان 
بمعلی پل آنراگرفت ٤‏ با مورد استعبال هم موافقت دارد . 
)٥١(‏ سولل : این فعل بدو لام اکنون مستعمل نيست » عوض آن سول يعنی (شدند) 


٠ يشود‎ ٧ 


)۱١(‏ ځلی : فعل حال است ازمادۀ ځل وځلا وځلیدل (درخشیدن) ولی اکنون عوض آن 
څلېړي گوئیم» درين کتاب مکرراً ځلی» ځلم آمده » وثابت ميگردد ٤‏ که قدماء چلين میگفتند . 

)١(‏ جکرن ‏ مشويت به جگړره من جنک ئ کار » وښن کتاب بالی ای کله 
لشکر نوشته » و از چندين جائيکه درین کتاب اين کلمه آمده پديد می آ يد » که جگړن در 
بين فدماء بمعنی لشکر و عسکر بود » و اکنون هم ميتوانيم درمورد لشکر تعيم بدهيم . 

(۱۸) بری : فعل حال است از مصدر مردۀ پبرل يعنی فتح کردن » که اين مصدر با تيام 
مشتقات ځود از بين رفته » و تنپها بری (ظفر) اکنون مستعمل است . 

)۱٩۹(‏ داور: همان منْطقةُ تار یخی وطن ماست ٢‏ که اکنون هم زمين داورگویم» بر کنار 
هلمند واقم » و در بين مورځین و ارباب مسالك و مالك شېر تی داشت ١.‏ 


. چېری : در اصل چری نوشته شده‎ )۲٠۰( 
ديده شود ) بيعنی‎ ١٥ ص‎ ٤١ و‎ ٢٥ ص‎ ١ جيم ځل است ( حاشية‎ 


: ځلونه‎ )١٢( 


رخشیدن و لمعان . 


٥٩‏ پښتو 


په جوپو جوپو جگړن ئې هند ته یون کا 
نن په سيند باندې تېرېړي يرغل کاندي 
ځېان(۳) سیند ئې هم له ډاره ایلائی(٤)‏ کا 
به هرکال اټك (۹) د ده ښه راغلې کاندي 
پښتو نخوا (۸) ښکلی ځلمی چه زغلي هند ته 
زرغونې ختی )٠١(‏ اغوستۍ وي دې غرونو 


هر گهپيځ چه لمر څر کېړي(۲ ۱ )له ځاتينته(۱۳) 


که بر در ۱١(‏ )وي که غرمه‌ وي که برمل(۱۷)وي 


د شهاب جگړن به نه کښېني له زغلو )۲٠٢(‏ 


زمری کله کاړي ځان(٢۲)‏ له برغلگر يو(۲۳) 
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۸٠‏ ښکاوند وی 

چه د غور بادار هبت وکا زغلونه )١(‏ 
په پرتم (۲) ئې زمری رېړدي په زنگلو نه 
پر اوړو وړي د غوريانو ښه اپړونه )٥(‏ 
غوړوي. په خديو خپل رباسته مبالونۀ:(۷) 
نو آغليه (۹) پغلې کاندي اتڼونه 
بټ دیا هم ولاو( ٠‏ )وي شانو په 
څوچه یون کاد لو يديځحيه( ١٤)به‏ څنډو نه( )٥١٥‏ 
که لرمل(١۱)‏ که لمر لوېده که ترملو نه(۹٢۱)‏ 
نه به پرېړدي دا زلمی خپل بپیرونه )۲٢(‏ 
( 


څو ئې تکا مات مټونه(٢٤)‏ ورمېړونه ٥٢(‏ 


)١(‏ زغل : به سکون اول و فتحۀ دوم بمعنی تاخت است ۰ ومصدر زغستل و زغضستا هم 


ازين ريشه است . خوشحال خان گويد : 


زه په بیلتانه کی دوصال نارې وهمه «به څوك چه او به واخلی و پایاب و ه‌ئې زغل شي . 


(۲) پرتم : شکوه و دېدبه . 


(۳) خپان : به فتحتین بیعنی مواج است » چه غبه موج راگويند . 

)٤(‏ ایلائی : بمعنۍ اطاعت وخضوع ورام ودن است» چه ایل بمعنی رام وخاضم ومطیع 
در اشعار متوسطین سیارآمده .ولۍ ایلائی بصورت مصدری ديده نشده . 

(ه. ایړ : در پشتو بعنی يکدسته کشتۍ هاست » و این کلمه هنوز هم در بعضی قبابل 


زنده است » و فرهنگها آنرا ضبطکرده . 


٠ اټك : بفتحتين » دریای سندرا درمواضعی که ازشرق پشاورميگدرده انك خوانند‎ )٧( 
سال : بمعنۍ سرمه ریگ است » و این کلمه اکنون عمومی نبوده و فقط در قبایل‎ )۷( 


(۸) پښتونخوا : در اصل پښتونغا نوشته شده است ۰ 
(۹) آغلی : قشنگ و زييا» حاشيۀ ۹ ص ٢٥‏ ځوانده شود . 
)٠۰(‏ خت : به زروکی اول که جمعم آن ځتی می آ يد » در پښتو بمعنی پيداهن تاکنون 


در بعضی قبايل زنده است . 


» پسوللی : مشتق است از مصدر پسولل که اکنون جز پسول که بمعنی زيوراست‎ )۱١( 
مصدر و مشتقات آن از بين رفته » پسولل و گانیل هر دو مصادر مترادف و بمعنی آراستن‎ 


)۱١(‏ څر کېړي : از مصدر څر کېدل که بمعنی طلوع است » و اين مصدرهم با مشتقات 


آن اکنون از ين رفته . 


و 


أ 


: 
ٌ 
) 
0 
: 
1 
۱ 
: 


"۴ 


لشکر وی دسته دسته بېند سفر میکند : 
امروؤ پر سیند ميگذود » و هجوم میېرد 
دریای مواج هم ازترس به وی اطاعت میکند 
اتك هر سال به وی خوشامديد ميگويد 
چون جوانان قشنگ پښتونخوا بېند ميتاژزند 
کوهېا هم الب سز بوشیده است 
سحرگه که آفتاب از مشرق بر می آيد 
در ضعیىی ». و جچاشت ء و پيشن 
لشکر شپباب از تاخت نخواهنرد نشت 


بلی » شیر از يش تا زندگان می گریزد 


ری 
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ی- 


وقتيکه بادار غور مردانه تازد 
از شکوه وی شیران در جنگل ها می لرژند 
وکشتی هائ غوريان را بردوش ځود ميرد 
وريگپای نرم خود دا برکرانها می پر اگند 
زيا اتڼ میکننه 
و دشتېای خشك هم څود را آراسته است 
تا به افق مفغرب سفر و رفتار میکند 
و دبگر ‏ و مغربې ء و شام: 
واین جوا نان سلسلۀٌرفتارځودرانځو اهند گسيخت 
تا که بازو و گردن آنېا را نشناند 


دوشیز گان 


(۱۳) خاتيځ : بالای اين کلمه ازطرف نويسندۀ نسخۀ اصلاى مشرق نوشته »که اکنون 
ما آآنرا بصورت مرکب ( دلمرختوخو! ) گوئيم . لی اين کلمه با لوېديځ که بمعلی مرب 
است از غنایم ودایعی است که این کتاب بما داده » ظاهراً خاتيځ از ريشه های ختل (طلوع) 
وځی (ظرف) بر آمده » که عيناً معنی مطلم و مشرق را میدهد ۰ 

)٤١(‏ لوېديځ : بعنی مغرب که نویسندۀ کتاب هم (اى مغفرب) بالای آن نوشته » و از 
ريشه های لوېدل (غروب) وځڅی (ظرف) برآمده باشد. 

)٥(‏ غنډو نه : در نسخةۀ اصل بالای اين کلمه (ای فق) نوشته اند » اکنون ما څنډه بعنۍ 
کران و حاشیه داريم » ولۍ غنډو نه بمعنی افق از غنايم مواد لغوی همين ريشه است . 

)۱٧(‏ بریخجر : اکنون هم در بعضی قبايل بيعنی ضحی و مجازاً نان ضحی و شام 


مستعمل است ١.‏ 


۰ بالای اين سه كله معانی آن بیشين وديگر وشام نوشته اند (ر:۳۷)‎ )۱۹٩۱۸١١١( 
. ځوانده شود‎ ٥٥ ص‎ ١ زغل : حاشيۀ‎ )۲٢( 
بهير : يا بييد » بمعنی قطار و جباعت مسلسل و سلسلة مردمى است که متعاقب‎ )١٢( 


یکديگر روند ١‏ 


)۲٢(‏ ځان کښل : اصطلاحی است بسنی گريز کردن» و ځود را از کاری به 


بهانه کشيدن ۰ 


(۲۳) یرغلگری : بمعنی متهاجم و تازنده است » چه یرغل تاخت و هجوم راگويند . 
)٥٢(‏ ورمېړ : به فتحةۀ اول و يای مجپول » ببعنی پشت گردن است که مغزی 


هم گويند . 
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- پښتو ه» هاشم 
یا به جگ کا د بریو دپی )١(‏ په هند کې یا به پرېږدي (۲) هم په دې چاره سرونه 
یا به وران کا بودتونونه (۳) د پېڼو )٤(‏ يا به سره کاندي په وينو ايوادونه 
په رڼا اوسې ته تل د دين شپابه ! نو دې تل وه بردريځ(ه)په(1)نمزدكونه ٤٢‏ | 
څو راڼه سي ستا په توره د هند لوريه څوپچه نست(۷) کړې له نړيه بودتونونه 
ستا په زېرمه(۸) دی خاونده لوی څښتن وي موږ خو ستا په مرسته يونه(۹) څو چه يونه 


«ه» ذکر د زبدةالفصحاء امومحمد هاش 
ابن زیدالسروانی اليستی رحمة الله عله 


په د« لرغونی پښتانه » کې هسې حکايت کا شيخ کټه رحبةالله عليه ٠١(‏ ) : چه 
ابومحمد هاشم د هلمند په سروان )۱١(‏ په سنه (۲۲۳) هجري قدسي زېړېدلی » او په 
بست کې ئې له علباء او نصحاء څخه لوستنه و کړه » او وروسته ولاړ » به عراقی ئې په 
کل وکلو د لویو ائبه څغه سم وکړه . او اب ځللاد چه څرگند )٢١(‏ ؤ به ابی) لعینا(١۱)‏ 
سره ئې په بفداد کې عبرونه تېر کړل » او له هغه ئې د عر بي بلاغت او اشعار ولوستل » 
او په کال ( ٩٩٢‏ ) سنه هجري قدسي له عراقه بيار ته راغی » درې کاله و روسته 


)١(‏ دبی : کات بکتاب بالای این کلمة ترجمۀ بيرق نگاشته » ولی اکنون ازيين رفته. 
و رېېدل مصدریست که اکنون بمعنی اهتراز و لرزش مستعبل است » شاید بمناسبت اهتراز 
قدماء بیرق دا دپی يعنی مهتز میگفتند ٠‏ 

(۲) پرېښوول بمعنی تر كکردن و گداشتن است » و اکنون بعوض پرېړدی درین چنیت 
مواقم کښېړدی از مصد رکښېښوول می آ ید »که تنها گداشتن و ماندن معنی دارد . 

(۳) بودتون : محشی بالای اين کلمه بتخانه نوشته» شرح اين کلمه در آخرکتاب 
می آ يد (ر : ٠ )۳٣‏ 

. بڼ : به فتحۀ اول و سکون دوم و فتحةٌ سوم » پيشوای روحانى هنود‎ )٤١( 

(ه) دريځ : هم درص ٣۳متن‏ و هم درینجا که کلمۀ دريځ آمده » محشی بالای آن نوشته 


(ای منبر) ۰ شرح مزيد در آخر کتاب داده ميشود (ر : ٣٢‏ )۰ 
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اک هاشم پارسی 1 ٥٥‏ 
: پر چم های ظفر خود را در هند نصب : ویا سرهای خودرادر آن کارځو اهند گُداشت 
یا ټتکده های بت پرستان را ویران : یاکشور ها را بخون گلگون خواهند کرد 


ای شېاب الدين ؛! روشن اش ونامت همواره برمنا برمساجد مذکور باد! 
تاکه به شمشر تواطراف هند روشن گردد و تکده ها را از دنیا ۵ گردانی ! 


ای خداو ند! مددگارنو پرورد گار بزرگ باد ما مددگار تو ئيم تا که ژنده ايم ! 


« و» ذکر زبدة ااياء او مدد ۸ 


1 


ابن زبدالسروانی الستی رحمةایله عله 


شیخ کټه رحمةالله علیه در« لرغو نی پښتانه» چنين حکايت کند : كه ابومحمدهاشم 
در سروان هلمند سال ) ۲٣‏ ) هجری قدسیزاد » و درست ازعلباء وفصعاء » درس 
ځواند و بعد از آن رفت » و در عراق سالهای متبادی از ائمۀ بزرگ سباع کرد » و با 
اب خلاد که مشهور بود به ابى‌العينا در بداد عمرهاگذرانید ٠‏ و ازو بلاغت عربى و 
اشعارآنرا ځواند » وبسال )٩٩٢(‏ هجری قدسی از عراق پس گشت » و سه سال بعداتر 


(۹) نمزدك : محشی بالای آن ترجه مسجد نوشته » شرح و تحقيق آن را در آخر 
کتاب بخوانید (ر:۳۹) ۰ 

(۷) نست : ظاهراً بیعنی همان نیست پارسیاست ٤‏ ولی درپښتواين کلمه درصورت مثبت 
سته ودرصورت منفی نسته اکنون مستعبل است » شايد نست مخفف نسته باشد » و معنی آن 
نابود ومعدوم وفانى شده » است ۰ 

(۸) زېرمه : به یای مجېول و سکون سوم و زور کی چپارم سفارش و حفاظت و 
حبايتاست. 

(۹) یونه . مزيدعليه‌یو (هستیيم) است » واين (نه) یا (نا) ترتا دراشعارپشتو در اواخر 
افعال ملحق ميگر دد . 

٠ ۷ : ر)٠١(‎ 

(۱۱) سروان : همين ساروان کلای موجوده » مر کرحکومتی زمینداوراست (ر:٤٠)‏ 

. څر گند : بمعنی آشکارا و معروف‎ )۱١( 

٠٤٤١ : ر‎ )۱١( 
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- 


۰ پښتو ده هاشم 
په بست کې وفات سو » نقل کا : چه ابومحمد په عر بي او فارسي او پښتو شعرونه ويل » او 
هغه وقت چه د ده استاد ابن خلاد په‌سترگو ړوند سو ٢‏ نو ده بهئې خدمت کا » او د هغه څخه 
هې ځواړه شعرونه » په ادب کې د عربو اورېدله ١‏ ابومحىد له عربي څغه په پښتو د خپل 
استاد » ډېر شعرونه هم رااړولی دی ۰ 

ابن خلاد چه یو ظریف او اديب سړی ؤ » په يوه شعر ئې درهم ستايلی دئ » او 
ابومحبد هغه شعر داسې په پښتو رااړولی دئ ٥٥٢‏ : 


. 


سعر 
ژبه هم ښه وينا کاندي چه ئې وينه )١(‏ 
ژبور )۲٢(‏ ورله ورځي وينا ئې اروي 


د خاوند په لاس کی زر او درهمونه 
د درهم خاوندان نل وي به وياړونه )٣(‏ 


که درهم ؛ئې ځنی ورك سو » سي‌ نتلی(٤)‏ 
که بډای سوڼی(۷) وبولي(۸) خلق وائي 
که بې وزلى و وايي رښتيا خبره 
هو درهم ښندي هرچا له لويه برخه 
درهم ژبه ده که څوك ژبور کېزي 


پر نړۍ- ئې وي په خړو(ه) پېژندو نه( ) 
دا وینا ده رښتاینه (۹) له رښتونه )۱١(‏ 
نور و وايي دا خو سوڼی دی تېرو نه(۱۱) 
د درهم د خاوند هرځای پرتبونه 
ده وسله )۱١(‏ که څوك به کاندي قتالو نه 


نقل کا : چه ابومحمد په پښتو یوکتاب کښلی ؤ» چه په هغه کې )۱١(‏ د عربي د 
اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی ؤ ١‏ او نوم ئی ؤ « د سالو وږمه» ۰)٤١(‏ 


)١(‏ وينه : مزيد عليه اوي ) است بمعنی باشد » و ( نه ) برای ترنم در اواخر اشعار 


ملحق ميشود ۰ 


(۷) ژبور : بمعنی زباندار و لسان دان و سخنور است » چه ژبه (زبان) و(ور)از ادات 


ملکیت است . 


(۳) ویاړونه : جمم ویاړ است ؛ بمعنی افتخار » حاشيۀ (١۱)ص‏ ۳۳ ځوانده شود ٠‏ 

۰ نتلی : په زورکی اول و دوم وسوم » بمعنی زار وژبون وافسرده است‎ )٤( 

(ه) خړ : په زو رکړ. اول بمعنی ځاکی است . و مجازاً ساده را هم گويند » و دربنجا 
از مورد استعمال میتوان دریافت , که خړو بمعنی بديها و زشتيهاست » و شاید این معنی را 


در قديم داشت . 


۰ پېژندون : معنی معرفی است‎ )١( 


(۷) سو : به ضمۀ اول و واو معروف و کسرةۀ ماقبل آخر و يای معروف بمعنۍ 


دروغ وکذبست . 


)٥( ١١010.60: 1116 10/91/83 7۷ 


وه هاشم پارسی ٩١‏ 


در بست وفات یافت ۰ نقلکلند : که ابومحمد در عربی وپارسی وپښتو شعر ميگفت » وهمان 
وقتيکه استادش ابن‌خلادکور شد » خدمت وی همیکر د » واشعار شیرينی را در ادب عرب از 
وی سباع ميکرد . بومحبد بسی از اشعار استاد خود را از عر بی به پښتوآورده . 

ابن‌خلاد که شخص ظريف وادیبی بود ؛ دريك شعردرهم را ستوده استه وابومحمد 
آن شعر را چنين به پښتو ترجمه کرده : 


بب 


سعحر 


ز بانهم خوب سخن ميگوید» درصورتیکه : در دست صاحب آن زر و دراهم باشد 
سخنوران پيش وی می آ يند. و سخنش می شنو ند 
اگر پول ازدست‌شان برود» ماتیزده ميگردند 


اگر متمولۍدروغ بگويد » مردم ميگويند 


و در دیا به پبدی ها معرفى ميشوند 
این سخن راستی است از طرف راستگوئۍ 


و اگر بيچارۀ سخن راست بگوید : 
بلی! درهم بهر کس نصيب وافرۍ می بخشد 
درهم زبان است » اگر کسی سخنورمی شود 


ديگر ان ميگو يند: که درو غم و تعدى محښش است 
و صاحب درهم بېرجای با شکوه است 
سلاح است» اگر کسۍ میخواهد پیکارکند 


نقل کنند اک انومحمد در پښتو کتابی نوشته بود که درآن فصاحت و بلاغت اشعار 
عرپ را بیان کر ده بود ٤‏ ونام آن بود ۰ «دسالو وړ مه» يعنی « نیم ربگستان» . 


(۸) وبولی : مضارع است » از مصدر بلل بمعنۍ یادکردن و خواستن و گفتن » ولۍ 
اکنون در قندهار باسوڼی افعال مصدر ويشتل ( رمی ) مستعىل است » مثلا سوڼی ولۍ 
يعنی(دروغ ميگويد) . 

(۹) رښتياینه : راستی . 

۰ اکنون کم مستعمل است‎ ١ بمعنی راستگوی وصادن‎ ٠ رښتون : ازريشۀ رښتیا‎ )٠۰( 

. ېرونه : صورت جمم ېرون است بمعنی تجاوز و از خودگذشتن‎ )١١( 

. وسله : به فتحۀ اول وسکون دوم » اسلحه‎ )۱١( 

)۱١(‏ کې : به یای مجېول » مخفف ( کىئې ) است » که حرف اول از ادات ظرفیت 
و دوم ضمبر غایب است . 

)٤١(‏ دسالووږمه : سال سمعنی سرمه ریگک است (حاشيهۀ ۷٧ص ٥‏ رابخوانید ) وږمه 
اکنون نسیم وبوی خوش است که جبعاً اين نام (نسيم ريکستان) معنی ميدهد ١‏ 
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, تو « ٠‏ من 
«ره١»‏ ذکر د عارف ربانی برهانا!-الکين شت من 


رحمةالْ عله 


زما پلار قدس‌الله سره له كتابه د د بستان الاو لياء » چه شيخح المشابخ بستان 
بړ ېڅ کښلی دئ (۱) په کال )٤٥٩٩(‏ سنه هجري قدسی(۲) داسې نقل کا : چه شيځ ټيمن د 
شيخ کاکړ عليه الرحمه زوی ؤ » ځکه چه دی د غور بری خوا )٣(‏ ته ولاړ ؛ او هلته میشت 
سو » نوخلق ئې اولاد اوس په کا کړ و کې ۲٢‏ | نه شمېري » خو په اصل دوی د کاکي د 
او لادی » او تیمن رحمة الله عليه » زاهد او عابد » او ولي ؤ . 

نقل کا : چه کا کړ باباء لا ژوندی ؤ ٤‏ تیمن له غوره راغی » او په ړوب کې د 
کاکړ بابا لیدنه(٤)‏ ئې و کړه » بیا ولاړ » او په کجران(ه) کې و او سېد » او د علاءالدين 
حسین سام( )به زمانه کې وفات سو» د تين بابا دغه شعرونه زما پلار له «بستان الاولیاء» 
څغه نقل کول او ما له ده واورېدل : 


- 


شعر 
گپيځ رڼا د لبر خبره سوه زما پر کور د ويرناره سوه 
د بلتون ورځ توره تیاره سوه 
ږغ سو ناغابه (۷) چه بېلتون راغی 


. شرح حال شيخ ستان) ديده شود‎ ٤٤ در (ص‎ )١( 

(۲) تاریخ تألیف بستان ‌الاولياء درینجا )٤٩٩(‏ ھ ٤‏ و در شرح حال خود شيخ بستان 
(س )۹٩‏ تاريخ آن )٩٩۸٩(‏ ھ نوشته شده » و اين اختلاف سنين شايد ناشی از سېو نساځ 
و نویسندگان باشد چون مخزن افغانی نع الله (ص ٠٥٢‏ قلمی ) تاريخ وفات این شيخ را 
روز جمعه ١١‏ ربيم‌الثانی سنه )۱۰٠۰١(‏ ھ نوشته » بنابران باید گفتکه ۹۹۸٩(‏ ه) نزديك 
به یقین است » ودر( ۹٥٩‏ ه) باید شیخ ما جوان یا طفل باشد » وطوريکه نع ‌الله اشارت 
میکند چون در ایام جوانی سياحت ميکرده و به هند ميرفته است» لېذا فرصت تأليف نبايد 
داشته باشه . 

(۳) بره‌ خوا: يعنی طرف بلند وسرزمين بلند » مردم اراضۍ پست جلگه های قندهار 
و ارغنداب وسطوح بلند غور وماورای کلات را تاغز نی پاسه‌خواء بره خواو لوړه‌ خوا يعلی 
سرزمین بلند ميگويند ٠‏ 


اوس مساسی ننس سر عشسسټسسسسشسسسسمښمسممسټ ومس تسس مستووپووووووچيیمه د 
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وا یسن پارسی ۳ 


«ه ٨‏ ذکر عارف ربانی ٩‏ رهان السالک٠ن‏ 0ه شن 


پدرم قدسالله سره ازکتاب د بستان الاو لياء » که شييخ المشايځ بسټان برېڅ 
بسال ٤٩‏ ھ نوشته است » چنين نقل کند : که شيځ قیمن پسرشږيخ کاکړ عليهالرحمه بوده 
چون وی به کوهستان غور رفت » ودرآنجا ساکن شد بنابران مردم » اکئون اولادش را 
درګا کړ نی شمار ند » ولی اصلاآ نېا ازاولاد کا کړ ند ء و تيمن رحمة الله عليه . شخص زاهد 
و عابد وولى بود . 

نقل کنند ۰ که باباکاکړ . هنوز زنده بود » که تيمن ازغورآمد ودرړوب باباکا کړ 
را ديد و باز رفت ٠‏ و درکجران سکونت کرد ٤‏ و درعصر علاءالدين حسین سام وفات 
يافته اين اشعاربابانسمن را بدرم از د« ستان الاولياء » نقل ميغرمود ؛ و من ازوشنيدم : 


سعر 
سح رگه که شعاع آفتاب پراگنده شد زا خانةۀ هن نفير غم برخاست 
روز فران ٤‏ بر من تاريك گرديد 
ناگپان ندا دادند ۰ که فراق آمد 


. ليدنه : از مصدر لیدل (دیدن) بمعنی ملاقات وديدار است‎ )٤( 

(ه) کجر ان : همان کجوران تار یخی است که درحوادث دورۀ غور يېا زیادتر ذکرميگردده 
اکنون هم کجر ان گویند » و اراضی مرتفعی است بلند تر ازهشت هزارفت که درشمال شرقی 
زمين داور و جنوب غور ( بمعنی اعم تاریخی) افتاده » وسکنۀ آ نر اکجرانی گويند ۰ ضبط 
تاریخی این کلمه کجوران است » چنانچه در طبقات ناصری مکرراً بنظر می آ يد » وازمراکز 
عمدۀ مدنیت وسلطنت غوری بود٠‏ البرون ۍگويد : کجران للغوربين جبالهم (ص ۲٢‏ منتخبات 
قانون مسعودی طبم دهلی) ز کی ولیدی توغان محشی وطابم ومصحح کتابگو يد که اصل 
اين نام در مراجم ومنابم جغرافی ديگر نيامده ۰ 

قیکمولر ووا 

(۷) ناڅاپه : ناگاه ودفتا. 
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هه پښو «۱» ستان 
زړه می له دې وير ئی(۱)شين دئ په ژړا ژاړم غه ناورين (۲۷) دى 
زرغون له اوښومې سادين )٣(‏ دى 
په نول نولېړم(٤)‏ چه تا خون )٥(‏ راغی 
نه به يايم نه به يا واسي نه به تاره شپه زما رڼاسي 
نه به شپهی (۹) راته پغلاسي 
بېپلېړي پېر(۷) ئې اوس دیون داغی ۲٢‏ 
دڅښتن بار(۸)دی هېر مې نه کړېت غله (۹) مخ چه په يانه کړې 
اوربل )٠١(‏ دی پرېښووی واته کړې 
پرما د بل اورکړوون )۱١(‏ راغىی 


«ه) ٢ه‏ ذکر د چاشف اسرار عرفان په ستان ړم 


قدس ان يره الْعو و( 1 : 


زما پلار عليهالرحمه له قدما څخه روايت کا: چه شي بستان به قوم بريڅ ؤ. په 
ښور اك )٣١(‏ ئې کور ؤ » د ده پلار محمد )کرم رحبة اش عليه هم د خدای ولي ؤ . 
او دښورا و که راغی . د هلمند پر غاړه په یوه کوډله کې اوسېدئ ؛ اود 


دارد ولۍ ويرنه اکنون مستعمل نيست . حاشيه ٥‏ ص ٩٤‏ را پخوانيد ۰ 
)۲٢(‏ ناورين : بسکون واو » وياى معروف » مصيبت ١‏ ماتم ٤»‏ غم . 
(۳) سادين . به يای معروف » زمين شيار شده . 
)٤(‏ نول : به واو معروف ٤‏ اندوه و پريشانی و مصدر ولېدل که اکنون کم مستعمل 
است به معنی پريشان شدن بود ٤‏ خوشحال خان گويد : 
گندی وي چه دو صال په خوښی خوښشي به چه خوشحال په جدائېکې ډېرنول کا 
(ه) تاځون » به واو معروف يکی از امراض مزمن و مجازاً جگرځونی وافگار بودن 
دل » عبدالله شاعر مل گويد . 
زه مين پرتايم تا خون مې دئ صنمه 1 خوږمې دزړ کی دئ آخر درپسې مرمه 
() شپۍ : (ر:٤٣١)‏ . 
(۷) پېر : نوبت وحالت . 
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د١‏ ستان پارسی ْ: 


دلم ازین ماتم کبود گشته ميگريم ومینالم؛ چه مصييت است 

از اشك من » کشت زاری سرسز شه 
ازفرط غم میکاهم ‏ وطوفان سوگ آمد ! 

نه بازځو اهم بود» ونه اوخواهد آ مد ونه شب تار يك من روشن‌ځو اهد گشت 
و نه محبوبه . آشتى خواهد کرد 
جدا ميگردد واکنون نوبت فراق رسید 

براى خدا! مرافرامش نسازی الایمحبوبزیاوقیه‌روی ه سفرپی 
مسکن ومقرخودر ا|گذاشتىو بیرون میروی! 


من در آ(تش سوزان گداختم 


"١٢ ۱ /‏ ذک رکاشف اسراو عرفان وه ستان ړم 
قدس ال سره الزز 


بدرم از تماء روایت کرد : که شیيخ بستان از قوم بړ ېڅ بود ٤‏ و در 

ښوراوك خانه داشت بنرش محمد اکرم رحمة | لل علیه هم ولی خدا بود ؛ 

وازښوراوك آمد ور کنارهلمند درسبنجی سکونت گزيد » وبه عبادت خدا مشغول بود ١‏ 
نقل کنند : که شيخ ستان ازحضور بدرڅویش 


(۸) دڅښتن پار : درموقعی گفته می شود ٤‏ که به محاورۀ پارسی درهمان مورد گوبند : 
روى خدارا ين ١‏ از رای خدا. 

(۹) آغلی : حاشيۀ ۹ ص ٢٥‏ ديده شود . 

)٠١(‏ اوربل : به واو مجېول » درینجا بیعنی مسکن و ځانه است وموی بافته پيشانۍ 
راهم گویند ۰ 

(۱۱) کړوون : از مصد رکړول » دور دادن و بریا نکردن ۰ 

. ٣٤ :ر)۱١(‎ 

)۱١(‏ ښوراوك : حصه ايست از ریگستان جنوب غر بی قندهار که غربا به گرمسبر و 
سیستان منتېی ميگردد ٤‏ وشرق وجنوب آن کوه مشپوريست بنام کوږك واين علاقه مسکن 
اقوام بړېځ است که مجاور ند با بلوچ واڅکزی . 

. اړ : به‌فتحة اول درینجا معنی آن مشغول وگرفتاراست محتاج را هم گويند‎ )٤١( 
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87 ښتو وا١‏ ستان 


وموند » او په ځوانی ولاړ » هندوستان ته » او هلته به ښار په ښار گرزېدئ او 
آثار د قدرت به ئې تباشا کول » او هغه وقت چه وطن ته راغی به سنه ( ۹٩۸‏ ) هجري 
ئې د او لیاءالل په بیان کتاب د (بستان‌الاولياء) و کېښ او زما پلار رحمةالله علیه دغه کتاب 
په ښوراوك کې د حسن خان بړ ېڅ په کور کې لیدلی ؤ چه به دې کتاب کې شيخ ستان 
عليه الرحمه د ډېرو بښتنو اولياء » حالو نه او کرامتونه او خوارن د عادات کښلی وو » او 
ډېر ډېر اشعارئې هم را نقل کړی ؤ له نورو شاعرانو اوخپېلو شعرو څخه . دغه شعر ما د 
خپل پلار له خولی واورېدې چه د شيخ ستان رحمةالله عليه دئ ۰ 
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اوښکی مې څاڅي یر گریوان یووار نظر که پرما راسه گنر که پرما 
چ هه 

د مينی اور دې زما زړگی وریت په انگا رکینا )٢(‏ ښې تارو نار )٣(‏ کینا 

خود به وېلېړم چه مې زړه بپرتا مفتون کنا ځان مې زبون کینا 

اوښکی مې غاڅي پر گرېوان یو وار نظرکه پرمات راسه گنر که پرما 
چ هه 

وکه نظر زما برحال چه پروت رناور پبه تل په ویر ناسور يمه تل 

له زړه مې غاغي وينې سور په وينو خپل يمه تل په اور چلبل پمه تل 

اوښکې مې غاغي پرگرېوان یو وار نظر که برما ‏ واسه گنر که پرما 


)١(‏ بدله : نوع مخصوصی است ازاشعار پښتو ٤٥‏ که بالحان مخصوصی ځوانده وسروده 
ميشود » وبدله در اتداء یك معیار عروضی مخصوصی داشته که آنراکسر گويند » و تبام 
بدله باید برهمان معيار برابر باشد ٤‏ وبعد از هربند تکرار ميگردد اوزان بدله بسیاراست. 
قوافی اجزای غزل بصورت متحد يا مختلف می آيد. مثلا درين بدله هرمصراع باجزومتعلق 
خود قافيۀ مخصوصی دارد » تاکه بکسر ميرسد وهر ند بدله که با ستاره ها ازهم جدا شده 
باصطلاح پښتو يك مسرۍ- است ١‏ 
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: ستان پارسۍ‎ ۱١ 


استفاضه نمود » و در ایام جوانۍ بېندوستان رفت » و در آنجا شېر بشېر ميگشت» 
وآ ثار قدرت را تماشامیفرمود » وقتيکه بوطن آمد » بسال )۹٩٩۸٩(‏ ھ در بيان او لياءالله کتاب 
«ستان الاولياء» را نوشت . و بدرم رحمة الله علیه این کتاب را درښوراوك خا ُحس خان 
بړ ېڅ ديده بود » که شیخ بستان علیهالرحمه در آن کتاب احوال وکرامات و خوارق عادات 
بسی از اولياء پښتون را نوشته بود » و حصۀ زيادی از اشعار ديگران » و اشعار خود » هم 
نقل کرده بود» اين شعر رامن از بپ در خويش شنيدم» که از اشعار شيخ بستان است 


رحمة الله عليه . 
شعر که بدله نامده مسشود 


اشك در گريبانم میچکد » باری بمن نظری بفرما یام« و پۍ ښن بکقس ؛ 
چه که 

اش عشق تو دلم را کباب ساخت خڅوب ناتوان و فشرده ساخت 

چون دلم مفتون تو گشت بايد بگفارم (درعشق تو) خودرا زبون سات 

ختم 

اشك در گريانم میچکد » باری بمن نظری ب١رما‏ پا و برمن نگنر؛ 


ېه 


نظری بر حال من ينداز؛ که رنجور افتاده ام به عاتم و سوگ گرارم 
از دلم خون می چکد » و بخون خويش گلگونم به آنش سوخته و کبابم 
اشك در گرببانم می چکد باری بمن نظری بفرما یياو بر من بگغر! 


(۲) کینا : مزید علیه کی است بمعنی کرد ۰ وناحرف تر نم است »که در آخراغلب افعال 
اواخر ابیات پښتو می آ يد » و اين نون تر نم در حبن خواندن و سرودن اشعار به الحان ملۍ 
با خواننده کمك میکند ۰ و لذت مخصوصی به صوت و لحن بدله ميدهد( حاشه اص 
٠‏ رابخوانید)٠‏ 

)۳٣(‏ تارونار ۰ يعنی لاغر و خشك و نحيف مانند تار و نار » و این اصطلاح در موقعۍ 
است که از نپایت نحافت ولاغری چيزی حکاپه کنند ۰ 
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۸ پښتو «٠‏ ء» رضی 
له درده سوزه تل نارې او ظلبلې و هبه کرږی (۱) سورې و هیه 
یوآن مې چېرې نه آرام نه ټېکاونه (۲) وينم نه راحت کړنه (۳) وينم 
اوښکې مېغاغي پر گريوان یووارنظر که پرما واسه گغر که پر ما 

څېه هه 
د خوړو زړو له حاله ته يې اې باداره آگاه يې د بې وزلو هبراه 
دخپل عرت په روی«ستان» ته کړه د مېرښندل کړې له گناهه گو اښل(١)‏ 
اوښکې مې څاڅي پر گرېوان یووار نظر که پرما راسه گذر که پر ما( ٩٢‏ 
0 


«پ ٢‏ »د کردامر الفصحاء و رضی لودی 
عله الرحمهزه) 


يوه سه په‌دې : چه ګامرانخان ابن سدوخان به ښهر صفا (؟) کې په سنه 
(۱۰۳۸) هجري قدسي على صاحبها التحیة والصلواة والسلام » یو کتاب وکېښ ٤»‏ چه « کليد 
کامرانی» ئې نوم ؤ (۷). په‌دې کتاب کامران له کتابه د شيخ احمداسى سعيداللودی 
په )٠۸٨(‏ هجري بک ء او نوم ئې ٤‏ « اعلاماللوذعی فی اخباراللودی» 
دئ هسې نقل کا : چه شيخ رضىی لودی د شيخ حميد لودی وراره ؤ ؛ چه شيخځحيد 
په مهتان پاچا سو ٤‏ نو ئي خپل وراره پښتو نخوا(۸) ته ولېړئ چه د هغوغروځلق د اسلام 
دین "نه راولي ٠‏ شیخ رضی راغی ٤‏ دوه کاله د کسی په غرو گرزېده )٨۹(‏ او هلته ئې ډېر 
مخلون مسلمانا نکړل . 


. کرږډه: سکون اول و زور کی دوم و سوم سعنی فر ياد هولناك وصيحه است‎ )١( 
۰ ټېکاونه : آرام وراحت اکنون در قندهار ټېکا و بېمبن معنی مستعمل است‎ )۲٢( 

(۳) راحت کړ نه : راحتکردن ٤‏ از مصد رکړل . 

(٤)گواښل‏ : بسکون اول؛ امتناع وازفعل بدی کسی را منم کردن ٤‏ گواښ هم بهميت 
معنی اکنون مستعمل است ۰ 

(ه) شرح تاریخ دودمان لودی در ملحقات آخر کتاب ديده شود (ر:٤٧)‏ . 

)٧(‏ ښېر صفا : جائی است در ٨١‏ کروهی سبت شمال شرقی قندهار ٤‏ برسرراه کابل و 
در قديم مسکن قوم سدوزی اجداد احيد شاه بود » و از آثاړ عتيقه يك پِشتۀ خاکی مصنوعی 
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۹۹٩ ء» رضیىی بپارسۍ‎ ٥ 


از درد و سوز (عشق ) همواره ناله وفغان میکنم فرياد و نوحه دارم 
مدت کوتاهی بهمج جای آرام و سکون ندارم راحت کرده نيتوانم 
اشك در گريانم ميچکد باری نظرىی بفرما؛ بیا» و بر من بگذر؛ 


وس 


اى خداوند ! تو از حال دلپهای افگار آگاهی و هبراه بيچارگانۍ ! 
به عزت خويش » « بستان » را به مېرخود بنواز وازکناه وی رادورېدار؛ 


اشكک در رانم میجکد باری نظری فرما؛ یا وبرهن بگذر؛ 


په 


١ ٠‏ ذکر امیر الفصحاه شیخ رضی لودی 


بدانكه : ګامران ځخان ابن سدوخان ؛ در شهر صفا سال ( ۱۰۳۸ ) هجری 
قدسی علی صاحبها التحية و الصلواة و السلام» کتایی را نگاشت ٤‏ که «کليد کامرانی » 
نام داشت » درین کتاب کامران از کتاب شيخ احمد ابن سعیداللو دی ٤‏ که درسال )۹۸٨(‏ 
هجری ؛ بنام « الاعلام اللوذعی فی اخباراللودی» نگاشته شده » چلين نقل کند : که 
شیخ رضی لودی » برادرزادۀ شیځ حميد بود » چون شيخ حميد درملټان بادشاه گشت » 
برادر زادۀ خود را به پښتونخوا فرستاد » که مردم آن کوهسار را بدين اسلام دعوت کند . 
شیخ رضی رفت ودوسال در کوهسار کسې میگشت » ودر آنجا مردم زيادی را مسلما نکر د . 


درآ نجا موجود است ۰ 

(۷) مزید شرح حال کامران خان و اقوام وی در آخر کتاب ديده شود (ر:٤٠)‏ . 

(۸) املای اصل نسغه : بښتنخا ٠‏ 

(۹) گرزېده : این فل مؤنث تصور نشود » زيرا بېمين صورت در برځی ازلېجه های 
پښتو » برای مذاکر » و جيم مذاکر هم مستعيل است ۰ 
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":0 پښتو ٥د‏ ء» رصضی 

نقل هسې کا: نصر د شيخ حبيد زوی په ملتان کې د مالاحده له استاڅو(۱) سره 
کښېنوست » اوله دوی څغه ئې د الحاد اواسماعيلی فر قی عقاید زده کړل » اوو گروهېدئ 
(۲) د دوی په اعتقاد » او ملحد سو ۰ چه شيخ حمید رحمةالله وفات سو » نو ئې پرځای نصر 
کښېنوست » او د الحاد ترويج ئې غوره کړئ » او قرامطه ئې راوستل ۰ شیخ رضی 
عليهالرحمه » چه سوچه مسلمان ؤ » خپل تربور نصر ته ئې داسې پاړ کی ( ٣‏ ) و کښل » او 


وائې ستول : 
مر 
پاډلۍ 
د الحاد به لور دې ترېلل ( ٤‏ ) گروه() دې زموړ وکوراوه(؟) 
موږ روڼلی (۷) په زبارنه (۸) تا په تورو توراوه (۹) 
مر ول هدې کو )٩٩(‏ راه ٠۰‏ 
هغه گر وه دې اوس آړه(۱۱) کړ چه پلرو دې رپڼاوه 


)١(‏ استاځلی » کلمه ايست که ازريشۀ استول (فرستادن) بر آمده » وتاکنون بمعنی قاصد و 
رسول مستعمل است . 

(۲) گروهېدل : مصدريست که ريشۀ آن بلاشبهه همین گروه است که بمعنی دین وکیش 
درین اشعار آ مده » و اکنون از ین رفته » فقط مصد ر گروهېدل بمعل یگرویدن؛ عقيدت داشتن 
در متوسطين هم زنده بود » خوشحال خان فرمايد : 

نه ئې زره په مانرمېړي نه گروهېړي # خدايه څه مې سر و کارشو له کافره ؟ 
از مواردیکه کلمۀ گروه »و گروهېدلى مکرراً درين اشعار آمده بديد می آ يد که قدماء 
کیش و دین را گروه ميگفتند » چنانچه در نسخة اصل هم ناسخ باللای کلمه گروه بیت اول 
(ای دین) نوشته؛ وگروه و گروهېدل بمعانی دین وقبول کیش از غنایم ذخایر ادبی ماس ت که 
درین گنجینه نهفته و میتوانيم این مواد از دست رفته و از تداول افتادۀ زبان را اکنون 
واپس زندگانی دهيم . 

(۳) باړ کی : این کلمه که در بين قدماء معنی يك قطعة شعر داشته » اکنون ازبين رفته 
وکتاب قدیمتریکه این کلمه را در آن می يابيم » همان تذکرۀ سلیمان ماکوست »که مکرراً 
ر چند صفعحۀ مکشوفۀ کتاب مذکور ذکر رفته ( پښتانه شعراء ‏ ج ١‏ ص ۳٣٩ - 6٥ - ٣٥‏ 
ديده شود ) و از آن برمی آ ید » که پاړ کی يك پارچه و قطعة شعر را ميگفتند . ( حاشيه ٥‏ 
ص .)١٣‏ 

)٤(‏ ترپلل : به سکون اول و فتحةۀ دوم و سکون سوم ‏ که اکنون تر ېلودل در برځی 
ازمحاوره ها مستعبل ٤»‏ وبیعنۍ دویدن و خیززدن وگريختن و میل کردن است » دريك لنډی 
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د١٢»ء‏ رضی پارسی ١۱‏ 


چئين نقل کنند : که فصر پسر شيخ حبيد » در ملتان با رسولان مالاحده نشت ؛ و 
از ايشان الحاد وعقايد فرقۀ اسماعيلی را آموخت وه عقايد آنهاگرويد » وملحدگرديد ٠‏ 
چون شیخ حميد رحمةالله وفات یافت » نصر بجايش نشت » و ترويج الحاد را برگزيد » و 
قرامطه را آورد . شیخ رضی علیه الر حمه که مسلبان پاکیزۀ بود » به عمزاده اش نصر چنین 
اشعار نوشت ۰ و فرستاد : 


قطعه 


سوی الحعاد ميل کردی و دين ما را باطل پنداشتی 
ما بزحبت روشن میساختيم توآن را به افتر| تاريك نمودۍ 
اول چرا مگرویدی که تنها تبدیل کردنی بودۍ ! 
آن دین رااکنون تبدیل کردۍ که پدران تو روشن ميکردند 


مل ی آمده : له سپينې تنورۍ نه دې تر پلود چه پک در کړی خو له پښېمانه پمه ۰ 

. ص ۷۰ ځوانده شود‎ ٢ حاشيةۀ‎ )٥( 

)٧(‏ کورول : مصدری بود قديم .و اکنون از ین رفته فقط ريشۀ آن در کوره يواو 
مجېول (حك وزدوده و خط بطلان گرفته شده) موجود است ومصدر آن کوره کول (خط 
گرفتن و باطل ساختن) است وازين اشعار بديد می آ يد که کورول بصورت مصدر و افعال 
آن در زمان قديم مستع‌مل بود . 

(۷) روڼلی : ظاهراً مشتق است از مصدر رول که از بين رفته و اکنون بهمين معنۍ 
روڼول (روش نگردانیدن) گويند علی ای صورة مادۀ آن روڼ بواومعروف (روشن) است . 

(۸) زيارنه : کوشش وزحمت وجېد» اکنون بهمين معانی تنها زيارمند اول است . 

(۹) نور : درېښتو سه معنی دارد اول سياه ودوم تېمت وافتراء » سوم رمیدن » واکنون 
مصدر و افعال تورول ببعنی سوم می آ يد ولی ازین بیت ظاهر است که بايد در قديم مصدر 
و افعال تورول بمعانۍ اول ودوم هم مستعبل بوده زيرادرينجا معنی سوم موافق نمی آ يد . 
پس باید این مصراع را بدوصورت ترجمه کرد:(۱توآنرا بسياهی سياه کردی. (۲)تو آنرا به 
افتراء تاريك نمودی .۰ 

: () کیشی: ه‌واو معروف و زور کی مابعد » اکنون بمعنی تنهااست. عبدالقادر خان 
گويد : لور په لورچه ئې سپاهیان ځي به خوبه گوښی له جهان ځي ۰ شاید در قدیم بیعنی 
(جدوېس) هم بود . 

)۱١(‏ آړه : اکنون اين کله ازين رفته شاید ريشۀ آن در همان اړول (تبدیل کردن) 
باشد و بايدآړه تبديل» معنىداشته باشد 


رصن»۱٣١ر« پښو‎ ٢٢۲ 
)١( لودې ستا په نامه سپك سو که هرڅو مو در ناوه‎ 
)٣( نه‌مو يې له کهاله(۲) لودي نه يې به کاوه‎ ٥١ نصر‎ 
)۲٢(هواغر )ده ستاله گروهه د ورځلوی() به‎ ٤ زموږرغا(‎ 


شيخ احمد لودي هسې نقل کا: چه نصر لودي هسې د شیخ رضی رحمة الله علیه 
غبر گون(۷) وکا: «د١٣».‏ 


د الحاد په تور» تورن سوم(۸) زه لرغون خو ملحد نه‌يم (۹) 
زما دښنه هسې تورا کړي(۱۰) که ملحد يم د دښنه يم )۱١١(‏ 
له اسللامه نه ترېلسه )۱١(‏ تورانو څغه په ترپله يم )۱١(‏ 
گروه مې هغه لرغو نی(١٧‏ )دئ اوس هم کر وړ په لرغو نه یم )٥٥(‏ 
د اسلام پر هسك به ځلم )۱٧(‏ وتورانو ته تاره يم (۱۷) 
د لودی زوى سمنتی يم د حبید له لوړ کېاله يم 


۱ 


. درنول : سنگين ساختن » از مادة دروند » سنگین » درناوه ماضی بعيد است‎ )١( 

(۲) کپاله : هبان کپول ( خانبان ) است » که دو حبن دخول عامل (د) به قاعدۀ صرف 
کپاله شد واکنون هم چنین گويند مثلا له کهاله راغلم (ازخانه آمدم) درمحاوره (ھه) آن 
د ز دوا 

(۳) کاوه : ظاهراً ازمادۀ کول بمعنی فعل است . 

) ۰ رغا :( حاشية ۹ همین صفحه ديده شود‎ )٤( 

(ه) ورځلوی : ناسخ بالائ این کله ( ای قیامت ) نوشته و تاکنون هم لوورځ قیامت 
راگویند » ولی ورځلوی مستعمل نيست » وبلاشبپه‌شکل قديم لوورځ است که معنی لغوی آن 
روزکلان و بزرگ است. 

)٩(‏ رغاو رغاوه : اين هر دو کلمه از يك ريشۀ روغ (درست ) برآمده اند » مصدر 
رغول (درست کر دن) با افعال آناگر با ادات طرفیت(ور در را , ځنۍ له ) بیایدمعنی تبر| و 
پیزاری وقطم روابطرا میدهد مثلا ماله احمده ورغو له (یعنی من بااحمد قطم روابطاکردم) 
درینجا هم رغا ورغاوه صورقديمی است ازين ريشه و همينطوراستعمال و باید تبرا وبيزاری 
ععلی داشته باشد . 

(۷) غبرگون : جواب . 

(۸) تور تورن : طوريکه در حاشه د ۱ نش تور سعلی افترا و سياه است 
درینجاهم تورن بمعنی مفتری علیه یاسیاه کرده شده باید باشد ولی تورن اکنون ازبين رفته ۰ 

(۹) لرغون : نخست » اول » قديم . 
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مس-- 


د پهوسسووسر ق, 


مصوححخحممو تچ 
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و١۱‏ نصر پارسۍ ۳ 
لودی نام تو سبك گشت هر چند یځو استم که سنگین گر دد 
ای نصر ! از دودمان ما نیستۍ بکردارخود مانند لودۍ نیستی! 
ما از دين تو تبری داريم شا روز قيامت 


شيخ احمد لودی چنین نقل کند : که نصر لودی » جواب شيخ وضی رحمةالله عليه را 


چلبن داد :د۱۳» . 


به تهمت الحاد متهم گشتم حال آنکه نخست ملحد نبودم 
دشمنان من چنين افتر امیکنند اگر ملحدم » ملحد دشمنانم 
از اسالام روی ټی کداه از تهمت کنندگان ميگريزم 
دین من هان دین سابق وحالا هم برآن ثاتم؛ 
بر آ سمان اسلام ځواهم تافت هرچندپیش افترا کنن د گان تارنکم 
بر لودی و تابم سنتم از دودمان بلند حيدم ! 


)٠۰(‏ تورا: بېمان ريشۀ تور می بيوندد» شايد درقديم معنی افتراداشته و اکنون تو را 
ازين رفته ؛ حواشی ۸ ص ۷۲ وه ص۱١٣‏ رابخوانید ۰ 

)۲:( دښنه : جمم دښن بمعلی دشمن‎ )١١( 

۰ ص ۷۰ رابخوانيد‎ ٤ ترپلل : حاشيه‎ )۱١( 

۰ ترپله : بمعنی گريز و از ريشۀ همان ترپلل است‎ )۱١( 

)٤١(‏ لرغونی : منسوب بپمان لرغون است ( حاشيۀ ٩‏ ص۲٣۷‏ وحاشيه۸ص )١١‏ که معنی 
نخستين و باستانی و قدیم و سابق دارد » خوشحال خان گويد : 

خلق هوښیار دی زه لیونی يم به نه اوسنی يم » لالرغونى يم 

)٥١(‏ کروړ : بسکون اول و واو معروف » بعنی محکم و سخت وکرخت اکنون هم 
مستعبل است .۰ در اسيمای اعلام قدماء هم کروړ آمده »صفحةۀ ۳٣‏ این کتاب را بخوانید. 

(۱۹) به ځلم : مستقبل مستمر است » از مصدو ځلل ( رخشیدن ) حواشی ٤١‏ ص ٢١‏ و 
١‏ سص ١١٥١٢۱ص‏ ٥ه‏ رابخوانید ( ر : ٧۷‏ ) 

(۱۷) توران : بهمان تور بط دارد ٤‏ که در حواشی ٩‏ ص۷۱٧‏ ص٧٧۷‏ و١ص‏ ۷۳ 
گذشت ۰ دو بیت بعد تودانی می آيد »که هم ازين ريشه است » بعنی مفتری و تهمت کلنده. 
یا مردم سياه از حيث خلق و سجیه ۰ اگر در همۀ اين موارد تور ٤‏ توران » تورانی غیر از 
معانۍ لوی آن ٤‏ همان اعلام تاريخی شبرده شود هم بعدی ندارد . تياره درین بیت بپمعلی 
تاريکی و ظلمت است . 
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یر پښتو »١ ٤«‏ غيسىی 


تورانی دښن چه وايي )١(‏ زه له گروهه په آړه يم )٢(‏ 

دائې تور تاسې دروهوي )٣(‏ زه مومن ستاسې په تله يم )٤(‏ 

د دښنو وینا وې مغړه )٥(‏ زه لو دي په څو زه يم 
غفر الله الماضین و رحمةالله علی‌الذين اعتصموا بحبل ال المتین )٢٣(‏ 


أ 
: 


د٤‏ ذکر د مقبول ربانی شخ عیسی مش واڼی 


رحم الله عله 


هي نقل کا خواخځه نعمت الله هروی نورری ' به « مخزن افغانی » کی » 
چه په دوران د حهانگير پادشاه ئې و کښلی چه شيخ عیسی به قوم مشوانى ؤ» اوپه 
دامله )٧(‏ ئی سکو نت کا اود شيرشاه په دوران کې ژوندی ؤ » هسې وايي : چه شيرشاه ته 
خلقو وويل ٤‏ چه عیسی شراب ځور ي کا » شيرشاه خلق وگمارل (۷) چه ولاړ سي » او دشیخ 
شراب وويني » چه راغلل » شیخ پخېل کور ناست ؤ» او صراحي او پیاله ورته پراته وه » 
خواړه ئې ؛ د پادشاه سړی چه راغىی ؛ وې ويل : اې شيخه! ه‌دې پياله کې څه خورې؟ شيخ 
و بل راسه » ته هم ئې (۸) و خوره ! سړی چه صراحي کوږ کړ. په پیاله کې شيدې را توی 
سوې .و لاړ اودغه حقيقت ئی پادشاه ته بيان کا . نعت‌الله کښلی دئ : چه شيخ عیسی رحمة الله 
عليه ؛ لوی ولي ؤ ٤‏ او د خدای به نوحیداکی ښه شعرو نه په پښتو او فارسي ‏ او هندویی 


(۹) و يله دپښتو يو شعر يې دا دئ : 


. رابخوانید‎ ٣۳ تورانی » دښن : حواشی ۱۷ ص ۷۳ و١١ ص‎ )١( 

() آړه: (ر:٤٤)‏ 

(۳) دروهوی : فعل حال اس ت که اکنون دروه یگوئيم از مصدر دروهل ( فرییاندن ) 
شاید دروهول هم در زمان سابق مستعمل بود ۰ 

. تله : به سکون اول وزور کی لام » از ريشۀ تلل » رفتار ومشیراگويند‎ )٤( 

(ه) مغړه . ظاهراً نهی است بيعنی مشنو » ولی اکنون مصدری بصورت غړل يعنۍ 
شنفتن نداريم » اما نغوږل در بين متوسطين بهمين معنی مستعمل بود؛ که نپی آن مه نغوړه 
می آ يد ١‏ |گر مغړه مخفف مه نفوږه باشد »هم بعدی ندارد . خوشحال خان امر این مصدر 
هقروم رونوا دوه هه رهد راه وې اوهد 
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د )» غيسیىی بارچئ ِ 
دشبنان مفتری که سکو شد من از دین بر گشنه ام» 
اين نېم شا نست وشمارا میفر يبند من مومنم و بکیش شيایم 
سخنان دشمنان رامشنو من لودی ام . تاکه هستم 


غفر الله الماضين . ور حمة الله علی‌الذين اعتصمو ابحبل اه المتين . 


٥‏ » ذکرمقبول ربانی شخ عيسی مشوافی 
رحمةای عله 

چنين قل کنه :خواجه نعم الله هروی نورزی در « مخزن افغانى » که 
بدوران جهانعير بادشاه آنرا نوشت :که شيخ عيسی هوم مشوانى بود » و در دامله 
سکونت داشت ؛ و در عصر شيرشاه زنده بود ۰٠‏ چنين گويند ٤»‏ که مردم بشيرشاه گفتند : که 
عیسی شراب میخورد ۰ شيرشاه مردمیراگماشته که بروند . وشراب شیخ را ببینند » چون 
آمدند ٤‏ شيخ در ځانۀ خود نشته بود ٤‏ و صراحۍ و پياله نزد وی افتاده » و ميخورد ؛ آدم 
پادشاه چون آمدگفت : ای شیخ ! درين پياله چه میخوری ؟ شي خ گفت ؛ بيا » تو هم بخور ؛! 
آن آدم چون صراحی راکج کرد » در بياله شیر ريخت » رفت و این حقيقت را به پادشاه 
بیان کرد نع الله نوشته است : که شیخ عيسی رحمةالله عليه » ولی بزردگی بود ؛ و در توحيد 


خدا اشعار خوبی به ېښتو » و پارسی » و هندی ميگفت ٤‏ يك شعر پښتوی او این است : 


)٠(‏ در سخۀ اصل بدو صورت دالمه و دامله ځوانده ميشود » در نسغۀ قلمی مخزن 
افغانى ( ص ٨۸٢‏ ) دامله آمده »و نام جائى است در هند . 

(۷) وگمارل : ماضی است از مصدرگمارل (گیاشتن ) . 

(۸) این جمله بمحاورۀ موجوده چنين گفته ميشود : ته نې هم وغوره ( توهم بخورش ) 
آنچه در متن آمده صحيح است » اما فصيح نيست » شايد سپو تاسخ باشد . 

(۹) هندویی : به واومعروف و کرۀ يای ماقبل آ خر » ويای معروف » دراصل هندوی 
نوشته ؛ ولى در محاورۀ موجودۀ زبان هندوها را هندو یی گؤ ئيم 
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۷ وو ده »١‏ سلطان بېلول 


پخپله کار کړې بخپل انکارکړې کله با دار يم کله مې خوا رکړې 
ته خو قادر يې په صفتونو کله مې نور کړې کله مې نار کړې 
عیسی حيران دګ ه‌دې شیونو(ا) کله مې يارکړې» کله اغیارکړې |)٢٣(‏ 


« ه٢‏ »ذ کر د سلطان السلاطن ساطان هلول ودی 
عله الرحمة ال الولی 


په مخزن افغاني کې نعبت الله رحمةالله عليه هسې کښلی دئ : چه ملك بهلول 
د ملك کالا زوی ؤ ۰ په هندوستان ئې د سلطنت لوا هسکه کړه » او دغه ملك له لودۍ 
طايفې هغه ؤ » له ډېرې زمانې » دې لو دی ټېر سلطنتکا په هند کې . 
: ملك بېلول به سرهند د اسللاخان تر وفات راهيسې )٢(‏ استقلال ومو ند ٤‏ او 
تر جنگو په وروسته ئې برد همی خطبه اوسکه ووهله ؛ پانی پت ؛ او لاهور اوهانسی 
او حصار او ناگګور ئې د ملتان تر غنډو پورې ونیول » او د هندوانو د راجگانو سره 
ئې سخت جنگو نه وکړړل ٤‏ او اته دېرش کاله ئې پر هندوستان سلطنت وکا ٤‏ او ډېر عا ل 
او عالم پادشاه ؤ » په کال )٩٨٨(‏ سنه هجري قدسي وفات شو » لکه چه وايي : 
به هشت صدو نودو چېهار رفت از عالم 
غهو نو نه 7 ملول 
د سلطان بېلول عليه الرحمه وفات په تبه د جلالى قصبه کې ؤ »)٣(‏ او محمد 
رسول کلاتوال هو تك پخپل بياش کې هسې کښلی دئ : چه په هندوستان د برسات 
په موسم خليل حان نيازی هسې رباعي انشاء کړه : « ٢١‏ » او د سلطان بېلول 


٠) ٤٧٤ : برای احوال شیخ عیسی ( ر‎ )١( 
٠ دراصل راهسی نوشته شده » مطابق به محاورۀ موجوده راهيسی است؛ بمعنی عد پس‎ )۲( 
نوت ای وفات بلطان ېلړل زا جلالی وهه ۰ که ند غه فلس مرن‎ 


نعمت الله ( ص۷۰٣‏ ) نيیزچنين استه 
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٧۷٧۷ خلیل نیازی پارسی‎ »۱ ٢ 


تام صفات خڅود قادری ! کگکپهی نورموگاهی نارممیکنۍ 
و عیسی » حيران این چیزهاست گاهی پارم ووقتیازاغیارم ميسازۍ 


ود اینکارو باز ود انکار میکنی گاهی بادارم؛ و گپیځوارم میسازی 


٠٥‏ ذکر سلطان ‌السلاطین » ساطان بهلول لودی 


عله الر حمةایالو لی 
نع ال درمخزن افغانی » چنین نگاشته : که ملك بهلول پسر مل ك کالا بود ودر 
هندوستان لوای سلطنت افراشت و این ملك از طایفة لودی برد که از زمانه‌های درازی 
همين قبيله در هند سلطنت داشتند . ملك بېپلول بعد ازوفات اسالامخان درس هند استقلال 
یافت وبعد ازجنگپها در دهلی خطبه ( بنامش شد ) وسکه زد » پانۍډ- ولاهور وهانسی 
و حصاروناگور را تاکنار ملتا نگرفت » ویار اج ه‌های هنود یکارهای سختی کر د ٤‏ وسی و 
هشت سال بر هندوستان سلطنت راند وېادشاه بسیارعادل وعالمی بود بسال )٩٨٤٩(‏ هجری 
به هشت صدو نودو چپار رفت از عالم 
خديو ملكکستان و جپانکشا بېلول 
سلطان بېلول عليه الرحبه دراثر تب در قصبة جالالى وفات یافت : و محمد 
رسول ه وتك کلاتی در بیاشض ځويش چنين نگاشته است :که در موسم برسات در 
هندوستان خليل خان نیازی چنین رباعی انشاء کرد ۱۹١‏ و بحضور سلطان بېلول 


ولی فرشته گويد (ص۱۷۹) نزديك بېداولی من اعمال سکیټ مرد وخلاصةالتواريخ 
سجانرای (ص ۲۷۳٢‏ ) نلاوتی از اعمال سکيټ مينويسد فرشته وسجانرای هردو معتقدند که 
بعد از وفات نعش وی را به قصبۀ جلالی نقل کرده و ېسرش سلطان سکندر درکوشك 
سلطان فیروز وافم بلندی کنارآب بياه بر تخت سلطنت نشست . 
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پادشاه په مخه کې )١(‏ وويله : |)٣۳(‏ 


رباعی 


خړې اورياې ژاړي له باسه کويه (۷) ږغ کايلتون له لاسه 
به هغه لو ني(۳) گوهر په خول ستا دا مرحباکاستا زموږ مواسه !( ٤‏ ) 


سلطان بېلول رحمة اش علیه چه دا ر باعي و نغوږه(٥)‏ په جو اب ئې دا ر باعي سمدستي( )وو يله: : 


ملك به زرغون کړم ه‌ ور کړه راسه گوره اور خی د داد له باسه 
خول می د عدل په درو روڼ دئ جپان به زېب مومي زما له لاسه 


ناف تعداشففغالتان ره 
عليه الرحمه 


محمد رسول هوتك پخبل بياش هسې کښلی دئ : چه خو شه 'ل بيگ د شهبازخان 
خ يک زړۍ ژ په هته( )۱۰۹١‏ ممېی بدا سر ادا غان ووا مر او غښتلی ؤ . 
خوشحال بیک غو کاله په هندوستان ښدی ؤ » او بيا ئې له مغولو سره ډېرې جگړې 
وکړې او داورنگ زيب پادشاه سره ئې تر مر گه دښینی و کړه او په دغو الاو )۷٧(‏ 
کې مړ سو ٠۰‏ تقل کا چه خوشحال خان يگ د خپکو سرداری کړله او هم ډېر 
زامن ئې در لود چه ټول شاعران ؤ او پخېله خوشعال بيگ هم د غزلو دیوان لرينه 


۰ کې : مخفف کی ئې است که حرف اول ظرفی و دوم ضمیر غایب است‎ )١( 

(۷) کویله : په واومجپول وفتحۀ یا و لام نام مرغیاست خوش آواز که در هند مشپور 
است (ر : )٨٤‏ 

(۳) لونی : يعنی ميياشد و نثار میکند (ر : ٠٢‏ ). 

: مواس در پښتو بمعنی محافظ و نگېداو است حميد مېمندگويد‎ )٤( 


چه ېل ست رگ وکول پکښېغونونه دمخ ښپرئې د ړیری مواس و نيو 
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۱١ «‏ » خوشحال خان پارسی ٩۹‏ 
بادشاه ځواند : 


ر‌ باتی 


ازطرف بالا" ابرهای سیاه ميگريد کو بل از غم فراق مینالد : 
ئی . آن برځود ت وگوهر نارمیکند واين مر حبای تر امیکند., ای نگېدارما! 
چون سلطان بپلول رحمة امل علیه این ر باعی راشنید » در جواب آن ارتجالا این رباعی راگفت: 


رىباعی سلطان بهاول 


بیا! که مملکتر ابدادودهش سرسېزځواهم کرد و بیین! ابرهای داد مرا طرف بالا 
خود من به گوهرعدل روشن است ؛ واز دست من جېان ژب‌خواهديافت 


ره 
«پم » ذکر خان 0 مکان خوشحال خان سک 
عله الرحمه 


محمد رسول هوتك در بياض خويش چنين نوشته است :که خوشحال خان بيگ 
ولد شهباز خان خټك بود . كه در سال (۱۰۲۲) هجری بدنيا آمد »و اين خان شخص 
غيور و نیرومندی بود . خوشحال بيگ چندين سال در هند محبوس بود »و بعد ازان با 
مغولها نبردهاکرد » و با شاه اور نگزيب تا حين مرگ دشمن بود » و درين گير و دار و 
چیاول ها د رگذشت . 

نقل کنند :که خوشحال خان يگ سردار قوم خيټك بود » و هم پسران 


زياد داشت » که هه شاعر بودنه» و څود څوشحال يگ دیوان غز لیات دارد ؛ 


این لفت درهندی هم موجود است . 

و بزبان پارسی هم ازپښتو درقرن پنجم وششم هجری آميخته » در طبقات ناصری 
وتار يخ فيرو زشاهی بمعنی نگېبان راه ومحافظط ديده ميشود وجمعم آنر| مواسات آورده|نده 
بهر صوورت کلمه آريائی قديم بنظر می آيد ۰ 

(ه) ونفوړه : شليده حاشيۀ ٥ص ٤٤٧‏ رابخوانيد ۰ 
() سمدستی : على‌الفور » عجالت مر تجلا" . 
(۷) تالا : چاپیدن . چور کردن » تاختن . 


)٥( ١١010.60: 1116 10/91/83 7۷ 


۸۰ پښتو ه ۱١‏ » خوشحال خان 


چه د ده | ٤٣‏ | غز لو نه ډېرښه دي » اوکله کله هزل هم په شعروايي؛ اوقصايد هم لري. 
نقل کا : چه خوشحال بيگ د مغولوبه بندکې ؤء او د نتنهبور ( ١‏ ) په کوټ بندی 
ؤ. پښتانه خټکان ولاړل » او دی‌ئې له هغه بندیغانې راویوست » اورنگزیب نسو په خبر 
څوچه دی خپل وطن ته راورسېدئ » او هغه پادشاه سره ئې جنگونه وکړل » د خوشحال 
يگ کلی اکوړه نومېړي » او هلته خټِکان پراته دي » په خټکو خوشحال بيگ عالم او 
شاعر پيدا| سو ۰ 

نقل کا : چه خوشحال بيگ هداپه په فقه کې په پښتو راواړوله » او ډېر کتابونه 
ئې وکښل » او په کال )۱٠۰١(‏ سنه هجري وفات شو ۰ محمد رسول هوتك په خپل بیاض 
ان » داسې شعرو نه کښلی دی » چه زه ئې هم پدې کتاب نقل کاندم : 


غزل 


به کاته كاته و که خاته شی چه خبر دې د راتلو را باندې و شي 


ته خو اوس له مانه‌ولاړې مرورشوې دا با پاری دی هم گندی په زړه شي 


چه دیدن د محبوب و کړمه تازه شم لکهکښت چه په باران سره او به شي 
گورهنا راباندې کوم ې کوډې و کړې که په پښودرځنی درومم زړه مې نه‌شي 
په ارمان د هغه وقت يم درېفه د رېغه که د زنی سي بې بيا دما په خوله شي| ٥٣‏ | 
د خپل یار د جدائۍ هسې کار دی لکه روح چه له وجوده په واته شي 


بخته ! هو هره مدد با راسړ و کره " په په څېړ کې مې بياتللى باراوده‌شي 
د دخوشحال» سلام په واړو ښو يارانو 
گندی بيا مې په لیدو سره زړه ښه شي 


)١(‏ رتنېبور: این نام بصورت مختلف ضبط شده » ولی صحيح آن همين رتنهبوراسته» 
که به تصريح خلاصةالتواريخ ص ٥‏ يکی از قلاع مشپور صوب اجمير بود » درحصص شرقۍ 
راجېوتانه که نام قديم آن «رن ستمباپور» بود » يعنی مقام ستون جنگی » که بر بالای کوه 


بلند قلعۀ سنگی و مستحکمی است (گزیتير ج ١٢‏ ص ۲٢٢‏ ). 
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«۱۷» خوشحال خان پارسی ۸١‏ 
که خیلی خڅوب بوده ؛ وگاهی شعرهز لی هم ميگويد » وقصایدی هم دارد » نقل کتند: 
که خوشحال بيگ درزندان مغل » و درقلعۀ رنتنهبور ۰ سبوس بود » افغانان خټك رفتنده 
و وی را از محېس پيرون آوردند , و اورنگزیب واقف نگشت » تاکه بوطن خويش رسیيد 
و با آن پادشاه پیکارهاکرد » قريۀ ( مسکن) خوشحال بيگ اک وړه نامدارد » و درآنجا 
خټتك ها سکونت دارند » خوشحال يگ از بين خټك آدم عالم و شاعر رآمد. 
روایتکنند :که خوشحال بيگ کتاب هد ا په در فقه را به پښتوترجمه کرد , وبسۍ 
کتب ديگررا هم نوشت » او در سال ۱۱۰١(‏ )هجری وفات یافت » محمد رسول هوانك در 
بیاض خويش » این اشعارخان عليین مکان را نگاشته اس ت که من هم درين کتاب نقل میکنم : 


غزل 


از انتظار زياد چشمم برون می آ ید وقتیکه خبر آمدنت بین برسد 
رفتی از بيش من » و آزرده گشتی ؛! ول ۍ مسبت مهم گاهی تر | بيادخواهد آ مد 
چون بدیدار محبوب برسم ميشگفم مانند کشتیکه به آي بار ان سیر اب گردد 
شى دانم » چه افسون و جادو است ؟ که پایم از توميرود.و لی د لم رفتنی نیست 
دریفغا ! به ارمان هبان وقتم : که سيب زنخدانش باز بلبم رسد 
جدایی یار » عینا مانند است باینکه گويا روح از پیکر بیرون میرود 
اى بخت ! همین قدر مددم بفرما ! که یار رفته باز در آغوشم بيارمد 


برتمام یارانځوب. سلام د«دخوشحال» باد 
شايد که باز بدیدارشان دلم شاد گر دد 


این قلعه درتاریخ هند به صلابت ومتانت شېرتی دارد . ودفعةۀ اول سلطان معزالدين 
غوری آنر| ضبطکرده بود( نا چالمآثر » وگزيتير ٢١ص ۲٣٥‏ ) و بقول طبقات ناصرۍ 
( س ٧۷۲‏ ) هفتاد نفر اؤ شاهان نتوانسته بودند. که آنرا تسخیرکنند ۰ 

خوشحال خان بعد از ( ٧۰۷١‏ ھ ) درين قلعه محبوس شده و در اشعار خود ذکر 
آنرا زياد تر می نمايد برای شرح حال مفصل» مقدمۀ کلیات وى که در قند هار طبم کرده ام 
۱۳٣١ (‏ ھ) دیده شود . 
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۸٢‏ پو ٠۰‏ زرغون 
که مسجد گورې که دیر دواړه يو دی نشته غیر 
یومې بيامو ند په هرڅه کې چه مې و کړ د زړه سیر 
هغه ځاى په سير گرزم چه ترې هه رسېړي طير 


« خوشحال » یو وايني خوشحال دئ 


ورنه ورك دی غبر وزیبر 
‫ ه٢‏ 
ومن راعانه رحم ال 


چه حرصناك وي يا ترسنده وي باری له واړو سره گنده وي 
دا به دې پرېړدي په تنگسه بلاته تر تر دا نه ٤‏ شکم بنده وي 


وله اع ۳٣(‏ 


هوښیار به مينه په ورمو زياته کا ورمونه وایم . که څوك مځ را ته کا 
محتاجح د نورو نورو نفريو شي سړی چه خپله کټوه ماته کا 


«ر ٢‏ ذکر د رون خان جنت مکان چه په ُوم ورز وؤ 


روایتکا: دوست محمد کا کړچه به خبل کتاب ( غرغښت نامه ) کې )١(‏ کښلی 
دئ چه زرغون خان د نوزاد نورزی ؤ او په کال ( ۸٩٨۱‏ ) سنه هجری مبارك ولاړ 
هرات ته او له هغه څائې به عراق اوخراسان سفر وکا او د اوزبکو په جنگ و کې 
زرغون ښکاره کړه ښه مړانه او غيرت . چه شيبانى خان سیستان ته ور سېد نو 
رغرسثان له وم مره شن وه و کړل چه د اوژزبکو لښکر ډېر و مړل )٢(‏ 
دؤست مشن کا کړ هسې نقل کا: چه په سنه ( ٢۹٩٩‏ ) هجري زه و لاړم 


)١(‏ کی مخفف کي ئی است . که حرف اول ظرفی . و دوم ضمير غایب است ؛ واين کلم 
مخفف اکنون هم در محاوره ز ياد است . 
(۲۷) و مړل : مردند . مشتق از مصدر مړل ( مردن ) که اکنون کمتر مستعىل است ٤‏ 
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.۸ زرغون پارسی ۸۳ 
وله شا 


اکگر صتعه سه مادطلن. مه يک اتو رق ليت 
در هر چیز يکی را يافتم چون سر قلبی کردم ! 
در هبانجا بیر ميروم که پرندۀ به آن رسیده نبيتواند 
دغوشحال» یکی را می بيند وخوشحال است 
غير از ( نگاه ) وی کم است ١‏ 


اگر حريص يا ترسنده باشد : با چنین اشخاص یاری نشايد ! 


ترادرموردتنگی بدرودميگویند وازينېا هم بداتر شکم بنده است! 
همورامت 


مرد هوشیار همواره باېبند عشقی دارد - من ‌هم ېندميگويم.,اگر کسی گوش ميگیرد 
محتاج کانون ديگر ان و بيگا نگان ميگر دد: کسیکه دیگ گلی خود را شکناند : 


« م٨‏ » ذکر زرغون خان حنتثت 7 نورزی 


روایت کند : دوست ه حمد کا کړ که درکتاب خودلاغ رغغښت زامه» نگاشته است که 
زرغون خان از نورزيهای نو زاد بود ؛ وبسال )٩٨٩(‏ هجری بېرات رفت : وازانجا 
سفر عراق وخراسان مود » و در جنگهای اوز بلک غیرت ومردانگۍ نشان داد . وقتیکه 
شيبانیخان به سیستان رسید؛ زرغون خان باوی نبردهائی کرد که لشکر اوز بك دران جنگها 
زياده تر کشته شدند ۰ دوست محبد کا کړ چنین نقل کند :که درسال(٩١١)هجری‏ بېرات 
در بین قدماء و متوسطين زياده تر بود » خوشحال ځا ن گويد : 

چه دقام په ننگ کښې ومړهغه زو يه په عالم کې د خپل پلارغاړه کالکه 

واکنون بجای این مصدر وضعىصورت ترکيبی نا محمودآن مړ کېدل و افعال آن 
مانند مړ سو وغیره مستعبل شده » وباید صورت اقدم آن پس‌ژنده شود ۰ ص۷۷٧‏ ديده شود . 
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۸٤‏ پښتو ۸۰ زرغون 


هرات ته ء به کجران )١(‏ کی می د ملا بوب تیيمن. څغه د زرغون خان د غزلو 
او شعرو دیوان ولید » چه اوران تې ؤ په شېر درې سوه٠‏ هم د دوست محید کا کړ روایت 
دئ : چه زرغون ډېرضعیف سو . او په سنه )٢۲٩٩(‏ هجري به د ير اوت (۲) کې وفات سو. 

دوست محمدکاکړ پخېله «دغرغښت نامه» کې دا لاندې دوه يځ (۳) چه منوی د 
ساقی نامی دئ . د ده له ديوانه د اشعارو وانقل کوي : |)٣٣(‏ 


مشو ی ساقی نامه 


ساقی پاغه پياله راکړه 
او به توئې په )٤(‏ لنبو کړه 
پسرلۍ سو غنچه گل کا 
بلبلان شور و نغان کا 
زاهد وزي صومعې څخه 
هر سړی په ميومست دئ 
په راغو کې سرې لنبې دي 
جپان ټول سور اوزرغون شو 
سړي ټول شور و شغب کا 
بهار وقت د یارانې دئى 
نو ساقي پاڅه بهار دئ 
دنیا پاته موږ به څونه (۸) 
پیمانه ډکه له می کړه 


مرور يار مې پخلاکړه 
اور مې مړ په دې او ب وکړه 
زډ کاوین د فل کنا 
کت (ه) په گلستان کا 
شراب بېري(۹) ميخانې څخه 
دې اوک گلبر ست دئ 
د منوللو: ندارې دي 
وچ راغه(۷)ښکلی گلگون شو 
يارانى کاندي طلب کا 
ښه هوب د پمانې دی 
نن ژوندون سبا رفتار دئ 
تورو خاور و کې به‌یونه (۹) 
بزم تود په پیایی کړه (۳۸) 


. حاشيه ه ص۳٣٢ را بخوانيد‎ )١( 

(۲) دېراوت : بشبال غرب قندهار بفاصلۀ تخبيناً )٠٥(‏ ميل جائمی است که در بين 
جنوب کوهساو غوو وروزگان افتاده » و اکنون مقر حکومتی شمرده ميشود » و دریای 
کوچکی دارد .وشايد هراهوتی تاريخی همين جا باشد. 

توکو لصف صا 
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«۸» زرڅون پازمی ۷- 

رفتم . و درکجران از نرد مالا ایوب تیمنی دیوان غزلیات و اشعار زرغون خان 
را دیدم» که عدد اورا آن سه صد بود ۰ وهم دوست محمدکاکړ روایت کند :که زرغونڼ- 
خان ( در اواڅر عمر ) خيلی ضعیف گرديد » و در سال )١۲٩٩(‏ هجری در ديراوت وفات 
یافت ۰ دوست محمد کاکي در « غرغښت نامۀ» خويش دوه يځ (مثنوی ) ذیل را که 
ساقی نامه است . از دیوان اشعار وی نقل میکند ٠‏ 


ساقیا ! بر څیز و جامم پده 
آب زا بر شله بریز 
بهار آمد » غنچه راگل ميسازد 
بلبل شور و غفغان دارد 
زاهد از صومعه بیرون می آ يد 
هر شخص مت می است 
درراغېا شعله‌ ها سرځ نبایان: 
تام جهان سرځخ و سب زگرديد 
هبه مردم شورو شغب دارند 
بهار موسم یاری و عشق است 
ېس اى ساقی! برخیز که بهار آ مد 
دنا همیباندو ما ميرویم 
نت م0 


یارآزردۀ مرا پس آشتی فرما 
وآ تش مر ابهمين آب خاموش کن 
و زلف ستئیيل را تاپ مدهد 
در گلتان طواف مسکند 
و شراپ از همغخانه میخرد 
و درین ‏ بهارگلپرستۍ می کند 
و لاله جلوه گر است 
راغ خشك زبيا وگلگون شد 
سرگرم طلب و پاری اند 
وقت باده پمائی است 


امروز زنده ایم و فردا ميرویم ْ 


بخغاك سياه خواهیم بود ! 
و بزم را بیاپی به آن گرم ساز؛! 


که بیعنی منويست » يعنی اشعار دو مصراعی ۰ و اکنون اين کلمه مانند څلوريځ که بمعنۍ 
شعر مر بع است زنده نيست. و از ودایم لفوی ملی ماست . 

. لنبه : شعله » در محاورۀ کنونی لمبه گوئيم‎ )٤( 

(ه) کړېدن : طواف . گردش (حاشیه ۹ ص ۲۷٢‏ و ١١ص ٥٩٨‏ ) دا بخوانید . 

٠) بېري : ميخرد از مصدر پېرل ( خريدن‎ )١( 

(۷) راغه : به زور کی غين » دامنة کوه . 

٠ ځونه » يونه : مزيد عليه څو ( ميرويم ) ویو( هستيم ) است‎ )۹٩٩( 


۸ 


چه يو دم سبه آزاد 
ساقي پاغه وقت د گل دی 
وقت د ميو د وې و(۲) دی 
هغه څوك اوس د پيغوردئ 
مستان گرزي په باغو کې 
لاس به لوس دي یارانې كا 
مجنون وصل له لیيالادى 
نه غمجن سته نه ېلتون سته 
تر تا وگرزمه ٤(‏ ) راسه 
ماته جام د ربلو لور(ه) را 
اورمې بل د زړه په کور کړه 
چه بل غه نه‌وي الفت وي 
ټول اخلاص وي او صفاوي 
له زړه کم غش اودغلسي 
ساقی ستا مېرمطلوب دئ 
که ستا لوره پېرزو نه وي 
خوند به نکا رنگ دگلو 
نه به ېزم په شور تود سي 
جام به تش د آرزو سي 
نو ساقي پاڅه بهار دئ 
یاران ناست ست رگی څلور(۷)دي 


)٥( ١١010.60: 1116 10/91/83 7۷ 


«۱۸» زرغون 


ناښاد زړه مې سینه )١(‏ ښاد 
په جوشش کې خم د مل دی 
د يالو د ډ کېدو دئ 
چه ئې جام تش ونسکوردئ 
مستي کاندي په راغو کې 
یو په بل نازو نخرې )٣(‏ کا 
د جبال په تاشا دئ 
نه مهېجور نه حمگرخون سته 
ساقي یوگړی پخلا سه 
چه يوتش سي ډك کئې نور را 
له هرچاهر څه کې تور کړه() 
ټوله مېر و معبت وي 
تياره ورکه سي رڼا وي 
جهان ټو له گل اومل سي( ۲۳٣‏ 
نو بهار ځکه مرغوب دۍ 
نو بهار به په څه ښه وي ؟ 
بې مستيو بې له ملو 
نه نغلې. نه په سرو سي 
ورك به مېر او پېرزو سي 
بزم تاله امینوار دئ 


ستاد جام په اميد نور دي 


شينټستو۴متتپلهتپش۰۰۹۹۹ي۷۰کييتچتپپټ سب شت ضَََيبيبيِحظسټ همډنب۳ټسېيکګ 


. سینه : مزيد علیه سې ( شود ) است و نون ترنم در آخر آن ملحق شده‎ )١( 
. وېش : تقسیم‎ )۲( 
و هکذا نخره بمعنی‎ ١ کرشه » غنج و دلال » جمم آن نخرې است‎ ٠ نغره : عشوه‎ )۳( 


رځنه ھ 


سست" 


)٤(‏ وگرزمه : مزید علیه وگرزم ( بگردم ) است ٤‏ که برای ضرورت وزن بیت حرف 


آخر فتحه 


یافته . 


۸٥‏ زرغون 


نتا آزاد 


دمسی گرم 
ساقیا ! برخیز موسم گل است 
وقت گردش جام است 
اکنون کسانی در خور طعن اند 
مستان در باغپا ميگردند 
دست بدست پکديگر » ياريپا 
مجنون به ليلى وصل شده 
نه غمگینی است »ونه فراقی است 
ساقيا » سرت گر دم » بيا؛ 
پبانۀ روا داری و مېر بده 
آنش بغاةۀ دلم يفروز 
تاکه جز الفت دران چیزی نباشد 
اخغلاص و صفا 


غش و دغفل از دل بزدايد 
ساقیا ! مېرت آرزوی منست 
ار الطاف و مېر تو نباشد 
رن ګکگل بدون مستی و می 
ونه يزم دراثرشو رگرم خو اهدشد 
جام هی 
پس ساقیا ! بر خیزکه بهار است 
دوستان منتظر نشته |ند 


آرزو همواره 


پارسی 


)٥( ١١3010 .6607: 1116 10/91/83 77 


و دل نا شاد » شادمان شود 
خم مل در جوش است 
وقت پر کردن ساغر است 
که جام شان تهی و سرنگونست 
در راغېا مستی مسکنند 
و با یکديگر نازاو نیازها دارند 
و پتیاشای جبال سرگرمست 
نه مهجوری استو نه جگرځو نی است 
دمی با من آشتی شو! 
چون يک تبی گردد »د ينگ ری عطافرما ! 
ازهر کرو همه چیزدلم فارغ ساز 
و هبه همېر 
تاريکیگم شود و روشنی بتابد 
تام جپان گل و مل گردد 
و بهار هم اژ ابنرو مرغوبست 


نو بپاربچه چیزخوب ځواهد بود؟ 


و محبت باشد 


نثتی نغواهه داشت 
نه نفبه ونه سرودی خواهد بود 
ومېرو محبت ازد نیاخواهد رفت! 
و بزم امیدوار تست ! 
و درآرزوی جام ديگر تو اند ! 


۷ 


(ه) لور : به فتحۀ اول و واو معروف » و ربل به فتحةُ اول و سکون دوم و سوم . 


ريشه های همين لورینه ( مهربانی ) ور بلېدل (روا داری) است ٠‏ که اکنون هم کمترمستعمل 
است » حاشيۀ ١‏ ص ٣٤‏ و ٣١‏ ص ٧۷‏ و ٠١‏ ص ٢٤‏ را بخوانيد (ر : ٠) ١٢‏ 


(") زړه تورېدل : نفرت کردن و اشمګراز ۰ 
(۷) سترگې غلور :کنایه از نهایت انتظار است ۰ 
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۸٨۸‏ پښتو «٩ء»‏ دوست محمهك 
ته هم را سه عنایيت كړه بزم تود د محبت کړه ٍ 
له سروملو څخه ډك جام کړه د يارانو ئې انعام کړه ٍ 
0 أ 
چه سوړ بزم په می تود سي د رندانو غوړو سرود سي 
د جپان ویرو و غم هېر کا يو دم ښه په عشرت تېرکا 


چه په مخ کې مو بېلتون دئ 
له جېانه سبا یون دئ| ٠٤٠‏ | 


»٢.«‏ د کر د اتعالی په‌رحم نومړ(۱) دوست محمداکا لي 
عله الرحمه 


د بابړخان زوی ؤ چه دک کړ بابا د زیارت دپاره به کال )٢١٩(‏ سنه هجری ولاړ 
هرات ته » او با چه راغی ږوب ته »په کال )٢۲٩٩(‏ سنه هجری ئې يی وکتاب په شعر نظم کړ» 
چه نوم ئې دئ « غرغښت نامه » داکتاب چه ما ولیدئ . شيرين بيتونه په مثنوي لري . او 
د غرغښت بابا قدس الله سره الکريم حکایات دي » او له رشتینو خلقوئې روایات دا جمم 
کړی دی . دغه کتاب زما پلار په ټو به (۲) کې میندلی ؤ» او زموږ کېول کې مو کوچنيو 
او زڼیو (۳) په سبق لوست . 

دوست محمد عله الرحمه پخېل کتاب کښلی دئ : چه زما پلار بابړخان هم یوکتاب 
په شعر کښلی ؤ » چه نوم يې ؤ « قذ کره غرغښت » هغه وقت چه بابړخان وفات سو » او 
زه پرکور نه‌ وم » نوهغه کتاب ورك سوی ؤ. اوچا ضايم کړی , زه چه راغلم . دخپل پلار 
په ماتم هسې ويرجن نسوم » لکه چه کتاب ورك ؤ . ماخو د هغه کتاب خبرې اورېدلې . 
او په وارو وارو ويلی وې . اوهم مې يو څه له هغو څخغه په ياد وې . نو ما پرخدای توکل 
وکا او هغه قصې او روایات مې بيا په شعر وويل,خدای تعالی دې زما د پلار سعی مشکوره کا 


(۱) نومړ : به واو معروف وضمةٌ نون و زور کی میم . نامرد ونامبرده. خوشحال خان 
گويد : په یوه بيلك ئې نن تر هرچابه کړم # بل ئې هم دئ په سبا راته نومړی ۰ 
(۲) توبه : موضعم مرتفعی است بر شواهق کوه معروف کوږك به چنوب شرق 
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۸٨۹ ء دوست محمد پارسی‎ ٥ 
تو هم بيا , عغایتی بفرما و بزم رابه محبتگرم ساز‎ 
جام را از می سرخ پر کن و به ياران خود انعام بفرما‎ 
تا بزم سرد ».به م گرم گردد: و بگوش رندان سرودی رسد:‎ 
آلام جېان را فراموش : و دمی رابشرت بگد رالند‎ 


زیرا : فراق پيش روی ماست 


و فردا از دنيا سفر میکنيم ! 


سا هود ذکر نامز د رحمت الهی ٠‏ دوست محمدا کا کې 


عله الرحمه 


پسر بابړخان بود . که درسال )٢١٩(‏ هجری بزيارت مزار کاکړ بابا بهرات رفت» 
ووقتیکه پس به ړوب برگشت به سال )۹۲٩٩(‏ هجری کتابی شعرمنظوم داشت . که نام آن 
« غرغښت نامه » بود. این کتاب رامن ديدم» ابیات شيرين به مثنوی دارد . وحکایانیست 
راجم به غرغښت بابا قدس ایل سره الکريم که از مردم صادق روایاتی را فراهم آورده 
این کتاب را بدرم درو به يافته بودودرخاندان ما اطفال وجوانانآ نرا بدرس ميخواندند ۰ 

دوست محمد علیه|ارحمه در کتاب خويش نگاشته که : پدرم بابړخان هم يك کتاب 
را نظم کر ده بود , که نام آن « قذ کرۀ غرغښت » بود , وقتیکه بابړخان وفات يات ؛ 
و من در خانه نبودم » همان کتاب کم شده بود ؛ وکسی آنرا ضايم کرده ۰ چون من آمدم 
بماتم بدرم آنقدر مغموم نشدم » که به فقدان کتاب ۰ من که مباحث آن کتاب را شنيده 
و بار بار ځوانده بودم ' و هم حصۀ ازان ياد داشتم . پس بر خدای توکل کرده» 


وآن قصص و روایات را باز در شعر گفتم » خدای تعالی سعی پدرم را مشکورکناد ؛! 


قندهارتخیناً(۸۰) میل . که اکنون مسکن اقوام‌اڅك است ۰ 


(۳ زڼی : به زورکی اول و دوم . مراهق و طفل نزديك سن رشد. 
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: ۹۰ 


پښتو «» دوست محمدك 


هسې وايي : کښونکی د دې کتاب عفی الله عنه » چه ما له غرغښت نامي,» څخه دغه 
حکات را نقل کړی دئ ٤١٤٠:‏ 


حکایت له غفرغښت نامې نه 


له نيکانو روايت دی 
ور محمد کا کرراوي دئ 
د نيکونو له خولی وائي : 
( چه کاکرنيکه زاهد ؤ 
تل ترتل بې (۲) عبادت کا 
شپې ئې روڼی په لمانخو(۳)ودې 
نه ئې خوب.نه لې ځوراك ؤ 
چه به کښینوست په لمانځنه )٤(‏ 
ورځ ئې ټوله په قعده وه 
تل ئې سير د لاهوت کا 
غرق به تل په ذکرالله ؤ 
يوه شه ئې عبادت کا 


مش کی ښي سوې لو 
هسې خوب ئې ولیدگرانه ! 
وايي : د اې کا کړه زو یه 
ستاقدم زما پر لار دی 
شپه وورځ دې ده لمانخنه(۷) 


هسی توکه حکايت دی 
چه کې فیض تل جا ري دک 
چه منښت(۱) ئې راته ښايي 
لوی غښتن له تل عابد ؤ 
پر دې ليار ئی رياضت کا 
په ژړا و نزو وې 
عبادت ئې ژوند وزواك ؤ 
با به کښېوت (ه) په ستاینه 
شه ئې هم یوه سجده وه 
په یوه گوله ئې قوت کا 
هرسا اوهر يگاه ؤ 
پرگناه می ندامت کا | ٤٢٤‏ 
بۀغیونبو ې 3 وېښټوبه 
چه غرغښت ښيي‌ښېانه(۹) 
له نا نفوښ پبۀ توب ؛ 
ما سوا کې دې قرار دئ 
د څښتن عبادت کړ نه 


)١(‏ منښت : به زور کی اول و دوم و سکون سوم و چپارم » قبول کردن » پذیرفتن 

(۲) بې : مخفف به ئې ۰ 

)٤٠٠٤(‏ لمونځ » لمانځل » لبانځنه ؛ وهکذا بجای لام نون» همه معنی ستایش ونیایش 
و غرش بندکی و عبادت است (ر ٠) ۳٩۹:‏ 

(ه) کښېو تل : بمعنی افتادن وگرفتار شدن و سخت مشغول شدنست . 


«د٢١ ١١‏ دوست محمد 


پارسی 
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۹١١ 


چنیتن گويد نگارندۀ کتاب عفی ال عنه : که من از « فرغښت نامه » اين 


حکابت از غفرغښت امه 


حکات را نقل کرده|م : 
روايت است از همردم نيك 
نو ر محمد کا کړ» كه فيښوی همو اره 


از سخخان نیاکان که قېول 
که: دګ کړ نيکه شخص زاهدی بود 


همواره عبادت ميکرد 
شبېا رابه نباز ميگئذوانيد 


خوابی و خوراکی نداشت 
وقتیکه به پرستش زانو میزد 
ام روز وی يلك قده 


هبواره سیر لاهوت ميکرد 
هسواره غرق ذکر الله : 
شبی عبادت ميفرمود 


ېش باب رفت 


عزيزم ! وی چنئين ځواب دید 


و گویرد: دای پسرم کاکړ ! 


قدمت بر راه من است 


وی 


شب و روز پرمس 


و پچنين حکایت است 
جارست ‏ زوایت کند 

را می شايد ء چنين گويد 
وبخدای زرنگ همواره عا بدبود 
و درین راه ریاضت میکشيد 
و همواره به گر یه و ناله می بود 
حیات وی عبارت از عبادت بود 
و یا به نیايش سر گرم ميشد : 
و شب وی هم يك سجده بود 
و قوت وی يك لقبه بود 
از صبم تا شام می بود 
و بر گناه ندامت ميکرد 
زیرا که شبپا 
که غرغښت به وی نيکی می آموزد 
ای نيکغوی » از تو خوشم 
در ماسواء قرار داری ؛! 
و به خالق عبادت میکنی ؛! 


يدار بود 


)٧(‏ ښپانه : به فتحةۀ اول و دوم در قندهار تاکنون بمعثی بهبود و نيکوئی » و نم 
رسانیدن مستعمل و زنده است » و از ريشۀ هبان ښه (خوب) است . 
(۷) حاشيۀ (٣ء )٤‏ ص۰٩۹‏ ديده شود (ر : ۳۹ ). 


٢۷٢ 


ولی پاته له تانور دی 
ندجرا کرزرتافر دی 
يوه ورځ جېاد افضل: 
څوك چه تل لمنځ وروژه کا 
ليړۍ- شر ط د دين ‌همدادئ 
له تا پاته دواړه دي نه(۲) 
توره واخله مجاهد شه 
دخدای نور پرجېهان خپور کړه 
په دې بپ عاعت سي 
چه له خوبه ويښ کاکړ سو 
زغره خول ئې آراسته کړل 
هرات ځواته په تلوتلوسو 
وېکړه هورې جپا دونه 
غوهورې(۸) تردنیاتېرسو 


چه ئې هلته هم وفات سو 
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١١٩ «‏ دوست محمد 


شپې اوورځې دې په کوردی 
دا هم ستا د غاړې قرض دی 
تر کلو کلولباعل (۱) 
په جېاد به ئې پوره کا 
يا خدهت د ځلق الله دی 
ځان خبر کړه ښه له دينه(۳) 
د لوی خدای ددين قاصد شه 
داخدمت ې په ځان پور کړ م٣٣‏ | 
ځان دې خلاص له معصیت سي » 
د غزا برخوا نومړ )٤(‏ سو 
د غزا غشی )٥(‏ تېره کړل 
د سلطان غیاث(۹) له ملوسو 
د سلطان مل شوپه ملو نه(۷) 
د غازیانو په ټول (۹) شمېرسو 


ښخ په ځاورودهر ات سو )٠٠( ١‏ 


مېړه هسې ژو ندون کاندي 
مري دخدای په رضا باندې 


(۱) لمانځل : نماز ځواندن » عبادت ( ر )۳٩:‏ 

(۲) دي نه : مزيد عليه دئ ( است ) است و تجنبس است با ( دينه ) آخر بيت. 

(۳) دينه : 
نون فتحه یافته وبر اى اظهار آن (ھ) ملحق شده . دوم (له دې نه) يعنی ازين که درینصورت یا 


بدوصورت میتوان ځواند (له دينه) يعنی از دين که به سبب عمل عامل لام » 


٠ 00004۸‏ و مطابق است به محاورۀ ننگرهاروپشاور . 

. ص ۸۸ را پخوانید‎ ١ نومړ : نامزد و نامېرده حاشيۀ‎ )٤٠( 

(ه) غشی : اصلا غشی بزورکی اول ودوم و يای معروف ځوانده می شود ولی درينجا 
مخفف(غشیئې) غشی به یای مجپول آمده وای ن گونه تخفیف‌ها اکنون هم درمعحاوره زیاداست. 
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د۱۹» دوست محمد پارسی ۳٣‏ 


ولی ديگرفرایض را تر ك کردهای شب و روز در ځخانه میاشی 
برو جپادکن که برتوفرض است دو لينېم قرض ذمت تت ! 
جهېاد يکروزه » از عبادت سالعېا هه افضل است 
کسی که همو اره نمازورو زه ادامیکند این چیيزهارا بجهاد نکميل ځو اه د کر د 


٨ 


شرط نخستیين دين همين است وبعد ازان خدمت خلق الله است 


از پيش تو هر دو همانده ! خود را بدين واقف ساز ؛ 
ششیر بردار و مجاهد شو و قاصد دين خدا باش؛ 
نورخدا را برجپان پراگنده ساز و این خدمت را بر څود قرض بدان 


تاصبادت تومکېل گردد و زز مصيته برهی !» 
وقتيکه کاکړ از ځواب بيدار شد سوی جېاد عازم گرديد 
زره و خود را آراست و تپرهای جېاد را تیز گردانيد 
سوی هرات رفتنی شه و ازهبراهان ملطان غیاث گرديد 
بدانجا جېاد ها کرد ودرهبراهان سلطان داځل شد 
تا که در آنجا از دنا گذشت و در زمرۀ غازيان شرده شه 
چون در آنجا وفات يافت در ځڅاكه هرات مدفون گرديد» 

مرد چنین زندگا نی میکند 

ودر راه رضای خدا می میرد 


(۹) مقصد سلطان غیاالدين محمد سام غوری معروفست » که وی را دراطراف هرات 
و غور نبردهای عظیمی اتفان افتاده » چون این جنگ بنام جهاد دينی ذکر شده » بايد با 
قومی باشد غیرمسلم » وشایدهمان نبردی باشد که در( 6٨‏ ه)سلطانر| باسلطانشاه جلالالدین 
محبود خوارزم شاه اتان افتاده » و سلطانشاه بسی از خطائىهای غير مسلم را بمدد څود 
آورده بود ( ديده شود طبقات ناصری و غیره ) . 

(۷) ملو نه : جمم مل است بمعنی همراه » ولی اکنون ملههگوئيم ۰ 

(۸) هورې : در آنجا . 

(۹) ټول : ه‌واو مجهېول جمعیت و توده ۰ 

.)٠٩: مزار حضرت کاکړاکنون هم درهرات ببردم معلوم است (ر‎ )٠۰( 
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٤‏ پښتو «ه ٢م‏ عبدالرحمان 


«مپ» کر د مصوب سحان عصدالرحمان(۱) 


عله الر حمه 


محمدرسول هو تك عليه‌الرحمه پخپل بیاش کې هسې کښلیدئ ۰ چه عبد الرحمان بابا 
په قوم مهمند د ١د‏ په پېښور ئې ژوندون کا ١‏ پلار ئې عبدالستار نوميدئ » او په 
بهادر کلی ئې دېره وه» عبدالرحمان بابا په سته )٠۰٠١(‏ هجري پيداسو » او له ملامحمد- 
پوسف يو سفزی غڅخغه ئې لوست ٤٤‏ وکا ٤‏ او له هغه څخه ئې فقه او تصوف زده کړل» 
او بیا ولاړ کوهاټ (۲) ته » هلته ئې هم سبقونه و لوستل ٤‏ او ښه عالم سو په ځوانۍنې 
دنیا پرېښوله ٤‏ او اکثر به په غروگرزېدئ ٤‏ او کله به ولاړ ٤‏ د هندوستان پرځوا» او د 
خدای عبادت به کې کا د دنیا په کارو به نه مشغول کېدئ ؛ عبرالرحمان بابا يوعالم رباني او 
عابد سړی ؤ او ډېر شعرونه ئې د خدای تعالی جل جلاله » په محب تکې وویل » او په پښتنو 
کې په «رحمان بابا» مشهور سو » په سنه (۱۱۱۸) هجري وفات سو ۰ خلق ئې تر او سه 
د پښون په هديره کې ژبازتونه که (۳)اواو ده شغرونه کو لي د د زغبان بابا د بيتو وولو 
دیوان سته » او دېر ډېر پيداکېړي . 

هسې وابي : فقیر »؛ محید هوتك غفرالله ذنوبه » چه ظل‌الله پادشاه جهان 
شاه حسين » کاتبان واستول » او له بېښوره ې د عبدالرحبان بابا عليه الرحمه د دیوان 
نقلونه راوړل » او په قندهار کې علماء اوزهادو » وکښل » او اوس ډېر دي . فقراء 
او د خدای دوستان د عبدالرحبان بابا شعرونه ډېر لولي او خوښوي » او عام خلق 
فالونه پرگوري » حتی چه ښصنی )٤(‏ هم داکتاب ډېر وايي » او خدای تعالى د ده 
په ويناکې : هسې بر کت ایښی دئ ' چه د هر خڅوړږمن زړه دارو په کا 


. در نښغۀ اصل املای این اسم چنين است‎ )۱١( 
کوماټ : تخميتاً پنحاه میل بطرف جنوب شرقی پشاور واقم » و موضعی است»‎ )۲( 
که اغلب ادبای مهمند و خټك آنرا در اشعار خود يادکرده اند » رحمان بابا هم الپامات‎ 


ایام جوانی ځود را از آ نجاگرفته بود . 
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٥ «ه )» عبدالرحمان پارسی‎ 


٥‏ ذکر محبوب سحانى عبدالرحمان 


علمه الر حمه 


محمد رسول ه وتك علیهالرحمه در بیاش خود چنين نگاشته است : که عېد ا لر حمان با با 
از قوم مېمند بود » در ېشاور زندگانى داشت » و پدرش عبدالستار نام داشت و در 
يهادر کلی ساکن بود. عبدالرحمان بابا بسال(١٧١۰٠)هجری‏ پيداگر ديد » و اژمالامحمد- 
یوسف یوسفزی درس ځواند » و ازوفقه » و تصوف آموخت وبعد ازان به کوهاټ رفت؛ 
و درانجا هم دروس ځواند و عالم څوبی گردید » درجوانی دنیارا ترك داد ٤‏ و زياده تر در 
کوه ها میگشت » وگاهی ميرفت » بسوی هندوستان » و عبادت خدا ميکرد » و به کارهای دنیا 
مشغول نميگشت . عبدالرحمان بابا يك عالم ربانی و شخص عابدی بود » و اشعار زيادی را 
در محبت خدای تعالی جل جلاله گفت : و در بین پښتونها به درحمان بابا » مشپور شد » و 
بسال (۱۱۱۸) هجری وفات یافت. مردمتاکنون درمقبرۀ پشارر بزیارتش میرو ند » واشعارش 
میخوانند ۰ ديوان ابیات و غزلیات رحبان بابا موجود است و زیاد تر بدست می آيد . 

چلی ن گويد : فقیر» محمده وتك غفر الله ذنوبه» که پادشاه جهان» ظل الله اه حسین؛ 
کاتب‌ها رافرستاد ٤‏ واز پشاور نقول دیوان عبدالرحمان بابا عليه‌الرحمه را آوردند » درقندهار 
علباء وزهاد آنرا نگاشتند » وحالابسياراست ۰ فقراء و دوستداران خدا » اشعارعبدالرحمان 
بابارا زیادترميځوانند» ومی پسندنده ومردم عوام در ان فال می بینند » وحتۍ که طبقة ز:انهم این 
کتابر ابسیارميځو | نند : وخدای تعالی در کلامش بررکنی نهاده که داروی هردل دردمند است 


(۳) مزار مبارك این اديب نامور و شآعر برگريدةۀ ما بجنوب پشاور در مقبرۀ عمومۍ 
آنجا نزديك مزارآخوند در ویزه واقم » و مطاف عامه است ۰ 

)١(‏ ښحمنی : پزورکی اول وسکون دوم وزور کی سوم و ای معروف ماقبل مکسور 
بمعنی طبقةُ نسوان و تودۀ زنان » اکنون هم مستعمل است ۰ 
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۳۹ ښتو «ه٢»‏ عبدالرحمان 


او هرغریب او محتاج مستغنی کا ۰ زما پلار هسې نقل و کا : چه په قندهار کې د 
رافضيگر کین خان جوروستم » ترحد تېرئ(۱) وکا » او خلق د خدای هسېځنی|٤٥)‏ په عذاب 
سول : چه په مرگ خوښ سول » نو دوی په کو کر ان (۲) کې مغفور رحماني ٤‏ برگزيدةۀ 
صمدانی حاجی ميرخان هوتك ښالم خېل ته ولاړل » او له هغه کې چاره د کار طلب کړل » او 
ټولو ووبل : هرډول چه دی وايي هغسې کړی . هغه مغفور يوه ورځ تر ماښامه له نورو 
پښتنو ځانانو او مشرانو سره مصلحت وکا » او هسې ئې تړون وکا: چه ظالبان مړه کړي» 
او ځانونه له جور و ظلمه و ژغوري ؛ به پاۍ کې حاجي ميرخان علیه‌الرحبه و ويل : 
راس چه عبدالرحمان بابا قدس سره » هم وپوښتو ۰ چه د ده ديوان ئې خلاص کا ء هسې 


شعر و نه ؤ ' بيت: 


زه مکتوب غندې په پټه خوله‌کويايم خاموشي ځا تېرئ کاتر غوغا خا 


گښت د عشق په توده زمکه اما چرې سبندربوبه چه زیستکا په صحرا ځیبا 


چه دغه بيتونه مې ولوستل » هغبه مفقور حاجي ٠‏ اولس ته وويل : چه د ظالبانو 
کار تام دی ٤‏ اما اوس دستي خاموشي بېتره ده » ټوله به په پټه خوله دا کوښښ کړو ؛ 
چه ظالمان ورك سي » په‌مناسب وقت راسي ٤‏ نوبه زه پرتاسې ږغ وکړم , هغه وقت بايد 
ټول تیار او ظالبان له وطنه وباسو . 

نقل کا : چه یوه میاشت وروسته » جنت مکان حاجي ميرځان » د اولس ميران او 
ځانان راوبلل » او په « مانچجه »(۳) ئې جرگه وکړله » اوټولو په فرآن قسم وکا » چه 
دگر گين خان ظالم له جوره ځانو نه خلاص کړي » پر دې وقت بيا حاجي )٣٤‏ مير خځان 
مغفور , له رحمان بابا هغه دا بيتونه ولوستل : 


(۱) تېرئ : تجاوز » و تعدی و از حدگذشتن . 

(۷) کو کران : به‌واو معروف ما قبل مضموم » برکران دریای ارغنداب درغرب قندهار 
بفاصلۀٌنخیناً (۹) مل برجادۀ هر ات افتاده. و آرامگاه دائمی حاجی ميرو يسخان همدر | نجاست» 
ازي نکتاب پدید می آ يد » که قاید مرحوم» یام حيات خود را همدرانجا هيگذرانید . 
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«۰ )» عبدالرحمان 


٧۷ پارسی‎ 


و هر غریب و محتاج را مستغنۍ می سازد . 

بدرم چنین حکایت کرد :که چون در قندهار جوروستم گر گین خان رافضی » از 
ح د گذدشت و خلق خدا چنان به عذاب گرفتار شد ند که مرگ اضی کختند پس آنبها در 
کوکران پيش مغفوررحمانی » و برگزيدۀ صمدانی حاجی ميرخان هونك ښالم خپل رفتند 
و از وی چارۀ کار را طلبیدند , وهه گفتند : هر طوریکه او ميگويد » چنان میکنند ۰ آن 
مغفور يك روز تا شاما خوانين و بزرگانېښتو نېا مصلحت کرد » و چنین قرار دادند : 
که ظالمان رامکشند و خود را از جور و ظلم نجات دهند » در آخر حاجی مير ځان 
عليه الرحمه گفت : بيائید که ءبدالرحمان بابا قدس سره راهم پرسیيم » چون ديوان وی را 
کشودند » چنين اشعار براهد» بیت: 


من مانند مکتوب خبوشۍ گویا هستم خاموشی من از غوفغامبر تر است 
در گشت وگذار سر زمين سو زان عشق؛ مان نیست سبندری بايد تا در صحرای من زیست کند 


چون این ابيات وا ځواندند » آن حاجی مغفور » به قوم گفت : که کار ظالمان تمام 
است ولی اکنون و عجالتاً خاموشی بهتراست » همۀ ما بخاموشی همین کوشش ځخواهیم کرد» 
که ظالمانگم شوند ۰ چون وقت مناسبی يايد آنگاه من شما ندائی ميدهم »در آ نوقت 


باید همۀ ما مهيا بوده » و ظالمان را از وطن بکشيم . 

نقل کنند : که يکماه بعد , حاجی ميرخان جنت مکان » ځوانين و مير های قوم را 
طلبيد » و در« مانچجه » مجلس شورائی آراست و همه بقر آن قسم کردند »که از جور 
گر گين خان ظالم خود را برهانند ؛ ودرهمين وقت » باز حاجى ميرخان مغفور » از رحبان 
بابا این ابیات را ځواند : 

(۳) مانجه : در شر شمالی قندهار بفاصله تخمینا ٠٢‏ ميل بر شپراه کابل واقم و با 
شېر صفا پیوسته است( حاشيةۀ ۹ ص ۹۸ رابخوانید ۰ ) اینجائيکه وثيقۀ آزادی ازطرف جر گهۀ 
ملی درآن ممهور و مسجل شد » غالبا به خانزاده نام دختر جعفرخان سدوزی » خانم حاجی 
میرويس خان مرحوم تعلق داشت » زير| اينحدود در انعصرطايفۀ سدوزی رابود ( تاريخ 
سلطاني ص ٠) ۷٧‏ 
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۹۸ پښتو «د٢٢‏ محمد صالح 


چه آسمان ئې مخ پټ کړی په سحاب ؤ ‏ خدای وماوته ښکاره کي هغه نیر بيا 

چه رقيب راته تړلى به زنخيرؤ خپل حيب راباندې پرانت هغه وربیا 

په وصال ئې منت بار اوسه رحبانه ! به صدف کې دځل نشته دگوهر بیا 
نقل کا : چه د خدای به قدرت » دغه ورځ پر آسمان اوريځ هم وه » چه حاجی میر 
مرحوم دا بیت ولوست . هغه گړۍ-لمر ښکاره سو اوريځ ئې له مخه هيسته )١(‏ سوه خلقو 
هم دغه یو الېی مدد وگاڼه » او بيا نو جلت مکان حاجی میر خان خلقو ته وويل : دا دئ 
د خدای تعالى مېر او لطف هم زموږ ملگری دئ » اوس نووقت دئ . چه توری له تېکيو(۲) 
وکاږو . او ځانونه له دښینه وژغورو . هغه ؤ چه به ٩٢‏ د ذيقعدة الحرام سنه ( ١١۱١١‏ ) 
هجري اولس ټول سول » او د جنت مکان حاجی میر په مدد په قندهار ورننوتل ٤‏ اودښمنان 
ئې ټول مړه کړل. اوس به نو کاتب‌الحروف فر الله ذنوبه د عبدالرحمان با باشعرو نه را نقل کا: 


غزل 


زه دا هسې دېوانه ومجنون چاکړم له رواجه له رسومه بیرون چا کړ م٤٧‏ 

نه پوهېړم چه دا چارې په ما څوك کا لېونی د خپل نگاه په افسون چاکړم؟ 

کومې ستر گې؛ کوماڼه» كومه غیزه‌ ده ډو شپيدغندې په خاك وه خون چاکړم؛ 

توان توفيق خو د فتنو را څخه نه و به فتنو د تورو سترگو مفتون چاکړء؛ 
« رحیان » هېڅځ له خپله ځانه خبر نه‌وم 


چه دا هسې رنگ زبون او محزون چاکړم ! 
١١ »‏ « ذ کر د شرخ الصالح محمد صالح 
رحمۀ ال عله 


سې واني کالب د دې کتاب سید : په املا الله یارالکوزی به دتحفةۀ صالح» . 


, هیسته : .کون هم معنى دور شده ؛ بر داشته شده»اسټ‎ )١( 
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١٢ «‏ » محمد صالح پارسی ٩٩‏ 


همان آفتایکه فلك رويشرا سحاب پوشانيده بود » خها باز بمن نود 
همان دربيکكه رقيب آنرا به زنجير محکم بسته بود خيب من آنرابازبرويم کشود 
یسن وزفهص دی مون باش کوهفتر دو باره بصدف دځلی ندارد(٣)‏ 
نقل کنند که بقدرت خدا . در همان روز برآسمان ابر هم بود» چون حاجی میر 
مرحوم این بيت‌را ځواند هباندم آفتاب آشکارا شد و ابر از رویش دورگرديد » مردم 
آنرا هم مدد الېی بنداشتند » و بعد ازان حاجی ميرځان جنت مکان بمردم گفت : ايلكک 
مېر و لطف خداوندی هم رفيق ماست . و حالاوقت است» که شبشيرها از نيام 
بکشیم و خويشتن را ازدشمن نجات دهیم .همان بودکه به ٩٩‏ ذيقعدةالحر ام سنه )١١١١(‏ 
هجری ملت جم مگر دید .و سدد حاج یمیرجنت مکان . به قندهار داخل شدند ودشمنان را 
همه بکشتند ۰ حالاکاتبالحروف غفرالله ذنوبه چند شعر عبدالرحمان بابا را تقل میکند : 


غزل 


که مرا چنین ديوانه و مجنون ساخت وکه از دواج و رسم مرا یرون کرد ؟ 
نسيدانم کیست که مر | بچنین کارهاو ادارمیسازد و کیست که مرابافسون نگاه ديوانه ساخت؟ 
کدام چشم وکدام مو گان و کدام غمزه‌است؛! که مرا مانند شپيدبخاك و خون انداخت؟ 
در مقابل فتنه‌ها » نه‌توانی و نه توفيقىداشتم ‏ به فتنه‌های چشمان سياه که مرامفتون کرد؟ 
هیچج ازخوشتن خبری ندارم ای « رحمان» ! 
که ابنچنین مرا زبون و معزون ساخت ؟ 


‌» اړ! »د کرشييخالصالح محمدصالح 


چلی ن گو يد کاتب این کتاب محمد : که ملا الله‌يار الکگوزی در «تحفه صالح» 
)۲٢(‏ تېکی : غلاف و نيام شمشیر . 
)٣(‏ يعن یي گوهر مقصو د که بجنگ فده »از دډست باز یرود ١‏ 
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هه اښتو و١٢‏ محمدصالح 


کې کښلیدئ.چه شیځ محمدصالح په قوم الکو زی ؤ. په لد ك(۱) کې اوسېدئ, 
او عابد او عالم ؤ چه وقت ئې په تدریس تېراوه , اود خلق الله ارشاد ئې کا . 

نقل دئ : چه شاه بيگ ‌خان د قندهارصو بدار(۲) شيخ محمدصالح وغوښت. چه کابل ته 
ولاړ سي اوهلته خلقو ته فیض ورکري او په تدريس د علوموطالبانو ته هدایت وکا۰ شيخ محمد 
صالج ورته وکښل «چه ما له؛ طمم دعزت نسته ؛ او په دنیا پسې تگ نه غواړم زماداسې 
مقصد دئ چه دنیا ماته راسي» نه چه زه ولاړ سم دنیا پسې . که زما عزت غواړې ما پرېړده. 
او په دنیا بسې مې مه مسافر کوه». چه دغه خط ورسېدئ شاه بيگ خان وويل : «زما هم 
ستا عزت مقصود ؤ » نه بې عزتى ٠»‏ 

هسې وايي محمد |)٨۸(‏ چه ملا اش‌ِيار ؛ د خپل شیخ په نامه وکیښ کتاب چه د« تحِفهُ 
صالح» ئې نوم ؤ ٠‏ به هغه کتاب کې د خپل شيخ عليه | لر حمه احوال اوخبرې و کښلې » او د 
ده اشعار ئي پکښ ضبط کړل » چه له هغو څغه دا غزل دئ » چه شاه بيگ ته ئې کښلی: 


غزل لشيیخ محمد صالح 


د لیلی دمینې فيض هرسا وړم سېوده منت به ولی د نور چاوړم؟ 

چه اشنای د شپې ناغابه په لاس کښېوت روښان زړه په کوگل پټ لمرپه ساوړم 

پردنیاکه تجارت څوك د دیا کي )٣(‏ زه د زړه په باؤار بارد عشق سودا وړم 

د ليلی ليدل دې رب په بهاء نه کي(٤)‏ خزانه که د دې کل جپان به شا وړم 

که پر تخت مې دسليمان سپور کړ ې سړ يه! عاقیت ځاورو ته ښه عبل پيشوا وړم 
ېله عشقه خوشحالۍ بر ما حرامه 


زه«صالح» که په خو له خو ښ په زړه ژړاوړم 


)١(‏ جلدك : تخبيناً ۷٧‏ ميل دور. برشپراه کابل بسمت شال شرق قندهارافتاده ومسکن 
(۲) شاه يگ خان صوبدار قندهار غالبا همان شخص کابلى است که در اوايل عصر 
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«» محمد صالتح پارسی ٠١٢‏ 


نگاشته است ؛ که شیخ محمد صالح از قوم الکوزی و در جلدك میزيست ؛ عابد و 
عالمی بودکه وقت ځود را به ندریس ميگذرانید » و ارشاد خلق‌الله ميکرد . 

نقلست : که صو بدار قندهار شاه پيجب خان » شيخ محمد صالح را خواست » که 
بکابل برود » و درانجا ببردم فیض دهد . و به تدريس علوم » طالبان را هدای ت کند . شیخ 
محمد صالح به وی نوشت : «که مرا طمم عزت نيست » و در بیدنيا رفتن نمی ‌خواهم . 
من عزم دارم که دنيا بمن آيد» نه که من دد پی دنیا بروم» اگر عزت مرا میخواهی 
مرا بمان » و در پی دنیا مسافرم مساز ٠»‏ چون این مکتوب به شاه بيگغان رسیدگفت : 
د مقصد من هم عزت تو بود ٤‏ نه بی عزتى ٠.»‏ 

چنین گوید محمد : که ملاالله یار بنام شيخ خويش » کتابی نوشت » که د تحفۀ 
صالح » نامداشت و دران کتاب احوال و اقوال شیخ خود عليه‌الرحمه را نگاشت» و اشعار 
وی را دران ضبطکر دکه ازانجمله این غزل است » که به شاه يگ ځان نگاشته : 


غزل 88 محمد صالح 


چون فشعن مخبو هرا هرسعر که هی برع منت ديگران را چرا بيېوده بکشم ؟ 
چون شبا نه آ شنايم نا گهانی بدست آ مد دل رو شن ځودر اما نند آفتا بیکه در سماپنهان است دو سینه ميبرم 
ار کنئ دردتيا تجاوت دنیا هی کند من متاع عشق رابه بازار دل عرضه‌ميدارم 
خدامعادل قیمت د يدارمحبو به نگرداند : اگر خزاین تمام جپان دا بمن دهند 
مروا کسرارعدسلمان چا عاقبت کر دارځو بو | بخاك تو شه ځو اهم برد 
بدون عشق ٤‏ خوشی و مسرت بر من حراهست 


من « صالح » اگرظاهراً خوشم » دلم ميگريد 


جېانگیر بعد از( ٤١٠١‏ ھ) صوبدارقندهار بود » برای تفصيل موضوع تعاليق آخر کتاب 
ديده شود (ار:٠٠ ٠.)‏ (۳) کي : صورتی است از افعال کړي . کوي » کا ٤‏ بيعنی 
میکند » وهر چپار صحيح و در محاورۀ عمومی داځل است ۰ 
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غزلء و له اضاً رحمه ال 


چه په زړه ئې غشی څرخ( ١‏ ) سي د چشيانو روغ به نه سي په دار و دطيبانو 
چه نورتن له رنه خلاص په زړه رنځورويت دادزړه دارو جوړنکړه حکیمانو| ٤٤‏ | 
مگر ال چه حيب دئ هم طبيب دئ کار سازی کاد خوارانو رنخورانو 
هېڅ اثر راباندې نكاندي عالبه ! ښه ويل در و گوهر دناصحا نو 
نصيحت زړه غواړي » زړه نسته ک وگل کې زړه مې وړی په منگولو خوبرویانو 
که «صالح» غندې د زړه په و ينو پايسی 
نورد و لت پر د نيا نسته طا لبا نو 


«پ پ» ذکړ.ه مول ربانی علی سرور قدس سر ۵ الولۍ 


په د تحفۀ صالج » کې هسې راوړی : چه شيځ علی سرور شاهو خپېل لو دی 
وؤ چه دهند ستان په ملتان کی دېره ؤ )٢(‏ او خاوند و دکراماتو او خوارقو چه خلقو به 
هر کله ځنې لیدل ۰ : 

د وعغزن اققاض کې هم نت ال هسې و ايي : چه شېخ لوی لوی کرامات 
ښکاره کړل او خلق په وگروهېدل )٣(‏ ۰ به « تحفةۀ صالح » کې را وړی چه شيخ ه‌خېلو 
مريدانوته هدایت کا او وعظونه » او د سوالو ځوابونه به کې ويل . او د تصوف مشکلات 
به ئې حل کول ٠ )٤(‏ 

یوه ورځ سوال ځنۍ و سوچه: « پس ترا هر لحظه مرگی رجعتی است ۳ مصطفی 
فرمود دنيا ساعتی است » څه مقصد لري ؟ ز موړ مرگ و رجع کله دایم او مستمر دی ؟ او 
که دا مرگ و رجعت دايم او مستبر وي » نو به حيات بمد اليسات متعدد سي » او د 
تناسخيا نو عقيده به سي! هغه عارف رباني هسې جواب و رکا(٥٠‏ | چه ذات ما سوا دئ له 
بدنه.ذات داثباًثابتدئ او بد متحلل دئ» هسې چه وايي: انتانت لابيدنه فان بدنك فی‌التحلل 

(۱) څرخ : درينجا څرځ کېدل بمعنی فرورفتن و درون شدن تبراست در دل » واین 
اصطلاح دراشعار متوسطين زياد بنظر می آ يد » عبدالقادر ځان گويد : 
خوب ئې باندې نشي لټ په لټ و بله اوړي گل ئې دنهالۍ به نازك بدن څرخېړي 
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٢۳ علی سرور پارسی‎ »)٢« 


غزل » و له اضا رحمه ال 


کسيکه تبر نگاه د راد لش فر وارو د به دار وى طببان صحت نی يا بد 
کسیکه بتن صحيح » ود لش ر نجور باشد برای چنن دل حکیباء دارونسا خته اند : 
مگر خدائی که هم حبيب و هم طبيب است وهمواره کار سازی بیچا ر کان ور نجورانرامسکند 
ای مردم ! بر من هيچ اثر شی کند : گفتارځوب ناصحان که مانند درو گوهر است 
زیرا نصيحت دل بکارد ارد و در سينه ام دل نیست و د لم راخورويان به غیا برده اند ! 
اگرمانند «دصالح» از خون دل قوت بگیريد 
در د نيا د ولتی بېتر از ين نيست ! 


۳٢‏ دک مول ربانی علی سرور قدس سره الولی 


در « تحفۀ صالح » چنين می آورد : که شيخ علی سرورلودی شاهو خېل بود؛ 
که در هندوستان درملتان سکونت داشت ء» و دارای کرامات وغوارقۍ یود » که مردم هر 
وقت ازوی منديدند . 

نع الله هم در د مخزن افغانی » چنین کوید :که شیخ کرامات بزرگی را ظاهر 
کرد ؛ و مردم به وی گرويدند ۰ در تحفة صالح می آورد : که شيخ همواره به مريدان خود 
هدایت و وعظ ها ميفرمود » و سوٌال های آنېا را جواب ها ميداد » ومشکلات تصوف را 
حل ميکرد ٠‏ 

روزی از وی سوٌال شدکه : « پس ترا هرلحظه مر گی رجعتۍ است ېه مصطفىی 
فرمود ديا ساعتىی است » چه مقصد دارد ۶؟ مرگ ورجعت چطور دايم و مستمر 
است ؟ واگر این مرگ و رجعت دايم وم ستمر اشد » باید حيات بعدالممات متعددگر دد » و 
عقيدۀ تناسخيان خواهد شد ! آن عارف ربانی چنين جواب داد : که ذات ما سواء بدنست » 
ذات دایماً ثابت » وبدن متحلل است .طوريکه گويد : انت‌انتلا بيدنك » فان بدنك فیالتحلل 


واکنون بهمين معنی و درچنين موقع به محاورۀ قندهار جگېدل گوئیم يعنی خلیدن و 
نصب شدن و فرو رفتن . 

. دېره ؤ» يعنی ساکن بود‎ )٢( 

(۳) حاشيۀ ٢‏ ص ۷۰ راپخوانيد . 

. ٥١٥: ر)٤(‎ 
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٤‏ تو د٢٢ء»‏ علی سرور 


ولیس عندك منه خبر فانت و راء هده الاشياء (۱) دغه مرگ ورجعت بدنی دئ نه ذاتی او 
هر کله چه تعللوموند سابقه ذراتو » وې پرځای درېړي لاحقه ذرات » او همدفه تجدد دئ 
چه د دنیا عدمتحقق ثابتوي. اوهغه چه مصطف عليه السلام وویل: «الدنیاساعة رشتیاکوي . 

به « تحفةٌ صالح » کې دعارفر باني علی سرور لودي » اشعار دی چه دا غزل ځنی 


را اخلم : 


غزل لعارف الربانۍ 


محبت بياله مې نوش كړه په مجاز کې 
درست وطن را ته در یاب شو بې ديدنه 
که زه مړشم هم له گوره کړم سر پو ته 
ک.دېم وغو د رب به برمبع چي 


زه و یار مداما ناست و یو له بله 


گران . یلتون به دهغو مینو وينه )٣(‏ 


د حق نور وینم به سترگود )از کې (۲) 
ديد مې نشي مگر خدای مې سبب ساز کي 
ناگپان چه مې دلبر پورته آواز کي 
هم به ځم که دلبر غوښت په مېر و ناز کي 
پر غباز دی باری کاڼی دغم ساز کي 
چه تل ناست وي په خلوت کې سره ناز کي 


| ی«سروره» 1 غمازان شوه بې حسا به 
پاك الله دی ( ٤)صورت‏ تش بې مغزه بیاز کي ١٥‏ )| 


)١(‏ درینجا بیت پارسی ازمثنوی مولانای روم (رحمة الله علیه) است . و جمل عربی 
از شیخ الاشران شباب الدين يحیی بن حبش سپر وردی الشپير به مقتول است (متوفۍ 
٧‏ هھ ) که د رکتاب هیاکل النور هیکل دوم ص ٢١‏ طبم مصر بصورت مفصل موجود است 
ومرحوم علی سرور لودی ازآنجا اقتباس و به آن استدلال فرمودهاند ۰ 
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و٢‏ علی سر ور بارسی د۱۷ 
ولیس عندك منه خبر فانت و رام هذالاشاء. این مرگ ورجعت بدنی است نه ذانی » ووقتۍ 
که ذرات سابقه تحلل میکند » بجای آن ذرات لاحقه موقعم ميگیرد وهمېن تجدد است ٤‏ که 
عدم تحقق دنيارا ثات مبسازد و( نچه مصطفی عله السلام فرمود :«الدنیيا ساعة» را مدلل 
ميگرداند . 


در «تحنۀ صالح» عارف ر بانی على سرور لودی را اشعار ست ٤‏ که این غزل را ازانجا 


اقتاس میکنم : 
غزل لمارف ربانی 


جام معبت را در عالم مجاز نوشيدم نورحق را در چشم اباز می ينم 
بدون ديدارش ۰ همه عالم برای من دريایغماست وی را نمی ينم ؛ مگر خدا سب گ رود 
وقتیکه بميرم » هم ازخاك سرخواهم برداشت: اگر دلبرم ناگپان پر ځاكم صدا کند 
اگر رقیب سرم دا به تیغ تیز برد چو دليرم مپر ونا زبخواهد یشوی ځواهمرفت 
من وپارهمواره باهم وصل بوديیم غياز سنگ الم مرجوم گردد (که ماراازهمدورانداخت ) 
جدائی دوستانی از هم مشکل خواهد بود : که همواره باهم بمپرو نازدرخلوت باشند 

ای سر ور » ! غمازانز یاد و بی حساب شدند 

خدای باك!آنها را مانند بیازبی مغز بسازد؛! 


(۲) درين غزل بجزمطلم تا آخر کي مخفف کړي است » نه ( کې ) ظرفی . 
(۳) وينه مزيد عليه (وي) است بمعنى باشند . 
)٤(‏ دی مخفف دی ئې است. 
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۳ پښتو « ٣٢‏ » ملاباز 


دوهمه خزأڼه 


په بيان د هغو شاعرانو چه زموږ مساصرين دي غفرالله لهم 


ملاباز توځی به اتغر(۱) کې اوسي » او په اصناف د اشعارو کې استاد دئ » غزل 
او ر باعي وايي » او د شاعرانو انباز دئ او زما چه محید هوتنك يم همراز دئ . 

کله چه قندهار ته راسي» زموږ مجلس به تود وي او ياران د ده له لطافته دطیم ممنون. 

ملابازمبادۍ د علومو لوستی؛ او په فقه شریف کې تيار( (۲۷) دئ کله منطقاوحکمت 
لولي » او خپلو شاگردانو ته ئې درس ورکوي » دمخه په ابتداء د ځوانۍ تللی ؤ » او 
په هندوستان ئې له استادانو لوس ت کړی . 


کله له کلاته ملاباز راغی » او په قندها کې زما مېلیه سو » دستي ما چرگ حلال 
کال او طعام مي تیار ٤‏ چه دسترځوان راغی » ملاباز هسي شعر ووایه : 


سعر 
پر کورو ئې ر مې گرزي د باز برخه يو چیيچی دی 
د باز ښکاروي د غرڅنو(۳) اوسمې بسها(٤)سپينکیوری‏ دئ 


ماژرهغه سپين وریهم حلال کاءاودميلمه میلمستیا ته مي پوخ کا دا بدله دده له بدلوڅخه ده:| ٢٥‏ | 
)١(‏ اتغر : حاشيه ٢‏ ص ۸ را بخوانيد . 
(۲) تیار : وقتیکه در مورد علم وکتاب بياید » مقصد ازان ماهر بودنست دران علم و 
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«۲» ملاباز پارسی ۷" 


خزألة دوم 


دربيان شعرائيکه معاصر ين ما اند غفرالله لهم 


» ې ٢‏ « ذکر اشنای بزم راز مللاناز وخی 

ملاباز توځی در اتفرسکونت دارد » و دراصناف سخن استاد است » غزل ورباعی 

وقتیکه بقندهار بياید یزم ماراگرم مبسازد » ویاران از لطافت طبعش ممنون میشوند. 

ملا باز مبادی علوم را خوانده » و در فقه شريف استاد است ٤‏ گاهی منطوَ وحکیت 
میځواند » و به شاگردان درس ميدهد » پيشتر در ابتدای جوانی رفته بود » و در هندوستان 
ازاساتید درس فراگرفته ٠‏ 

وقتی ملاباز ازکلات آمد » و در تندهار مهمان من شد » فوراً خروس را نی کر 
و طعام مهیا ساختم » چون سفره وسید » ملاباز چلین شعر گفت : 


٠ 


فل 
در خانه رمه ها داشته می باشه ولیم حصۀ باز يك چوچه است! 

اگرچه بازهمواره یز کوهی را شکار میکند امااکنون همان بره گك سپيدم کافیاست 

من هم علی المجاله همان بره را ذبح کردم » ودرمپمانی مهمان پختم٠اين‏ غزل ازسخنان اوست: 


(۳) غفرغنی : به فتحة اول و سکون دوم و زورکی سوم و فتحة چپارم » بز کوهی و 

عموما حیوانات شکار کوهی . 
)٤(‏ ها : مخفف هغه اشارۀ بعيد است و تاک نون مستعبل است. مشلا: هاسړی راځڅځي 

( آن آدم میآيد ). 


۸ 


کي 
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پښتو »٢٤«‏ شا حسین 


بدله 


راسه پرڅنگ » راسه لیلی » ته مې نړدې سه له دل 
یمه زځمی چه مې و نه نجتی (۱) په ځوږ زړه منگول 
راسه پرڅنگ » راسه لیلی ولی له ماکړې بېلتون؟ 
داستا له‌غمه مې زړ کی دئ په سرو وینو گلگون 
که هرڅ وتښتم نه پر ېړدي مې ستا د عشق شواخون 
زه نه لاصېړم له غبازه په لېړدنه (۲) په تلل 
پک ې ۱ 
راسه پرڅ: څنگ راسه لیلی؛ چه دې په زړه كم ملهم 
دا ستا په عشق کې مې ترشا کا د دنیاو اړه غم 
حساب کتاب مجلس مې واړه کا ستا مينې بر هم ۲ 
لار ورته نسته چه دې کښېنوم درون په کوگل 
چه چه چب 
راسه پرڅنگار اسه لیلی»چه دې په زړه کم پورې(۳) 
کجل درو اځله د واړې ستر گې به دې زه کم تورې 
لیدل به ستاد مخ کوم » اند : ېښنې نه کم نورې 
0 -؛- --7 5 
څچه چه چب 
راسه پرڅ؛ څنگ ر اسه لیلی: پو وى 
يرا مین یم بې له تا مې نسته هېڅ اندېښنه 
زه دغرو«باز» وم» تا بندي کړمه قفس کې پرغه ؟ 
یووارمې ځلاص که » چه بيا زده کړم د وزرځپرول 


هم » ذکر دافضل المماصر ين ظلل الله فی‌الءالمین شاه حسین 
لازال ظلال سلطنة علی مفارت ‌المسلميږ 


پادشاه جبجاه لا شاه حسين ښالم خېپل هوتك » او د مغفور جنت مکان 
حاجی مير خان زوی دئك؛ چه اوس په ځوانی کې بادشاهي کا» او پښتا نه ئې په سيورۍ 
آرام دي » پادشاه عالم پناه په ٣٢‏ د ربيع‌الاول په ( ٤١٩١‏ ) سنه هجری په سیوری 
دکلات انا يدا سو » هغه وقت چه حاجی مير خان د بيت الله 


٠ندرک نجتل : سکون اول وکسرۀ دوم وزو کی سوم نصب‎ )١( 
لېړدنه: سفر و کوچ‎ )۲( 


(۳) په زړه پورې کول : بدل نزديك کردن ٤‏ و به سينه چسېاندن ۰ 


1 
ةُ 
ٌ 
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٠٠٩ شاه حسين پارسی‎ ٢ ٤٤« 
بدله‎ 


په کنارم بيا » ای محبوبه بيا » بدلم نزديك شو 
افگارم ؛ هان که چنگل در دلم نخلانی ! 
به کنارم بيا» ای محبوبه بیا» چر| ازمن دوری میجوئی ۶ 
از فغبت دلكم بخون گلگونست 
هر چند ميگريزم » ولی شبيخون عشقت هرا نییماند 
واز دست غماز به کوچ وسفرهم رهائی ندارم 
څپ څې 
به کنارم بيا » ای محبوب که ترا مرهم دل سازم 
در راه عشقت تام کاروبار دیا را ترك دادم 
حساب وکتاب و بزم مرامحبت تو برهم ساخت 
راهی ندارد. وره ترا درون دل قرارمیدادم 
ېې ې څې 
به کنارم يا ای محبوبه » که ترا بدل بچسانم 
سرمه بيار» که هر دو چشمت را بدان یارایم 
همو اره بدید ارت مشغول.وازا| نديشه‌های د يگر فار خو اهم بود 
کل مای زردجنت بدون طلعت زيبایت کار ندارم 
څې پږ څې 
بکنارم بیاء ای محبوبه بیا , که با هم هبدردی کنيم 
برتومفتونم , و بدون تو ديگر انديشۀ ندارم 
من« باز » کوهسار بودم » چرا در قفسم کردی ؟ 
با ری مرا رهاکن »که باز پرافشانی ياد بگیرم 


«و ٢‏ »ذ کر افضل‌المعاصر ين ظل الله فیالعالمېن شاه حسین 


لازال ظلال سلطنة علی مفارق‌السلمین 


پادشاه جمجاه شاه حسين ۰ بقوم ښالمځيل ه وتك » وبسر مغفور جنت مکان حاجی ميرخان 
است که حالا درريعان شباب پادشاهست و پښتونها درسایٌوی آرامند » پاشاه عالم بناه در 
٣ر‏ بيم الاو ل سال(١٧‏ ١)هجری‏ در سیوری کلات بد نیا آ مد , وقتيکه حاج مر خان سفر بیت لله 


)٤(‏ خواله : به سکون اول » درد دل با هم گفتن با پکديگر بطورهمدردیر ازوانمودن. 
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١ 
پښتو رو ٢م شاه حسٍ‎ ٠۰ 


او اصفهان سفر وکا » بادشاه ظل الله کوچنۍ ؤ او له اعلم علاء ملاپارمحمد 


هو تك څخه ئې درس و لوست » اوتردوو لس و کلو پورې د عمر ئې د فقه او تفسیر اومنطق 
او د بلاغ تکتب و لوستل او به قندهار کې له پلاره ئې مصالج د امور زده کړل » او چه 
جنت مکان حاجی ميرخان په ٨٢‏ د ذیحجةالحر ام(۱۱۲۷)سنه هجړی په قندها کې وفات سو, | 
پادشاه ظل الله غورلس کلن ؤ او د خپل مشر ورور شاه محبود خان سره ۰ ميرعبدالعزيز 
چه د حاجي میرځان ورور ېله مرگه د ورور په قندهار کې مشر سو ٤‏ څود اولس رعايت 
ئې کم کا » څو چه په )٢١۲١(‏ سنه هجري د شبې د نارنج له قصر(۱) له بامه خطا سو او 
را ولوېد مړ سو : د خپل عم تر مرگ وروسته میر محمو د په قندهار کې بادشاه سو(۲) 
او د سیستان او کرمان پرخوا ئې لښکر وکا په سنه )٤١٣١(‏ هجري چه د اصفپان د ضبط 
دپاره ولاړ په قندهار کې (۳) خپل ورور پادشاه ظل الله شاه حسین پادشاه کا . او د قندهار 
او فراه بادشاهي ئې تر غزنی » شاه حسين ته ورکړ له » او د ټولو غلجو ملکانو اوخانانو 
او مشرانو شاه حسین پخېله بادشاهي و ما نه اوخطبه او سکه ې به نامه مبارك جاري سوه. 

شاه حسین اداءالله دولته دلاور او متپور بادشاه دئ , د رعايا په داد رسي(٤)‏ او د 
داد ځواهانوفر ياد اوري . د ظالمانولاس کوتاه دئ او رعيت آرام دی( ٤٥‏ )| د پادشاه عالم 
پناه دربار کې تل علماء او صالحان لار لري افضل العلماء ملایار محمد هوتك چه د پادشاه 
استاد دئ لوی عالم دئ په فقه کې ئې کتاب «مسابل ار ګان خځمسه» کښلی دئ . 


بل لوی عالم د دې عصر چه د بادشاه لل الله کر ظل لراندې ژوند کا , 


)١(‏ قصر نار نج : در بین شېر قندهار کېنه واقم بود ؛ و قصر بلندیست که اکنون 
هم آثار آن درحالت ویرانی شظرمی | يد٠‏ منظر آن درحا لت موجوده در تصو یر مقا بل د يده شود٠‏ 
(٢)سئله‌م‏ رگ میرعبدالعز يزرا مورځين ديگر به شاه محمود نسبت دادهاندو لی مو لف که 
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د ٢٢‏ شاه حسین پارسی ۱١١۱‏ 


و اصفهان کرد » پادشاه ظل الله خورد بود » و از اعلم علبا ملابارمحمد هو ټك درس 
ځواند » و تا دوازده سالگی عسر » فقه . و تفسیر و منطق وکتب بلاغت ځواند » و در 
قندهار از پدر خود مصالح امور آموخت ۰ وقتیکه حاجی میر ځان جنت مکان ٤‏ بتاریخ ٨٢‏ 
ذيحجة الحر ام سنه )۱۱۲١(‏ هجری . در تندهار وفات یافت ۰ پادشاه ظل‌الله چېارده ساله , 
و با برادر بزرگ خود شاه محمود ځان می بود» ميرعبدالعزیز ٤‏ که برادر حاجی ميرځان 
بود » بعد از وفات برادر » در قندهار حکمران گرديد ۰ ولی وعایت ملت واکمتر میکرد » 
ناکه در سنۀٌ(۱۱۲۹) هجری » شبانه از قصر نار نيج خطا خورده و افتاد و مرد » بعد (ز 
مرگشعىش"' میر محمو د در تندهار پادشاه شد » و بسوی سیستان وکرمان لشکر برد » 
و در سنه )٥١١١(‏ هجری که برای ضبط اصقفپان رفت » در قندهار برادر خود پادشاه 
ظل الله شاه حسین را پادشاه ساخت » و پادشاهی قندهار و فراه را تا غزنی به شاه حسين 
داد » وتام ملکان و ځوانین وکلان شون گان غلجی شاه حسین را به شاهی څویش قبول 
کردند و خطبه و سکه را بنام مبارکش جاری ساختند . 

شاه حسېين ادا الله دولته. پادشاه دلاور و متپوریسته و بداد رعایا مېرسد ؛وفریاد 
دادخواهان را میشنود » دست ظالمين کوتاه »و رعيت آراماند » در دربار پادشاه عالم ‏ 
ناه هبواره علباء و صلحاء راه دارند » افضل العلباء ملايار محمد هونكګ » که استاد بادشاه 
است » عالم بزرگی است » در فقه کتاب « مسايل ارګان خمسه » را نگاشته است . 

عالم زرگ ديگر اين عصر که در ظل بادشاه ظل اش حات دارد» 


رو په آوا سوه ووه هښ هرانت 
شاه محبود را ازخڅون عم خويش اك باید دانست هز پرا| عبدالعمز بزخودش از بام قصر افتاده ود. 


(۳) کې » مخفف کې ئې است ۰ 
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۱٢‏ پښتو و٤۲‏ » شاهحسين 


د ندهارد جامم امام ملا محمد يونس توخى دئ ؛ چه د ملامحمد اکېر فرزند 
دئ ؛ او د علومو تدریس کا ؛ اوکتاب د « چامع فرايض » ئې کښلی دئ په پښتو ۰ 

او بل عالم جامم الکمال ملا عفر ان تر کی دئ » چه مدار المپام اوصدر الافاضل 
دئ » او د پادشاه ظل الله کی لاس دئ » او د محمد چه دبادشاه زوى دئ استاد هم دئ » 
ملا زعفران په حکمت اور یاضی او طب کې استاد دئ» او« لست زعفرانی» ئې به حکمت 
او ط بک ې کښلی ده » دا کتاب ماهم لیدلی دئ او مطالعه کړۍ . 


پادشاه ظل الله شاه حسين په جنگ کې مړنی (۱) دئ » او په نیولو د مالک و کې 
گړ ندی د غلجو طوایف تر غز نی پورې د ده بادشاهي مني » او به ابداليو کې تر سیستانه 
او هراته حکم کا په سنه ( ۱۱۳۸ )هجري شاه حسين لښکروکاء او د بهادرخان په 
سالاری ئې د شالی (۲) او ړوب ولایت فتح کا ۰ او په کال (۱۱۳۹) سنه پخپله پادشاه ظل‌الله 
تر یره جاته (۳) فتح کړل ۰ اوت رومله )٤(‏ ئې ضبط کړل » اوس پر دغو ټولو مکو 
د ده سکه جاري ده او حکم ئې ساري . 

پادشاه عالم پناه په ا رر کې د قندهار » هغه قصر چه نار نج باله شي| ٥٥‏ )| هلته په 
هفته یوه ورځ دربارکا په کتب خانه کې » او به مجلس کې )٥(‏ علباء جمم کېړي » اوشعراء 
او فضلاء ټولوي ۰ زه محبد هوت ك کاتب د دې کتاب هم په دې مجلس کې يم » او د بادشاه 
ظل‌الله اشعار او ابیات په قلم کاړم (۹) او کتاب د دېوان ئې مرتب سوی دئ »کله په پښتو 
اشعار وايي » او کله فارسی ژبی ته هم ميل کا ۰ او استادالعلما ملايار محمد ته ئې قرائت کاء 
چه سپووسقم ځنی زایل کا» او د پادشاه په اشعارو کې لړ سپوليده‌شي» او اسمائې ټول په 
بلاغت او فصاحت قايل دی او سباع ته مايل ۰ 


. مړنی : به زورکی اول و دوم و فتحۀ سوم» مردانه و دلیر‎ )١( 

(۷) شال : یا شالکوټ (قلعۀ شال) حدود همین کويتۀ موجوده است »که بقول ابو الفضل 
در تشکیلات عصراکبری يکی ازتوابم شرقی قندهار شبرده میشد » و دارای قلعۀ گلین بوده 
که افغانان کاسی و بلوچ دران سکونت داشتند( آئين اکبری ص ۱٨۸٩١‏ ). 

(۳) ډېره جات : ديرۀ اسباعيل خان و ديرۀ غازی خاڼ. 


)٥( ١١010.60: 1116 10/91/83 7۷ 


٣ شاه‌حسين پارسی‎ ٤ ٤« 


امام جامم قندهارمالا محمد يونو توځے است که فرز ندمالامحمد اا کر است» وتدريس 
اجامع يوس بوحیىی : 
علوم میکند » ويز بان پښتو کتان » جامع فرابیض » را نگاشته است 


وعالم جامم الکمال ديگر ملا زعفر ان تره کی است ٤‏ کهمدارالپام و صدرالافاضل 
بوده »بازوی يسار پادشاه ظل اه است واستاد پسر پادشاه » محمد نيز ميباشد » ملازعفران در 
حکمت وریاضىو طب استاداست » و الد ستۀه زعفرانی » را درحکمت وطب نوشته است » 
این کتاب رامن هم ديده‌ و مطالعه کرده|م . 


بادشاه ال ال شاه حسین » در جنگ مرد است » و در ضبط و فتج ممالك جدی و 
فمالست » طوایف غلجی 9 غز نی پادشاهی اورا قبولدارند ودرابدالی ها نا سستان وهر ات 
حکمرانی دارد. درسنه (۱۱۳۸) هجری شاه حسين لشکر فرستاد » وبه سالاری بهادرخان 
ولایت شال و ژوب را فتج کرد ۰ و در سال (۱۱۳۹) خود بادشاه ظلالل تا دیره جات 
فتج نمود وتا ګومل ضبط کرد حالا برتمام این ار اضی سکه اش جاری وحکمش ساری است. 


پادشاه عالم بناه درار ګ قندهار درقصر يکه نار نج نامیده ميشود » هفتۀ يکروز 
درکتب ځانه دربار میکند» و دران مجلس علماء جمم می شوند » شعراء و فضلاء راگرد 
میاورد . من محمد هوك کاتب این کتاب همدرین مجلس میباشم » و اشعار و ابيات بادشاه 
ظل الله را بقلم مینویسم » وکتاب دیوان وی مرتب شده است , گاهی به پښتو شعر ميگويد » 
و وقتی هم بزبان پارسی ميل میکند و باستادالعلماء ملايار محمد قرائت ميتبايد » تا سهو 
و سقم آنرا زايل گرداند ۰ و در اشعار بادشاه سه و کمتر ديده می شود » و تام علباء به 


بلاغت و فصاحت آن قايلند ؛ و به شنيیدن آن مايل . 


)٤(‏ گومل : معبر معروفی است ٤‏ که از حوالى‌جنوب شرق غزنی و«وازه خوا» بشبال 
کوه سلیمان به حوضه‌های کنارهای غر بسند بیرون می آ يد ۰ 

)٥(‏ کې: مخفف کې ئې. 

(١)کاړم‏ : میکشم » ولی مصدر کښل تاکنسون بمعنی نوشتن هم می آ يد » حاشية ٤‏ 
ص ٤‏ رانيز بخوانيد ٠‏ 
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١١٤‏ پښتو ده ملازعفران 

هسې وايي محمد کاتب د دې کتاب : چه یوه ورځ د پادشاه ظل الله په قصر کی مجلس 
وو » او فضلاء او علباء سره راټول ۰ ناگاه احوال وسو : چه قاصد راغلی دئ . او پيغام ئې 1 
له ليرې ځایه راوړئ ۰ ملازعفران د باندې ولاړ ٤‏ یوگړۍ- پس بېرته مجلس ته راغی » او 
زېری د فتح د شال او ړوب ئې وکا . او داپيتو نه ئې عر ض کړل ٤‏ 


د حسين پادشاه د بخت ننداره گورئ(۱) چه ئې فتح په لښکرو ړوب و شال کا 
چه دا زېری ئې را وړی دی حضور له نو زعفران انعام پر سر ؤعفرانی شال کا 
بادشاه عالم پناه » ژر زعفرانى شال ورکا » او به دغه مجلس ئې ټولو حاضر ينو ته 
شالو نه وښندل » او د بادشاه په انعام سر بلند سول ۰ هسې وايي » محمدکاتب د دې کتاب : 
چه ٠٢٥٢‏ )| د پادشاه جپان بناه اشعار ډېر دي او ډول ډول۰ خو زه ئې دلته یو غزل را نقل 
کوم » چه دا مجبوعه دکلام‌البلوك ملو ك الکلام خالي نه وي . 


وو و 


2 : شاه حسن دامت ساطَنةُ 


بېلتانه دې د غبو په چیا وچور کړم په تبارو کې د هجران ئې له" تا دور کړم 
بپلتانه دې هسې اوښکیر اخېرې کړ ې ستا د فکر په گرداب کې تل عبو رکړم 
د فرا پړی مي کښېوت و مری- ته په جهان کې ئې رسوا لکه منصور کړم 
په وصال دې هم ناښاد يمه دلبرې ! د بېلتون فکر په زړه کې نا صبورکړم 
د باڼڼو غشی مې وخوړ په ځحگر کې فا زانو په غیزو غېزو مېجور کړم 
ځلق ياد زما» د عشق په لېونوکا 
زه دحسين » محبت هسې مشهور کړم 


« پ٣٢‏ » ذکر د شاعر شوا بیان محمد یونس خان 
هسې روایت کا: زما تربور رحمت ه وتك چه په سنه )۱۱۳١(‏ هجري پېښور ته 
)١(‏ بین شال و لايت معروف که شرح آن در حاشيةۀ ٢‏ ص١٢٢‏ گذشت » وشال دستار 


معروف نفيس » تجئيس تام است ١.‏ 
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«ه)» ملا زعفران پارسۍ ٥٠‏ 


جنت ۍگو ند ٤‏ محمد کاتب این کتاب : که روزی در قصر پادشاه ظل‌الله مجلسی بود؛ 
و فصلاء و علباء دران فراهم ۰ ناگاه خبر رسد : که قاصد آمده » و از جای دور پیغامی 
آورده . ملا زعفران بيرون رفت » بعد از مدتى پس به مجلس آمد و مژدۀ فتح شال 
و ژوب را داد » وایبن ایات را عرض کرد : .»)٥٤٢«‏ 


نبايش بخت شاه حسین را ينید ! که ژوب و شال را لشکروفتح کر د 
چون اين مژده را بعضور آورد ‏ بابران زعفران شال زعفرانۍرابسر نهاد 
بادشاه عالم ناه فوراً شال زعفرانی به وی داد » و رين مجلس » به تيام حاضرين 
شالېا خشيد »و به انعام بادشاه سر بلند شدند ۰ چنينگويد محمدکاتب اين کتاب : که اشعار 
بادشاه جپان پناه سیار است » ورقم رقم ۰ مگر من درينجا يك غزل وير| نقل میکنم » تا 
این مجموعه ازکلام‌الملوك ملو ك الکلام خالی تباشد : 


غزل شاه حسن دامت ساطنة 


فراقت هرا به تاراح غبمپا داد و درتاريکیهای هجرانم از تودورانداخغت 
در جدایی نوا نقدر اشك ريختم که همواره درگرداب فکر عبور میکنم 


ریسبان فرائ در گتردانم افتاد و در جېپانم مانند منصور رسوا گردانيد 
دروصال توهم ناشادم»ای محبو به! زیراکه فکر فران مرا نا صبور میسازد 
تر مژگان در سینه خوردم و غبازان به غمزه غمزه مر | مېجورساختند 


مردم مرا درجیلةۀ دیوانگان عشق ياد مسکنند 


من حسیين» را محبت چپين مشپېور ساخت 


٢٣٢ «‏ » د :: شاعر شوا بیان همححمدل ولس نان 
چنینروایت کند: عمزادۀ من رحمت» هو ټك ۰ که در سن )١ ۱٠١(‏ هجری به يشاور 


#مزيد شرح حال زعفران درآخر کتاب ديده شود(ر٢٢).‏ 
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دا ښتو و٢٣‏ یونس 


تللی وم . او هلته مې په خیبر کې محمد یو نس خان شاعر شیوا بیان وليد» او د 
ده اشمارمې سا ع کړل. هحمد یونس ه دغه کال یو دېرش کلن ځوان وو » او په قوم موسى 
خيل ؤ )١(‏ چه بلار ئې و رسحم د خان له موسی خېلو څخه دکسی » د بالړو ره 
راغلی| ٧٤٥‏ /| او په خیبر کې اوسېدئ » محمد یونس به پېښور کې علمونه اوکتابونه ولوستل 
او به هغه وقت چه عبدالرحمان بابا ژوندی ؤ » د هغه شاگرد سو او د شعر دېوان ئې جوړ 
کا چه ډېر غزل لري » او په خیبر کې معروف سو ۰ محمد یونس‌مپبان دوست او کريم سړی 
دئک مسافرین ئې په خیبر کې پر دېره اوسي او که څوك عالم او شاعر د ده کره ورسي » 
ډېرقدر ئې کا او په عزت داری او مېلمه نوازی کې (۲) همت کا » رحمت هوت حکايت کا:چه 
محمد یونس پخپله دېره کې ډېر پاته کړم او هره ورځ ئې ماته ويل چه یوه نن شه لا و کړه 
بیا نو ولاړ سه » يوه میاشت ئې زما عزت وکا او هره ورځ به ئې اشعار آ بدار راته ويل ٤‏ 
دغه دوه غزل رحبت د ده له دیوانه ماته راوړل چه په دې کتاب کې ئې ثبت کاندم خدای تعالی 


دې محمد يونس خان ژوندی او معزز ولري : 


غزل 


څو ونهښانده په مينه باندې سر چا کله بیاموند شیرين وصل د دلبر چا 
که ښايست ئي ستا له حسنه روژي نه‌وي په دا حسن به لیده شمس و قمر چا 
که بخېله مې خپل مېر رهېر نه وي راکاوه به د دلبر د لور خبر چا 
که دا ستاد زلفو بوی ئې ترمشامشوی دو باره به یادول مښکوعنبر چا |٨٨(‏ 
په وصال پسی خوناب له سترگوووري په آسانه وصل بيا مونده کمتر چا 
ښایسته لیلی به نه مومي په کور کې څو جدا لکه مسنون نشي له هر چا 
جدایي بې حلق ورتريخ لکه گنډېر کا چه نوشلی د وصال شېد وشکر چا 


وکرم ته ئي کاروسپاره «یونسه»! 
مقصودكله دئ ميندلى به هنر چا 


(۱) مو ساخیل اصلا" در دامنه‌های جنوبی کوه سلیمان بشرق وادی ړوپ سکونتدارند 
و شټبه‌ايست ازکاکړ . 
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۷٧ یونس پارسی‎ » ٩٣.٥ 


رفته بودم » و در آنجا در خيبر شاعر شيوا يان محمد يونس خان را ديدم » و اشعار 
وی را شنيدم . . حمد یونس درين سال جوان سی و يك ساله بود به قوم موسى خيل 
بود . که بپدرش ور محمد ځان از موسی خیلهای کوه کسی » با پاپرها آنده » و درخيير 
میزيست » محمد یونس در پشاور علوم و کتب ځواند و در وقتيکه عبد الرحبان بابا ژنده 
بود» شاگرد وې شد» و دیوان اشعار تر تیب داد . که غزليات زيادی دارد . ودرخيرمعروف 
کشت ١‏ حمد یونس شخص مېماندوست و کر يمی است » دز ځیبر مسافرين در ځانة وۍ 
ميباشند » واگر کدام شخص شاعر و عالم بخانۀ وی آ بد ٤‏ قدرش بسيار میکند , وبه عزت 
و مپیان نوازی وی همت ميگمارد . رحمت هوانك حکای تکند :که محمد یونس مرا| در ځانة 
ځخويش نگېداشت » هر روز بمن ميکفت : که يکشب ديکر بيان بعد ازان برو . يکساه 
عرت مرا نگېداشت » و هر روز اشعار آ بداری را بمن ميکفت ۰ اين دو غزل را زرحمت از 
دیوانش بسن آورد » که درين کتاب ثبت گردانم . خدای تعالی محمد یونس ځخان را ژنده و 


معزز داراد . 
غزل 

تا که کسی در راه عشق سر نداد وصل شیرين دلبر را هم نافت 
اگر ازحسن تو زیبائی وا اقتباس نمیکر د آفتاب و مهتابر| باین زیبائی که میدید؟ 
اگر عشق خودم زهبريم نبيکرد طرف دلبر را که بمن نشان میداد ؟ 
اگر بوی زلفت بمشام شان میرسيد مشك و عنبر را که ياد ميکرد ؟ 
در شون وصال خوناب از چشم میچکد وصل را بآسانۍ که بدست آورده ؟ 
لیلای قشنگ رادرځانة خود نخواهدیافت تاکه مانند مجنون ازهر ګس‌جدا نگردد 
فراق حلق آ نهائی را تلخ خواهد ساخت که شهد و شکر وصال را نوشيده اند 


ای دیونس»! کارخود را بکرم وی بسبار 
که مقصود خود (ا به هنر در یافته ؟ 


١۸‏ بښتو 
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»)٧«‏ محمد گل 


غزل وله اضاً اطال ایل عمره 


شیرین بار ما د دواړو سترگو تور دئ(۱) 
په دنیا کې چه ناد د آشنابی کا 
واويالا د عاشقۍر له ډېره سعره 
که ېدرده انا زيان دې کوم دئ 
د محنت وری(۳)دې درو ند ورباندې کښېښو 
باد ئې هم د څنگ و گرد ته نه رسېړي 
ده وځ 


زه د یونس » چه ستا په مینه کې رسوا شوم 
اوس په بيارته جاوواته(٤)‏ راته پېغور د ٩٩٥(|‏ | 


چه ئې تور د سترگو نه وي هغه کوردئ 
په هغه د جدايۍ پوری پور دک (۲) 
لېونی عاشق وېزار له پلار و هور دی 
ستا د حسن خبر تللى لور به لور دئ 
خوار عاشق تر درانه بار للاندې نسکور دئ 
هغه څوك چه ستا د عشق پربراق سبوردئ 


هغه زړه لکه مرده کوگل ئ ې گور دئ 


و من معما له باسم یو نس 


غوچه نيم لب ئې نمك اخستی ندکى )٥(‏ 


د « یونس » نسکی اسم پر حرام شه 


ے 
«پ پ » 7 د سراهمد شعرای موحود دل مسعود() 


هسی روایت کا رحمت هوتك : چه به دوران د سفر د پېښور محمد گل په قوم 
0 


مسعو د زوی د محید داود .ولیدل سو چه 


او دا يوه بدله د ده ځغه رحمت تر بور ‏ را نقل کا » چه دلته ئ ې کاړم : 


)١(‏ د سترگوتور يعنی سياهی چشم . باصطلاح پښتو درموقع نپایت محبت ودوستداری 


(۲) یمنی قرض فران بر ذمت اوست » پوری ( ملحق . چسپيده ) و پور ( قرض ) را 
در يکچا جمم کرده » و يت را دلجسب تر ساخته . 


٠ وری : به فتحتين » بار‎ )٣( 


)٤(‏ جارواته : اصلا" جاروتل بمعنی تلیدن وگرد چیزی گرديدن و رشته بافتن استولی 
جائیکه با بيرته یا بيارته آيد ؛ معنی رجوع و زو گردانی و تقهقر را ميدهد . 


پوخ شاعروو » او هرکله به ئې بدلی و يلی» 


)٥( 61310.60: 16 ١0/9/15 77 


٩٩ محمد گل پارسی‎ »)۷٣« 


غزل وله ابضاً اطالا عمره 


دلبر شیرين سواددو چشم من است کسیکه سواد چشم ندارد کور است 
کسیکه دو دنیا بنياد آشنایی مينهېد قرض فراق هم بر مت ویست 
واوبلا ! از سحر زباد عشق : که عاشقد يوا نه را از پدرومادرش دورمیافگند 
اگر بيدردی تر! نستاید » چه باك؟ اخبار زیبایی تو بېر طرف رفته ! 
بار گران محنت را بر وی نېادۍ که عاشق بيچاره.درزیر آن سر نگون گشت 

باد هم بگرد و پېلوی وی ير سد کسيکه بر براق عشق تو سوار باشد 
اگردرسينه چر اغ عشق نداشته باشد؛ همان دل » مردهایست که سینه گورویست 


من د یونس » که در عشق تو رسواگرديدم 
حالا رجوع و تقېقر من ازان سبب طعن است 
ټاکه يم لبش نیك نگرفته باشد اسم نسکی یو نس» بر وی حرام است 


» نه راهمد شعرای موحو2 محمدل ٨‏ مسعوةد 


چنین روایت کند ء رحمت هوتك : که در دوران سفر پشاور محمد ګل مسعو د ابن 
محمد داو د دیده شد ٤‏ که شاعر پختةۀ بود » و همواره اشعاری را ميسرود » و همین يك 


بدله را رحمت از وی نقل کند ٤‏ که درینجا مینويسم : 


(ه) اين ما را شاعر بنام څود ساخته » و ما حل آنرا بذوق ځوانندگان محترم 
ميگداريم » تا مطابق باصول فن معیا » حل فرمایند « 


(۲) مسعود : شعبه ایست از قوم وزیری ۰ 


١0/9/13‏ 16 :63010.60 (ئ) 


٠۰‏ پښتو «۸» عبدالقادر 
٠‏ پک و و کي و و وې چب چو وي ژ 
بدله ِ 
چه مې جانان په نیمه شپه کې بېل شو (۱) اور را باندې بل شو 
چه رانه لاړې ؛ نو دې غم له مانه مل شو اور را باندې بل شو 
چه هه 
ښکلی لیلی له مانه لاړه ؛ زه نسکور پيه سوی په اور يمه 
د بېلتانه سوراړ(۲) کې ورك مرض مې جل شو اور را باندې بل شو 
ېدد 
رب دې ښایست در پورې اور کي زه دې سکو رکړ مه وريت دې په اور كرړمه 
دا سی رقيب مې ستا په ور د مينې غل شو اور راباندې بل شو 
چ ېج : 
راشه د خدای د پاره غو رکړه «مح د گل»ژاړي تا ته تل تل ژاړي 
داستاد عشق په واویلاکې لکه نل شو اور راباندې بل شو (۹۰) 
۰ » ذکو د فخرالزمان عبدالقادرخان خټک : 
: 
چه د خوشعحال خان خټك زوی دئ. واب محمد اندړ داسې روایت کا : چه د : 
د خوشعال بيیگ خټك تر مرگ بس عبدا لقادرخان به سنه )۱۱۱١(‏ هجري کابل کې ۱ 
څ 


لیدل شوی ؤ ٤‏ چه د خټکو د قوم له ځواکابل ته راغلی او دکاروانو د تېرېدلو خبرې ئې 
د بنگښ پر ځواکولی (۳) وابي : چه عبدالقادر خان غښتلی اوگړندی خان ؤ ٤‏ د خټټکو 


خانان ئې تابم وو او د ده تولد په سنه (۱۰۹۱) هجري ٣٢‏ د جمادي الثانی واقم شوی ؤ٠‏ 


5 
: 

١ 
ق‎ 


: 
٨ 


اوس چه دغه کتاپ تألیف کوم ماته نده ښکاره چه دا خان به وفات شوی وي که نه ! خو 
هس ې گڼم : چه وفات سوی به وي . 


. بېل دا برځی از افغانپا به سکون اول و پای معروف ميخوانند‎ )١( 
۰ را پخوانيد‎ ٤٩٤ ص‎ ٠١ سوراړ : دشت خشك و سوزان » حاشيۀ‎ )۲( 


)٣(‏ بنگښ قومی است که دراراضی جنوب پشاوروسین غرز يستدارد» ودرتشکیلات دورۀ 
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٢ ۸«‏ عبدالقادر پارسی ۱١۱‏ 
بدله 
چون دلبرم در نصف شب از هن دور گردید آنش بر سرم افروخت 


وقتيکه از پيش من رفتی . غمت بامن هبراه ماند آنش بر سرم افروخت 
چ ېد 

لیلای زيا از يشم رت و من سر نگون افتادم به تش سوختم 

در بادیۀ فراقگم » و به مرض جل مبتلاشدم تش بر سرم افوخت 
چه هه ٌ 

خداوند زيائى خودت سوژاند » مرا در دادی و به آتشم کباب کردی 

رقیب سگ صفت » بدرتو رهزن عشقم نه آنش بر سرم افروخت 
چ ېه 

بیا و برای خدا غورکن » که« محيد گل»ميگريد وهمواره پيش تو مینالد 


در واولای عشق تو مانه نی گردد آتش بر سرم افروخت 


»٨ «#‏ ذ کر فخرالزمان عدالقادرخغان ختك 
پسر خوشحال خان است » نواب محمد اندړ چنین روایت کند . که پس ازمرنگک 
خوشحال خان » عبدالقادرخان در سال (۱۱۱۳) هجری بکابل ديده شده بود » که از 
طرف اقوام خټك بکابل آمده » ومذاکرۀ گذشتن کاروانها را از راه بنگښ میود ۰ گویند : 
که عبدالقادرخان یکنفر خان نیرومند و فعالی بود» که ځوانين خټك به وی تابم بودند » 
'نولدش در سال (۱۰۹۱) هجری به ٣٢‏ جمادی الثانی واقع شده بود ٤‏ و حالاکه این کتاب 
را مینویسم بمن آشکارا نیست ٤‏ که اين خان وفات شده خواهد بود يانه ؛ولی چنن 


بندارم ٤‏ که وفات شده خواهد بود . 


گو رگانیۀ هند » تومان بنگښ يکی از لو احق مشهور کابل بود مسکن اقو ام مهمندوخليلو افر بدۍ 
وخټك( آئین اکبری ج٢۲‏ س )۱۹۳-٩٩١‏ وجادۀ بنگښ هم در آ نعصر بسوی کابل شهرت داشت. 
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٢۲٢‏ پښتو «۲۸» عبدالقادر 


ځکه چه اوس ئی چا د ژوندانه خبرندئ را کړی. كه به مړ وي خدای دې و بخښي ! 
هسې وايي چه عبد القادرخان په هندوستان کې هم عمرونه تېر کړه » او هلته په 
قشبند په طریقت کې داخل سو» متعبد او پارسا سړی ؤ په ځانی او مشر توب کې )١(‏ 
انصافکا » او له خدای به مې ترس کا » عبدالقادرخان د شعر ديوان لري ؛ او د یپوسف او 
زلیخا تصه ئې په سنه )۱١۱١(‏ هجري نظم کړه » نصيحت نامه ئې هم به پښتو وکښله ٤‏ 
اد د شيخ مصلح'لدين سعدیگلستان ئې په پښتو راواړاوه(۲) » په سنه )٥٩١(‏ ئې 
یو بل کتاب نظم کا چه نوم ئنېدى «حديقة خهك» دغه کتاب ما په سنه )٢٠٧١(‏ هجري 
له صدرالزمان بهادرخانه (۳) وليد چه د مؤلف په دسخط )٤(‏ ؤ » بهادر خان دامت 
شو کته هسې روایتکا:چه په یره (ه) ما دغه کتاب وموند » چه د يوك يه ضبط کېؤ(۹) 

نقل کا : چه عبدالقادرخان په طريقت نقشبندی کې خليفه هم ؤ » او د بيرخلافت ئې 
کا او د مريدانو(١٢|ارشادئېکا».‏ شيخ رحمانى معدی لاهوری (۷) په خلافت 
ټاکلی ؤ » د عبدالقادرخان شعرونه ډېر دي » نواب محمد اندړ » د ده سل غزلونه له کابله 


راوړل » اوس زه دلته له د حدقه خچلک » څخه د ده یو څو شعرونه نقل کاندم : 


غزل 


دريفه نور غمونۀ لبرې شوی له دله پکښ غم د خپل آشنا وې تل تتله )۸٨(‏ 


شبنم وصل د گل بيامو نده خاموش شو ترې محرومه شوه چه شور کاندي بلبله 


(۱) کې : مخقفکېنې. 


)١(‏ راواړاوه :گردانید » از مصدر اړول (گشتاندن)کۀ درينجا بمعنی ترجمه است" 

(۳) صفحه ۱۲١‏ رابخوانيد ۰ 

١. مخفف دستخط است‎ ٠ کذا‎ )٤( 

(ه) ډېره : مقصد ډېرۀ اسماعیل ځان یا غازيخان خواهد بود » زیرا حيليکة شاه حسين 
پادشاه هوتك بران حدود لشکرمیکشیدسپه سالار آن همين بهادرخان بود(ص٢١٢۱)رابخوانید.‏ 


: 
: 
/ 


أ! 
: 
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٧ 


«۸» عبدالقادر پارسی ٣۳‏ 
زرا که )کون کس ځرحيان وی زا انداده » اکر مده باهد » ځهابش اه زاد ١‏ جنین 
گویند : که عبدالقادرخان در هندوستان هم عمرهاگذرانید » ودر آنجابه طريقت نقشبندی 
داځل شد » و شخص متعبد و پارسایی بود ٤‏ که در امور خانی وکلانتری انصاف مينمود واز 
خداوند ميتر سيد ۰ عبدالقادر خان ديوان شعر دارد »و قص يوسف و رليخا را در سنه 
)۱۱۱۲١(‏ هجری نظم کرد » نصيحت نامه ای هم به پښتو نگاشت » وګلستان يخ 
مصلحالدین سعدی را به پښتو ترجمه کرد » در سال )٥١١١(‏ يك کتاب ديگری را نظم 
کرد ٤‏ که نام آن«حد يق خيك » بودءاين کتابر امن بسال(١ )٤٤١‏ هجری يش صدر الزمان 
بهادرځان دیدم که بخط مؤلف بود ۰ بهادرخان دامت شو کته چنین روایت کند : که درډیره 
من همين کتاب را ديدم » که درضبط يك شخص خټکی بود . 

نقل کند : که عبدالقادرخان در طريقت نقشبندی خلیيفه نيز بود » و خلافت ببر څود 
را مينمود وارشاد مريدان را ميفرمود ؛ شیخ رحمانى سعدی لاهوری ؛ وى را بخلافت 
بر گزيده بود ۰ اشعار عبدالقادرخان زياداست » نواب محمد اندړ ٤‏ صد غزل وی را از کابل 
آورد » و حالامن ازکتاب «حديقۀ خټك» وی چند شعر را نقل میکلم : 


غزل 


دریفا ؛ کاش غمپای ديگر از دل دور ميگرديد 

و هبواره غم آشنا دران جای ميداشت 
شبنم که وصل گل را در يافت خاموش شد 

بلبل که شوروفغان دارد؛از آن محروم گردید 


(۹) در تألیغاتعبدالقادرخان ٠‏ «حديقۀ خټك» پيش از کشف این کتاب بما معلوم نبود » 
درمقدمۀ مفصل دیوانش که بسال ۱۳٣١‏ هجرى ازقندهار طبم ونش رکردم؛ ذکری ازي نکتاب 
نرفته » وآ ثار ديگر اين شاعر ونويسندۀ نامدار را نشان داده ام . 

(۷) از مشاهیر روحانی عصر ومريد شيخ آدم نوری شاگرد حضرت مجددکابلی است 
که بسال(١١١٢ه)‏ ازدنیا رفته (ملاحظه‌شودص ٣٢٢-١١‏ ديوان عبدالقادرخان طبم قندهار). 

. تا آخر‎ ٥ )تل تتله » يا تل ترتله: الىالابد‎ ٨( 
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۱٤‏ پښتو « ۲۸» عبدالقادر 
ښه چه ژبه دې قلم شوه په مجلس کې شم تا چه د خپل سوز قصه ويله 
عاشق هېڅ نه ؤ خبر د عشق له سوزه دالنبه )١(‏ برې معشوقې ولگوله 
د فانوس به پرده څراغ کله پتېړي که ئې مخ په پلو پټ ؤ ما ليدله 
په ماتم د پروانه چه ئې ځان وسو شمم اور په تندی بل کي گرزېد له 

درسته شپه دې په نارو « عبدالقادر» کړ 


ته بغمه به پالنگ باندې غیله !١‏ 


مشه خوښ د بادشاهۍ به تخت ختلو هميشه ئې غم کوه د پرېوتلو 
چه مې اوس کړې په مظلومورډیرډۍ غافل مشه ددیو(۲)ستر گودو تلو 
چه بيشه‌نې هبيشه دل آزاری وي د هغومخونه ندي دکتلو(١٣|‏ 
څکه تل کړې په زردوزو جاموکبر چه غافل یې دکفن داغوستلو(۳) 
د اجل د سورو(ع) تاخت ناگپانی دی چه‌هېڅ کور ئې نه خلاصېړي له نتلو 


هغه زړه د« عبدالقادره »چه مرده وي 


به وکل د نه ندکئ د ساتلو 


وخت د خزان ؤو مې لیدلې یو څو بلبلې چه ژړېدلې 
خواری خسته وې وې مې سز ائې(٤)‏ چه بې گلو نو ویا ېدلې 


(۱) لنبه : شعله » که اکنون لمبه گوئيم . 

)٢(‏ ديو : «دا» اشارۀ قريباسته» بدځول دال« دې» می شود بيای مجپول و دربسی از 
محاوره ها در صورتجمم مشارالیه آنراء مقرد مسگويند مثلا: « ددې ستر گو» ولی درینجا 
ددیو» راهم بشکل جمم آورده» و شاید مجاورۀ آنوقت ټك باشد . 
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٥ عبدالقادر پارسی‎ ۲٢ 
خوشا! که زبانت در مجلس قلم شد ای شمم ! تو که داستان سوز ميسرودی‎ 
عاشق از سوز محبت هيچج خبر نداشت معشوقه وی را مين شعله انداخت‎ 
چراغ به پردۀ فانوس کی بنهان ميگر دد اگررويشز ير گو شة چادر بودهم مید یدمش‎ 
در ماتم پروانه که خود را سوختاند شم هم آتش بجبن افروخت‎ 


ِ: عبد ا لقادر »را تمام شب به فغان مبتلاء کر دی 


تو يغم بر چیرکت خودخفته باش ! 


هموراست غزل 
به اعتلای تخت شاهی خوش هباش هيواره در اندوه افتادن ازان باش 
چشیکه اکنون بر مظلومازقالب کشیدم از برون برامدن آن چم غافل مباش 
کسانیکه پيشۀ آ نهاهمواره دل آزاريست روی های شان قابل دیدن نیست ! 
به چامه‌های زردوز»از آنرو کېرمیکنی: که از پوشیدن کفن غافلۍ؛ 
تاخت سواران اجل نا گپانی است وهيچ ځانه ازان تاخت رهايی ندارد 


ای «عبدا لقادر »! د ليکه مر ده اشد 


نی سزدکه دو سينه نگېداشته شود 


بلبلی چنه که ميسگر يستند 


در وثت خزان ديبيهدهم 
ذلیل وخسته بودند "گفتم سزایشان هينست که پدونگل زندگانی میکنند 


(۳) اغوستل: پوشیدن » لبس. 
)٤(‏ وې مې 6 بمعنی گفتم 6 که اکنون ( ومې ويل )گوئيم ولی در بین اشعار و هم در 
برځی از محاورها(وې) هبواره بچای وويل (گفت ) آمده . 
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۱٨۲٩٩‏ پښتو »٠٩«‏ بېادرخان 


« مې » کو د صدر اکار دوران هادرخان 


دام الله بقائه 


په دې دوران په قندهار کې مشېور دئ ؛ په بهادرۍ-اوپه توریالیوالی معروف » د 
پادشاه ظلل‌الله بازو دئ » او د لښکرو سالار » د شال (۱) او ږوب کلاوې (۲) ئې فتج کاء 
او ډېرې ئې ضبطکا »د بری سيند ئې هرې خواته چه مخ کا » هغه ای اخلي » او بری ئې 
له ازله په برخه دئ » په قندهار کې ټول خلق بېژني » او محتاجان او فقراء ئې په کرم او 
سخاوت ماړه دي ۰ د جود لاس ئې زر بخش دئ » او هر کله د غريبانو دستگير کا ۰ بادشاه 
عالم پناه شاه حسین کې به ورور خطاب کا » او عوام ئې په اميرالامراء ياد کا. خان عاليسکان 
په علومو کې عالم دئ ٤‏ او په اشعارو بې نظير ٤‏ شعراء او علباء په لاس دکرم پالي ٤‏ او 
هېڅکله ئې مجلس له دې طایفو خالي نه وي ؛ په ٢۳‏ | صله کې په دوران طان دئ » اوپه 
ښندنه (۳) علماء ته حاتم دئ .۰ چه له سفره رداسي » علساء او شعرا مېله کا » او دوی ته 
ښندنی وکا . خالن تعالى دې دا کريم دوران و حاتم الزمان تر ډېره ژوندئ و ساتي » 
آمين يا رب العالیين . 

هسې واي يکاتب‌الحروف محبد هوتك غفر الله ذنوبه وسترعيو به : چه ځان عالی مکان 
د دې کتاب د پاره له خپلو اشعاروغغه ماته يوه بدله رااکړه» چه دلته ئ ې ثبت کوم » چه کتاب 
له ذ کرخيرد دې حاتم خالي نه وي . او هرڅوك چه ئې ولولي» دعا ورته‌ و کا هغه بدله‌داده : 


بدله 
بيلتون دی زور دئ تر لېمو مې سپار نم څاڅي لکه شبنم څاڅي 
د سره ياقوت مې په لمن کې ستا په غم څاڅي په غم الم څاڅي 


٠ دا بخوانيد‎ ٢١١ ص‎ ٢ حاشيه‎ )١( 
هر چند‎ ٤ و در پښتو ځيلی زياد است‎ ٢ کلاوی : جمم کلا است بمعنی حصاروقلعه‎ )۲٢( 
» مردم آنرا مفغفن قلعة عر لی شبرده اند» ولی بزعم نگارنده., پښتو وکلمةۀ آريائی است‎ 
: ھ) گويد‎ ٠٥٨( چه در پارسی قديم هم قلاا مده مثلا اسدی طو سی درگر شاسپ نامه تالیف‎ 
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٧ بهادرخان پارسی‎ ۲٩ « 


«ووپې» پ 7 صدر اکار دوران بهادرخغان 
زند کاش دراز باد 

درين دوران به قندهار مشپور است : و در بهادری و شجاعت معروف » بازوی 
ېادشاه ظل‌الله و سالار لشکرهاست ۰ قلاع شال و ړوب راکشود » و ډیرها را ضبطکرد . 
رخش فتحش بېر سوکه روی آورد هبانجا را ميگیرد .و ظفر از اژل نصب اوست ۰ در 
قندهار تام مردم وی را میشناسند و محتاجان و فقراء ازکرم و سخاو تش سير ند » دست 
جودش زر بخش است و همواره ٠‏ دستگیری غر باء را میکند ۰ بادشاه عالم پناه شاه حسين 
به وی برادر خطاب میکند و عوامش « امير الامر اء » گويند . خان عاليسکان عالم علوم 
است و در اشعار بی نظر . شعراء وعلباء را بدست کرم پرورش میدهدومجلس وی هیجگاه 
ازين طوايف خالی نيست در صله بدوران خود طان است و در بخشايش به علباء بمنزلت 
حاتم است‌ .وقتيکه از سفر آيد علباډوو شعراءرا مپیان ميکندو بانها بخشايش 
میفرماید خالق تعالی این کريم دوران و حاتم زمان را تا دیری ژنده نگېدارد 
آمین یا رب العالیين. 

چپین گويد :کات ب‌الحروف محمد هوك غفر الله ذنو به وسترعيو به : که خان عاليمکان 
برای این کتاب از اشعارځو يش بمن يك بدله را داد که درينجا ثبت میکنم که کتاب از ذکر 
در او عا لافغالن داڅه ده کس راه عاش که وله اوهد 


بدله 
فراقت غالب است » و سحرگه از چشمم نم مانند شبثم ميچکد 
در غمت این ياقوت احبر به دامنم : باکمال الم مهچکد 


بخاقان وجرماس جنگی قلا جه نگرکاين سپهېد چه کرد ازبلا اص ۳۸۰ ) 
(۳) ښندنه : به فتحۀ اول و سکون دوم و زور کی سوم و چپارم » بخشش . اعطا. 
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۱٨۸‏ پښتو «ه۳» محمد صديق 
'گوره لیلی باران د اوښو ستا به چم څاڅي څنگه پرچم څاغڅي )١(‏ 
چ هه 
راغله لیلی په شینکی ځال نڅا په گل و کوي په سرو منگول وکوي 
سهپار چه وزي سیل کا » ږغ په بلبل وکوي کن به اورلو کړوي 
ملالی(۲) ستر کی ئې کاته په ویرژلو کوي زيب په کجلوکوي ۱ 
د ژوبل زړه وينې په هر گړی هردم څاڅي لکه شنم څاڅي 
چو چره چه په ٍ( 
ښکلی نجلی ! د باغ په لور مه څه نڅا مکوه عاشق رسوا مکوه أ 
وريت سوی زړه مې دئ مين پورې خندا مکوه راشه جِفا مکوه ٠٤٧١‏ | 
زه يم پتنگ ته يې ډېوه ماجلبلا (۳) مکوه نور ظلم بيا مکوه ۱ 
يم ستا له عشقه لېونې پرما ٤‏ ماتم څاڅي غم او الم خاحڅځي ! 
« د د شاعر حشق ملامحمد صداشق : بلزی ! 


به ارغسان )٤(‏ کې اوسي » د پار محمد پوپلزی زوی دئ , او د دې زمانې 
ځوان شاعر دئ ۰ په عمر درويشت کلن دګ ؛ صرف و نحو ئې پر ملا محمد ور بړېځ 
ویلی دئ , په فقه او منطق هم پوهېړي کله چه قندهار ته راسي کاتبالحروف ئې 
وینې او مجلس ورسرهکا» عشقي ځوان دئ او زړه ئې له لاسه ايستلۍ ۰ پخپل محبوب 
پسي ژاړي . زاری کاء گریانۍ کا » دردمن زړه لري » او ست رگې د اوښکو ډ کې 
لري » مينې هسې په اور سوی دئ » چه له کوره کلی ورك وي سوزنا کې بدلې 
لولي » اوکله چه د دردمندانو په ډله کښېني ٤‏ مجلس ژړوي او غبجن زړونه بخېلو 


)١(‏ تجنیس است ۰ چم اول ببعنی محله وکوچه ودوم بمعنی اصول وترتيب وطرزاست" 

)٢(‏ ملالی : صفت چشم مي آ ید پس هلالی سترگی به چشم ببيار و چشبیکه اثرناك و 
نهایت زیبا و دارای حرکات هلایم اما ساحرانه باش د گفته ميشود ۰ 

(۳) جلبلا : جل زده و سوخته و ځوب شعله زده ۰ این کلبه از جل ( اشتعال درونۍ 
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و مر دن پارسي ۱٩‏ 

مهه 

محبو به با خال کبو د آ مده ودر ين گل مبرقصد با سرانگعټ خون لود 

سح ر گه که بسیر بیرون يرود بلبلان را به فغانه يآ ورد گل به اوربل می نهېد 

وچشم بیمارش که نگاهی به مجر وحين می |ندازد؛ سرمه آن را زب ميدهد 

خون دل مجروح هر ساعت وهردم: مائند شظم مجکد 
هېه 

ای دختر زييا ! بسوی باغ مرو . و مرقص : عاشق را رسوا مساز ! 

دل سوختۀ من مفتون گر ديده . ور وی مڅند یا 3 حفا مکن 1 

من پروانه ام , و تو چراغی » مرا موزان ! و زياده ازين جور مفرما 

از عشق تو ديواه‌ام » و بر من هاتم وغم و الم میرزد 


«ر یود » ذکر شاعر حقق ملا محمل صل شق اې 


در ارغسان حيات سر می برد » فرزند يار محمد پو بلزی » و شاعر جوان اين 
عصر است ؛ به عبر بيست او سه سالگی است » صرف و تخو دا بر مالامحمد ور بر ېڅ 
ځوانده » و به فقه ومنطقن هم می فېمد وقتیکه نقندهار آ يد »کاب الحروف اورامی بيند » و 
باوی صحیت میکند. جوان عشقیى است » و دل از دست داده ۰ در عقب محبوبش 
ميگريد » زاری میکند» و فرياد می نبايد . دل دردمندی دارد و چشمی پر از اشك . 
عشق چنانش سوختانده , كه از خانه و قره گم می باشد» و اشعار سوزناك 
ميسراید وگاهی که در زمرۀ دردمندان می نشیند » مجلس را می گریاند » و دلهاۍ محزون 


و حرارت زدگی) وبل ( افروخته و درگرفته ) ساخته شده » و جلبل هم گويند که معنی 
درخشان و تاننده راهم در بر دارد . 


٠. ارغان : اکنون ارغستان نوسند‎ )٤٤( 


۱٠‏ پښتو ٢٢٧‏ پرمحید 


نارو غلبلو سو ځي زمانه د ده برځوانۍ افسوسونه کا او عشق ئی جنون ته رسېدلی دئ 
بالبداهه اشعار وایی ٤‏ او د زړه درد په سوده )١(‏ کوي . 
یوه ورځ دکاتب‌الجروف په کو رکې ؤ اومائی د حال پوښننه کوله د زړه په خواله 


کښېوت ژړل ئی » او دا بدله ئی : بالبداهه وو يله : 
بدله 


لکه بلبل چه بېله گله بل ارمان نلري هسې بې پاره بله هيله عاشقان نلري 


کد 

چه ژړاکاندم بېله ياره بل مطلب نلرم ‏ چه هسې سور يمهه‌ونوبل سب نلر۴٩٤|‏ 

بې ياره نورغه نه غواړمه نورمطلبنلرم ‏ چه غول مين سي پله ياره بل ارمان نلري 
ېې 

تر تا چه ځان قر بانومه‌اې نيازمنه ياره تل دې غیونه گلومه(۲)اې نياژمنه پاره 

له سترگواوښې تو يومه اې نیازمنه پاره زړ. مې بېتا به يوساعتدمه(٣)اوتوان‏ نلري 
وې 

که ته مې وژ ئې» که پر ېړ دې اختيارخو نالره دئ غم دې پيدا ندئ بل چا لره خاص مالرهدئ 

زړه له راغلی دی مېلمه سبا بيکالره د وزړه له كو خغه نک ه هېځهېځشانلري 

«يد دد ژکاسمان غلا می ناخ 

ملاپیرمحمدهو ټك د مالاسرور مغفورزوى دئ چ هملاس ور له میافقیر الله صاحب 

څخه استفاضه کړې ده» اوملا بير محمدله خپله پلاره فیضومو ند٠‏ د عليين مکان حاج ىمير ځان سره 

په جنگو کې ملگری ؤء چه د شاه ظل‌الله ورور»شاه محمود ادام اش ٌدولتېم اصفپان ته ولاړ» 

ملا پیر محمد هم ئې )٤(‏ هلته و غوښت 


. سوده : به واو مجپېول و دال زور کی دار » تسکين » اطمينان‎ )١( 
. (۲)گلول : به زورکی اول و دوم وسوم » برداشت و تحبل » وبرځودگوار| ساختن‎ 
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۳۰٧‏ پر محمد پارسی 


۱۱ 


را به فغانو نا له‌های خودمی سوزاند» زمانه برجوانیش افسوسهادارد وعشقش مر تبۀ جنون رسيده 
بالبداهه اشعاری مسر ايد » و تسلى درد خاطر را به آن ممکند . 

روزی در ځانۀ کاتب‌الحروف بود » و پرسان حالش مينمودم . باظهار درد دل آغاز 
کرد : سکیرښست »و اين بدله را بالبداهه گفت : 


دله 


مانند للیکه بردون کل ارمانئی ندارد عاشقان همجنين بدون يارارزونى ندارند 


چ ېه 


انکه ميکیر يم . مطلبۍ, جز بار ندارم 


بپسین سب بغون کلگونم ١‏ 
بدون یار چیز د يگری نميخو اهم مطلب د يگر ی ندارم 


بلی کسیکه عاشق گر دد ارمانی جزيار ندارد 


ېه 


ای يار اك اینکه خود را فدابت مسازم انکه همواره بار غمپای ترا ميکشم : 
اینکه همواره از چشم اشك ميريزانم : سبيش اینست که ساعتی بيتوآرام ندارم 
هچ 
اگرمرا| مسکشی نا ژزنده‌ميبانۍ اختبار باتست 


غمهمت رای دبگرى نی بلکه مخصوص مُست 
سح ر گه و شام مېمان دل من است 


از خځانه دل بپيجچ صورت رفتنی ندارد 


٧ .‏ : 
« )بپ » ذکر ار ازبدۀ سحانی ملا سرمحصهول مباحی 


مالاپیر محمد هو تك ېسر مالاسر ور مغفوراست. که ملاسروراز میا فقیر الله صاحب 

استفاضه کرده . و ملا پبیرمحمد از بدر ځويش قبش دريافت ۰ در جنگپا با عليین مکان 

حاجی ميرخان هبراه بود وقتيکه شاه محمبود بادشاه ظل‌الله ادامالله دولتېم به اصفېان 
رفت؛ ملا یر محمد راهم به آ نجاځو است 


(۳) دمه ! به فتحة اول و زورکی دوم آرام راحت ١‏ 


. هم ئی : به محجاورةۀ موجوده صيح نيست بايد « ئې هم» باشد‎ )٤( 
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٣٢‏ پښتو «٣٣ه‏ بر محمد 
او له انفاس ميمون ئې استفاده کا او خلق د خدای شر يعت او دامام اعظم صاحپ مذهب 

ته رابولي ۰ نقل کاچه : میاجى صاحب له روافضو سره مباحثې کا او په د لابلوعلمي 

دوی ملامت کا چه لکه علباء روم چه په اصفهان کې دي هم دملا یر محبد صاحب 

عزت کا او « پير افغان » ئې لقب کا میاجی صاحب په علم اخلان کی 

یو کتاب کښلی دئ چه «افضل الطرايق» ئې نوم دئ او په‌هغه کتاب دعقايدو او اخلاقو د 

یو بل کتاب هم لرينه چه « القرايض فی ردالروافض » ئې نوم دئ په ( ٢٩‏ 

افضل‌الطرایق کې ئې دا حکایت کښلی دئ چه زه ئي له هغه کتابه دلته ثبت کاندم چه په 

دې کتاب کې یادگار وي (۱). : 


حکایت 


شییخمتی چه خلیلی ؤ(۲) دی له آره(۳) لوی ول يؤ 
يوه ورځ روان برلارؤ لوی څښتن به استغفار وؤ 
کړ ده ذکر د غفار يو شېبه(٤)نه‏ ؤ اوزگار 
پر دې لار وې تیړ ې گیټې لارې مکی وې په پقې 
ډېرې شېې راغی رويدار چه ئې صافه کړ له لار 
یو دهقان به آبیاری کړه شه به شه به ئې خو ار کړه 
ده به لد به توره شه شيخ متی به ز یار اخته 
له راحته په يزار ؤ ټوله شپه به هم بيدار ؤ 
يوه شيه راتېر مليار سو شيخ متی ته به گفتارسو : 
ای دخدایرو يداره غه کړې؟ دومره زورزحمت پر څه کړې؟ 
ته بادار يې د ولیانو ته قدوه د صالعانو 
ستاددرخاورې سره زر دی د هر چا کعل البصر د 

په شپوشپويې ته بېخواب په زحمت په اضطر اب( ٧٩‏ | 

٥ ر:‎ )١( 


۷ : ر)۲٢(‎ 
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۱۳٣ پیرمحمد پارسی‎ »۳٣« 


و ازانفاس ميمونڼوی استفاده ميکند » ووی خلق خدای را بشريعت و بنذهب امام اعظم 
صاحب دعوت مینماید. نقل کلند :که میاجی صاحب باروافض مباحثه هامیکند وبدلایل 
آ نپار املامت میفرمايد» چنانچه علمای روم که دراصفپانند . هم ملاپیرمحمدرا معززمیدارند» 
و بلقب« ير افغان»ميخو انند . مياجىصاحب درعلم اخلان کتابی نوشته. که«افضل الطرایق» 
نامدارد .۰ 

و دران کتاب عقاید و اخلان را بيان میکند» يك کتاب ديگری هم دارد » که 
« القرايض فی ردالروافض »نام نست .درافضل الطرایق حکایتی رانگاشته » که من‌ازان 
کتاب درینجا ثبت ميگردانم که درین کتاب یاد گار باشد : 


حعانت 


شیخ متی خلیلی که از اصل ولۍ بزرگی بود 


روزی بر راه مسگذ شت و به خداوند استغفار مبکرد 
ذکر غفار می نمود و دصی ازان فارغ بود 
یرن ده سنکما افتاده وراه و زهمن رانېفته بود 
آن بر گز يده چندين شب آمد و آنراه را صاف کرد 
دهقانی آبياری ميکرد و هر شب زحست میکشيد : 
در شب تاريك می ديد : که شيخمتی به تکلیف گر فتاو است 
از راحعت يزار : و تام شب يدار می بود 
شبی دهقتان آمنه و به شیخ متی کت 
دای بر گز يد حق! چا میکنی اينقدر تکليفو زح چر امیکشی؟ 
تو سردار اوليایی ! و قدوهۀ صلحائی ! 
خاك در تو طلاست کحل البصر هر کس است 
شېا يخواېی ! در زحبت و اضطرابى ! 


(۳) آره : در ښتو بمعلی بنياد و اساس است ١‏ 
)٤(‏ شېبه : مدت بسيار کم » طرفةالعين » ثانيه ؛ لحظه ۰ 
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و باو «٣م»‏ اللهيار 
پا کوې د لارې گټې )١(‏ به دې خاورو څه دی گټې؟» 
داسې ووې شيخ متي : د مولا په عشق پتي )٢(‏ 
« چه ځدمت د خلق الله پو گړۍ- په يوه ساه : 


نر هرڅه بېتر دئ وروره ؛ 


زده کړه دا څبره گوره !» 
۷ م» ذکرد شاعرخوږ کفتار اللهار افر یدی 


عبدالهزبزگا کړهسې روایت کا : چه دا شاعر په بوری (م) کې اوسي . اوس د 
څلو ېښت و کالو به عمر دئ » ديوان د شعر لري »کلام ئې شيرين دک لکه عسل » ماتنه ې 
عبدالمزیز کاکړ دغه غزل راک چه په دې کتاب کې ثبت سي : أ! 


غزل 


چه ستا په غم کې بنديوان يم رابېر به نشم د ېلتون اوښی تويومه بې پرهر )٤(‏ به نشم 
رب دې لتاړ د عشق په غم کړ. چه زما حال ووينې شنډه(١)‏ بی بره ونه عشق دئ هېڅ په بر به نشم 
په دردې پروت يم دگدا به څېر» نظر نکوې که مرمه هم بې نيازه پاره ستا نظر په نم 
اوردې دمینې راته بل کاسېز ې ور يت دې کړ مه ستا د وصال په اوو سوړ» سوی ځيگر به نشم 
که جفاکاندې که وفا پروت دې وور ؛ ته یه ستا له دلپاره به مخ نکړم ؛ په بل وربه نشم 
« الليار » ولاړ دئ به دلبار , نظر دې غواړي ليلی ؛ 
که مې هرڅو رټې (۹) شړې » زه پرحذر به نشم | ۹۸٨‏ ) 


رې بپ » ذکر د صدر دوران ناوحان ای 


‫ 


د ٣‏ م خځان بابی زوی دئ» چه په اتفر کې اوسېدئ هغه وقت چه حا میرخان عليين 
: چي 


٢ دعس تاعبت کې اول مي نبا 5وا دوم می عا‎ ٢ 
۰ پتي : منسوب به بت بفتحۀ اول بمعنی معزز و محترم و سربلند‎ )۲( 
. بوری : جائی است در کا کړ ستان ړوب‎ )۳( 


سور 
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«)م» اللپيار پارسی . ٥‏ 


سنگپای راه را پاك میکنۍ درین خاك چه نفم دیدی؟ 

شيځمتی که به عشق خداآ برومندبود ال في كفَتش 

و که خدمت خلق الله ساعتی و دمی 
ازهر چيز بهېتراست » ای برادر ! 


. : ۱ ے : 
« پ ېب » 0 شاعر شر بن فتار اللهار افر بدی 


عبرالعزيز کا کړ چنن روایت کند ۰ که این شاعر در بوری زندگانی دارد » و 
اکنون بسرچېل سالگی است » ديوان شعردارد » کلامش مانند عسل شیرينست» عبدالعزیز 
کا کړ اين غزل وی را سن داد . تا درین کتاب ث ت گر دد : 

غزل 
در غمت محېوسم» و يرون نخواهم رفت اشك فران مريزانم؛ و بی زخم نخواهم بود 
خدایت به غمعشق گرفتار سازدناحال مر | بيبینی - عشق د خت بی بری است. که هبچ باریازان نخو)هم يافت 
در درت ماتندگدا افتادهام , نگاهی نټیکنی ‏ اگر بميرم هم ای ار بيباك ! بمن نظری نځواهی کرد 
آتشعشقرا برای من افروختی ميسوزانی وکبابمکرنی به اب وصالتجگر سوخته امخنك نخواهد شد 
اگر جفا میکنی يا وفا , بدرت افتادهام وازدربارتوبه درديگریروی نغو اهم گشتاند 
االهبيار در بارت ایستاده . وای مجدو به نگاهت میخو اهد 


هر چند مراتوبيخ کنی و برانی » حذری نخواهم کرد 
 «‏ م » ذکر صدر دوران با بوجان بابئ 


فرزندکر 6خان بالی است » که در اتفر میزیست » وقتیکه حاجی میرځان عليین 


)٤(‏ پرهر: رضم اول وسکون دوم وفتحة سوم»مخفف پرهار که بمعنی زخم وجر احتاست" 


(ه) شنډه : مؤنت شنډ است » بمعلی عقيم و بیبر» و ابتر ١‏ 


۱۳٩٩‏ پښتو ۳م بابوجان 


مکان په قندهار کې د ظالبانو لښکرمات کاء اوگر گین خان ئې واژه ٠‏ بابوجان بابى له 
کلانه ډېر غښتلي راوستل . او له ماشوره (۱) ئې دقندهار ښار حصار ونيو؛ او هغه‌وقت 
چه ئ ې گر گين خان مړ کاء نو ئې په کلات کې د حاجی مېرخان له خوا حکومت کا . 

هسې وايي محمد کا ب‌الحروف : چه په کال )٢٧٩١(‏ سنه هجري چه شاه محمود پادشاه 
د ېادشاه دوران شاه حسېن ورور لښکرو کاوه(۲) اواصفېان ته ئې د یرغل عزیمت و کا» بابوجان 
باي سره له ځپلو غښتلبو ځوانانو » چه درې زره تنه هوتنك ؤ » او ټوځی او تر کی او ځنی 
اکاخېل راغلل تندهار ته » او د شاه محمودسره ولاړل اصفېان ته » په جنگ و کې بایوجان ‏ 
بابیهسې مېړانه وکا؛ چه رستم دوران ئې هېر کا ۰ بابوجان دمیاجيصاحب شاگر د اومر يد ؤ 
اوپه سنه (١۱۱۲)هجري‏ ئې به مثنوي د «شهااو لان»(۳) هغه قصه نظم کړه. چه پښتانه 
ئې نقل کا په مجلسو کې . دا کتاب ه قصص العاشقهن» نومېړي؛ اوښه ښه شعرو نه‌لري ٨ه‏ دغه 
کتا ب کې د عشق توصيف کا : او هسې وايي : 


مشنو ی عشق 


عشق یوهسې توریالۍ دئ چه پر هرځای ئې برۍ- دئ 
د عشق اورهسې سوز ان دئ چه سو ځلی تې جپان دئ 
زړه بې عشقه کله زړه دی چه بې عشقه زړه دمړه دئ| ٢٩۹‏ | 
نه دئ عشق په يوه رنگ کله صلج ‏ گهی جنگ 
ښتانه کاندي فتل : چه دئ خوډ تر شات » عسل 
/ « چه‌بې عشقه سر کدو دئ تش بې مغزه يو لاډو دئ 
زړه بې عشقه په کار ندیئ هم هرزړه سزاوار ندئ 
چه د عشق و کا خبرۍی کړي په غوز دا مرغلرۍ 
د پاکاوعشق سزا دئ(٤)‏ امانتف دا ». د مولادئی 


(۱) ماشور : اکنون قربه ایست بطرف جنوب شپهر کېپنه و جنوب غربی شهر موجودۀ 
قندهار بفاصلة پټتنا (۷) میل؛ که آثارحصار قدیم وآ بادانی شر درانجا نبایانست » ودر دورۀ 
مغولبه دروازۀ جنو يی حصار قد يم قندهاررا| دروازهۀ ماشورمیگفتند(ا بوالفضل کبر نامه )٢٣‏ 

(۲۷) و کاوه :کرد » که « وکړ» » ډو کی » ».و کا» هم گوئيم . 


)٥( ١١010.60: 1116 10/91/83 7۷ 
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«۳م» بابوجان پارسیۍ ٧۷‏ 


کلات نیرومندان زیادی را آورد » وازراه ماش و رحصارقندهارراگرفته ووقتیکه گر گین خان 
راکشت » از طرف حاجی میرخان درکلات حکومت میراند . 

چنین گويد محمد کاب ‌الحروف :که در سال )٢١۳١(‏ هجرۍ که شاه محمود 
برادر بادشاه دوران شاه حسين لشکر کشی کرد » عزیمت هجوم براصفپان را ىود » با بوچان 
بابی با جوانان نیرومند خويش که سه هزار نفر هونك . و توخی تره کی واکاخيل 
بودند بقندهار آمد » و با شاه محبود باصفپان رفتند .بابوجان بابی درجنگها چنان مردانگی 
مود که رستم دوران را فراموش کرد ۰ بابوجان شاگرد و مريد میاجی صاحب بود و در 
سال ( ٧١٤‏ ه) همان قصۀ « شهاو لان » را که پښتو نها در مجالس خود نقل کنند » 
سنوی منظوم کرد و اين کتاب « قصص العاشقين » نامدارد » و دارای اشعار خوبۍ 
است ۰ درين کتاب عشق را می ستاید » و چنين گويد : 


مشویعشق 
عشق چنان راد دلیریست که در هر جا مظفر است 
آ نش عشق چنان سوزانست که جپانی را سوختا نده 
دل بی عشق » دل نيست زیرا دل مرده بی عشقست 
ند وهه هښ نه 
اغانان مثلی دارنه: که از شېد شپرين است 
«سر بی‌عشق بمنز لۀ کدواست » ومجوف بی مغر است 
دل بی عشق کار آمد نبوده ونیزهر دل سزاوار نيست: 
که التقصی مخى واته ویااین گوهررا بگوش کشد 


عشق سزاوار پاکان وامانت خداونداست 


(۳) این قصه از شیرين ترين قصص ملی پښتو است » که دو نفر پېلوان آن شها(زن) 
گلان ( مرد ) نمونۀ برجستۀ عشق پاك » عفت » اخلاق پاکیزه و بسی از سجایای ملۍاند . و 
تاکنون این داستان ملی در بېن عوام موجود است ۰ و بصورت اشعار خالص ملی ٤‏ ناره های 
منظوم و تسمت های منثوری دارد . (٤)ر‏ ؛ ٤ه.‏ 


١ ( ۱٥100.66: ٥٨٥ 019/3 


۱۳۹ پښتو ۳م بابوجان 


مکان به قندهار کې د ظالمانو لښکرما تکاء اوگر گین خان ئې واژه ٠‏ بابوجان بابى له 
کلانه ډېر غښتلي راوستل . او له ماشوره )١(‏ ئې دقندهار ښار حصار ونیو؛ او هغه وقت 
چه ئې گر گين خان مړ کاء نوئې په کلات کې د حاجی ميرخان له وا حکومتکا ٠‏ 

هسې وايي محم د کاب الحروف : چه په کال )٢١٢١١(‏ سنه هجري چه شاه محمود پادشاه 
د پادشاه دوران شاه حسين ورور لښکروکاوه(۲) اواصفپان ته ئې د یرغلعزيمت و کا» بابوجان 
بابي سره له خپلو غښتليو ځوانانو ٤‏ چه درې زره تنه هوتك وؤ » او توخی او تر کی او نی 
اکاخېل راغلل تندهار ته » او د شاه محمودسره ولاړل اصفپان ته ٤‏ په جنگ و کې بابوجان 
بابیهسې مېړانه وکا » چه رستم دوران ئې هېر کا ۰ بابوجان دمیاجي صاحب شاگرد اومريد ؤ 
اوبه سنه (١١٩١٤)هجري‏ ئې به سنوي د د شهااو ګالان۳(۰) هغه قصه نظم کړه. چه پښتانه 
ئې نقل کا به مجلسو کې . دا کتاب ه قصص العاشقین» نومېړي؛ اوښه ښه شعرو نه‌لري »هدغه 
کتاب کې د عشق توصيف کا ء او هې وايي ُ 


مشنوی عشق 
عشق یوهسې توریالۍ دئ چه پر هرځای ئې برۍ- دئ 
د عشق اورهسې سوزان دئ چه سو ځلی ئې جپان دئ 
زړه بې عشقه کله زړه دی چه بې عشقه زړهدمړه دئ| ٢٩٩‏ 
نه دئ عشق په یوه رنگګ کله صلج »گهی جنگ 
ښتانه کاندي متل : چه دئ خوړ تر شات ؛ عسل 
د چه بې عشقه س رکدو دئ تش بې مغزه يو لاډو دی 
زړه بې عشقه به کار ندی هم هرزړه سزاوار ندی 
پعداص عمق و ۳ زی کړي په غو دا مرغلرۍ 
د پاکانوعشق سرا دئ(٤)‏ امانت دا ». د مولادی 


)١(‏ ماشور : اکنون قرب ه ایست بطرف جنوب شپر کېنه و جنوب غربی شپر موجودۀ 
فندهار بفاصلۀ تغمیناً (۷) میل» که آثارحصار قديم وآ بادانى شپردرانجا نمایانست » ودر دورۀ 
مغولیه دروازۀ جنو بی حصارقديم قندهاررا دروازۀ ماشورميگفتند( ابو الفضل ١اکبر‏ نامه )٠١‏ 

(۲) وکاوه : کرد » که «وکړ» » ډوکی» » «ډوکا»هم گوئيم . 
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«۳م» بابوجان پارسی ۱۳٧‏ 


مکان ؛ در قندهار لشکر ظلمه را شکستاند » وگ کين خان را بکثت » بابوحجان بابى از 
کلات نیرومندان زیادی را آورد » وازراه ماش ور حصارقندهارراگرفته ووقتیکه گر گیين خان 
راکشت ٤‏ از طرف حاجی میيرخان درکلات حکومت میراند . 

چین گو ید محمد کاتب‌الحروف :که در سال )٢١١١(‏ هجری »که شاه محمود 
برادر بادشاه دوران شاه حسين لشکر کشی کرد » عزيمت هجوم براصفپان را نبود » بابوجان 
بابی با جوانان نرومند څویش که سه هزار نفر هوتنك .و وخی ٠‏ نره کی واکاخيل 
بودند بقندهار آمد » و با شاه محمود باصفهان رفتند .بابوجان بابی درجنگها چنان مردانگی 
مود که رستم دوران را فراموش کرد ۰ بابوجان شاگرد و مريد میاجی صاحب بود و در 
سال ١۱۲ ١(‏ ه) هبان قصۀ « شهاو لن »را که پښتونها در مجالس خود تقل کنند » 
سنوی منظوم کرد و این کتاب « قصص العاشقين » نامدارد » و دارای اشعار خوبی 
است ۰ درین کتاب عشق را می ‌ستاید »و چنين گويد : 


١‏ مشنو یعشق 


عشق چنان راد دلیریست 
آ تش عشق چنان سوزانست 
دل بی عشق » دل نيست 
عشق به يکر نگ وطرز نیست 
افغانان مثلىی 


هسر بیعشن بمنز لۀ کدواست » 


دارند : 


دل بی عشق کار مد ښوده 
که ازعشق سغنی راند 
عشق سزا وار پاکان 


که در هر جا مظفر است 
که جپانی را سوغتا نده 
زیرا دل مرده بی عشقست 
که یىصلح ٠‏ و گهی جنگست 
که از و شبرين است 
ومجوفه بی هغز است 
ونیزهر دل سزاوار نيست: 
ویااین گوهررابگوش کشد 


وامانت خداونداست 


(۴) این قصه از شیرين ترين قصص ملی پښتو است » که دو نفر پېلوان آن شپها(زن) 
گلان ( مرد ) نىونۀ برجستةۀ عشق پاك » عفت » اخلاق پاکیزه و بسی از سجايای ملىاند ,و 
تاکنون این داستان ملی در بين عوامموجود است ۰ و بصورت اشعار خالص ملی » ناره های 
منظوم و قسمت های منثوری دارد ۰ )٤١(‏ ر: ٠.٤٥‏ 
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۸ پښتو ٤‏ ريدبخان 


» د وړ د افصح دوران ؛ ر دی خان مهمند 


ريدیخانزوی دئ د غياث خان . اد د مسعو د خان مهمند لسی دئ . چه کلی 
د مهمند(۱) ئې په نامه باله سي. غیاثخان د حاجي میرخان عليين مکان همر ازاو ملگرۍ ؤ » 
او ریديخان اوس تکړه سړۍ ,. او د آشنايانو همباز او دمساز شاعر دئ »د پادشاه ظل الله 
په مخ کې عزت لري او د شو کت اومکنت‌ځاو ند دئ » پر آشنايانومهر بان دئ , اودکاتب الحروف | 
مجلسي دئ اشعار ئې خواړه دي . او د بلاغت علوم ئې لوستی دئ .ېه فقه اوتفسیر او صرف 
او نعو کې هسې ښه او پوره لوست لري » چه طالبان مې حل دمشکلاتو نی کا . 

ریديخان په سنه (١۱۱۳)اصفېان‏ ته ولاړ » اوهلته ئې د شاه محمود سره صحبتو نه 
وکا » بيا قندهار ته راغی » او یوکتاب ئې په شرح حال او د جنگو د حاجی ميرخان » او 
د شاه محمودو کښلی » داکتاب |۷٧(‏ څلور زره بيتوله دي » نوم ئې دئ « محمو د نامه» 
کله چه ئې د بادشاه ظل‌الل په مخ کې ولوست » زر طلاوې (۲) صله وموندله ٤‏ په طبع کې 
ئې هسې جوادیت پروت دئ چه هغه صله ؛ئې په یوڅو ورځې پريارانواو آشنايانو نثار کړه . او 
ريديخان غزل او مثنوي او رباعي پخېل دیوان کې لري » او «محمو د نامه» کې هسې خوړ 
کتاب دئ چه اکثر پښتانه ئې په مجلس و کې لولي » د گرگين خانگرجی د و ژلو قصه او 
د اصفهان د فتوحاتو نقلونه ټول پکښ سته ۰ 

هسې وايي . محمد کاب ‌الحروف : چه ما له ريديخانه هسې درځواست وکا : چه به 


کتاب کی د محمود نامی څخه ډېره برخه ثبت کاندم « ريديخان هم ماته د کتاب یو باب راکا 
چه دگرگين ځان د و ژلو قصه ده » او هغه مادلته و کښا بتوفیق الله تعالی . 


په بیان دوژلودگ رگین‌خان ء او مدح وصفت د حاج ی ميرخان عليین مکان 


اوس به‌نو تا ته حکایت کړم د ښو خوږ روایت دگر گینځان د وژلو 
)١(‏ مېمند: این قريه تاکنون هم بهمين نام مشپور , و بفاصلة تخمینا )١(‏ میل بشرق 
قندهار بر جادۀ کابل افتاده . و رباط اولین بطرف کابل شمرده ميشود ۰ 
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م۰٤‏ م»ريديخان پارسی ٨٩‏ 


«ويبټ» ذکر أْصح دو ان : رند بخان مهېمند 


رېدی خان ولد غیاث خان است ؛ ونواس مسعود خان مههمند است که قريه 
مهمند بناء۲ نهاست » غیاث خان همرازوهمراه حاجی ميرخان عليین مکان بود » وريديبخان 
حالا شخص فعال و با آشنایان هیباز وشاعردمسازيست . بحضور بادشاه ظل الله عز تی دارد 
واصاحب شوکت و مکنت است» برآشنايان مېربانست » و همصحبت کاب ‌الحروقفست : 
اشعارش شبرين و علوم بلاغت را ځوانده اند » درفقه وتفسېر وصرف ونحو ' چنان معلومات 
خوبی دارد که طالبان آن علوم» حل مشکلات از وی کنند. 

ريديخان در سال ( ۱۱۳۹١‏ ) به اصفپان رفت » و در انجا با شاه محبود صحبتپا 
کرد ۰ بعد از آن بقند هار آمد» و کتابی در شرح حال و جنگهای حاجى مبرخان » 
و شاه محمود نوشت » این کتاب چپار هزار بت استء. و نام آن « محمو د نامه » 
است ٢‏ وقتیکه بحضور بادشاه ظل‌الله خواند . هزار طلا صله يافت ۰ در طبعش چنان 
جودی هست که آن صله را در چند روز نار پاران و آشنابان نبود » وريدی خان 
در دیوان ځود غزل و مننوی و رباعی دارد؛ ولامحمو د نامه» اش چنان کتاب شیرينی است » 
کهاکثر پښتونها آ نرا دو مجالس ميخوانند ۰ قصۀ کشتن کر گین گرجی . و فتوحات اصفهان 


همه درانست . 


چنین گوید محمد کاب ‌الحروف :که من از ریدی ځان چنين درخواست کردم» که 
درین کتاب ازمحبود نامه حصۀ زيادۍ را ثبت کلم » ريديغان نیز بمن يکباب کتاب را دادکه 
قصۀ کشت نگر گين خان است» و آنرا من درینجا نگاشتم بتوفیق خدای بزرورگ . 


مشنوی لست از مه .ود نامه 


در بیان کس کرک خان ء ومدح وصفت حاجی ميرخان عليین مکان 


حالا بتو حکایت خوبۍ خواهم کرد روایت شیرين قتل گرگین خان 


(۲) طلاوې . مخفف طلاوې ئې است ١‏ 
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«٤م»‏ ريديخان 


٢.‏ پښتو 


چه میرخان تللی اصفپان ته و نه )١(‏ 
پاچاتې(۲)عر ض کړ ټول اقوال دېښتون 
پاچا وېل : «زه نسوای کولای چاره 
که ئې معزول کړم قندهار نه پرېړدي 
گ رگین ځ وگ رگهددئ گر گ خوظلم کوي 
زه هم خایيف يم؛ چه به څکړ کر گين 
نه په اسلام کې ځان پابندگڼینه )٤(‏ 
بېرېړم زه چه خدای کړي قېر ښکاره 
ميرخان ويل:دای حسي پاچا وگوره 
گرگ دې ایله کړ بر رمه سو شبان 
موږ له طاقت نسته چه کړو به زياتۍ 
دا غلورم وار دی راځم سلطانه 
که پاچا نکړي داد خواهی د مظلوم 
جور چه ډېر سي سلطنت سي بر باد 


مخ کې مکې د یاك سبحان ته و نه 
دگ رگين ظلم بد احوال د پښتون 
دگرگين خان ظلم و ستم دپاره 
جورو ستم اوځپل شعار نه پر ېږدي ١٧‏ 
وینی تووينه (۳) هم ېسو نه څيري 
نا مسلبان دئ . ارمنی دئ بيدين 
نه نصرائی نه له عيسى رنه )٥(‏ 
د سلطنت په رڼا کورسي تیاره» 
خال 3 حاکم او رعایا وگوره ؛ 
جوروستم کاندي ېحد گرگين خان 
هجو . بر ظلم 2 ظالم ارمنی 
عرض د ظالم له لاسه کړم سلطانه ! 
ظالم حاکم کاء ظلم ډېر به محکوم 


د ظلم قصر بينا (۹) بې بنياد» 


عريه : الملك بیقی مع‌الکفر ولا بیقی مم‌الظلم (۸) 


« کافر کو لای سلطنت سي مدأم 
مگر ظالم خو نسي کړ اى سلطنت 
چاته؟ چه زړه ئې وي ېه مپرودان 
سلطا نه و اوره په ښی غوږدا و ينا 
دستمگارو پای ور انی دی.خر اب 


)١(‏ ونه : مزيد عليه (د) است پیعنۍ «بود» که نون تر نم درآ خر آن ملحق شده 


که وکړي داد ٤‏ نه‌ وي جابر پرانام 
خالق رحيم دئ ٤‏ ورکوي خلافت : 
د خدای عیال گڼي پر محکه انسان 
مکړه ستم د خلق الله په هرچا (۷۲)| 
د ظلم اور ئې کا پخپله تراب 


. تې : مخفف ته ئې است » که اول حرف تعدی و دوم ضبير غايب است‎ )۲٢( 


(۳) تووينه : مىريزاند » مزيد عليه تووی است بالحاق نون ترنم . 


دم مماښست مسس نه وملهوسلوویيي..٠..‏ هنومیټ 


«. ۳ ريديخان 


که ميرخان باصفپان رفته بود 
تمام پیغامهای پښتون و | به پادشاه عرش کرد: 
بادشاه کفت : « که من چارۀ ظلم 
اگر معزولش کنم قندهاررا ترك میکند 
کر گين گر گ است وگرگ ظالم ميباشد 
من هم هراسانم که گرگين را چکنم ؟ 


نه خود را باند اسلام میداند 
میترسم که خُداوند قهر خود آشکاراکند 
مير ځان گفت :وای شاه حسين ! ببین 
گرگ را رهاکردی. که بررمه شبان شد 
ماطاقت نداريم ' که زیاده ازين : 
این نو بت چپارماست که می آ يم» اى سلطان؛ 
اکگر پادشاه داد خواهی مظلوم را تکند 


چون جورز ياد گردد؛ سلطنت بر باد ميشود 
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پارسی 


وروی به کب سبحان داشت 
ظلم ګرکن » و احوال بد افغان 
و ستمکرگين را کرده نمیتوانم 
جوروستم وشعارخود را نديگذارد 
څون می ریز | ند و گ و سفندهار امیدرد 
نا مسلبان ارمغى بيدين است 
نه صر | نی استاو نه اژزعیسىمیتر سد 
ودرځانۀ روشن‌شاهی تاریکی بیاید» 
حال حاکم و رعایا را ١‏ 
وگر گينخان جورو ستم بیحدميتما ید 
بر ظلم ظالم ارمنی صبر کنيم 
و از دست ظالم عرض میکنم 
حاکظالم برمحکو م ظلم ز يادميثما ید 
قصرظلم بی بنیاد و پا برهواست» 


رصه عر له : شاهی یاکفر م. اند .وا ظلم لمی ماند 


د کافرهمو اره سلطنت کر ده میتواند 
ولی ظالم نمی تواند لطنت کنه ٠‏ 
: یمیدهد که دل شه مې رمعمور ,اشد 
اى سلطان؛! بدقت این سخن رابشنو: 
عاقبت ستمکاران خرابی است 


)٤(‏ مزيد علیه گڼي است بمعنی می شمارد 


(ه) « « 


بيري د« « ميترسد 


اگر انصاف کنداو بر مردم ظلم ننماید 
زيرا.خداو ندرحيم است.وځخلافت را|: 
وانسان را برزمين » عیال خدابداند 
خلق الله ستم مکن ١‏ 
وآنش ظلم؛ ځودشان را بخاك برا برمسکند 


بر 


.نون مفتوح ترنم درآخر ملحق شده ۰ 


ئي 9 « » - » 


١٠ 
. ينا : بضمۀ اول وفتحة دوم » نابود » محو . برباد . ص ۹ه ښ٣ ديده شود‎ )٩( 


د مظلوم آه داسې کاری وي گوره 
لبې به بلې کا د ظلم په کور 
ښائې ظالم چه رحم وکا په لحان 
سلطانه !گوره پرځان رحم وکړه 
پاچا ته هسې وینا و کړه میروخان 
کر گین ئې پر ېښو قندهار کې ظالم 
کر ې شپانه کاچه کړ ي خو اررعیت 
ميرخان خوابدیولاړ ححاز له چه کړي 
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م٧‏ ريديخان 


چه اور ئې نه څي د ظالم له کوره 
ټوله به کاندي بېنوا په دې اور 
به ظلمځوار نکړ ي خپل ځان اوجېان 
خپل کلی کور په جور مه ورانوه » 
خوغوږئې نه ؤ » اورېدوو له مان 
نه ئې کړ دفم لاس د ده له عالم 
دگ رگ په څبر څری په ظلم ووحشت 


رسول د خدای ته په زار دادخو اهی 


دادخواهی د ممرځان به حضور د ستدالالسس والان 


ولاړئ د شېې ئې په يشرب کا فر ياد 
ستا پر امت راغيى د ظلم دوران 
پښتون خوستا پر نامه ځا ن کړي فد 
وژغوره دوی » ته د ظالم له لاسه 
ستا په نامه دئ کله گويه پښتون 
مرگ و ژوندون مود اسلام د پاره 
مه مو کړه هېر خبر الوری رسوله ؛! 
اوښکې مي څاغي پردربار یم ولاړ 
یووار نظر وکړ پر موړچه سو وړ(۱) 
ستا لطف ومېر دئ شامل پرجپهان 
که ستانظر نه وي خراب سوپښتون 
راغلم له لیرې ستا در بار ته نپي 


چه پر پښتون قوم نازل کا رحمت 


رسول د خدای ته «چه سوقوم بر باد 
واوره رسوله د دې قوم فغان 
اې خبرالناسه ! واوره ته ئې نُدا| 
گر گین له منسه‌د پښتونو باسه|۳٣)|‏ 
نه بسي هیڅکله له تانه راستون 
ستا د دربار ستا د سلام د پاره 
فخر کونين نور الېدی رسوله ! 
قوم سو په اور د ظلم ټوله لتاړ 
و ظالبانو ته تر څو به يو پر 
هرخراب زړه دئ ستاپه مېر ودان 
په اور د ظلم توو کباب سو پښتون 
ته مې شفيم سه خدای غفار ته نبي 
کړیئې خو ندی نام وس پخپل مرحمت 


(۱) وړ : به زورکی اول » فاتج و مظفر » که مقابل آن ( پړ ) است بمعنی ملامت 
و شکست ځورده . 
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٤م‏ ريديخان پارسی 


٢ه‏ مظل وم چنان کار سم : سبن 
درځانمان ظلم ؛شعله هاخواهدافروخت 
اى سلطان» يياو بر خويشتن رحم کن 
میرځان بادشاه چنئين سخن گفت 
وگرگين ظالم را در تندهار ماند 
کر گګراشبان ساغخت تارعيتر اڅو ارسازد 


ميرخان ر نجيده خاطر به )ححار رفت, تا بپیش 


داد خواهی مىرخان بمحصضور 


رفت . وشبی به شرب فرياد بر آورد 
پښتون خويشتن را بنامت فدا ميسازد 
از دست ظالم :انحات شان مخش 
نام نو پښتون کلمه نکوند 
مرگ و حيات ما برای اسلام است 


بر امت نو دور ان آمد 


ایر سول خبر| اوری!مارافر اموش مکن 
اشکم ميريزد . و بدربارتو ايستاده|م 
باری بمانگاهی بفرما , تامظفر گرديم 
لطف و مېر تو شامل جېانست: 
اگر نظرت نباشد پښتون بر باد ميگر دد 


اى بيغېر ! از دور بدربارت آمدم 


نارحمت ځودرا برملت پښتون نازل فرما يد 


که آ نش آآن ازځا نمان ظا لم منطفی نمیشو د 
و باينآ تش همه راينوا خواهدساخت 
وخويشتن وجپان را بظلم خوار نسازد 
خانمان خویش را بجور ویران مکن!» 
ولی پادشاه گوش شنوا نداشت 
و دست وی را از مردم کوتاه نساخت 
و بظلم و وحشت مالندگرگک بدراند 
رسول خدا زاری و داد خواهی نبايد 
سدالانس والجان 
برسول خداعر ض کر د:2 که قوم بر بادشد 
ای پيغمبر ! فغان این ملت را بشلو؛ 
ای خبرالناس ؛ ندايش دا هم توبشنو 
و گرین را از بیث پشتون بران 
وهيچ گاه ازتو روگردان نخواهند شد 
برای سلام در بار تو زندگانی دار يم 
ای فخر کو ين ! و ای نور الېدی ! 
قومم باتش ظلم سراسر سوخت 
تابکی بيش ظالم ذلیل باشيم ؟ 
و هر دل خراب به مېرت معبور ! 
َک-- د 1 
بحعضور نفار شغقيیم من شو ! 


و ناموس شانر | بمرحمت ځو يش نگېدارد 


این کلمه با (وړ) به فتحۀ اول که بیعنى مناسب وميکروپ امر اض سار به است » مورد 


اشتټاه نشود 3 


لاس د ظالم تې له گرېوانه کالنډ 
ستاشر يعت سي ټينگ په من دپښتون 
دا مې دئ سوال ولاړ ودرته مه 
د قوم حال کړم درته عرض په ادب 
بېله تا نه لري پښتون ځواله گر(۲) 
وژغوره زموږ نام وناموس له بداد 
سر که راپورته زموږ حال وگوره 


نه مې له تا شرم و حیا سته بي 
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«٤م»‏ ريديخان 


وج سي دظلم د گندوخیرو ډنډ(۱) 
ورك سي بيداد او کم سي رن دپښتون 
ساد دد سو دپ 
ته يې بادار د کل عجم او عرب 
ته يې ملهم د ځوړو زړو د پرهر 
کړو بې ناموسوظالمانو بر باد| ٤٧‏ | 
د ظالم ظلم بد احوال وگوره 


نه شرم کاندي له عیسی »ارمني(۳) 


عرض مې د حال و کا و تاته بېشوا 
بل څوك مو نسته خواله گر په دنيا» 


خوب لیدل د حاجي میرخان په مدینه طیبه کې؛ اوزېرید نجاتله ظلمه 


چه میر خان هسې عرض کا حال د ظلم 
ميرخان په خوب, لیدصد يق | کر درض» 
وې :« سپين ږيرۍ نورڅه غم مکوه 
ولاړ سه خېل قومته دا زېری کړه ژر 
بښتون به خدای کا له ظالمه آزاد 
خدای به دا قوم کا په رحم ودان 
تل به د خدای په بند گی کې وي لوړ 
کلمه د خدای به وي جاري.ه افو اه 
څ و ئې طره وي د اسلام په بگړۍ-(۹) 


هغه شه مات سو توره ډال د ظلم 
چه ورسر ه حضر ت فاررق دعمر «رض» 
قوم دې خلاص سو کورټ ماتم مکوه 
چه د ظالم سوکم نقصان او ضرر 
نه به سي ننگه اوناموس ئې بر باد 
نوم بهئې وینه )٤(‏ مجاهد پرجهان 
څوك به ئې نکاسر په ټيټه ورځوړ(٥)‏ 
و رکوي دوی به په دې لاره کې ساه 
نه به س يور كنوم ددې قوم له نړۍ-۶| ٥٧‏ ) 


(۱) ډنډ : بفتحةۀ اول و سکون دوم و سوم » تالاب » حوض » جلگۀ سرسبز. 


. ځواله گر: همدرد . و غم شر يك » دوستيکه درد دل و سر خود را به وی گويند‎ )٢( 
يعنی ارمنی از عیسی ( اع ) هم شرمې ندارد »کلیۀ ارمنی را باید جدا ځواند » که‎ )۳( 
۰ مقصد ازان گر گین خا ن گرجی ارمنۍ است‎ 


«٤م»‏ ريديخان 


دستظالم را از گر یبان شان کو تاه سا زد 
شريعت تودر بين بښتون استوارگردد 
ابنست تیناى من » بدر تو ايتاده ام 
حال قوم را بادب عرض میکنم 
پښتون تو همدردی ندارد 
نام و ناموس ما را از بداد نگېدار 


يث ؟ 


بدون 


سرت بردار» و حال هارا 


ای پيغمبر ! نه ازانوشرم و حبا یی دارد 
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١٥ 


تا مرداب آب گنديدۀ ظلم خشك گر دد 
و بيداد و رنج از پښتون دور شود ! 
ټسكت نکاه تو 
تو با دار کل عجم وعرلۍ! 
وهم تومرحم جر احتدلهای مجروحی! 
ظلبۀ بی ناموس» ما را بر باد ساخت 
احوال بد ظلم ظالم را نظر فرما 


و نه ارمنی .از عیسی میشرمد ! 


ای پيشوا ! بحضور تو عرض حال کردم 
در دنا ديگر همدردی نداريم اك 


٥ 


ځواب د بدن حاجی مبرخان در مل نه له و مره نحات از ظلم 


چون میرخان حال ظلم را چنين عرض کر د 


مر خان صديبق ابر ( رض ) 
فرمود:« ایر يش سفيدز باده ازيناندوه مکن 
برو و بملت ځويش اين مژده را زود برسان 
خداو ند پښتونراازدست ظالم آزادخواهدساخت 
اين ملت راخداو ندب رحمتځود آ بادانځو اهد کرد 
همواره در بندکی خداوند براترځواهند بود 
کلمة ال هبواره بر افواه شان جاری : 


تا که طرۀ اسلام در دستارشان نصب اشد 


٤( 


هبدران شب شبشر و سر ظلم شکښیت 
رحضرت عمرفاروق (رض)رابخواب ديد 
قومت نجات يافت ٤‏ هاتم مکن 
که قصان وضررظالم کم گرديد 
و ننگ وناموس‌شان برباد نخواهد رفت 
و نام شان در جپان « مجاهد » خواهد بود 
وهيچکس آ نهار اسر نگونو ذ ليل نخو اهدساخت 
و هیدرين راه جان خواهند داد 
نام اين ملت از دنياگم نخواهد شد » 


) وینه : مزيد عليه ( وي )اس ‌بيعنی باشد »که نون ترنم درآخرملحق شده ۰ 
(ه) څوړ : بسکون اول و زورکی دوم » پست » و پائین افتاده . 


. ېگړۍ- : بفتحة اول و سکون دوم » دستار‎ )٢( 


۱ 
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«٤م»‏ ريديخان 


زری اورېدل دمسرخان اوفتوااخستل له علهاؤ 


داز ېری(۱)و اور ېدل ميرو سغان يه منام 
يا ئې بيدا کړل علاء د حرم 
سالځي: و ظلم په کو کن کا پيان 
ټول علباء د دین فتوا ئې وکړه 
«چه د ظالم د ظلم رفم روا 
حاجي میر ځان راغی وطن ته بل کال 
په تدبير کښېوت » چه ناموس وساتي 
مشران ئې ولیدل د قوم په سلا( ۲) 
دعا او خوب او هم فتوا د عرب 
گر گين خبر سو چه ميرخان څه کوي ؟ 
ظلم ئې ډېر کا پرځوارانو د قوم 
مشران ئې راوستل په حبس و په بند 


خوښ سو د هغو به سېڅلی كلام 
مفتي » قاضي » او هم بېشوا د حرم 
فتوا ئې وغوښته له دويه ېر خأان 
هسې تحرير » هسې‌انشاء ئې و کړه : 
په تېر چه وي دی له اسلامه سوا » 
قوم ئې ولیدئ په ظلم پابیال 
نگه د قوم کا په ټنگنه خوندي 
ودوی نې (۳) ووې )٤(‏ د حرمماجر| 
قوم ئې کا د ځان د ښو په طلب 
وئې کله چه افغان څه کوي 
ځان ئې کاگر گ د غم خوارانو د قوم 
منافقین يې کړل په قوم سر بلند |)۷٧(|‏ 


مصاحت د مېرخان» او قر آن کول د قوم او سا 


وژل دکر کین خان 


حأجی مر ځان و کا تدسر مصلحت 
ټولو قرآن و کا چه ځان کا خوندي 
سیدال ناصر ٤‏ او بابوجان و باب 
میاجی(1) هم راغی » دميرخان په کيك 


)١(‏ درنسغۀ اصل بعد اژژزېری کله 


(۷) سلا : مشورت ٤‏ کنگاش » شورا . 


. تی : مخفف ته ئی است‎ )٣( 


)‌ 


پښتانه ټول سول په ناموس او په پت 
له جور و ظلمه د ظالم ارمني 
بل بادر خان(ه) و د بادرو لسىی 
یوسف (۷)داټول کړ له‌دسيوری هوتك 


«چه »هم آمده»و لی ازحث حرووزن زايد نظر مد 


. رابخوانید‎ ٥٢١ ص‎ ٤ ووې :گفته که اکنون وويل گوئيم» حاشيۀ‎ )٠( 
بخوانيد.‎ ٢٤١ و با بوجان در‎ ٠۷١ وسيدال خان درص‎ ۱۲١ شرححال بهادرخاندرص‎ ٥ 


٤٨‏ ريديخان 


سي 
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. . . ٍ کو کی 
مزده شدن مرخان .و رن فتوای علماء 


ميروښخان اين مژده رادرعالمخواب شنید 
بعد ازان علیای حرم را در يافت 
حال ظلم گرگین را بيان کرد 
تام علیای دين فقتوا 
دکه دفع ظلم ظالم جایز است 
حاجی ميرخان سال ديگر بوطن آمد 
بتدیر افتاد که ناموس را نگېدارد 
بزرگان ملت رابیشورت خواست 


داد ند 


دعا وروا». و هم فتوای عرب 
کر گين مطلم شد که میرخان چه مسکند؟ 
ظلم خودر ابر بیچا رگان ملت افزون کرد 
بزرگان را در حبس و ند انداخت 


و ازکلام پاکیزۀ آنها خوش گرديد 


مفتی » قاضی » و پيشوای حرم : 
وچنن تحرير و انشا کردند : 


علی الخصوص که سوای اسلام باشد » 
و ملتش را در ظلم پاییال ديد 
وعزرت ملت را خوب حفظط کند 
و ماجرای حرم رابه ایيشان گفت 
و ملت را بطلب بېبود دعوت کرد 
وديد که افغان چه میکند؟ 
وبرایغف خواران ملت خويشتنراکر کیساخت 
و مناققین را در بیت ملت سربلنداکرد 


فل کرگان خان 


حاجی ميرځان تد بر و مصلحت کرد 
همه بقر آن حلف کردنده که خود را از 
سيدال ناصر ‏ و بابو جان بابىی 
آ مد 


میاجی هم بدد میرخان 


و پښتو نپا بغیرت و ناموس فراهم آمدند 
ووو تې ارمنی ظالم نگېدارند 
و بھادر خان دلاوران 
یوسف هم هوتك سوری را فراهم ورد 


زادۀ 


)٣٥:ر( آمده‎ )۱٠٠٣١( میاجی . همان ملاپیر منند اعهت که شرح حال وی درص‎ )٩( 


(۷) يوسف : از این شغص که از همراهان قديم مرحوم حاجی میرويس ځان بود » در 


مراچعيکه اکنون دردست است نام بر ده نشده ؛ تاریخ سلطانی وخورشید جېان وحيات افغانی 


نامی از ديگران در حوادث دورۀ هوتکی رده اند » ولی یوسف جز این کتاب در دبيگر 


جای بنظر نرسیيد ٠‏ 
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٤۸‏ «٤م»‏ ريديخان 


مل خان با بر (۲)ء بلۀ نور بر بڅخان(٣)‏ 
5 ئي ځوانانو د لښکر و كومك 
ټول سره یوسول چه کړي مړ گر گين خان 
ناورین 


عزیز نورزی )١(‏ د دلارام ېلوان 
راغی نصردالکوزی د حلدك )٤(‏ 
بل يحيی خان ٢5‏ ؛ې:ند محمد خان(ه) 
یونس کا کر(۹) وکا یرغل هگ ر کین جوږ پر گرجیانو 


سو 


کر گين کې مړ کا ټول کنچي سوکشتار 
قندهار ونيو حاجى مر به همت 
«چه ظالم ومړ اوس خوموړسوو آزاد 
پاچاظالم دئ موږ بې(۷) لوټ کالښار 
اصفېان ډك ژ . له لښکرو د شاه 
نه به پښتون پر ېړ دي پر مخ د جپان 
دښمن قوي دیئ راسي کي افاق 
په قندها کې ئې راټول کړل ځانان 
هر قوم ور کړله ځوانان توريالۍ 
شل زره جمم سول په منځ کې دښار 
مرخان انصاف کا ؤ سن ړیری مشر 


چه داسی کار وکا حاجي گړ ندی : ۱( 


قوم کا خلاص له ظلم وجوره غفار 
قوم ئې ټول کا ورتې کړ تصحت : 
خالقن دې نا پښتون قوم برباد 
ښايي چه وساتو ځانونه له شر | |۷٧۷‏ 
سبا به راسي په زرگو نو سباه 
ورك ه کا نوم » ننگه ٠»‏ نښان د افغان 
ځان موچمتو کي لیری کاندئ نفا(۸)» 
ټوله د قوم اختیارداره مشران 
ټول و غښتلی ننگیالی ». جنگیالی 
گرده ولاړ ؤ د مبرخان په گفتار 
قوم ئې و نه )۹٩(‏ لکه زوی او کشر 


د بښنو ناموس ئی وکا خوندی 


)٣٤٣٣٤٤١٤(‏ راجم به عزيزخان نورزی؛ و گل خان قوم بابړ ؛ و نور خان بړېڅ» 
و نصرو خان الکوزی جلدك » در مراجم ديگر چیزی نيافتم . 

(ه) این يحبیغان بر ادرحاجىميرو يس خانست؛ محمد خان بر ادرزادۀ حاجی ميرو يسخان 
علاوه رانکه در جېاد آزادی با پدر و عمش همراه بود دروقايم ما مد بنام حاجیانگو 
شېرت زیادی دارد ۰ که مدتپا درحدود جختران حکمرانی داشت .۰ و عبدالففورخان بسرش 
درحين هجوم نادرافشار بر کلات قابش بود »وعبدالرسول خان بر ادرعبدالففور بيقا بلۀ نادرشاه 
مردانگی ها کرد » و در موضم شيبار با وی دراو يخت(حياتاففانی ص٢٥۲‏ - )٤٢٢‏ 

(۹) نام یونس خان هم در مراجم ديگر نيامده . سلطانی و خورشيدجپان متفقند که 
کر گين خان بعزم تنبيه طايفة کاکړ به ده شيخ ارغسان رفته بود » و ازينجا بر می آيد » 
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٩ پارسی‎ ناخيدير»٤«‎ 


عزيزر نورزی پلروان دلارام ول خان باب وديگر هم نور خان بړېڅځ 
نص رو الکوزی جلدكده آمد و جوانان وی كکيك لشکر رامشود 
ديگر بحيی ځان« ير -رشمحمد ځان بو د همه با هم فر اهم آمد ند که کر گيرخانر |مکشند 
پونس کاکړ برگرکين هجوم آورد ‏ وپښتونپا برگرجی ها مصیبت فروآوردند 
گ رگیين راکشتندرتمام رج را کشتار نود ند خدای غفار ملت را از ظلم و جور رهانيد 
حاجی مير به همت خود قندهار راگرفت ملت را فراهم آورد و به آنپا پند داد: 
« که ظالم کشته شد » وحالا ما آزادشديم خداوند ملت پښتون را بر باد نکناد 
چون پادشاه ظطالست اشک رش ماراخو اهدجا بید شاید که خود را از شرش نگېدار . 


اصفپان از لشسکن شاه پر بود و فردا هزارها ساه خواهد آمد 


نه ښتون را بر روی جپان خواهد ماند ونام ونشان افغان را از ین ځخواهند برداشت 
دشین قويست یائیهد و اتفاق کنيد خويشتن را مپياء و نفان را دور سازيد » 
خوانين را در تندهار فراهم آورد اختار دارانا و زرگان ملت 

هر قوم جوانان شیشبری را داد که هبه نیرومند وبا همت و جنگی سودند 


يیست هزار نفر در بین شېر چيم شبانپ و هیه ب رگفتار مبرخان ا(ستوار ودند 
برځان انصاف کرد ومشرريیش سيدی بود ملتش منزلت فرژند و خورد بود 


چون حاجی راد چنین کاری را کرد وناموس ينتونپا را فاظت نود 


که مشر این حرکت آزاديخواهانه که کا کړهاکرده بودند » یونس ځان بود ۰ 
(۷) بې مخفف به ئې است ۰ 
(۸) چمتو درين بيت بسعنی مپياو آماده است » و«کاندئ» جمم امر حاضر است 
که د کړ ئ»ه مگو یم» بسنی بکنید‌و « کاندئ» درادب پښتو و برځی از محاو ره هاهم مستعمل است. 
(۹) ونه : مزيد عليه (ؤ) است بمعنی بود » نون ترنم درآخر آن ملحق شده . 
)٠۰(‏ گړندی : بفتحتين وفتحۀ دال » بمعنی فعال وجدی وکارکن و هم دستگیرروحانی 


وهمدامغنويست . 
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٠‏ پښتو و هم » عادل 
کال ؤ یوسل نونس او زرېه شيار خلاص سو له ظلمه دگر گين قندهار 
د ظلم پای دئ هسې وران عالیه نه دی به ظلم څوك ودان عالمه ! 
د ظلم اور چه بل سي سوځي جېان پکښې کباب سي ستمگر طالبان 


ظالم جفاکوي پر ځان نه په بل : 
ويني هروك سزا د خپل بد عمل| ۷۸ 


٥٠ »‏ ذکر د عالمکامل ملا محمد عادل بړ پٌ 


دا ملاصاحب به قوم بړ ېڅ اوعالم اومتور ع سړی دئ؛خلقو له لارښوونه کا » ېه شوراو ك 
کې اوسي؛ اوطالبانو نه درس کا.د ده بلار مالامحمد فاضلهم ښه ملا و چه« روضة ربانی » 
کتاب ئې کښلی ؤ'مالا محمد عادل؛هم یو کتاب نظم کړی دئ . چه «محاس الصلوة» ئې 
نوم دئ » او د لمانځه مسایل او وابو نه » اودتا رکیتوعذ ابو نه ئې پکښې کښلی دی » دایوڅو 
يتونه له هغه کتابه دلته را نقل کوم » چه يادگار وي : 


سي 
هغه خلق عاصيان دي چه په فرض کې کهالان )١(‏ دي 
چه فرض نه کاندي له تصده دوی بې شکه کفران دي 
چه وای(۲) کړم ئې زده ئې نه‌وي که طعام خوري حيوانان دي 
علې فرض پر هر سړىی دئ چه فرض نکا غه کان دي 
چه په قصد يولبونځ قضا کا په دوزخ کې فاسقان دي 
خدا به تا زه امان غواړم له هغو چه فاخران دي 


له هغو سره مې گډ کا : 
چه خاصه ایيانداران دي | ۷۹ 


)١(‏ کېال : در پښتو مستعمل و بعنی تنبل وکاهل اس تکه جمم آن کهالان می آيد. 
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«ه۳» عادل پارسی ۱١١١‏ 
سال يك هزارو صدو نزده بود که قندهار از ظلم گر گین رهائی یافت 
ای مردم 1 عاقمت ظلم چنن خراست به ظلم هج جائی معمور نشده 
وقتیکه آ نش ستم د رگیر دجپا نر اميسوز|ند و ستمگران ظالم درا نن کباب میشو ند 


ظالم ښغوتن سم ند په بس ديکری 
هرکس سزای عبل خويش را می بيند! 


٥٨‏ »د کر عالم کامل ملا محمد عادل بي پڅ 


این ملاصاح ازقوم بړ ېڅ شخصعا لم و م:ورعی است, که بمردم هد ایتمیکنددرښور او ك 
حيات ميگذر اند ؛ و به طلبه درس ميدهد » پدرشملادحمد فاط ل هم ملای خو ىى بود ۰ که کتاب 
«ر وضةٌر بانی» را نوشته بود.مالامحمد عادل نیز کتابۍر انظم کر ده است که «محاس الصلوة» 
نامدارد » ودران مسائل نیازو ثواب‌های آن . و عذابپای تا کين را نگاشته است ۰اين چندبيت 
را ازان کتاب نقل میکنم» تا يادگار باشهد. 


ست 
همان کان عاصيانند که در فرض کاهل اند 
اگر قصداً فرض را ترك کنند بدون شكت کافر اند 
اگربگوید که میکنمو ياد ند اشته باشند ار چه طعام خورند حيوانند 
علم بر هر شخص فرش است کسانیکه فرضرااداء نگنندچه(ند؟ 
اگر قصداً نازی راقضا کند فاسقانند و در دوزځ خواهند بود 
خدایا ؛! تو پناه ميجويم: از آنپائيکه فاخڅر | نند 


که ابانداران غاس اند 


(۲) وای : مخنف همان وايي ( ميگويد ) است , فعل حال از مصدر ويل ۰ 
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٢‏ بښتو ېم» محمدطاهر «۳۷»محمدغمر 


« ېس » ذکر د شاعر شاطر محمد طاهر جمرافی 


دمحمدعلی جمر پاڼی زوی دئ. به قندهارد کا ندار یکادشکا پو ر (١)سودا‏ گری لري. اوهلته څي. 
خوش طم حوان دئ طبم ئې هرل ته مایله (٢)ده؛او‏ کله کله ښه اشعار هم وايي »په کلو کلو په 
متنگِ(۳) کې د پلاره سره او سیدلی»او هلته کې له| کملو علماؤڅغه لوستو کا اوعلومد يني ئې 
زد هکړل » دکاتبالحروف سره آشنايي لري » دکان کې د فاضلانو عالمانو مجلسگاه وي. 
د يارانوسره خوش طبعي اوظر اف تکا. هسې و ايي :کاب الحروف محمد هوتك : چه يوه ور څې 
یو یار دکان ته راغی»چه نوم ئې دئ. محمد عمر ځان به قوم لوڼ(٤)‏ گانيه سي» به مقتضادطبم 
لطیف له شاعرانو سره آشنائې کا او پخپله هم اشعار انشاء کا . 

محمدعمر ځان له محمد طاهر سره ظر افت کاو لطیفه نکات يو بل ته سره و | يي محمدعمرو و یل: 
لس کاله دمحىدطاهر سره په مجلس اوو ينايم, خوهېڅاثر د جلس نه لیدل کېړي او نه د الصحبة مؤثر 
مصدا ښکاره کېړي » په سبيل د هزل ئې دا قطعه په مجلس کې وو يله ٠» ۳۷٣:‏ 


۷ 


وايي دا چه صحبت کاندي يو له بله ډېر اثر 
په لو دې مصاحب سوم ستا صحبت نکړمه خر 


محمدطاهر چه طبم ظر افت پسند لري» او هسې نکات ښه اداء کاء هس قطمه ئی په جو اب| نشاء کا| ۸٠٨‏ ). 


۰٢ 

قطعه حواسه 
صحبت ډېر اثٌر کاگوره منکر نسې د اثر 
ته دمخه هغه شی وې اوس ا(نسان سولی بشر 


١(‏ )ښکاپور:تلفظ پښتوی همان ښکار پورو اقم درسند استه که تجارت قندهاراز آ نر اه جر يان داشت 
(۲)اصل:مايل» ول ۍ چون طبعم اکنون مؤنت مستعمل است » صفت آن هم مايله مؤ نت نو شه شد. 
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م» محمدطاهر «۷م» محمدعمر 


٣ يي‎ 


۱٣ زی‎ 


« ام » ذکر شاعر شاطر محمد طاهر جمريانی 


سر محمد علی جمريا نی است » در قندهار دکانداری میکند و تنجارت شکار پور دارد 
بدانجا مرود » جوان خوش طبعىی است » و طبعش بېزل مايل استه گاه گاهی اشمار جد 
هم ميگو يد .سالېا در مستنگ با بدرش زندگانی داشته » و درانجا از علیای اکبل 
درس ځواند و علوم دنی را اموخت ۰ با کاتب الحروف آشنایی دارد » دکانش مجلس 
فضلاء و علياء است . با یاران خوش طبعى ها و ظرافت کند ۰ چني گويدکاتب اا لحروف 
محمد هوتك : که‌روزی يکی از يارانش بدکان وی آمد که نام اومحمدعمرځان بقوم لوڼ است 
این شخص به مقتضای طبم لطيف با شعراء آشنائی دارد ٤‏ و خودش هم شعر انشاء میکند ۰ 

محمد عمرخان بامیحمد طاه رظر اف ت کند" و بيك ديگر تکات لطیفه گو يند؛محمدعمر گفت : 
ده سال با محيد طاهردرمحلس وسخن هستم؛ولی اثر مجلس هيچ ديده نميشود ونه مصدان 
دالصحبة مؤثر» آشکارا ميگر دد ؛ و بر سبيل هزل اين قطعه را در مجلښځواند : ۳۷٣‏ ». 


قطعه 
ښگوند که صحبت بر يك ديگر اثر زیاد دارد 
سالپا باتو صحبت کردم ولی صحبتت مړا خر نساخت 
محمد طاهر که طبم ظر افت سندی دارد» و چين نکات را خڅوب اداءمیکند : درجواب 


چنین قطعه انشا هکرد : 


قَطْعة خحرانه 


صحت اثر زیادی دارد ببین ! تا منکر اثر نشوی 
تو پيشتر هبان چيز بودی ! اکنون انسانو بشر شدی! 


(۳) ستنگ : از بلاد معروف تاريخی است » که اکنون در بلوچستان موجوده 
بصورت قصبه ای افتاده » یاقوت آنرا بصورت معرب مستنج ضبطکرده وگويیداکه بین مستنج 
و ست شرقا هفت روزه راه است( مراصد ص ۳٩٣۹٣‏ ). گرديزی گويد : که سلطان محمه ود 
شار شاه غرجستان را بلنداکرد و بشپرمستنگ فرستاد ( زين ‌الاغبار - ص 6٥٥‏ ). 

)٤(‏ لوڼ : قومی است منسوب به کاکړ که در تاريخ ها» لوحانی و نوحانی نوشته شده. 
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8۰ پښتو «۸مآ اباز 


محمد عمرخان په ظر افت له محمد طاهره پوښتنه. کا ٤‏ چه ستا نوم طاهر دئ خو مطپر نه دئ. 
محمد عمر هسې بیت ووایه : 


رس » ذ کر دعاصق يا کاز دانای راز ملاممد ابارنازی 


د دنیا تارك دئ » اوپه زهد اوورع کې ریاضتکا » اوپه طريقت کې مريد د د ميان 
عبدالحکیم قدس سره الع ز يز (۱) که غه‌هم په اصل د قندهار د ښارساکن دئ.مگر ه‌میاشتو 
ورك وي له کوره او سیاحت کا» او په حضورد يز رگانوحاضر ېړي » او په گوښو کې په عبادت 
بخت دئ ۰ نقل کاچه مالامحمد اياز به شپو شپو ويښوي او پردښتو اوغر و گرزي» ذکر کاندي 
او که د خپل پیردستگیر پرمخ راسي ژړاکءاوهسې وېناک : هچه تاب د مظاهرودجمال ا وکمال 
نلرمځکه و تښتم.» ملا محمد ایازښه و از لري او کله کله چه خپل اشعار په غنا سره لو لي‌خلق 
ژړوي اودیوان داشعاروئې ډېرمتين دئ او نکات عارفا نه پکښ سته»هسي رو ایت کا:چه ملامحىد ایاز 
اکثر(١۸)‏ به غر و کې گرزي او د غرو وحشی اوڅو نخوارحيوانات ده ته ضرر نه‌رسوي »ملا 
عبد الحليم چه دده شا گرددئ هسې وايي :«څو مياشتې مې استاد نه راغی کور ته او زه دده په 
تلاښ کر زېدم په غر و کې » يوځای مي ولیدل د شرمښانو لوگله چه گرزي اويود بله منگو لی 
سره اچوي.ماځان پټکا او په غره کې پنهان سوم » چه شرمښان ولاړل هغه ځای ته ورغلم 
اوهلته مې محمد ابازومو ند » چه په درانه خوب بيده ؤاوهغو وحشی حيواناتوهېڅ ضررنه و 
وررسولی بلکه ويښ سویهم نه ؤ» ماچه له خو به ويښکا او واقعه مې ورته بیان کاده وويل: 


« هغه زړه چه د خدای په محبت 


(١)ميان‏ عبدالحکیم کا کړ ازمشاهير او لياو عر فای افغان است ۰ که درطر يقت شهرۀ فاق بوده 


و بسی از تلامينوی شېرت دارند » أین عارفکامل درحدود (٤٤١٢ه)‏ حيات داشتو پیشاز 
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ړن ایاز پارسی -٠-‏ 


محمدعمرځان دو ظرافت ازمحمدطاهر پرسيد » که نامت طاهر است اما مطېر نيس محید عبر 


هٌ 
نه 


من نسبت بخویش طاهرم اما نو مطېرم 


«ړرپ» ٠‏ عاشق پا کاز دانای راز ملا محمد اباز نازی 


تارك د نیاست‌؛و در زهدوور عیاض میکند ودوطر يقت مر يد ميان عبدالحکم قدس 
سر العزیز است ۰ اکگرچه اصلا ‏ ساکن شېر قندهار است ٤‏ ولی ماهپا از ځانه دور ميیاشد 
وسیاحت میکند » و بحضوريزرگان حاضرمیشود » ودرگ وشه‌ها بعبادت مشغول میباشد ۰ نقل 
کنند : که مالامحمد ایاز شبپها پيدارمیباشد ودردشتها وکوهپا ميگر دد » ذکرمیکند واگر 
بحضور مرشد دستگير خود آ ید ميگريد و چلين گويد : « که تاب مظاهرجمال وکمال ندارم» 
بنابران ميگريزم. » ملا محبد ایازآواز خوبی دارد . اوگاه کاهی اشعار خویش را تغنی 
میکند » و مردم را ميگریاند » دیوان اشعارش نپایت متين استه وتکات عارفانة دارد ان 
روایت کلند: که ملامحمد ایازاکثراً درکوهپا ميگردد » وحيوانات خونخوار ووحشی کوهها 
به وی ضرری نيبيرساند »م)لا عبدالحلږم که شاگرد اوست چنین گويد :که استادم چندين 
ماه بغانه نیامد ٤‏ وبتلاشښ وى در کوهپا میگشتم » چائی دیدم که کله کر کهاست؛ وبه یکديگر 
حبله میکنند » من ځود را بنهان ساختم و درکوه نا پدیدگرديدم»چون گر گها رفتندابه آنجا 
رفتم ودرآنجا محمد ایاز را يافتم که بخواب سنگینی فرو رفته' وآ ن حيوا نات و حشی به وی 
هیچ ضرری نرسانيده اند , بلکه بيدار هم نشده من چون ازځواب بيدارش کردم.وواقه‌را| 


به وی بیان نبودم گفت : « دليکه به محبت خد 


(٤١٠٠ه)‏ از قندمار به کا کړستان رفت » و مزار وی در موضع تل وچټالی است که 
اکنون هم زيا تگاه عامه است . 
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۱-٧‏ اښتو ٢‏ ایاز 


ودان وي » د حیوانانو په غاښو»نه ورانېړي د حقيقى انسانيیتمر به هسې هس که ده»چه 
د حیوالیت للاس هلته نه رسىی .اولکه نفس اماره چه د نفس مطمگنه(۱ ١)څخه‏ تښتي ٤‏ اوفاني 
کېړي :هني هم د حیونیت په دبا کې امو مخلوقات د انسانیت سر هجگړه نسي کړ اى » 
او له پرتمه يې تښتي ۰ «» 

ملا محمد ابازد شعر غونډ دیوان لري. اوډېر ښه عارفانه اشعار ئې پبکښ جمع کړى دئ» 
چه زه ئې دغه يو څو رباعي په بيان د عارفانه نکاتو را نقلکاندم : 


رباعی 

زړه هغه دئ چه لري د عرفان برخه دغه ښه ده پر دنیا د انسان برخه 

هغه زړه چه نه؛ئی مېر نه عرفانوي رړي په ژو ند کې دناڅيزه حيوان برخه| ۸٨‏ ) 
وله 

محبت د آب و ځاك دئ بې بنياد راسه څکړې د دیاخونه آباد؟ 

که‌دې زړه سيین وي د خد ای له محبته پر صحرا به بی بې کوره اور ه ښاد 
وله 

زړونه غوښ کړه دانيکی ده درښتیا مکړه چا باندې تېر نه(۲) په جفا 

د خدای کور مه و رانوه په ستمو د خدای کور و گڼه زړه چه وي صفا 


چه دځان په غم اخته وي عاشن ندی هغه څوك د خدای د مینی لایق‌ندی 
يا به ځان يا به جانان کابرستنه(۳) څوك چه ځان ئی نکاهېر.خوصادن ندئى 


)١(‏ نفس درلغت عرب سعئی روح » خون » جسد ٤‏ وشخص انسان و غيره است(المنجد) 
اغلاقیون آنرا به نفس شپېوی و غضبی و ناطقه تقسيم » ولی متصوفه به سه قسم مشپورذيل 
بخ شکرده اند : اول نفس اماره يعنی بسیار امرکننده به لذات و حظوظکه به طبیعت بدنۍ 
میل کند و به لذات و شېوات حسی امر دهد ٤‏ و مر کز سرور و منم اخلان ذميمه است . 
خداو ند تعالی فرمایيد : ان ‌النفسلامارة بالسوء . 

دوم نف لو امه يعلی سیار ملامت کننده که بنورقلب روشن است واگر خطائی ازوی 
سرژند » خود راتلويم میکند ١‏ سوم نفس مطنه که بصورت اتم بنوو قلب منوو و از تمام 
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د۳۸ ایاز پارسی ٧‏ 


معبورباشد » به دندان حيوانات ځراب نميشوده مر تبۀ انسانيت حقيقی چنان بلنداست که 
دست حيیوانیت بدانچا نیېرسد » همانطوريکه نفس اماره ازنفس مطمنه ميگريزد وفانى میشود 
همینطورمغلوقاتیکه بدریای حيوانیت » فرورفته اند»با انسانیت نمیتوانند جنگيد و ازشکوه 
انسانیت ميگريژند ». 
ملا محمد ایازدیوان مرب اشعار دارد » واشعاروخوب عارفانه دران جمع کر ده أست؛ 
که من این چند رباعی وی دا دربيان نکات عارفانه نقل میکنم . 


رباعی 


دل همانست که بېره ای ازعر فان داشته اشد همین بېره در د نیا برای انسان خو ست 
هبان دلیکه نه مېر و نه عرفان دارد در حيات حصۀ حيوان ناچیزی را دارد 


وله 


معبت آب و څاك بی بنیاداست بیا خانة دنیا وا برای چه تعصير میکنی؟ 
اگر دلت به محبت خدا روشن اشد در صحراء بىخانمان شاد خواهی ود 
وله 
د لهار اشاد نگ ېد ار که نيکی حقيقی همين است بر کسی تجاوز به جفامکن؛ 
خانۀخدا رابه ستم يران مساز؛! دليکه صفا باشد آ نر اخانُخدا بشماو 
وله 


کسیکه به غم شخصځودمشغو ل باشدعاشق نیست آ نچنان شخص لايق محبت خداو ندنیست 
با بایدېرستشځود را بکند یا پرستششجانان کسیکهځودرافر امش نساختصادق نيیست 


ذمایم واخلان بدفارغو به نيکيها متحلی است این نفس باطمينان وقرب الهی فايزميباشد 
و طرف خطاب یا ايتها النفس المطمنة ارجعی الی ربك راضية مرضه است. ‌) اقتباس از 
تعريفات علامه سيد شريف : فلسفة الاخلان شيخ محی الدين بن‌العر بی و غيره ٠)‏ 

٠) تير نه : تجاوز » و تعدی » (ز مادۀ تېر ساخته‌ شده ( حاشه ١٢ص ٤ه راپخوانید‎ )٢( 

(۳) پرستنه : به زور کی اول و دوم و سکون سوم ٤‏ پرستش . 
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محمد حافظ‎ ٣۰٧ پښتو‎ - 


«هوېوټ» و د لوی وا عظط ملا محمد حاْظ بار کزی 


دا عالم د محمد اکېر با رکزیزوی دئه چه په قندهار په کښته خوا(۱) کې اوسي 
اوعلوم مر وجه ئې لوستی دئ » فقه کې استادد» او په جامعمگانو کې د جمعې په‌ورځ وعظکانوپه 
دواعظ» مشپور سوی دئ کله کله په خطبه کې خېل اشعارهم واي » چه ټول نصيحت دي. 
یوکتاب کې کښلی دئ؛چه نوم ئېدئ «تحفة واعظ» اوبه دې کتاب ئې د تقو | اوزهدوعظو نه 
کښلی » او خلقو ته ئی امر په معرون او نهی ‏ منک رکړئ دئ ١‏ 

محمد حافظو اش به شتياو بلومشېهوردئ: او | ۸٨‏ )د بادشاه او لو يانو به مخ كي هم دخدای 
امر ښکاره وایي »او له چا پروا نه کوي؛ به طر يقت کې دميان»ء ور محمد صاحب(٢۲)‏ مرید 
دئ » اوتدريس کا » دا حکامو د فقه په قندهار کې طالبان د علوم ئي له مجلسه فیض مومي» 
او په حلقه د تدریسکې حاضر وي؛ دا وعظيه بدله ما راو اخيسته او نقل مې کړه له« تحفٌو اعظ» 
څغه » چه مسلبانان ئې ولولي : 


بدله وءظه 
کم بخته‌مکړه پر د نیاډونگو نه(۳) که دې زړه غواړي د جنت گلو نه 
چم 
کم بخته ! موږ یو مېلمانه پر دنیا وطن موبل دئ آخر څو په رشتیا 
هم به ښه بد سي را معلوم په عقبا نوله سره اور کی په امان ځانونه 
ې ېه 
کم بخته ! مکوه حرام چه بد دئ چه کړي حر ام هغه باطن کې دد دئ 
اعمال ئې ټوله په عقبا کې رد دی په لو يهور ځ(٤)‏ به ئې وي تورمځو نه 
ېږ 


(١)کښته‏ ځوا:یعن یی طرف پائین.چون مجرای ترنك بطرف جنوب قندهار وسطح نبتاً 
پائین تر است بنابران آنجا راکښته خواگفته و مسکن بار کزى هاست . 

(۲) میان نورمحمد: ازقوم نورزی يکی ازمشاهيرعرفاء قندهاراست ٤‏ که ازميان عبدالحکیم 
معروف (ص ٥٥١‏ ديده شود) استفاضه كرد » و در عصراعلیحضرت احمد شاه بابا حياتداشت 


اومر شد عمومی شمرده ميشد بسال( ٢٧۱۷١‏ ه) ازجېان رفت ودرقر يۀ مناره طرف جنوپ قندهار 
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سن محمد حاأفظ پارسی -ا 


2 
«و وپ » ذکر واءعظل بزرک ملا محمد ح اف مارکزی 


اين عالم رز ندمحمد) کبر بار کزی است؛ که بطرف پائين قندهار سکو نت دارد؛وعلوم 
مروجه را تحصيل کرده » در فقه استاد است » و در جوامع بروز جمعه وعظ میکند بنابران 
به و اعظمشهورشده است » کتابی را نوشته که نام آن«تحفة و اعظ» است‌اودر ين کتاب مو اعظ 
تقوی و زهد را نوشته » و بيردم امر بمعروف ونهی منکر کرده است ۰ 

محمد حا ظو اعظ بهراستگو ئی مشهوراسته و بحضور پادشاه و بزر گان هم امرخداو ندی 
را علانيتاً ميگويد . وازکسی پروا ندارد » درطريقت مريد ميان و رمحمدصاحپ است 
واندریس احکام فقه را درقندهار میکند » وطلبۀ علم از مجلس وی فیض می بر ند » ودرحلقة 
تدريس وی حاضر ميباشند » اين بدله وعظيه رامن از تحفۀ واعظ نقل کردم تا مسلمانان 


آنرا بخوانند : 


ای کمبخت ! در دیا غرور مکن اگرگلهېای بېشت آرزو داری 


وی 
ای کسخت ! ما در دنيا مهما نيم وطن ما ديگراسته وآخر میرو يم 
خوب و بددرعقبی بمامعلوم خو اهدشد پساز آ تش سوز ان ځودر ا نجات دهید 
ېی 
ای کیبخت!؛نا روا مکن که بد است کسانيکه نارو امیکنددر باطن ددانند 
همۀ اعمال شان در آخرت رد است بروزقيامتروی هایشان سياه ځواهد بود 


مدفونست » ومزارشان تاکنون مرجع عامه‌است» جناب مرحوم دارای تألیفات زیادیست 
از آنجمله (مقالة عاليه ) است در تصوف » که يکی از علیای معروف آفصر مرحوم 
ملا احمد قندهاری شرحی بنام« عليم السلوك» بران نگاشت . 


(۳) ډونگونه : غرور. تسخر؛ واستېزاء. 


۱٥١١0.60: 176 109/3 7‏ (ت) 


۱٢٠‏ پښتو «ه يی نصرالدين 
کم بخته ! مکوه حرص » قرار سه ثنا د رب کوه صبور به کارسه 
توښه د دين وړه په دې کارو بارسه چه بې توښې نسي پيدا سودونه 

ای 
کم بخته !مه ځه د حرام پرلورۍ خدای به وتاته به غضب وگوري 
که دې زړه غو اړي ښايسته ښی حوری ېا يه مړده بې پروا پلونه 1٨٨‏ 


00 ذ کو د نصرالدين خان اندړ 


نصبر الد خان د محمدزمان خان زوی دئ"چه په زمانه کې د پادشاه جمجاه شاه حسبن»له 
غزنی راغی » او په قندهار ساکن سو » په مقتضا دطبم صافی په خدمت دصدر دوران بېادرځان 
ورسېد » او به سلك د ملازمانو د پادشاه ظل الله منسلك سو ځکه چه شجاعت او بېادری ئی 
په طینت کې وه ؛ نو په لړ ورځو بې بادشاه او بهادرخان عالیشان له ځوا عزت وموند » 
او د مستقیم طبعانو سره آشنا سو » نصرالدين خان اندړښه اشعار وائي . اوزموږ د زمانې 
له موزونانو څخغه گانڼه سي » دیوان د اشعارو لري ؛ او « نصر » تغلص کا ٤‏ الحق چه 
نصر به رژزم او زم د نصر خاوند دئ ‏ او د يارانو او موزونانو په منځ کی مقبول ٠‏ په دې 
کتاب د ده يوه بدله په ياد گا رکاړم » چه خزانه د ده له ياده خالي نه وي . 


بدله د نصرالدین خان 


د خوار عاشق ژړا مدام وي دا څه کار دي نا(۱) 
که وي به ېټه خوله» همدغه ئی گفتار دي نا 


دځو ارعاشق مدعا دا ده که ژراکي نا: چه ورښکار ه خبله(۲) ز پبامخدلر با کي نا ! 

۱ ٍ 

پخېل وصال که ئې خو شحالۀ محبو با کي نا بل څه نه غواړي هم د دغه امیدواردي نا ۱ 
ړ ېد 


)١(‏ دي نا : مزيد عليه (دی) سعنیهست است «نا» هم مانند «نه» است که بر ایتر نم در خر 
افعال پښتو مخصوصاً در اواخر اشعار ملحق می شود ودد ين شعر زياد آمده ‏ واين‌الحان نون 
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«ه ٤‏ نصرالدين پارسی ۱٩۹‏ 
اى کیبخت ! حرص مکن » آرام باش خدا را ثناکن » و درکار صبورباش 
توشةٌدِين رابا خود بیر "وب همين کارو بارمشغول باش که بدون توشه » سودی بدست نمی آ ید 

ج به 
اى کمبخت! بسوی حرام ميل مکن خدا ترا بنگاه غضب خواهد ديد 
اگر دلت حور زييا ميخواهد پس بیجا و بی پروا قدم مگدار 


٠ »‏ « ذکر نصرالدین خان اندړ 


نصرالدين خان ولد محمد زمان است , که درعصر پادشاه جمجاه اه حسين اژغز نی آمده 
و در قندهار ساکن گرد يد »و به مقتضاۍ طبم صاف ؛ بخدمت صدردوران بېادرخان رسیده 
و در سلك ملازمان پادشاه غلل‌الله منسلك گر ديد . 

چون شجاعت و دلاوری در طينت وی بود» بنابران در روزهای کم ازطرف بادشاه 
و بهادرخان عالیشان » عرت يافت » وبا مستقيم طبعان آشناگرديد » نصرالدين‌خان اندړ اشعار 
خوبی گويد » و از موزونان زمان ما شبرده می شود » ديوان اشعار دارد و« تصر » تخلص 
میکند » الحق که نصر در رزم و پزم صاحب نصر است » و در بین یاران و موزونان مقبول. 

درین کتاب يك بدلۀ وی را بیادگار مینويسم » که خزانه از يادش خالی نباشد . 


ء 
ددله نصرالدن خان 


عاشق بیچاره همواره ميگريد » این چه کار است ؟ 


اگر خامش باشد؛ همین کفتار ویست! 


عاشق بيچاره اگر ميگر يدمقصدش اینست که دلر بايشرویز يبای خودرا بویبنماید 
محبو به وی را بوصال خو يش شادمان سازد چیزد يگری نمیځو اهد ؛امیدو ارهمین است 


تر نم از خواص اشعار قديم و ملی خالص است ١‏ 
(۲) خپله : يعنی پخېله؛ خود و باختيار خود » «پ»مفتوحه بضرورت شعری افتاده . 
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۱١٢‏ پښتو دا » نورمحمده 


د دې مينو په زړه خدای بل کړه اورونه دي په ور ته پېښې دي خو ارۍده ډېر غمو نه‌دي| ٥٥٨‏ 
نور به آرام په درسته شه کاندي خوبونه دي پر مينانو هره شه د غم ناتار )١(‏ دي نا 
چ ېه 

د دې مينو پر زړه رب ايښي داغونه دي چه په ارمان د ښایسته زيا مخونه دي 

تل ژړاکا ء او په نارو په فريادونه دي هو چه عاشق سي د هغوکله قرار دي نا؟ 
ېه 

د عاشقانو زړه ئې مات کانه رقېږي نا هو ېر ښيښه باندې بترې کله جوړېړينا 

چه د وصال به اميد هر عاشق او سېړي نا که ئې دا نۀ وي عاشق هرساعت بماردي نا 
ېهچ چه 

دمينانو وصال عين لوی اختردي اا يوخوخوار«نصر» له‌خپل خته مرور دي نا 

د بېلتون اوردئ چه په سوی در س تځيگر دي نا هیڅ نه جوړېړي د بېلتون کاری پرهار دي نا 


ل7 وه717د7ړاگھ د ار دغا 
١٤‏ بر ادون زرو خو اون معحمد مي 


مشپور دئ په غلجی او په غلجو کې تو خی دئ » دمللاپارمحمد زوی دئ » اوس په 
پنجو ائی(۲) کې اوسي » علوم شرعیه ئېو بلى دئ.اوندريس کا » په عمر ډېر پوخ سړی دئ 
انياکلن » او د قندهار به ښار کې بنخه کاله د خاندان عاليشان د حاجي مبرخان د ارتيثو او 
کوجنو نجونو استاد ؤ ۰ او هغو مخدرانو ته د سراېردۀ عصمت ئې درس کا ۰ 

نورمحمد اشعارهم لري . يو کټاب ئې کښلی دئ په نامه » افع مسلمين» او به دې کتاب 
ئې احکام شرعیه بيان کړی دئ ۰ داکتاب ئې کښلی دئ به نامه د پادشاه چیجاه شاه حسين 
او له معتبر و کتاىو د فقه او اخلاق ئې اخيسته ( ۳٣‏ (( کړی دئ .هملانور محید 
اوس په پنجواتي کې تدريس کامشکوة شريف | ۸٨‏ | اه بخاری شريف او 


. نانار : تاراج ويلغار‎ )١( 
پنجوائی : که بصور مختلاف پنجوای » فنجوای » بنجوای » پنجواهی » از طرف‎ )۲٢( 


مورځین و جغرافا نورسان عرپ و وطن ما رط شده و" از مشهور تر يبن لاد رخج پارخذ تارمخی ات » 
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۱٣۳٣ نورمحمد پارسی‎ » ١) « 


آ"تشهاست که خدا درد لهای عشان افر وخته پر يشانیهاوغمهاست که با ایشان رو بروست 

دبگران درتمام شب آرامندوځواب مسکنند ولۍ بر عشان هر شب هجوم آلامست 
د 

خداوند بر قلوب عشان داغېا نېاده که همواره به آرزوی روپای زيا اند 

همواره ميگريند » ناله ميکنند بلی کسيکة عاشق شود » کی قراری دارد؟ 


ېه ېه په 
دل عشان را شکته. و کی درست ميشود ؟ بلی ! ششه یونهد نمی بدذرد 
عاشق همواره بامیدوصال زنگانی مسکند اگراین آ رزو نداشته باشد»‌هر دم يماراست 
څه چه په 
وصال رای عشان عيد اضحى است ولی تنها د نصر» از بخت ځود ر لجيده است 
زیرا آ تش فران » تمام سينه اش را سوخته وجر احت کار فر ان هیچگو نه علاجی ندارد 
کد 


« اع » ذکر لر 3 بلڅ احد مللانور محدمدل غلجحی 


مشپوراست به غلجی » ودرغلجی تو خی است لد مالايار محمد است وحالادر پنجوانٌی 
سکونت دارد » علوم شرعیه را ځوانده و تدريس‌میکند » بعمر» شخص بسيار بختۀ هشتاد ساله 
است و درقندهار بلج سال استاد نسوان واطفازدودمان عالیشان حاجی ميرخان بود و به آن 
مخدرات سرابردۀ عصمت درس ميداد ۰ 

ور ممحمد اشعار هم دارد » و کتابی نوشته بنام « نافعمسلمین» که درين کتاب احکام 
شرعیه را بیان کرده » و نام بادشاه چمجاه شاه حسين نا نهاده است ۰ و ازکتب معتبر فقه 
و اخلان اقتباس بوده . 

ملانور محمد اکنون در پنجوای ندریس میکند » مشکوة شریف وبخاری شر يف و 


که اکنون هم بېمین نام مشپور است و تقريباً )٥١(‏ میل بطرف غرب جنوبی قندهار 
موجوده افتاده » و مرکز حکومتی است. 
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۱٤‏ پښتو «» لوره حمد 


هد ایه ا وکنز اوط رق محمد په او نورمروجه کتب به تندریس لو لي » دا نظم د ده دئ 


ه نصيحت کی؛» مخس.٠‏ 
په بصعت یي » ممسن 


نظام ( نصمحث 


ته مژمن ژوندی په دين ئې زما پاره ته ژړا فرياد کوه په څو کوکاره 

استففار توبه کوه د ځان د پاره ته هم ځان ساته پناه غواړه له ناره 
بيداری کړه به سهار کې زما دلداده ؛ 

زه وتاته یو و یی(۱) کړم زما وروره به سپار بيداری کړه آخرو گوره 

یا به ته سی په جنان کي يا په اوره چه ستاحال به به څه ر نگه سي له گوره(۲) 
بدارۍ کر نه سار کې تطادلنازد: 

په هروقت له مسلبانه دلدارۍ کړه په دريمه شه کې(۳)ډېره بيداری کړه 

هم پرځپل صورت وژاړه هم زاری کړه دا خپل ان لکه‌حباب ترې بيز ار کړه 
بيداری کړه په سپار کې زما دلداره ! 

ته دروغ الابلا )٤(‏ مکړه دنيا کې دا دې زيان دئ زما جانه په عقبا کې 

ستا ډېر سود دئ درته وايم په ژړا کې له گناهه خلاصی ډېر دئ په دعا کې 
بيداری کړه په سپار کې زما دلداره ! 

ته د خدای له حکبه مه غړوه غاړه نيك اخلان كړ. ته طلب اوښه خویواړه| ۸٨‏ | 

تضر ع کړ هخپ ل صورت کړه و چه ناړه(٥)‏ نه له خو یې جورسوی تن ويجاړه 
بيداری کړه په سپار کې زما دلداره ؛ 

ته امی د کړه ورحبت ته ځیاجانه ! د رحبت دروازه خلاصه ده جانانه ! 

هر سېار رحمت نازل سي له آسمانه مغفرت په سپار غواړه له رحيانه 


بيداری کړه په سهار کی زما دلداره ! 


(١)ر:‏ ٥ه.‏ 
)٢(‏ «وگوره» و «له گوره» بمعلۍ اببین »و ازگورستان » تجلیس است . 
)٣(‏ يعنی در باس سوم شب » ضرورت نظم عبارت را یجيده ساخته و(د) اضافی بیشاز 


شه حذف شده. 


داي لورمحمد 


)٥( 61310.60: 16 ١0/9/15 77 


۱٩۵٥۵ 


هدايه و کنزو طر يقه محما 4 وديگر کتب مرو جه را ندر يس‌میکند اين نظم ویر است در 


نصيحت بصورت مخمس : 
نظم 


تو مؤمنی و بدين ژندۀ » ای یار من ! 


رای خود توبه و استغفار کن 


لصسمحث 


کِ زاری کن 


ځود را نگېدار » و ازآ تش پناه بخواه 


همواره ریه و 


عزريزم ! در سحرگه بيداری کن ! 


رادرم ! با تو سغنىی دارم 


که به بېشت خواهی رفت يا به آتش 


سح رگه باش 6 و بين 


نمی دانم که ازگور بکدام حال خو اهی افتاد 


يدار 


عزریزم ! در سحر گه بيداری کن ! 


مسلبان دلداری کن 


کری 


همواره : 


بر ځویشتن و زاریۍ کن 


شب يداری کن 


خويشتن راحباب بشماروازځود بيزاری کن 


۳ خه سوم 


عريزم ! در سحرگه بيداری کن ! 


درو غگو ئی و فریب کاری دردنیا مکن 


:دز کر يه اښت 


سود ژ اد 


اينهیا زيان عقبای تو اند 


از کناه 


عريزم ! 


در دعا رهائی است 


عريزم ! در سحرگه بيداری کن ! 


ازحکير صا کریي- مسان 


زاری کن وبدنځود را ماهبا رخشکک ساز 


همه اخلاق نيکو » و خوی خوش بطلب 


اځ 
نت نا بود شدنی است وازگل ساخته شده 


عريزم ! در سحرگه بيداری کن : 


رحمت امد وار باش جان من 1 


هر سحر» از آسمان رحمت فرو می آيد 


زیرا دروازۀ رحمت همواره کشوده است 


از خدای رحبان سحرگه مغفرت بخواه 


عريزم ! در سحرگه بيدار یکن ! 


)٤(‏ الالا : خیانت وفریب ودوروئۍ 


() ناړه : به زور کی 3ړ» دومعنۍدارداو ل لعاب 


دهن » دوم نار حبوبات » و درينجا مفېوم ثانی مقصد است » باین معی ناړۍ- هم گويند . 
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۱٢‏ پښتو د٢‏ عبداللطیف 


«اپي » ذکر د شاعو ظر ف حافظ عبداللطف اشکزی 


دا شاعر به مجمع کې د فضلا سرامد دئ » او په ظر افت کې هم » به اصل د بوستان(۱) دئ 
پلار ئې غلام محمد نومېدئ » قندهار ته راغی » په ماشور(۲) کی اوسېدئ اعبد ا للطیف 
٨080‏ علم شرع وکړهقر آن شریف تې حفظ کا او ځکه َ طبم لطیف ئې«ر لوده» 
نو ئې ډېرخو اړه اشعاروو یل په شعر کې(يم) طبم ظر افت ته مایله ده خو بيا هم هسې قصې اوحکابتونه 
نظم کا چه اور بد ونکی عبرت ځنی کا او پندو نصيحت دي » په ظر افت کې مید ورمو نه(٤ ٤)‏ 
او هر کله مجحلس دآشنايانو » په ظرافت د ده مسرور وي : کاتب‌الحرو فکله کله دی ویني'او 
اشعار ئې اروي» اوس دڅلوېښت و کالودئ'اوسره د دې چه عمر کې پوځ دئ »خو دځوانۍ مسرت 
کا ؛ او مجلسيان نې په محبت نشاط بيامومي ٤‏ په مجالسو کې اشعار ار تجالالو لي»اوقصې؟. 
فقیرکاتبالحر وف دغه يوه قصه‌دده» په دې خز انه کې نقل کا؛چه کتاب له ظر افته‌ هم ځالي نه‌وي| ٨٨‏ ). 


قصه د سوی او د اوښ 


غوړونیسی یارانو داداوښ او سوی قصه سوه خورا ډېره خورړه سوه 
د 

یو سوی اوښ آشنا سو سحده ئې همرا سو 

پاری به ئې کوله » يو له بلی يارانه سوه خورا خوږه قصه سوه 
:. د 

اوښټ وول چه سوه ! اې زما پاره نيکخوبه ؟ 

يتامېېښادي نسته ‌شپ اوور ځمې به تاښه( )سوه د خورا خوږه قصه سوه 
وس 

ټول ده صحبت کا د سوې سرې الفت کا 

شيبه ئې بیلتون نکا یو له بلی (۹ )مر که سوه خورا خوږه قصه سوه 
۱ چا په ره 


(٢)بوستان‏ ای نت بصال کون وتان تغسنا )۲٢(‏ مل دفراژان ء ومتکن 
اقوام اڅکزی است . 
(۲) ماشور : حاشيه ١‏ ص١۱۳‏ ځوانده شود. 


٠) را بخوانيد‎ ۸٨ ص‎ ١١ ورم : به فتح اول پند » وعظ و نصيحت ( س‎ )٤( 
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۱٧۷ عبداللطیف پارسیۍ‎ »٢« 
ذکر شاع ظر ف حافظ عداللطف اڅکزۍ‎ » ۷ 


سرامد مجمم فضلاء وظرفاست » اصلاً از بوستان است » بدرش غالام محمد نامداشت» 
بقندها رآ مد ودرماشور سکون تگزيد عبد) للطظيف ازخوردی به تحصيل علم آغاز کردوقر آن 
شريف را حفظ نمود » چون طبم لطیفی داشت » اشعار بسیار شیرينی را سرود؛درشعر طیعش 
به ظرافت مایل استابازهم چنان قصص وحکایاتی را نظم میکند » که شنوندگان ازان عبرت 
ميگیرند. وپندو نصيحت است. درلباس ظرافت . پندهای مفيدی میدهد وهمواره ازظرافت وی 
مجلس آشنایان مسرور می باشد ۰ کاتب الحروف گاه گاهی وى را می بيند ؛ و اشعارش را 
می شنود »حالا چېل ساله است ء ویاانکه عمرش پخته استمسرت جوانۍ دارد» ودرصحصات 
وی اهل مجلس نشاط می یابند ؛ درمجالس اشعاری را ارتجالا ميگويد » و قصه‌ها ميسراید. 
فقی رکاتب الحروف این يك قصه وی را درځزانه نقل‌مياند ٤‏ که کتاب ازظر افت هم څالۍ نباشد. 


قصةُ 50547 و اشتر 


عزیزانم !گوش کنليد» قصة اشتروخر گوش است نېایت شیرين است 
ېې 

خر گوشی ا اشتری آشا شه بی نهایت با وی رفی قگرديد 

با هم یاری میکردندء و آشنائی می نموداند قصةُ نپایت شیرينی است 
0 

اشتر كفت : وای خر کو ش ١‏ ای پار ني كڅځوی من !» 

يتو شادی ندارم» وشب وروز بېبودم‌اژنست» قصهۀ نپایت شیرنی است 
چ ېه 

همواره صعبت می صھررد وبا خ رگوش الفت می نیودند 

لحظ هم جدانمی شدند؛ و بامکديگر سخن می گفتند قصۀ نپايت شېرينی است 
ېې 


۰ ښه : به فتحۀ اول » بمعنی بهبود است‎ )٥( 
بلې : مخفف (بله‌ئې) است » يوله بله ې مر که سوه ( با يکديگر صحبتداشتند)‎ )٧( 
. بطور مخف فگوئيم : یوله بلې مر که سوه‎ 


٨۸ 


سوی ؤ د کور کې 


1 
٠‏ ې د ٨‏ 7ه 
قصه به ئ ې شروع کړه هرسپار؛ څو به غر سوه 


اوښ به 
سوی نل مېلمه د اوښ وؤ 
خپلوی سوه هسې ټينكه چه به پرې نه په برمه سوه 


عزت 3 سوی کا 
د یار د زړه د پاره به مقبوله نه پلمه (۲) سوه 


پسو ورځ سوي میلمستیا کكکره 
خپلوان ئې را خبر کړ له د سوي ټوله مېلمه سوه 


اوښ هم 


اوښ راغي د سوي کور ته 
داتنگ په هسې شا ن ؤ چې( ٤‏ )نه ځای يوه گو نډه سوه 


راوړی ئې خواړه وه 
دا ټوله چه ئی راوړله ؛ د اوښ يوه گوله سوه 


اوښ وړی ولاړئث کور ته 


سويانو ئی ځای نه در لودئ ټوله شرمنده سوه 


سویا نو کا 


ول( )ستاوداوښ څه دي چه دوستی سره توده سوه؟ 


چمعیت 


د اوښ د پاره ښائي چه پیدا یو مامته (۷) سوه 


اوښ 


هرچا له 


مناسښټ کار کا 


چه څوك 
له ځپل ټغره سمه د هرچا پښه را اوږده سوه(۹) 


ېه 


ېه هه 


ې 1 


وس 


چ هه 


0 


څېه چه په 


ېه 


سی 


د 
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٤ ٢«‏ عبداللطیف 
: ند ۰ ع به «« 
زروندون ې به سرور ې 
خورا خوږه قصه سوه 


دوستی کې ډېر په هوښ ؤ 
خورا خوړه قصه سوه 


ساتنی )١(‏ د ابروی سا 


خورا خوره قصه سوه 


د اوښ د پارې (۳) دا کړه 
ځورا ځوړه قصه سوه| ۸٩۹‏ )| 


يو غار ئی ولد پورته 
1 


خورا خوږه قصه سوه 
حورا خوږه قصه سره 
ختلای نسو پورته 
خورا خوږړه قصه سوه 


ها(ه) سوی ئې ملامت کا 


خورا خوړه تصه سره 
بايد چه لړ په هوښ سي 


خورا خوږه قصه سوه 


«چه پیلک بيلخانی »٤‏ (۸) 
قصه سوه 


خوړه 


خورا 


عبرت له دې کفتا رکا 


خورا ځوږه قصه سوه (۹۰| 


(۱) ساتنې : مخفف ساتنه ئې است(۲) پلمه : بروزن کرده بسسنی بهانه . ( ۳ ) دپارې 


مخفف د پاره ئی )٤(‏ چي : مخفف چه ئی .(6) ها : مخفف هغه اشارۀ قريب است . 


د٢٣‏ » عبداالطیف پارسی 


خر وشت در ځانة اشتر بود 
از سعر تا چاشت با هم افسانه میگفتند 
خر گوش مېمان اشتر 


دوستی أ نها نقدرمحکم شد که به پرمه هم بربده‌ئممشد 


همواره 


اشتر نیز خرگوش دا عزرت هداد 


برای خاطردوست » هيچگو نه بهانه جوئی نميشد 
روزی خرگوش دعوت 
دوستان رادعوت داد؛وهمه مېمان خر گوش شدند 


اشتر ‏ غا خرکوش 
چنان تنگ بوده که ‌يك زانوی اشتردران چاى نيیشد 


امد 


ځوردلی آورده بود ند 
هر قدریکه آوردند « ږک لقيه اشتر شد 
اشتر گر سنه بخانه رت 


خر گگوش‌هاجائی بر ای وی ند اشتندهمه هر منده گشتند 


څر گوش ها فر اهم آمدند 
گفتند :تر (باشتر چه نسبت ؟ که دوستی تان گرمست 
چون خر گوش با اشتر آشنا شود 
و برای اشتر باید يکحصه زمین کشتی تهيه شود 


کله مان میکند 
براى هر کس آ شنا يی وطر يقۀ آن مناسب حال و يست 


کسیکه کار مناسب حال ځود میکند 
هر کس موافق بگليم خود پای دراز کند 


0 


0 


ه١‎ ۰ 


۰ج 


څه هه به 


0 


0 


د ج ېه 


0 


به ډه هه 
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۱٩ 


زندگانیش سرور ميگذدشت 


ووه 
قصةُ پايت شبرينىی است 


آبروی وی را نگه میداشت 


قصۀ پایت شیرينی است 


قصةٌ نپایت شيرينی است 


در بالا غاری را دید : 
قصةُ نپایت شير شی است 


چه بود ؟ گیاه کم 


رالا رفته ښسی توانست 


قصة نپايت شبرينی است 


وهمان ځ رگوشر املام ت کرد ند 
قصةُ نهایت شیرينی است 


بایهد کمی فکرنايد 
قصةٌنپاتن شرينی است 
«چون ېل د ارد باید پبلخان هم بسازد» 


قصۀُ نپایت شيرينۍ است 


ازین گفتار عبرت می‌اندوزد 


قصة نپايت شیرنی است 


: ول ! به ضمۀٌاو ل مخفف «و يل » است بمعنیگفت .۰ (۷) مامته : احاطةُ زمین کشتی‎ )٧( 
(۸)ضرب الم ل مشهور پښتواست.(۹) ضرب المل پښتو است: پښې له خپله ټغر سره سمې غو ه.‎ 
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۰ پښتو «۳» سيدال خان 


‌» ۳ے « ذکر د - دوران سه سالار عالى کار زبدة الزمان 
سیدال خان ناصر (۱) 


محىد هونك له الف خان ناصره رواب کا: چه سيدال خان د ابدالخان زوی؛ او 
باړ ری ناصر دئ » چه پلار ئې اوسېدی به یله کې» چه د وازيخوا په سريوځای دئ . 
هغه وخت چه سلطان ملخی توځی (۲) استقلال ومو ند»اوله‌غز نی ترجلد که ئې حکوم تکاءنو 
باړیزی د ابدال خان سره راغلل » اوپه اتفر (۳) ئې سکونت وکا ابدال خان د عادل‌خان 
توځی سره په هغه وقت له بيگلر بيکی )٤(‏ سره د تندهار؛ چه د صفوی پادشاه له خواؤ 
جنگونه وکړل . او نه ئې پرېښو ٤‏ چه پر کلات حکومت وکا سيدال ځان چه د ننگیالی بلار 
زوی ؤ. په سخاوت ار شجاعت ژبده د روزگار سو" او هغه وقت چه حاجىميرخان عليين- 
مکان » به قندهار کې گر گین ‌خان بيگلر یی وواژه » سيدال خان ناصر د پښتنو د لښکرو 
سپه سالارژاوده لوستلى وه علوم مروجه» لکه :قا نفسير» فصاحت » صرفو نحو او فارسی کتب. 

چه د میرویس ځان په ژوند د صفوی لښکر دقندهاردخلقو انتقام ته راغلل»نوسیيدال خان 
ناصر » د حاجۍ میرخان له خوا د پښتنوسپه سالارؤ,اوغوواره ئې د صفوی لښکر چه ترحساب 
تېر ؤ ووژل»په دې ټولو جنگو سیدال‌خان غالب اوفاتج ؤاوپه دلاوری اوشجاعت ئې ٢١٩‏ | 
شپرت وکا . چه حاجي ميرخان عليين مکان وفات سو » نوسيدال خان عاليشان د شاه محمود 
سه سالار سو او پر اصفهان ئې یرغل وکا ۰ د صفويانو په جنگو پر ټولو ميدانو غالب 
او فاتج سو ؛ څو ئې اصفپان فتج کا ؛ او دښمنان ئې مقېور دي . 


(۱) داجم به شرح حال سیدال خان به تعلیقات آخر کتاب رجوع شود (ر٥٥٢).‏ 
)٢(‏ شرح حال سلطان ملخی و خانوادۀ اوو پسرش عادل خان که در عصر خودازمشاهیر 
افغانیاند » در تعليقات آخرکتاب ځوانده شود(ر: ۹ه ٠.)‏ 


(۳) اتفر : حاشيۀ ٢‏ ص ۸ رابخوانید. 
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۱١۱ سیدال خان پارسی‎ »٤« 


«روچپي » دک رستم دوران سه سالار عالی ار : زىدةالزمان 
سښدال خان ناصر 


محمد هوتك ازالف خان ناصرروایت کند : که سيدال خان ولد ابدال خان وناصر 
باړی زی است که بدرش در یله میزیست که درسر وازه خوا يکجائی است.وقتیكه سلطان 
ملخی توخی استقلال یافته‌ وازغزنی تا جلدك حکومت ميراند باړيزی با ابدال خان آمدنده 
ودراتفرسکو نت کردند. ابدال خان به همر اهی عادل خان توځی در آ نوقتبا بيگلر بيگی قندهاد 
که از طرف پادشاه صفوی مقرر بود» جنگهاکرد » ونباند » که بر کلات حکیرانی کند . 
سیدال ځا نکه فرژند پدر غیرتمندی بود » در سخاون و شجاعت زېدۀ روزگار بر آمداو 
در آ نوقتیکه حاجی میرخان عليین مکان.درقندها رگ ر گین‌خان بيگلر يی راکشت » سيدال خان 
ناصر سپه سالار لشکر پښتون بود » وی علوم مروجه مانند : فقه » تفسير» فصاحت » صرف 
ونحو» و هم کتب پارسی را ځوانده بود . 

در حیات میرو يسځان » وقتيکه لشکر صفوی بانتقام مردم قندهار آمدند » سيدال خان 
از طرف حاجی میيرخان سپه سالارېښتون بود » و چندين بار لشکر صفوی راکه افزون از 
حساب بود بکشت » ودرين همه جنگها سیدال خان غالب و فاتج بود » وبه دلاوری وشجاعت 
شپرت کر د » چون حاجی ميرخان عليين مکان وفات يافت . سيدال خان عالیشان سه سالار 
شاه محمودگرديد » و بر اصفهان حبله برد درجنگپای صفويه . برتمام ميدانپا غالب وفاتجح 
برامد » تاکه اصفپان را فتح نود » و دشمنان را مقهور کرد ۰ 


)٤(‏ طوریکه درتشکیلات دور صفويه دیده می شود»بزر گترین حکام ولایات بيگلر بيگی 
ثامیده ميشد » و تندهار هبواره دران عصر حکمرانۍ باین نام داشت ظاهراً بيگلر يی 
مستقبا ازطرف شاه مقرر ميشد » و چندين نفر بنام خان وسلطان دراطرافونواحی آن ولایت 


زیر دست داشت ‌ 
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۱٢‏ پښتو »٣٤«‏ سیدال خان 


نقل کا : چه سيدال ‌خان ناصر » په هغه وقت چه په جنگو ئې گرفتاری نه وه » او له حيص 
دیص ئې فراغ ؤ ٠‏ امار ئې و یلاو د عشق سندرۍی ئې کښلې : اوس چه په مپماتود امور 
په اصفپان کې بخت د » د شعر ويلو فرصت ئې نسته او ورځې ئې تېرېړي »په هسې جنگو 
چه رستم هم نی ډار کا. د سيدال خان له اشعاروغغه دغه بدله په خز انه کې کاړم» چه داکتاب 


د ده له ذکره خالي نه وي » او د دې خان عالیشان په ذکر مزين وي . 


بدله د سدال خان عالی مان 


یار ماله هسې گران سو )١(‏ راتېر تر ټول جپان سو 
نور نه وينم به: سترنګو جپان ټول راته جانان سو 
0 
وې زلفې دې ودې کړې پر مخ دې راخرې کړې 
سرې اشر پۍ دې به تندۍ -باندې رې کړې" گرزې په باغ كې به گلونو كې نخرې کړې 


٩ 12 : 


په اور دې وسوم پاره وراته اور تازه بوستان سو ٠۹۲۱١‏ 

ووو : 
مډ چه جضابی کا شه وځ به ګگربانۍ کا 
شهۍ (۷)ده ستمگاره خوشحال زړونه به زځمیکا ليندۍ- اري د ورځيو د باو غشی کاری کا 
برهار مې گوره خلقه د دلبر د تر نښان سو 

ووو 
مین بر لو یو غرو ځي سر تور په نيمو شپو ځي ٨‏ 
ووزي له وطنه ؛ وطن پر ېړدي پر چو لوځڅي فریادونارې و کا په نارو په غلبلو ځي 
وصال ۷ نصیب نه سو گوره زړه ټك په ارمان سو 1 


)١(‏ این بدله که از طرف يیکنفر سه سالار معروف و دلاور ٤‏ سروده شدهاژحیث بحر 


وعروض از نوادر آثار ادبی ز بان ملی است ء و بحر مخصوصىی دارد » که دربين اشمار بښتو 
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۱۷۳ سيدال خان پارسی‎ »٤« 


نقل کلند : که سیدال ‌خان ناصر» وقتیکه در پیکارهاگرفتاری نداشت » وازحیص و بيص 
فارغ بود » اشعاری ميگفت » و مه های عشق مينوشت »حالاکه در اصفپان به مېمات امور 
مشغول است » به فتن شعر فرصتی ندارد » و روزهایش به چنان جنگها ميگذرد »که رستم 
هم ازان ميترسد ۰ از اشعار سیدال خان این بدله را در خزانه مينگارم » تا ين کتاب از 
ذکرش ځالی نباشد »و بذکر این خان عالیشان مزین گردد. 


بدله از سبدال خان عاللمسکان 


یار بسن چنان عزيز شد که |زهمه جهان نزديکم گر ديد 
دبگری را بچشم نی ينم تمام جپان بنظر من جا نان شد 
با ډه ډه 
دو زلف را دراز کردی و رروی خود پريشان ساختىی 
اشرنی های سرځ را بر جبين ماندۍ در باغ ميگردۍ » ونازو ادا میکنی ؛ 
ای ار به آنشم سوختی و بوستان تازه برايم آتش شه 
زج 
عاشقى که عشق می ورزد شبېا و روزها باید بگر يد 
معشو قه ستمگار استو د لبای خو شر امجروح خو اهد کرد کبمان اېرو دارد و تر همزګگانش کاری است 
اى مردم ! جراحت هرا سلید! که هدفه تر دلر گشت ‏ 
جج7 ند 
عاشق به کوهپای بلنهد میرود ودرنیۀ شبها بچاره ميگردد 
ازوطن میرودوآنرا می ماند بردشتبایسوزان ميگذرد فرياد و فغان . میکند و با ناله وائین میرود 
وصال نضنْصا ‏ نشد بيین! که دلش از ارمان برگشت 


که اکنون در دست است » کمتر ديده شده » و حفظ این وديعة ادبی از غنايم اين کتاست . 
)۲٢(‏ د . شپا» شاه : در پښتو بمعنی معشوقه است ٤‏ و در اديات هم خیلۍ 
مستسل ( ر:٤٠).‏ 


یر 
نارې وهم عالمه ' 
ناتوانه د بېلتون يم یو گړی نلرم دمه 
نظر پرما غریب کړه 
شبنم پر کكلو ښکاري 
خو ناب ځي ستا لفمه ز ما به مخکیلاریلاری 
ښکاره سوه چه مچنون يم 
بوستان ښکلیىی زیا دئ 


دزړه پرهار گلگون دئ. چه بلبل يه تماشادی 


نتلی 


د 


0 


ښ نج 


)٥( ٥1310.60: 16 ١0/9/15 77 


٣‏ « سيدالخان 


د شپې نر 
بېتامی نفسخېژي راه زما د زړه هدمه 


صحدمه 


چه تاڅون می ستا. په ځان سو 


زما اوښکی داری داری 
تيامه شپه کم تېره په ژړا په ناری ناری 
لېونتوب مې اوس عیان سو 
رنگین به اوښکو زما دي 


به مهه می زړه وچاودیته‌وا سی به خندادئی 
(٠ - ۴۶‏ 1 


بېلتون يم 


زه « سیدال » دا مې بیان سو )٢٩(‏ 


»٠٤«‏ سیدال خان 
اى مردم ! ناله و فیان میکنم 
ناتوان فر اقم ! ولحظۀ آرامی ندارم 
بسن بیچارهه نگاهی کن 
شنم برروی گل می ډاید؛ 
بر رويم از غمت خوناب جاری است 
آشکارا شه که مجنونم 

یوستانیکه زیا وقشنگه است 

جراحت قلب من گلگون ».و بلبل در تماشای آنست 

ماتم 


زدۀ 


پارسی 


و 


به به به 
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هر شب تا سحر گاه 
روحم يتو ېرون میرود. ای همدمم بیا! 


که مرض عشق تو در بدن دارم 


یا اشكه من فواره میزند 
تام شب را بگريه و ناله ميگذرانم 
دیوانگی من اکنون عيان گردید 


به اشكه من ونگین است 
دل من ازعشق توشگافتولی توتصورمیکنی که ميخندد 


فراقم 


من « سدال » و این کفتار من است 
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۱ پښتو »٤٤«‏ نازو 
دز ومه خزأنه 


په بیان دښحوچه شعر و نه ئې ويلی دي 


.ًً . : :2 
«و يه د لر د عصمت ناه نازو اوځی 


هسې نقل کا : چه نارو د سلطان ملخی توځی لور وه » چه تولد ئې په (۱۰۱) سنه هجری 
هغه څای ته نړدې ؤ چه قازی (۱) نومېړي ٠‏ سلطان ملخی په هغه وقت د غزنی تر جلدکه 
د اقوامو مشرؤ او په استقلال ئې حکومت کا معارض او ساری ئې نه درلود » او نازو په 
کوچنی والی له مېرمنو پښتنو , او سپين ډيرو علماو څخه لوست وکا او مېړه مخی )٢(‏ 
ارتینه وه چه نارينه ئې مېړانې او شجاعت او سخاوت ته حيران ؤ . 

روایت دئ له ثقه راويانو»چه سلطان ملخی د سورغره ته نړدې په جنگ کې ومړ(۳) 
او حاجىعادل چه د نازو ورور ؤ » د پلار په انتقام جنگ ته ولاړ » کلا اوکور ئې 
نازو ته پرېښو » په هغه وقت نازو توره په ملاکړه » او د جنگیاليو ځوانانو سره ئ ې کور 
ا وکل , له تاړاکه د دښمنانو وساتل ۰ ماته ځپل پلار حکایيت کا : چه نازو انا په مېلستیا 
او غر؛بانو مسافرانو په پالنه )٤(‏ معروفه وه » او هروقت چه په ژمی به د مسافرانو قانلې 
راغلې . دنازو پرکلا ئې اړول . په سووسوو مېلمانه به ئې روزل » او دوی ته ئې 
ډوډۍ- ورکوله » چاچه به کالی نه درلود » لباس ئې وراوه .۰ او د سخاوت نوم ئې 


(۱) تازی : رباط دومی است »که بشمال شرق کلات برجادۀ کابل افتاده » در تزديکۍ 
آن طرف جنوپ هنوز اولاد ملخی توځی سکونت دارند . 

(۷) مېړه مخی : معنی تحت اللفظ آن مردروی است » و درصفت زنانی کفته می شود 
که دارای مردانگی و همت و شجاعت و اخلان مردانه باشند . 
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٧ نازو پارسی‎ »٤« 


خزانۀ سرم 


دربيان زنانيکه شعر ما كفته اند : 
« يي » ذکر عصمت ناه نازو وخی 


چنین نقل کنند: که ازو دختر سلطان ملخی وخی بوده که تو لدش بسال(۱۰۱)هجری 
نزديك جائی بود که ټازی گويند . سلطان ملخی دران وقت از غزنى تا جلدك حکمدار 
اقوام بود » و به استقلال حکومت میراند » معارض و همسری نداشت » و تازو در خوردی 
از ځانسپای افغان و علمای ريش سبيد درس ځواند » و زن مردصفتۍ بارآمد » که مردان 
به مردانگۍ و شحاعت و سخاوت وی حيران بودند . 
از راویان ثقه روايتت : که سلطان ملخی نزديك سورغر » در جنگی مرد » و 
حاجی عادل که برادر نازوبود؛ بالتقام پدربجنگ رت » قلعه وځانه را بنازو ماند. دران 
وقت نازو شمشیر بکمر ست » وبه همراهی جوانان جنگی » خانه وقلعه را از چیاول دشمنان 
نگهداشت ۰ پدرم بمن حکایت کرد : که نازوانا به مهمان نوازۍ و پرورش غرباء ومسافرين 
معروف بود ١‏ و هر وقتيکه در زمستان قافله‌های مسافرين می آمد . درقلعه نازو سکونت 
ميکردند » و به صدها نفر مپمان را می پرورانید؛ وبه نېا نان ميداد» کسيکه لباس نميداشت 


لباس ميدادش ۰ ونام و سخاوتن وی 


۰ ومړ : مرد » ماضی مطلق است از مصدر مړل (مردن) حاشيه)ص)۸رانخوانید‎ )٣( 
. پالنه » پرورش » نکېداری » حفظ روابط‎ )٤( 


)٥( ١١010.60: 1116 10/91/83 7۷ 


۱۸ پښتو «٤آ٤ »٤‏ نازو 


له غيبره تر کوسانه(۱) خېورسو نازو په حباله دښالم ځان هو ټك ٤٩‏ )ره چه د کر مخان 
زوی ؤ» او د هوتکو ښالم خيل چه نن ورځ پادشاهی د قندهاراواصفهان د دوی ده »له دې 
شجرۀ طيبه څخغه دي ۰ او نازو څلور زامن درلود » چه مشر ئې حاجی مبرځان او نور 
عبدالعز بزخان :او يحيی خان؛ اوعبد القادر خان دي ۰ هسې روایت کا محمدکاتب الحروف 
له خپله بلاره چه نازوانا عابده صالحه ښځخه وه » اوخپلوزامنونه ئې ټول عمر په اوداسه شيدې 
ور لې او چه عليین مکان حاجیمیرخان تو لدسوځوب ئې ولید : چه شيخ ۰ بيټنی رحمةالله عليه 
ورته وائي:«دا زوی ښه تربيت‌ که چه لوی سي؛ لوی کارونه به وکا » اوپه زيارت د بيت الله 
به څان مشرفکا» او له نسله به ې پيدا سي » بادشاهان چه دين به روښانکا» ۰ نو حاجی 
میرځان چه وزېړ ېد مور ئې په دیانت او عبادت سره لوی کا او د دین فرایض ئې ټول 
پر اوم کال وروښول او هر کله به ئې ده ته نصيحت کا : « چه زوپه ! د شيخ ېټنی نيکه 
قدس‌ایله سره » له قوله ستا په مخ کې دي لوی کارونه » نو چه لوی شی ! د خدای عبادت او 
د خلقو خدمت کړه » ته خُدای پيدا کړی کې » د دې د پاره » چه لوی کارونه تر سره کړې » 
او ځلق الله په خدمت ستا آرام وکا .. 

روايت دئ : چه حاجی ميرخان علين مکان به هروقت ويل چه « زما مور ماته د لويو 
کارو وصیت واک زه باید هسې کارونه وکړم»٠‏ چه په(١۱١٢)‏ سنه هجری 8ې قوم دظالمانو 
له ظلمه وژغوره . و ئې سجده د شکر و کړه » او وې ويل ٥٥٩‏ «خدابه ! دا هغه کار ؤ » 
چه ماته مور سپارلی ؤ ‏ او وصیت کې کړئ ؤ » دا خو ستا د عبادو او بندگانو خدمت ؤ» 
چه ما تر سره کا»٠‏ زما پلار هسې وویل : چه نازو انا علاوه پر سخاوت او شجاعت او عبادت 
هسې ارتینه وه » چه د خدای تعالى څخه به مناجات ئې » ډېر اشعار ويل » اويو دېوان ئې 


درلود » چه دوه زره بیتو نه پکښې وه » او هلته ئې ښه 


)١(‏ کوسان: جائی است که بمغڅرب هرات بر کنارهر يرود افتاده وحالا مر بوط حکومتۍ 


غوریانست » پښتو زبانها فاصله بېن خیبر وکوسان را شرقا و غ, با همواره در محاورۀُخود 
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«آ٤٤»‏ نازو پارسی ٩‏ 


از خيبر تاکوسان رسيد » نازو در حبالۀ ښالم خان ه وتك بود » که بسر کرم خان بوده 
و ښالم خپلهای هو تك که امروز پادشاهی قندهار و اصفېان دارند » ازين شجرۀ طيبه اند ۰ 
و نازو چېار فرژند داشت که کلانتر آ نبا حاجی مبرځخان و دبکران عبدالعزبزرځان و 
بحیی خان وعبدالقادرخان اند. کانب الحروف محمد ه وتك از بدرخودچنين روایت کند : که 
نازو زن عایده و صالحةُ بود » وبه پسران خويشدرتمام عمر به وضو شر داد . چون حاجی 
مبرخان عليين مکان متولدگرديد » ځواب ديد :که شيخ بيټنۍ و حمةالله عليه به‌ویگويد: که‌اين 
فرژند را خځوب تربيه کن ' چون يزرا گردد »کار های زردگ خواهد کرد خو بزيارت 
بت الله خود را مشرف خواهد ساخت »و از سل وی بادشاهانی يدا شونداکه دین راروشن 
خواهندکرد.» چون حاجی مبرخان مت ولد گر ديد مادرو يرا به د یا نت وعبادت بزرگ ساخت؛ ودر 
سال هفتم تيام فرایضدینۍرابه وی آموختوهروقت نصيحتش می نمو د كه:«ایفر ژ ند! قرارقول 
شیخ بیټنی نیکه قدس الله سره ٤»‏ کارهای پورکر نش روی داری . وقتيکه کلان شوی »عبادت 
خدا » وخدمت غلق ال کرده باش خُداوند ترا برای آن آفريده ٤‏ که کارهای بزرگ را ببایان 
برسانی » وخلق الله درخدمتت آرام باشند » . 

روایت است: که حاجی مبرخان عليين مکان اکثرميگفت :« که مادرم به من کارهای بزرنگ 
را وصیت کرده»من باید همان کارها را بکنم»- چون درسال(۱۹١۱)‏ هجری ملت را از دست 
ظالمها نجات داد » سجدۀ شکر بچای آورد وگفت:«خدایا! این همان کاری بودکه مادرم بمن 
سرده بود ٤‏ و وصیت فرموده » این خدمت عباد و بندگان توبود ۰ که به آخررسانيدم»بدرم 
چپين گفت که : نازو انا ژنی بود که علاوه برسخاوت و شجاعت وعبادت در مناجات خداوند 


اشعار زیادی ميگفت » ديوانی داشت » که دو هزار بیت بود و درانجا 


معيار عد قرارمیدهند » زيراځیبردرشرنئ وکوسان درین مملکت افتاده ؛ و مابين اين ‌دوجای 


بعد زياد است . 
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"۱ پښتو «ه٤»‏ حليمه 


نکات اداکړی ؤ . او داسې ئې ویلی ؤ چه نارينه ئې هم نسي ويلای » او دغه رباعي چه 
د نازو اا ده .ما له خپبله پلاره اروېدلی و۰٠‏ الحق چه ښه رباعي ده : 


رباعی 
سح رگه وه » د هی لېبه لانده ځاڅکی څاڅکی ئی له ستر گوڅځېده 
ماو بل څه دی کښل ۍگله ولی ژاړې؛ ده وب لژو ند مي دئ يو ه‌ خو له خندېده(١)‏ 


رحمة الله علیالماضين کلهم الی يوم‌الدين 
: ۶ د 
» دي » د كّ درشهوار غصمكثک حلمه حافظه 


دخان عليين مکان خو شحال خان ټك لوروه»چهدعبدا لقادرخان خټك سکه‌خور کېده»ز ما بلار 
هسې رو ایت کا: چه‌زه نو( ۲)ته ولاړم؛ په هغه‌وقت دا پښتنه ژوندی- وه اودخپيل بلاربه ژوند ئې 
مروجه علوم ولوستل » او يا د شيخ سعدی لاهوری رحبةالله عليه مريده سوه ۰ او د خپل 
ورور عبدالقادرخان په لاس ئې بیعت وکا » چه هغه هم د شيخ دوران ۹٩‏ | خليفه ؤ . 

روا یت کا: چه حلیمه؛ى لی فاضله اوعارفه ښځه ده» او به سر ابرده دعصمت ناسته ده مړ ه ئې 
نه دئ کړئ او د خالق عبادت کا او د خپل ورورعبدالقادرخان به کور کې نوروښځ و ته لوستل 
ک. اوقر آن عظیم ئې هم په ياد دئ» زما پلاروويل٠‏ چه حلیمه بی بی په پښتوښه اشعارهم وائيء 
اوپخبل عصرسرآمد اقران ده؛اوموزونان د پښت و ئې اشعارخوښوي » د تصوف او طر يقت کتب 
ئې ټول لوستلی دئ او هسې وايي : چه مشکلان دمثنوي شریف اومکتو بات دحضر ت امام رباني 
قدس سر ه حل کوي؛دحليمې په اشعارو کې مجازي عشق نه ښکاري(۳) بلکه ټول شعرو نه ئې دحقيقت 
پرلار دی ١‏ او د محبوب حقيقي صفت کا دغه یوه بدله نې زمابلارمانه وويل. چه په غزانه کې(٤)‏ 


۰ حاصل مصدر است از مصدر خندېدل (خندیدن)‎ )١۱( 


. مقصد هیان شون است که در جنوب بشاور واقم است‎ )٢( 
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«ه »٤‏ حليمه پارسی ۱۸۱١‏ 


نکات خوبی را جای داده . و اشعارۍ را گفته بود , که مردها هم گفته نمیتوانند . و اين 
ر باعی که از نازو اناست ؛ من از پدر خود شنیده ام » الحق که رباعی خوبی است : 


رباعی 


سح رگه چشم رک تر بود : قطره قطره از چشمش ميجکكيد 
گفتمش:چيست ای گلز بباچر | ميگر یی؟ گفت : زندگانی من يکدهن‌ځنده است 


«ان ٤‏ « ذکر درشهوار عکمت حافظطله خانيه 


دختر ځان علبين مکان خوشحال ‌خان بود. که خو اهر اعيا نی عبدا لقادرخان يك می شد بدرم 
چئین روایت کرد : وقتیکه من به بنو رفتم .این عصمت به ژنده بود . ودرعصرحيات بدر 
ځود علوم مروجه را خواند. و عد ا(زان مريدۀ شیخ سعدی لاهوری رحمۀة الله عليه گر د .د 
و یر دست برادر خود عبدالقادرخان بيعت نمود » که خليفه شیخ موصوف بود ٠‏ 
روایت کننده که بی بی حلیمه زن فاضله وعارفه ايست.ودرسرابردۀ عصمت نشسته وشوهر 
نکرده » عبادت خالق مينماید ؛ و در خانۀ برادرش عبدالقادرخان بديگر زنها درس ميدهد؛ 
وقرآن عظيم را هم حفظ کرده. پدرم گفت : که بی يی حليمه به پښتو اشعار خوبى هم ميسرايدو 
درعصرځودسر امد اقران است . وموزونان پښتواشعارش رامی پسندنده کتب تصوف و طريقت 
راهمه غوانده است ۰ وچئين گويند: که مشکلات مشنوی شريف ومکتو بات حضرت امام ربا نی قدس 
سرم داح لمنکتن در اصشادماعمشیسنالق ديده پيکوهه له شام اشنارت ې اضول عقيقت 
است . و ستایش محبوب حقیقی را میکند , اين يك غزل وی راپدرم بمن کفت , که در ځزانه 


(۳) ښکاری : فعل حال است که اکنون ښکارېړ يگ وئيم يعنی می نمايد , شايد در قديم 
خود مصدر ښکارل عوض ښکار ېدل کنو نی مستعمل بود ۰ 
)٤(‏ کې : مخفف کې ئې . 
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۱۸٨٢۲‏ بښتو ٧۳٧‏ ع» نېکیځته 


دا خلوم » رحمة الله علبها . 


غزل 


د اشنای په فکر خوښه هسې شان شوم نه بوهېړم چه ممتاز ک نو رحبهان(۱)شوم؟ 
علالو رغه تا ه٨‏ هن - فقزازه شرانه وغو ره د نتا ته 
چه مجاز مې د ایاز ولاړئ له زړه نه وله ضخره. موندۍ بلطان شرم 
وهرچا وه چه گورم واړه دی دئ د جیال په نندارو ئې شادمان شوم| ٢۷٩‏ 
فر فکر مې له زړه نه رابېر شو پر ځليل وېر عدو باندې يکسان شوم 


«حليمی» د غباز مکر زيات له حد شو 


چه دې بېل له ياره تکا » په گمان شوم 


«دلدي » ذکر د عار ه کامله ای لی سکسخنه )٢(‏ 


- 


: 
! 
: 


دا عصمت پناه اوعارفه د الله د شيخ الله داد لاوروه به قوم مموزی. چه په اشنغر )٣(‏ 
کې )٤(‏ پلار او نيکه د ممن زیو مرشدان وه ۰ هسې وايي کاتب‌الحروف محبد : چه زما 
پلار روابت کا , چه شييخځ امام !لد ين خليل غو ریاخېل . بخل کتاب «او لیای افغان»(ه) : 
هسې کښلی دئ ؛ چه شيخالل داد لوی ولي ؤ او لور ئې پېکيخته چه په حقيقت هم نېکبخته ١‏ 
عارفه ښخه وه » علوم دينی ئې ولوستل او په رياضت او عبادت د خدائې عبر تېرکا. 


په-نه(٩٧٩١)هجری‏ په حباله د نکاح شر عی دشيخ قد م قد س الله سره راغله چه دخواجه : 
محمد زاهد خليل متیزی زوی ؤ» او عارف د خدای ؤ. په نه )۹٥٩٩(‏ ئې له بطنه 
غوثالزمان قط ب دوران شیخ میان قاسم افغان به بد نی )٠(‏ کې بيدا سو او داشیخ په ْ 
معرفت د خدای شېرت وکا چه په هند او پښتو نخوا مشپور سو . : 


)١(‏ ممتاز محل بيگم ملکۀ شاه جهان؛و نورجپان يکم ملکهۀ جهانگير شاهان مغو لیهنداند. 
)٢(‏ ر: ٧٥‏ . 

. اشنفر : منطقه‌ايست در شیال پشاور که هشتنگر هم نويسند‎ )٣( 

٠ کې : مخفف کې ئې‎ )٤( 


امن هق وهووهمهسوسوېي 
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۱٨۳ نېکبخته پارسی‎ »٤ ٤٥ 


داخل میکنم .رحمت خدا روی باد . 


غزل 


در فکر آشنا آنقدر خوش شدم نسيدانم که ممتازم يا نو رجهان ؟ 
چون بعشق تو مرا سرفراز ساخت بجندين رقم ثنای رحمان راگفتم 
چون مجاز اياز از دلم رفت ازسلطانىمانند محمود » هم سر ملندشدم 
بپېرکس که ينمو هبه اوست به تماشای جمالش شادمان گردیدم 
فکر غر از دلم بيرون شد دوست ودشمن پیش من يکسان است 


ای «حليمه» مکر غباز از اندازه گذدشت 
هان که از پارت دور نگردا ند 


مته 


« وي » ذکر عارفه کامله لی لی له : 
این عصمتېناه وعارفۀ الله دخترشييځ‌الله داد مموزی است. که دراشنغر بدر وجدش 
از رهنبایان ممن زیپا بودند چلين گويد کاتب الحروف محمد :که بدرم روایت کرد ء 
که شيخ اماه‌الدين غوريا خيل درکتاب خود «او لیای افغان» چنين نوشته است: که 
شي الله داد ولی بزرگی بود » و دخترش فېکرخته . که درحقيقت همژن خدا شناس نيکبختیۍ 
ود » علوم دینيه را ځواند و بریاضت و عبادت خدا عب رگذرانيد . 
بسال )١٥٩٩(‏ هجری در حبالة نکاح شرعی شيځ قدم قدس الله سره آمد ,که سر 
خواجه محمد زاهد خليل متی زی و عارف خدا بود ۰ در سال ( )٤٩٩‏ از بطن وی 
غو ثالزمان قطب دوران » شيخ ميان قاسم افغان در بدنی زاد. و اين شيخ به 
معرفت خدا شېرت نود » که در هند وپښتونخوا مشپور شد . 


(ه) مزید احوال شيخامامالدين درملحقات آخ رکتاب نمبر (۷) ځوانده شود . 


(۹) بدنی : جائی است در شرف پشاور . 
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۱٨٨٤‏ پښتو »٤ ٤٤‏ نيکبخته 
نقل کا : چه شيخ امام‌الدين هم د دې عرفا له اولاده دئ په کتاب د « اوليای افغان » 
هسې کاړي : چه يی بی نېکبخته چه د خدای عارفه او رابعه ۸٨د‏ زمانې ده ٠‏ یوکتاب ئې 
کښلی دئ چه نوم ئې د ؛ « ارشادالفقراء» او په دې کتاب ئې هسې نصيحتو نه په شعر 
ويلی دئ » چه فقراء : عبادالله ته مفید دي , داکتاب په سته )٩٩٩(‏ هجری تام سوی دئه 
او زما پلار ئې نسغه لیدلۍ وه په نو )١(‏ کې هغه وقت چه دی تللى ؤبه سفر د هغه ای 
دغه شعرو نه له هغه کتابه زما د پلار به ياد وه . چه ما دلته نی نقل کړل , چه کتاب مې په 
ذکر د عارفۀ دوران رنگین وي . 


په زړه ښاد شې اى مؤمنه ! په ظاهر په باطن سپينه ! 
ظاهر زهد په اخلاصس کړه به زړه ټينگ شه له يقينه 
شکر صبر پر هرحال کړه خود نمای مشه خود بنه 
شپه وورځ به په ژپابې که خبر شې له سجینه (۲) 
سجين ځای د ځودنیابه د بې نبازو او بې دينه 
له هغه ځا امان را کې یا اش' اسالبينه ١‏ 


بل نصحت ولها اضاً 


د خدای حق ته غاړه کښېړده نورې نورې وینا پرېړده| )٩٩‏ 
دنيا باته‌له هرچاده په اخلاص کې ځنې لېړده )٣(‏ 
څو قوت ارې په ځان کې سر د یار په رضاءکښېږده 
ځان له بده خویه ژغوره زړه په ذکر د یار بلېړده )٤(‏ 
کل دنيا به دې د ښنه شي اوس له پرې ځنې رېږړده 
ټوله غواړي حسابونه که دې اوښی که دې مېړ» ده 
دنیا ترك وهه که پوه يې ! د شاء پرلورې پښې ډده 


. بنو : بنون موجوده در جنوب پشاور‎ )١( 
۰ ( سجیين : وزن فعیبل است از سجن يعنی حبس (غر يب ‌القر آن امام ای بکر سستانىی‎ )۲( 
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٤؟٤٤»‏ نېکبخته پارسی ٨٥‏ 

نقل کنند که شیخ امام الدين هم از اولاد این عرفاست ٤‏ ووی درکتاب « اولبای افغان» 
چنین میلویسد :که بی بې نېکبخته عارفۀ خدا » ورابعۀ عصر بود , ويك کتابی را نوشته است 
که نام آن « ارشادالفقراء» است . و در این کتاب نصايحی را بشعر نوشته است » که 
برای فقراء و عبادالل مفید است » این کناب درسنه )٤٩٩(‏ هجری تيام شده است » وېدرم 
نسخۀ آنرا در سفر بنو ديده بود . 

این اشعار را بدرم ازهمان کتاب یاد داشت » که من درینجا نقل کردم : تاکتابم بذکر 
عارفۍٌدوران ر نگین باشد. 


مشنو یی در لصحث 


ای مؤمن شاد باش و به ظاهر وهم به باطن سبيد باش 
ظاهراً باخلاص زههد کن ودردل هم یقین را محکم گردان 
به هرحال شکر وصبرکن خود نای و خودين مباش 
شب وروزبگریه خواهی بود اکگر از سجن آگاه شوۍ 
سجن جای خود نبايست : وجای ناز و بیدين 
ازانجا امانم پخش ای اش شالت !!٤!١‏ 


ِِ 
نصیحت ديگر هم ازوست 


به امر خدا اطاعت کن ديگر سخن ها را بدرودکن ! 
دنيا از هرکس میيباند باخلاصس ازان کوچ کن 
تا قوه در تن داری سر را برضای پار بیان 
خويشان را ازځوی بد نگېدار دل را بذکر یار ملفوف گردان 
تام دنيا دشبنت خواهد شد حالا از ترسشان لرژيده باش 
هبه حساب می ځواهند : اگر اشتر ماده » اگرمیش است 
اگرهوشیارۍ دنيار| ترك ده ور راه متا قدم پیان؛ 


(۳) لېړدل : کوچ و سفر کردن ۰ 
)٤(‏ بلېړدل : پیچيدن » لف . 


۱٨٨7 
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زلیا ا ضا راد 


به طلب ئې ودرېره 
له جمله ‏ بدونفرت کړه 
په نيکی کېئې اخلاص کړ. 
پرگناه له دو اړوسترگو 


چه يا رب العالمينه ! 


په خدمت ئې هو مبره 
ونیکی ته ولاړېره 
بدی مکړه و پوهېره 
د باران په دود ورېړه 
له گناهه را تېرېړه 


٧٠‏ زنټ 


خداى به رحم په تا وکا 0 زاریو ته ژړېړه 


"۴ 


له غضبه ووېرېړه 
په طلب نې وښور ېړ« ٢‏ 


بي پروا وخدای ته مشه 
: 


هر غه فعل چه ئی حق دئ : 


اطالالله بقائها 


بی بی ينب د حاجى ميرخان عليين مکان لورده»چه له کوچنيوالیئې به حرم کې دعصمت 
او عفت لوست وکا, سله هغه چه قرآن کريم ئې ولوست ء د احکام اسلامی او فقه کتابونه 
يې هم ولوستل» اودفارسي مشهور کتب ئې ضبط کړ ل, استاد د علومو ئې ملانورمحمدغلجی 
دئ ' چه ډېر عمر ئې مخدراتو ته د حرم درس لوستی دئ . ! 

هسې روایتاکا : چه بی بیزيلب » ډېره هوښياره او په مېماتو د امورو عالمه ښځحه ده اود 
پادشاه جمجاه شاه حسین په امور و کې تدبیر کا » اوهر کله په رای صایب مشکلات د امورو 
حل کا » او پادشاه د زمان ئې په خبرو عمل کا او نصايح ئې اوري»دا درشېوار د صدفعصمت 
ښهښه شعرونه هم وايي . اود موژونانو او شاعرانو قدرکا؛دواوين د شعراء هر کله لو لياو له 
مضامين شیرين ئې کام شيرين کا. عمر په عبادت د خدای او تلاوت د قرآن شریف تېروي؛او 
مخدرانو د حرم د پادشاه ته درس او کښل اولوستل ورښيي ۰ نقل کا , چه د شاه محمود جلت 
مکان د مرگ حال .قندهارته راورسېد‌نو د پادشاه خاندان عالیشان ټول غجن سول| ١١١‏ 


او مخدرانو د حرم ساندې او غلباې کا" بي بيژ ينب چه واقعه د ورور د وفات واورېدله !ډېره 
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۱٨۷٧۷ زينب پارسی‎ ٧ 


هم ازوست ' رحمت مدا روی اد 


از همه بديپا نفرت کن به نیکی رغیت نا 
در نيکی اخلاص کن بدی مکن . و بفېم! 
برگناه . از دو چشم مانند باران گريه کن 
که اى خداو ند عالبيان ! از کناه من بگنر؛ 
خد او ند بر تورحم ځواهد کر د بزاری وکريه باش 
ازخُداو ند بی پروا مشو از غضب ترس ! 
هرآن فعليکه حق است در طلب آن حرکت کن 


ة ء 
۸٢ » "۷٧‏ صاحه حخسب وتس ای لای ژنب 


.. 


زنن کنن دراز اد 


بی بی زينب دخترحاجی مبرخان علیین مکان است» که از طفلی درحرم عصمت وعفت درس 
ميگرفت و ,هد ازان قر آن کر يم را ځواند وکټ احکام لامی وفقه را نيز ځواند او کب 
مشپور بارسی را ضبط نبود ‏ استاد علوم وی.مالانو ر محمدغلجی است که مدت زیادی 
به مخدرات حرم درس داده است . 

چلین روایت کئنه: که ‌بی يی زينب» زن بسیارهوشیاروعالمه بامور ومپماتاست؛ ودرامور 
به پادشاه چمچاه شاه حسين تد بیرميدهد وهروقت مشکلات اموررا به رأى صایب حل ميفرمايد 
وېادشاه زمان هم به سخنانشکار می بندد » و نصايحش ميشنود ۰ اين درشهوارصدف عصمت 
اشعار خوبی هم ميگويد وقدر موزو نان وشاعران را دارده دواوين شعرا راهروت ميخواند 
و از مضامين شبرين آن کم را شبرين ميگرداند . عمرځود را به عبادت خدا وتلاوت قرآن 
میک ذراند »و به مخدرات حرم بادشاه درس نوشت وځواند را می آ موزد. نفل کلند: چون خځبر 
مرگ شاه محبود جنت مکان به قندهار رسد خاندان عالیشان بادشاه همه غمگین شدند 
و مخدرات حرم ناله و فریادهاکردند ' بى بی زينب چون واقعة وفات برادر را شئید . سیار 


نا 


غمجله سوه » او په تلاوت د قرآن او لمانځه ئې تسکین وک.د نتلی زړه . اوهسېو یر نه(۱) 
ئې په ویر د خپل ورور مرحوم وو يله . چه زه ئې دلته را نقل كوم » خدای تعالی دې ټول 


يسو 
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»٠٤«‏ زب 


خاندان عالیشان د بادشاه ظل‌الله ژوندی ولري او خوښ . 


مر سه د شاه محمود حِنُتث ١‏ شان 


ږغ سو چه ورور تېرله دنیا سونا (۲) 
زړه مې )٤(‏ په ویر کې مبتلا سونا 


دا روڼ جپان راته تورتم )٥(‏ دي نا 
هوتك غمجن په دې ماتم دي نا 
چه شاه محبود تېر له دنیيا سو نا 


ځوان ومېړه د تورې ختکت ونا 
دښمن له ده په وینو رتنگک ونا 
افسوس چه مرگ د ده په خوا (۷)سو نا 


محموده ! نه يواژزې ځور ژاړي 
خپلوان لاڅه , پاچا دې ورور ژاړي 
پښتون دې ټول په واويلا سونا 


. ) را بخوانید‎ ٣ ۹ ويرنه : رثاء » سوگواری (حاشي ه ص‎ )١( 


0 


ېن 


0 


ېښ 


قندهار واړه ( ٣‏ ) په ژړا سونا 
چۀ شاه محبود له ما جلا سونا 


زړه د بیلتون په تيغ کړم (1) دي نا 
د پاچېۍ. تاج هو رهم دي نا 
قندهار واړه په ژړا سونا 
ولاړد کم په نام و ننگ ونا 
پر میدان شیر ؤ, يا بلنگ ونا 
قندهار واړه په ژړا سونا )۱۰۲ | 


پر مرگك دې ټوله کلىۍکور ژاړي 
لښکر سپاه دې پلي (۸) سپور ژاړي 


قندهار واړه په ژړا سونا 


)٢(‏ نا:همان نون تر نم اس ت که گاهی « نه» وگاهی «نا» ځوانده ميشود ؛ ودر آخر نمام 


مصرعپای این مرثئيه بافعال ملحق شده. واین کیفیت ازخواص اشعار قديم پښتواسته که جهېت 
تغنی» نون مفتوح تر نمر| به آن ملحق ميگرداند چنانچه دراواخر تام لنډۍ- هایملى همين 
نون تر نم ديده ميشود ۰ لحنيکه این مره بآن تغنی ميگردد ازالحان مخصوص ملی است, که 


مضامیين رثاء و اندوه را به آن ميسرايند . 


- خپوپ٢ورټمر‏ .نا خنيسپمسنيسييبا صض سښپووت ۳ ووي موي موو وس هوکم ونوم ې 7 
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٨٨٩ زينب پارسی‎ »٤٤« 
غمگین گرديد . و به تلاوت قرآن ونباز» دل اندوهگین څود را تسکین نود وچلين مرئيه‎ 


را در ماتم برادر مرحومشگفت ٤‏ که من آنر! درینجا نقل‌میکنم » خداو ند تعالى تيامخاندان 
عالیشان پادشاه ظل‌الله را زنده و خوش داشته اشد . 


ء - 
مر له شاه محمود حنت اشيان 


نداآمدکه برادر از دیا گنشت همه قند هار ميسگريد 

دلم به ماش مبلا گرديد وقتيکه شاه محمود از من جدا شد 
و 

این جپهان روشن برايم تاريکست ودل به تيغ جدائی مجروح است 

هوتك باين ماتم فمگين است تاج بادشاهىی ها برهم است 

چون شاه محبمود ازدنیا رفت همه قند هار ميگر يد 
ښپ ښجه 

جوان و مهرد شیشیر و پيکار بود بر نام و ننگ ملت ايستاده بود 

از دست وى دشمن به خون رنگين بود بر ميدان شيری بود يا بلنگ 

حیف ! که مرگ پسويش مد همه قندهار شکريند 
0 

ای محبود ! نه تنها ځواهرت ميگريد بر مرگ تو تمام شهر و ديار ميگريد 

خويشاوند و پادشاه برادرت ميگريد بیاده و سوار لشکروسياه توميگريد 

ښتون هبه به واولای تت همه قندهار ميگريد 


(۳) واړه : همه . تيام ٤‏ کل . 

(ه) تورتم : تاریکی بی نپایه و خیلی زياد وشب ديجور٠‏ 

١ کړم : به فتحتين » بريده و مجروح ومقطوع‎ )٩( 

(۷) په ځوا : عروش و وقوع » محاورۀ مخصوص پښتو ان :: 

(۸) پلی : به زو کی اول و دوم » پياده که مقابل آن سور ( سوار ) است. 


اصفپان باته تاج نسکور عاليه 
د پښتون لمر سو » تياره اتور عاليه 


چه پاچا ولاړ پښتون گدا سونا 


لښکر سوخپور پښتونو لاړدئ ار یان(۱) 
پاته سو تخت و تاج دټول اصفپهان 


وايي پښتون اوس بې پاچا سونا 


اسبانه يا دې څه ستم کا څ رگند 
دښن دې بيا زموږ په ویر کا ځخورسند 


برکور مو ویر شورو غوغا سونا 


هونکواژاړئ محمود شاه څه سونا؟ 


له اصفبانه تر فراه څه سوا؟ 
٠‏ بښتنو پر نم فناء سونا 


محموده!ځوان وې ولې ولاړې له ما! 
اصفېان ولۍ پاته سونا له تا 
دښمن ولاړ )٣(‏ بیا شاوخوا سونا 


اورم نارې د غم چه کړينه فریاد 


زړونه چه نل به ١ک‏ ښادمن سوه ناښاد 


. پريشان‎ ٤ اريان : سراسيمه‎ )١( 


0 


ښوه 


0 


دوج 


ښ مه 
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»٢٤«‏ زيلب 
چه شاه محمود سو لن به گور عالمه 
راته دښمن به کچ بېغور عالامه 


تندهار واړه به ژړا سونا 


وه خاورو ځای کا شاه محمود عالیشان 
زړه ئې راسوړ سو کاخوښی دښمنان(۲) 
تندهار واړه به ژړا سونا 
وشلاوه تا چه د پښتون وو یوند 
چه شاه محمود دې کا په قبر کې بند 
قندهار واړه په ژړا سونا 
بښتنو ! ستاسى لوی ساه څه سونا؟ 
اچا چه ؤ. حشمت پناه| څه سونا ؟ 


ندهار واړه په ژړا سونا(۱۰۳) 


له تخت و تناجه ته برڅه سوی جلا ٢‏ 
سر دې راپور ته کړه؛چه څه کړ ي اعد |؟ 


قندهار واړه په ژړا سونا 


٥ 
پښتون په مرگ د شاه محمودسو بر باد‎ 


د ساندو ږغ دی چه راوړ ينه ئې باد 


)٢(‏ زړه په سړ ېدل (دل ‌خنك شدن)محاورۀ پښتو و کنا به است.(زاینکه باندوه کس شادشو ند 


اسېماسمپبه ها ومومو وو مت لد پچمسمممھهممممس تنصمسمکسعمهبصکسمور صهصمټمس۳ما نم ستتان ښټمومنټتستنتصټمهببا یو دغه مممهعسبت ٢ه‏ ه۳ 5٣۴ص‏ 5 0-۳۷0 موس 1:0 


٤٧‏ زشټب 


اصفېان ماندو تاج ما سرنگون گرديد 
آفتاب پښتون تاريك وتار شه 


که پادشاه رفت و پښتو نگدا گرد يد 


ناج و تخت همۀ اصقفبېان ماند 


ميگو يند که | کنون پښتون بی بادشاه شد 


اى فلك ؛ بازچه ستم آشکارا ساختی ؟ 
ازدظويدا هام غررسنه ری 


بر ځانۀ ما ماتم و شور و غوغا آمد 


ای هونك ها!بگر بيد شاه محمودچه شد؟ 
از اصفبېان تا 
0 س 


فراه چه شه؟ 


پښتونپھا فانىی شه 
اى محمود!جوان بودی چرا از پيش من رفتی؟ 
چرا| اصفېان 


دشمن باز 


از يش تو ماند ؟ 


ې:. رف امنثتاد 


صداهای غم واندوه را می شنوم 


دلهائ یکههمو اره شاد بود ندغمگين گشتند 


پارسۍ 


07 


به به نه 


بب 


رت 


ته نه به 
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۱٩١ 


چون شاه محمود بگور اندرون رفت 
اکنون 


همه 


دشمن طع١ن‏ خواهد داد : 


ميگر يد 


قئند هار 


شاه محمو دعالیشان درځاكک مسک ن گز يد 
دشمنان خو شی مسکنند ودلشان څنك شد 


ميگر يد 


همه قند هار 


آنچه پيونده پښتون بود ,گسيختی 
چون شاه محمود را| د رگورمحبو س ساختۍ 


ميگريد 


همه قند هار 


ای افغانېا ! سپاه بزرگتان چه شد ؟ 
بادشاهيکه حشمت ناه بود چه شد؟ 


ميگر يد 


همه قند هار 
جرا از تخت و تاح جدا افتادی ٢‏ 
سرت بردار » که اعداء چه میکلند ! 


ميگر ید 


همه قند هار 


پښتون ېمر گ شاه محمود بر باد گردید 


صدای ناله و فریاد را بادهمی آورد 


(۳) درېدل : قيام و بعد از ذلت پس بحال خود آمدن . 
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۱٢٢‏ پښتو « ٤۸‏ زرغونه 
بازهو روو تسو غاز عانه په .ورا سوا 
دو 
وروره ؛! مقر دې ستا مولاکي جنت دردې کي تا ته ېله مرگهراحت 
رو ح دې و١۰(‏ ١)ښاد‏ ېه لو به ورځ د قیامت مخ دې وه روڼ دخدای په مپېرو رحمت 
د خالق رحم تل ېرتا سونا قندهار واړه به ژړا سونا 


1 -- ! 
«اړري» ذکر د شاعرۀ پر لژزيده ژرغونه 


زرغو نه د ملاد نه حمد کا کړ لور وه» په بنجوائي کې اوسېده. او له پلاره ئې وکا 
تحصيل د علومو » اود فصاحت احکام ئې زده کړل او د فصحاؤ اشعار ئې ولوستل ۰ زرغونه 
به حبادسعد اللًهخاننورزی وه. چه نوريالی زامن ئېر لود» اوټول دعلم اوهنرځاو ندانوو. 
ماته هسې نقلوکا زما بلار:چه زرغونې د شيخ مصلح الدين سعدی رحمة الله عليه کتاب 
د بوستان ټول په پښتوشعر نظم کا » او نوم )٧٤١|‏ ئې ؤ «ابوستان د پښتو» چهداکتاب !ې 
په سنه )۹۰٩(‏ هجري قدسي پای ته ورساوه » اوټول نکات عارفانه , او نصائح حکييانه ئې 
په پښت وکړل . 

علاوه پردې زرغونې نوراشعار او غزلونه هم وويل» او په زمره د فصحا ئې شېرت وچ 
هسې چه موزونانو د روزگار به ئې اشعار لوستل ۰ او د پښتو په بوستان بی(۲) سير کا » 
اوگلونه د نه او نصيحت به ئي ولول هي واي د چه زدشونه کيالداره شه وه » خط ئې 
خورا ښه وو. اوکاتبانو به ئې له حسن خطه » اقسام د خط زده کول .ما پلارهسې وويل : 
چه به سنه(١۰١۱)‏ هجري ما د زرغونې په خط «بوستان د پښتو» وليدچه خېل اشعار ئې پخپل 
ښه خط هسې کښلی ؤ٠‏ چه ملغلري (۳) ئې خط ته عاجزي کا . او دغه حكايت له هغه کتابه 


زما د بلار رحمة الله علبه په ياد ؤ چه زه ئی به خزانه کی کاړم : 


. دی وه : فمل خاص دعابى و رجائى است » که در مواة دعا و رجاگویند‎ )١ 
بی نی دع‎ 


1 بې : مخفف « به ئې»‎ )٢( 
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«۸» زرغونه پارسی رادا 

بس و جوان مانم زده کد همه قند هار شکر يه 
ووو 

اى برادر؛ خُداوند مقرت را جنت بگرداند عد از مرگ تو راحت دهاد 

روز قیامت روحت شاد بد به مېرو رحمت خدا رویت روشنباد 

رحم غالق هبواره بر تو باد همه قند هار ميگريد 


.- 


زرغو نه دختر مللاادين محمدکاکر بود » ودرېنجوائى میزيست » واز بدرش تحصيل 
علوم را نبود . و احکام فصاحت آموخت » و اشعار فصحاء را ځواند ۰ زرغونه در حباله 
سعدالله خان ورزی بود که پسران غيرتمندی داشت » وهبه ارباب علم وهپر بودند ۰ 

پدرم بمن چنین حکایت کرد :که زرغونه کتاب بوستان شيخ مصلع‌الدين سعدی را 
همه به شعر ېښتو نظم کرد و نام آن « بوستان پښتو » بود »که این کتاب را در سن 
)۹۰٩(‏ هجری باتمام رسانيد ٤‏ و تمام نکات عارفانه , ونصايح حکيمانه را به پښتو آورد . 

علاوه بر آن زرغونه اشعاروغز لیات ديگری راهم گفت »و درزهرۀ فصجاء شېرت 
کرد چنانچه موزونان روز کار اشعارش را میخواندند » و دربوستان پښتو سپرميکردند , 
وگلهای پند و نصیحت را می چیدند ۰ چنین گویند: که زرغون زن باکمالی بود » خطش 
نهایت خوب بود و کاتبان از حسن خطش اقسام خط را می آموختند ۰ بدرم چنبن گفت : که 
در سال ( ۱١۰١‏ ) هجری بخط زرغونه«بوستان پښتو»راديدم واشعارخود رابه چنان خط 
خوبی نوشته بود » که گوهر به آن عاجز هی ماند ١‏ آابن حکايت آز ان کتاب ياد بدرم 


نود رحمة ال علبه » که من در خزانه مینويسم : 


هم بهمن دو صورت است ١.‏ 
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نک مت له له 
8 و ښسمو 


اورېدلې مې قصه ده 
د اختر به ورځ سار 
له حبامه وراوتلى 
ارې خاورې چا له بامه 
مخ او سر ئې سوککړ 
بايزيد په شکر کو سو 
ډ چه زه وړ يم د بل اور 
« له ایرو به څه بد وړمه )١(‏ 
هو! پوهانو ځان ايرې کړ 


څوك چه ځان ته‌گوري تل 


چه له‌شاتو هم خوړه ده 
بایزبد چه ؤ ء رويدار 
به کوغه کې ترېدلى 
راچه کړ لې نا امه 
په ایرو په خاورو خړ| |١٥٠١‏ 
د خپل مخ په پاکېدو سو 
سه په اور کې سم نسکور » 
یا به لړ شکوه کومه » 
له لوینی (۲) ئې ځان پرې کړ 


خدای ته نسي کړای کتل 


»٤ ٤٤‏ رابعه 


لويې تل په کفتار نده لو خبره په کار نده )٣(‏ 
تواضم به دې سر لوړکا 
تكبر به دې تل ځوړ کا 


هوي » ذکر د عفت همراه رابعه 


حال د دې شاعره )٤(‏ ماته ندئ معلوم سوی» خو لړ څه چه ښکاره ده ؛ هغه هسې ده » چه 
888 د قندهار وه » او په دوران د محمد بابر پادشاه (ه) ئې ژو ندکئا. هسې وايي : 
چه اشعار ئې ډېر ؤ دیوان ئې درلود » دغه يوه رباعي ماته صديق او رفيق محمد طاهر 
جمریاڼی )١(‏ وويله » چه زه ئې دلته په خزانه را نقل کوم: (۱۰۹| 


(۱) وړمه :مزید علیه (وړم) است بمعنی می یرم؛ که برای وزن بیت (ھ) درآخر آن آمده. 
(۲) لوينه : تکبر » و از مادۀ لوی (کلان) ساخته شده . 
(۳) لوخبره : يع سخن کلان »که عبارت از تکبر و غرور است . 
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۱٥ 


شنیدم که وقت سحر گاه عرد زگرمابه آمد برون بایز بد 
یکی طشت خاکسترش بيخبر فرو رختند از سرائىی سر 
همی گفت : ژو لیده دستار موی کف دست شکرانه مالان بروۍ 
د که ای نفس! من درخورآنشم ز خاکستری روی درهم کشم » 
يزرگان نکردند در خودنگاه خدا بينی ازخويشتن بين» مخواه 
بزرگی بناموس وگفتار نیست بلندی بدعوی و پندار نيست 
تواضم سر رفعت افرازدت تکبر خاك اندر اندازدت 


بگردن فتد س رکش تند خوی 
بلنديت باید بلندی همجوۍ 


دسعدی » 


«هدوي» ذکر عفت همراه رابعه 


حال این شاعره بمن معلوم نشد ۰ اما چیزيکه معلومست چنين است ٤‏ که ازقندهار بود » 
وبه دوران محمد بابر پادشاه زندگانی ميکرد » چنین گویيند : که اشعارش زیاد بوده و 
دیوانۍ داشت ‏ این يك رباعى را سن صديق ورفيق محمد طاهر جمرياڼی 


گفت که من آنرا درينجا درخز |نه نقل میکنم : 


١ کذا :صحيح آن بايد ؛ درينجا «شاعرې» باشد » زيرا دال عامل و مر است‎ )٠( 
۰١ هجری است‎ )٢٩۷٩( تا‎ )١١٩( (ه) دوران شاهی بابر در افغانستان |ز‎ 


۰ از توځی ېښتون‎ ١ نام قومی است‎ )٢( 
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٩٢٩‏ پښتو « مه داودخځان 


رباعی 


آدم ئې مخحکی وته راستون کا په اور د غم ئې سوی لړ مون کا 
دوزخ مې روغ کا پر مخ د محکی نوم ئی د هغه ٢‏ دلته بېلتون کا 


ځانمه د کتاب 


په بیان د حال دکاتب‌الحروف حقر فقير محمد هو ټك مؤلف د دې کتاب هسې وايي 
محمد زوی د داد خان زوی د قادرخان په قوم هوتك » چه زموړ د کېول اصل ځاۍ 
مرغه (۱) وه چه زما نيکه قادرخان له هغه ځایه راغی سيوری ته ٤‏ او هلته واوسېدئ ٤‏ 
پسله غومدته په تقاضاء د نصيب اوقسمت راغی ٤‏ او د قندهار په خوا کې په کلی دکو کران(۲) 
است وگنه کوله او بېشه ئې ؤ زراعت . 

قادرخان ډېر معمر سړی ؤ » په سن د )۷٧(‏ کالو به سنه )٠۰6۸(‏ هجری وفات سو » 
او په هغه کلی چه کو کران نومېړي ښخ سو . زما پلار چه داؤدخان نومېړي ېه کال (۱۰۲۹) 
سنه هجري » په دغه کوکران زېړېدلی ؤ » او په آوان د صباوت ئې علوم لوستلی ؤ او 
بخپل عصر په موزونانو او فصحاء او علباو د نامه خاوند ؤ » او ډېر عبر له قندهاره تللی » 
او د کسی غرو نه او ړوب ٧۰۷)‏ | او ډېرې (۳) او بېښور ٤‏ اونور ځايونه ئې لیدلی ؤ. هغه 
وقت چه خان عليين مکان حاجي ميرخان په قندهار کې دگرگين خان سره جنگو نه کړل » نو 
زما بلار هم په دغو جگړ وکې ملگری ؤ ورسره . 


۰ را بخوانيد‎ ٠١ ص‎ ٢ مرغه : حاشيةۀ‎ )١( 


. دا بخوانید‎ ۹٩ ص‎ ٢ کو کران : حاشيۀ‎ )٢( 
» ډېرې : مقصد دېرۀ اسعیل خان ودېرة غاز بخان است ۰ ډېره کلبۀ پښتو است‎ )۳( 
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د« »٥‏ داودخان پارسی ۱۷٧‏ 
رباعی 
آدم را به زمن فرود آورد به آتش غم اندرونش را سوخت 
بر روی زمن دوزځ آفريد ونام آنرا درینجا فراق نباد 


يې ناب 


در بیان حال مؤلف‌این کتاي. کاتب الحروف حقر فقر محمدهو تک چنان گويد : 
محمد بر داؤد خان وله قادر خان قوم هوتك , كه جای اصلى دود مان ما 
مرغه بود» که جدم قادر خان از آنجا به سوری آمد » و در آنجاسکونت کرد» 
بعد از مدتى به تقاضای نصيب و قسيیت آمد» و در اطراف قند هار به قربۀ کوکران 
سکونت گزيد » وبيش وى زراعت بود . 
قادرخان شخص نپایت معمری بود » وبسن )۷٧(‏ سالگی در سنه )٠۱۰١١(‏ هجری وفات 
یافت و درهمان قريه که کوکران ناميده ميشود دفن گرديد ۰ پدرم که داؤد ځان نامدارد »در 
سال (۱۰۲۹) هجری درهمن کوکران بدنیاآمده بود » ودرآوان صباوت علوم را ځوانده» 
ودرعصرځخويش درجبلۀ موزونان و فصحاء وعلباء دارای نامی بود » و مدت زیادی ازقندهار 
رفته وکوهېای کسې و ږوب و ډېره جات » وپشاور وجایپای ديگر را ديده بود » وقتیکه 
خان علين مکان حاجی مېرخان در قندهار با گرگن خان میجنگید , پېرم نیز 


درین جنگها باوی هر اه بود. 


که بدال هم ځوانند »و معلی آن مسکن و مأواء » و مېیانخانه و چايگاه است . ودرپښتو 
اگر ډېرې بصورت جمم ذک رگردد » دو شهر مذاکور مقصد آن می باشد . 
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۱٩۸‏ ښتو «ه۵م داودخان 


ځکه نو له قدمه زما معرفت له دې خاندانه ډېر دئ » او اخلاص ئې لرم به زړه . 
پسله کال )۱۱۲١(‏ سنۀ هجري چه » د صفوي بادشاه لښکرې په قندهارر اغللې» نود جئت مکان 
حاجى‌ميرخان له خوا» زما بلار ولاړ » او په فراه او سیستان اوهستان(۱)اونوروځابونۍ 
پښتانه د حاجي ميرخان مددته ر اوغوښتل او له‌هغو پښتنو سر ه ئې مر کې و کړې اوډېر پښنا نه د نورزو 
او بارکزو او اسحعق زو ئې ملگری کړ ل د ځان اوبرخسر وخان(۲)ئې یرغل وکا به دغوجنگو 
زما بلار د حاجي ميرخان جنت مکان له خوا سبه سالار و پسله وفاته د حاجۍ مبرخان مرحوم 
مغفور زما پلار په سنه )۱۱۳١(‏ هجري وفات سو او په کوکران د خپل پلارسره ښخ سو دغه 
مرحوم رحمةالله علیه طبم مستقيم در لوده»او کله به ئې شعرونه هم ویل» چه دلته نیمنً د ده دوی 
رباعی راوړم ٠‏ و دا ر باعی به صنعت د تجنیس بې نظیردئ .او په فصاحت هم مل 0 


رباعۍ 


چه د چا په زړه کې اور د مينې بل سي(۳) وديل غې لس ګټې عال پی ړل سی 


اور د مین کله مري د نړه له مېنې - د اوربل مینه که تل د زړه په تل سي( ٢١۰۸‏ 


رباعی وله اا رحه ۸ تفا 


یۍ 
که ئېو ينېو ينی نل څاڅي له زړ وڅخه(١)‏ څوك چه و يني تا »له ځوانو یازړوڅخه 
د زړو له زړه که وینې وينی غڅاڅي به کړو د غم لوېدلی ستا له کړو څغه 


(١)گلتان‏ : در شمال هرئ فراه جاغی ات ۰« که قوم تورژی دران ماک ٠.‏ 

)٢(‏ خسروغخان بقول مورځين برادرزادۀ گر گینخان مقتول بود ٤‏ که بقول تاریخ سلطانۍ 
(ص۷۲) وجهانکشای نادری(ص۹) وخورشید جهان (ص١۱۳)‏ کیخغسروخان نامداشت » ولۍ 
سرجان ملکم (ص ٠۰٢‏ )و عبدالل رازی درتاريخ ایران (ص )٢٢٥‏ خسروخان نوشته اند . : 
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«٠ه»‏ داودخان پارسی ٩۹٩‏ 


بنابر ين معرفت من از قديم با این دودمان زياد است » و به آنپا اخلاصی در دل 
دارم ۰ عد از سال )۱۱۲١(‏ هجری که لشکر بادشاه صفوی بر قندهار آمد » از طرف 
حاجی ميرخان جنت مکان » بدرم رفت , درفراه و سیستان ولستان و جايپای ديگر پښتو نها 
را بمدد حاجی ميرخان . عوت کرد » و با همان افغانها صحبت ها مود ۰ وبسی از پښتونهای 
نورزی وبارکزی و اسحق زی را با خود همراه ساخت » و بر خسروخان یورش آورد » و 
درین جنگپها پدرم از طرف حاجی ميرخان جنت مکان سپه سالار بود » بعد از وفات مرحوم 
مغفور حاجی میرخان » بدرم درسنه (۱۱۳۹) هجری وفات یافت » ودر کو کران با پدرڅود 
مدفون گرديد این مرحوم رحمةالله علیه طبم مستقیمی داشت ۰ وگاهی شعر هم ميگفت » که 
درینجا تيمناً دو رباعی وی را می آورم » واین رباعی ها در صنعت تجنیس بی نظیراست » و 
در فصاحت هم مُلی ندارد . د » 


ر باعی 


اگردردل کسی آتشعشق افروخته ردد درمسکنش آ تشن انتاده وحالش دک رگون میشود 
آ تش محبت کی ازځانۀ دل خاموش ميگردد: 1 عشق اور بل در اعبان دل جای نگیرد 


رباعی هم اروست رحمة ال تمالی 


اگرمی بينیهمواره ازد لها څون ميريزد چون جوان یا بر ٤‏ ترا پيند 
اگرمی بينی ازدل پيران خون ميچجکد از کردارتو درحلقه های غم افتادهاند 


(۳) درین رباعی بین کلمات «بل» به فتحه بمعنی فروزان و«بل» به زور کی بمعنۍ 
ديگر ونیزدر کلمات ذيل تجنیس است : 

«تل» به زور کی همیشه » « تل» به فتحه‌عيق-.مینه» محبت » و«مېنه» بیای مجپول 

ځانه ووطن ۰ اوربل اول بیعنی مسکن و ماوا » و اوربل دوم بمعنی کل مخصوص زنانه . 

)٤(‏ درین رباعی هم بين کلمات ذيل تجنیس تام است » وينې (می بينۍ) وينی (خون) 

ویني (می بيند) زړو بسکون اول (دلها) زړو بفتحۀ اول (بيردان) ۰ کړو به فتحه (حلقه ها) 


کړو به سکون اول (کردار و عمل ) ۰ 
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٢٠‏ ښتو «راهه محمد 


»١٤«‏ اوس چه مې لړ حال د پلار او نيکه و کېښ؛نوخپل حال هم کاړم » او د خزانې 
لیدونکی په خبروم : زما راتنگ دې نابودی دنیا ته يعنی تولد مې واقم سوی ؤ » به )۱١(‏ 
د رج‌المرجب سنه(١۱۰۸)هجری‏ په کو کران کې » اواسن ته د تمیز ورسېدم » و مې بلار 
درس راته شروع کا .و تر اتسلمک له د عمر مې ولوستل احکام د دين او فقه او اصول او 
تفسير او د فصاحت علوم لکه : قافيه او عروش , او بيان » او معانى او نور » چه زما بلار 
مرحوم وفات سو» اوزه په نقاضاد پادشاه ظل الله دامت سلطنه شاه حسين راغلم (۱) د قندهار 
ښار ته تر اوسه په نظر کيميا اثر د بادشاه اسلام ښاد يم » او هرکله په احسان او مرحمت 
د دې خاندان عالیشان سر بلند «م»عمر مې تېر پړي په لوستلو او کښلود کتابو"له نعىتود جپان بله 
بېره نلرم,اوزړه مې هم خوښی نکا بېله دې اشغالۍ په بل څه ۰ په دې اوقاتو د عبر چه مې 
تر کړل یو څه کتابو نه مې و کښل. چه يو له‌دغو څغه دغه خزانه ده : او نور دادي : يیو 
کتاب مې |(۱۰۹)| کښلی دئ په بيان د علوم د فصاحت چه «خلاصة الفصاحة» باله سي » او 
په دغه کتاب مې ټول علوم د فصاحت په پښتو دخپلو پښتنوطالبانود پاره خلاصه کړ ل» بل کتاب 
مې کښلی دئ په بيان د طبا بت او علاج چه «خلاصة الطب» ئې نوم دئ. په سنه(١۱۱۳)هجر‏ ي 
' چه هې دغه کتاب د پادشاه عالم پناه مدظله مخ ته پېښ کا سل طلاوې ئې ماته صله کا» اوهر کله 
داسې مراحم د بادشاه د دې فقیرغريب به حق ډېر دي اوارکان د دولت (بد مدت هم پردې 
فقیر د مرحمت نظرکا » خاص بيا بهادوخان عاليمکان (۲) چه نن ورځ په قندهار د غرباو پر 


سر ظل د رحمت دئ آخالق دې (۳) عمر ډېرکا . 


ماله یودیوان د اشعارو هم سته,چه په دې وقت کی مردف اومدون سوی دئ؛اوغز لونه 
او قصاند او ر باعی لري؛ کله چه طبم قاصر میل د شعر او ویناکاءشعرو نه کاړم .اوموزونان 
د روزگار ئی خوښوي » ځکه چه دځان ستاينه ښه نده » او پوهان 


». کذا: مطابق به محاور؟ موجوده بايدچنین کفته شود : «د قندهارښار ته راغلم‎ )١( 
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پارسی 0 


«انه محمد 


د٢١٧‏ اکنون که کمی ازحال بدروجد را نگاشتم»احوال خود را هم مینويسم » وځوانندگان 
خزانه را واقف ميسازم : آمدن من باین دنیای فانی » يعنی تولد من واقم شده بود » به 
)۱١(‏ رج ‌المرجب سنه )۱۰۸١(‏ هجري در کوکران » چون بسن تميز رسيدم ۰ پدرم درس 
دادن را آغاز نهاد» و تاسال هجدهم عمراحکام دين ٤‏ وفقه واصول و تفسبر وعلوم فصاحت 
مانند قافيه ؛ عروض ؛ بيان » معانی وغيره را ځواندم ۰ چون پدرمرحومم وفات یافت ومن به 
نقاضای پادشاه ظل الله دامت سلطنه به شېر قندهارآمدم تاکنون زیر نظرکیميا اثر بادشاه 
اسلام شادم ؛ وبېرگونه احسان ومرحمت اين خاندان عالیشان سربلندم ۰ عمرمن به خواندن 
و نوشتن کتب ميگذرد . ازنعم دنیا بېرۀ ديگریندارم وبدون اين اشغال دلم هم خوش نمیشود 
درین اوقات عمر که گذراندم چندکتابرا نوشتم که يکی ازآنها همين خزانه است . وکتب 
دبگرم اينست : يك کتابرا در يان علوم فصاحت نوشتهام که « خلاصة الفصاحة » 
نامدارد و درین کتاب تيام علوم فصاحت را بزبان پښتو برای طلبۀ پښتون خلاصه کر دم . 
کتاب دبگری را نوشتهام : دربیان طبابت وعلا که « خلاصة الطب » نامدارد ۰ در سال 
)٤٧٩١(‏ هجری چون این کتابرا بحضور بادشاه عالم پناه مدظله تقديم داشتم » صد طلابمن 
صله فرمود » وهمواره مراحم پادشاه در حق اين ققیر غريب بسیاراست ۰ و ارکان 
دولت ابد مدت نیزبرين فقير نظر مرحمت دارند خصوصا بهادر خان عالییکان » که اکنون 
درقندهار بر سر غربا سايهاش ظل رحمت است ۰ خالق تعالی عمرش درازگرداناد . 

من دیوان اشعار هم دارم که درين وقت مردف و مدون شده است » وغزلها و قصايد 
و رباعۍ دارد ۰ وقتيکه طبم قاصر ميل شعر وسخن کند اشعاری را می نویسم » که موزونان 


وو کار آ رای دند ورن ستاش شردغرب یه »و داعتقدان 


(۲) صفحۀ )۱۲٢(‏ ځوانده شود . 


(۳) دې : مخفف «دی ئې» دعائيه است ۰ 
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١٢‏ پښتو «اح»ه محمد 


له دې کاره عار کا ١‏ نو په خزانه کې مې خپل احوال و کېښ » چه د دې کتاب ویونکی ماته 
دعا وکا » او هر وقت مې په دعا يادکا ۰ خپله يوه غزل هم دلته د نمونې په طورکاړم » چه 
پر صفحه د روزگار یاد گار وي » نور اشعار مې په د یوان کې يوځای دي شايقان د علم او 
شعر ئې له ديوانه لولي |( ٢٠١‏ )۰ 


غزل کان الحروف غفرالله دنو به 


ساقی پاڅه د سروملوډكک يوجام را (۱) ستا له نا آرامه يم » آرام را 
ېله ميو د بهار نندارې څه کړم ؟ پسرلی سو د خوښی ښه بيغام را 
دنیاپاته ده ښادی مو یو گړی دئ(۲) ی وگړى مې خوښ که می گړی انعام را 
د بېلتون په ناريکو کې مې زړه شېن سو را لمر د جام د ميو , په ظلام را 
ناس واو اه زرد تا چه مې خوږکا کام » ترخه وما ناکام را 
نه نشاط سته نه ٣‏ سته» نه‌ر ندیسته چه سم رند هغه او به علیالدوام را 


په او بو مې سوړ زړکی لړ غه راتودکه 
( محید » ته د اور ډك یو هسی جام را 


د 
نت الکتاب بعون البلك الوهاب ٤‏ اللېم اغفروارحم لکاتبه و قاریه » و من له حقعلینا 
والصلوة والسلام علی رسوله محمد » و على آله و اصحابه اجمعٍن ۰ 
کتاب تيام سو په ورځ د جمعې(٢٤)‏ د شوال‌المکرم سنه )٢١١١(‏ هجری په قندهار کې 
او مژلف محمد هونك هم فار غالبال سو | لحمد الله حمدا کتراً )٣(‏ 1 


بتاريخ دهم ماه ر ,یم الاول سنه ر ېز ارودوصدو شصتو پنج هجری گذشته بود ١ ۱ ١(|‏ 
از هجرت رسول خدا صلی الله عليه و سلم بدستخط حقير فقير پر التقصير ور محمدخرو تی 
برای عالیجاه رفعت جايگاه سردار عالی تبار سرد ارمهر دل ‌خان قلمی گرديد . 


: را : مخفف «راکه» است بمعنی بده » در مجاوره و ادب هر دو سیارمی آ ید‎ )١( 
درین بیت تجنیس تامست  گړی اول ودوم بمعنی لحظه وحصۀ کمی ازوقت » وگړۍ‎ )۲( 
سوم بیعنی کوزه و سبو است.‎ 
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وام محمده پارسی ٢ ٣‏ 


ازين کارعار دارند » پس در خزانه احوال خود دا (برای آن) نگاشتم » که ځوانندگان 
این کتاب بمن دعاکنند » وهمواره بدعا ياد فرمايند. يك غزل خود راهم درينچا بطورنمو نه 
مینويسم » تا برصفحةۀ روزگار ياد گگار اشد » اشعار ديگر من دردیوان فر اهم است شایقین 


علم وشعر آنرا از ديوان ميخوانند . 


٠ ۰ ::‏ ّ ې 
غژل وسنده حروګف » غفر ال دنو به 


ساقیابرخيز وجام مملوازشراب سرخ بده 
تياشای ېار رابدون می. چه کنم ؟ 
دنیا فانی ٠‏ و شادمانی ما هم دمی است 
در تاریکۍ های جدائی دلم کبو ددشت 
نا کامی دنا علقم را تلخ ساغت 


نه نشاطی استونه مستیای ونه رندی ای 


از غم تو آرامی ندارم ٤‏ آرامم بده 
بپار آمد » پغام خوشیىی يار 
دمی مرا خوش گر دانوسبوىی می انعام کن 
آفتاب روش جام می را درين ظلام بده 
بمن ناکام همان تلخی راېده که کام مر اشیرين گرداند 


همان آبرا پیاپی بده » تا رندگردم 


دل سرد هرا به آب قدری گرم ساز 
جامیکه پراژآ تش باشدبنه «محید» ده 
0 

بمدد خدای بخشاینده کتاب تمام کشت » خدايا ! بر کاب و خواننده » و تبام کسانيکه 
برما حق دار ند بخشای ورحمی بفرما ودرود وسلام بررسول خدا محمد و پرآل واصحا بش باد. 
کتاب تام شد » روز جمعه )٤٢(‏ شوال المکرم سنه )٢٤١١(‏ هجری درقندهار ٤‏ 

و ملف محمد هوانك نیز فار غ البال کشت ستايش اد خدا را . 
بناریخ دهم ماه ر بیم الاول سنه یکهز ارو دوص د وشصت وپنج هجری ک هشته بود از هجرت 
رسول خدا صلی‌الله علیه و سلم بدستخط حقير فقی رکثیرالتقصير ور محمد خرو تی برای 
عالجاه‌رفعت جايگاه سردار عالی تبار سر دار مهردل خان قلمی گرديد . 


(۳) اینجا نوشتۀ مؤلف کتاب ختم ميشود وکتابرا به آخر میرساند . 
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٢ ۲٤‏ 1 ختم کتاب 


هر که خواند دعا طمع داوم ژانکه من بندۀ گنه گارم(۱) 
این کتاب را احقرالناس محمد عباس قوم کاسىی (۲) درشېر کو يتة بلو چستان خاس 
ازبرای عاليجاه تجارت نشان حاجی محمدا کمبر قوم هو تکی قلمی کر د سنه (۰۳٣۱)هجری‏ 
باستعجال تمام قلمی شد (۳) . 


(۱) ازکلمۀ (بتاريخ)نا(گنه گارم) نوشتۀ کاتب نسېغۀء مرحوم سردارمېردل خان بنظر 
می آ يد » که نسخۀ موجودۀ ما ازان نقل و نگاشته شده . 

(۲)کاسی : قومی است از پښتون که دو دامنه‌های (د کسې غر) سکو نت داشت » واکنون 

حصۀ ازانها درکویتۀ موجوده ساکنند (ر:٩).‏ 

(۳) از کلمه (این )تا (قلمی شد) ‏ نوشته محمدعباس است که نخسةٌموجوده را از روی 
نسخۀ » مرحوم سردارمېردلغان نوشتهاست ١‏ مرحوم حاجى محمد اکبر هوتکی که اين نسخه 
برای وى نگاشته شده » ازمشاهیرتجاربا نام ونشان قندهار بود که دراو ار عصر اعلمحضرت 
امير شیرعلیځان در قندهار حيات داشت و با هند تجارت ميکر د ۰ مشار عليه شخص عالم 
و ادب دوست و با ذوقی بود » که باکتب پښتوو ادب آن عشقی داشت وکتابخانۀ څوبی دا 
ازکتب قلمی و مطبوع پښتو فراهم آورده بود »که بسی ازکتب مهم اي نکتابخانه تاکنون 
در قندهار دیده می شود . 

حاجی محمد اکبر مرحوم دراوايل جلوس امیر عبدالرحمنغخان نفیا بکويته سکونت 
داشت و بعد از چندی بقندهارآمد » وهمدرانجا از جهان رفت ١‏ مرحوم موصوف بزبان 
پښتو شعر هم می سرود » واز آثار ادبيٌشان عریضة منظوم پښتواست ٤‏ که بحضور اعلیحضرت 


امېر عبدالر حمڼخان نوشته بود » و مورد تقد يرافتاد . 
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'ىوضمح 


اکنون که مرا از تصحيح و تحشيه وترجمۀ متن کتاب په خزانه 
فراغی دست داد » میروم تا راجم به برخی ازموضوعپای کتاب توضیحاتی 
چون حواشی اصل کتاب حوصله ٢‏ أین تعلىقات و 
استدرا کات را نداشت »ء بنابران در انجا فقط اشارت وه اعداد : نمرة 
تعلیقات کرده شد » ودربنجا همان موضوعپای شرح طلب را توضيح ميدهم . 
این توضحات که از سب دوکر ارا کا قحریر ده با 
حوالةۀ کتاب اه خواهد ىود نا مطالب من زا وردیۍ شمرده نشود . 


(عبدالعی حبیبی) 
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تعليقات 7 


تعلیق و استدرك 


)١.:ر‎ ٥ (صفح‎ 


نکئ از ولایات تاریخی وطن ماء پکتیکا یا پښتونخوا 


این کلمه درکتب باستانى و اشعارقديم پښتو سيار می آيد » املای قدمآن پښتنخاء 
وبمدازان پښتنخو! واکنون پښتو نخو ااست . ښاغلی کهز اد در کتابآر پاڼای خود» راجم 
باي ن کلمه شرحی نگاشته که درینجا تلخیص ميگر دد : 

دپکت باپښت یا یخن بيك ريشه برميگردد » وازکېن ترين قبابل ويدی کتلۀ 
آريائی باختر استه که حين مپاجرت دوحصه شده , حصه‌ای در بخدی ماند ؛ وشاخه‌ای با 
قبایل ديگر که در جنگک ده ملك ذکر شده اند». بجنوب هندو کش فرود آمده » ودر 
دامنه‌های سپینغ رجا گر نتند. هبرودوت ازقوم پکتی باپکتیس باپکتو پس ازځانۀُمسکونۀ 
آنها پکتیکا با پکتيا که درريشۀ اين نامپاکلة بد بايخدی محفوظ مانده ذکر کرده . و 
رسم الخط یونانی این نامهاواضح نشان میدهد که مورخ مذ کورازقومی بنام پښت » وازقطعه 
خاك مسکونۀ آنها به اسم «پښتييخا» ياد می نباید )١(‏ » . 

طوریکه تاکنون بيا معلوم است : قديمترين اثريکه پکهت دران ذ کرشده » همانا 
کتاب بسيارقديم ويد است .که درانجا مکرراً اسی ازپکېت برده میشود (۰)۲ ریېگو يدا 
که مهمترين حصۀ تاريخی ويداست » از یك جنگ بسيار مږم تاريخی که در بين ده بادشاه 
بر کناردریایراوی پنجاب بوقوع پیوسته » وده قبيلۀ آريائۍ برياست پادشاهان خود دران 


۰ طبمکابل‎ ٤٩ آريانا ص‎ )١( 
۰ کتاب ريگويدا ترجمة گريفیت‎ ٢ ج‎ ٩٣٤ ص‎ » ۲٢ج‎ ۲٠٢ ص‎ ٥ ٢ ملا ص ۱۸ ج‎ )۲( 
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۸ نعشقات 


جنگ شر کت کرده بودند ذکری میکند » و درين ده قبيله نام بکهت هم ذکر شده(۱) که 
ازان بر می آ ید » که در جملۀ قبايل آريائۍ که بچجنوپ هندوکش فرودآمده اند . بکېت کتلۀ 
دلاور و نامداری بوده که در حدود )٧٠٠١(‏ تا )۱۲۰١(‏ سال قبل ‌المیلاد هم شېرت داشت . 
مد ازان طلوريکه در بالا ذک رگرديد . پدر مورځين؛» هیرودوت ازآنپانام برده » و 
سرزمين آنپها را پاکتی ايکا نامیده است  ٥٢٤ - ٤٨٤(‏ قبل السيح) )٢(‏ . 
اود شرظلموب دز مو دازا وزی د ان اص نو 
خاك پکتی ها می نبايد (۳) و اين نام تاريخی بك حصۀ وطن ما . تاکنون بنام پښتو نخوا در 
زبان پښتو ژزنده بوده » وبلاشبهه همان پکتی ایکای هرودوت است » که درقديمترين آثار 
ادبی زبان هم مستعبل , و بعد از(٥٠٠‏ ھ) استعبال اين نام در ادب زبان خيلی زياداست . 
مثلا" درین کتاب ديده ميشود » که ښکاروندی يکی ازشعرای دربارسلطان معزالدين 
محمد سام در ژمانيکه بمداز( ٧٥‏ ھ (( برهند می ناخت » در مدحش قصيده ای گفت (ص٠٥٠)‏ 
که دران ويد : 
پښتو پخاښکلی زلمی چه زغلي هندته 
نوآغلېه پېغلې کاندي ا(ټڼونه 
کدا سلیمان ماکو که تذکرۀ اولیای افغان را بعد از ٢١٩(‏ ه) نوشته پښتتغا را 
بحذف «واو» نگاشته است(٤)‏ . 
و درین کتاب « پټه خزانه» دراشعار با باهونك متولد ٧٩٩‏ هجری (ص۱۰)وهمچنان در 
دبیاچۀ کتاب (ص٤)‏ اين کلمه آمده است . 
بمدازقدماء درمخزن اسلامآ خو ند درو يزۀ ننگرهاری که درحدود سنه ٠٠٠٠١(‏ هھه) 
میزیسته و بسال ٧۰٠۸(‏ ه) فوت شده )٥(‏ این نام را در چندين موقم می بابیم ۰)٩(‏ پدر 
پښتو : خوشحالخان خ,ك گويد «هرچه ښه د پښتو نخوا دئ حال ئې دادئ» . 
الترن اس ما بابا کا 
د دهلی تخت هېرومه چه را ياد کړم 
زما د ښکلی پښدو نخوا د غروسرونه 
(١)کيمبرج‏ هستریآف انديا . 
(۲) تاریخ هیرودوت ترجېټۀ مکالی ص٢٢۲‏ - ۳٠۸‏ ج ١‏ و ص ۱١١-٧٥١‏ ج ٢‏ 
وانسايكلو يدی اسلام ج ١‏ ص ۱٥١‏ . 
(۳) آریانا س ٤٩‏ نگارش ښاغلی کېزاد . 
)٤(‏ پښتانه شعراء ج ١۱ص ٠۷۰-٩٩٧٩‏ 
(ه) تذ كرۀ علایهند ص ٢٩٩‏ . 
)٩(‏ نسخ قلبی مخزن اسلام ديده شود . 
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٢۹٢ تعلقات‎ 


ازین اسناد ادبی و تاربخی بر می آيد که اين نام در ادوار مختلف تاريخی (ز 
قديمتر ین عصور تاکنون زنده بوده » و همان پاکتیايچای هبرودوت است ١.‏ 

ښاغلی کېز اد درکتاب آريانای ځود » حدود جفر افيائی قديم این دمه تار خی 
وطن ما را شامل اراضی شاغه‌های کوه سليبان وسین غرو واديپائیکه از آبپای این کوهها 
سپراب ميگردد تعيین میکند » وگويد که بیلو مورخ معروف » حدود شبالى اين قطعه را 
نقاط مرتفعةۀ سوات و پلجکوره و سواحل جنوبی رودخانۀ لوگر وکابل تشخیص کرده » و 
حد جنوبی آ نر | علاقةۀ کاکروپشين وشال و درۀ بوری میدانده که به اندوس منتهی ميشود» 
و حد شرقی آنرا جريان اندوس وذصلةۀ غربۍ آنرا نقاط آخری غر بی کوه سليمان و سمت 
جنوبی امروزه ميگويد(۱). 

طوريکه سیا معلوم است اسمای جغر افی درادوار تار یخی همواره مد وجزری داشته‌ و 
بك اسم در يك عصر بسط و توسيم می يايد و در ادوار مابعد بس جزو میکند . شايد 
« پښتون ځوا » هم در عصر هېرودوت جزری داشته » و بعد ازان مدی کرده باشد » مثلا 
بطلمیوس پکتی ابا را داخځل ولابت ارا کوزی آورده» ودرينصورت شاید ولایت تاريخۍ 
پکتی ایکای وطن ماگاهی تا حوضه‌های ارغنداب و ارغسان نیزوسعت يافته اشد . 

اسم تاريخی پکتی ابا با پکتيکا عبارت از دو جزواست : جزو اول آن همان 
پکتی ويدی ,ږ يکتو بس هرودوت است » و جزو دوم آن همېن خو اى موجوده است که در 
پښتو بمعلۍ سرزمين وطرف است » و در قديم املای آن ځا بوده » بدون واو » چنانجه 
درتبام نوشته‌های قد يم مانند تذکرۀ سلیمان ماکو ء ومخزن افغانی واین کتاب ديده ميشود 
و در برځی از قبايل پښتون نا کون هم بطور قديم تل ؤظ مسکنند : 

چون تبديل «ځخ» به د ك» درعصورسالفه مطردبوده ؛ مخصوصا يو نانیه| اینگونه 
ابدالېا را در تلفظ کلمات کرده اند » بنابران(خ)«غخا» رابه «دك» ابدا لل کر دند » و«کا» گفتند. 

پس هیمان پاکتيکارا که هېرودوت در حدرد دو نيم هزار سال بيش ازين ذکر کرده 
بلا شبهه همبن پښتو نخو اى امروزه است. که نام یکی از ایالات تاريخی وطن عزيزماست. 


٢ 
) ٢ ر:‎ ٠٢ (صفعحه‎ 
مرځ »دن‎ 

ميرڅ که جمع آن مېرځی بمعنی دشمن است » اب ن کلمه اکثيون در محاورۀ عمومی 
ژنده نبوده » وازين کتاب برمی آ يد » که در بين قدما برای دشمن دوکلمه مستعبل بود : 
پیکی میرچ وديگردښن ٠‏ ملا" در شعر حماسی با باهوتك (ص. ١)مده‏ : 

» میرځی زغلي او تر هېړي » 

در شعر حماسی قديم جپان بپلوان امير کروړ سوری (ص )٤٣‏ آمده : 

وغشی دمن مې حځي برېښنا پرممر ځمنو باندې» 

ښکارو ندوی در قصدة مدحبةٌ دود وف : (س )٧٤٥‏ : 


. طبم کا بل‎ ٩٩۹ آريانا ص‎ )١۱( 
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: ۰ 


.اه ئې څوك مخ ته دري د مېرځمنو» 
در عصر متوسطين هم این کامه زنده بود. مثلا" خوشحال خان راست : 
چه د سترگوئنې تقوا سره ميرځی ده په نا حقه مې نيولې پارسائى ده 
افضل‌خان خټك در تاريخ څود ميپنويسد : « يو مدت چه تېرشو » بيا د يوسفزيو د 
دلازاکو سره میرځی شوه »(۱). 
ازین نظایرادبی برمی آ يد که ازقديم تابعصور نزديك ميرڅ بمعنى دشمن و ميرځی 
جمع آن داکسانت بر را» ومر څځی بمعنی دشمنی «ااکسانت بر څ» مستعىل » وهکدذا ميرڅځمن 
«دشن» ومیرڅمنی «دشمنی» بود . درمقابل این کلمه بېمينمعنی دښی «دشمن ' ودښنه جىع » 
و دښنی بمعنی «دشنی» هم مستفيل وه ملا سلمان ما كو کويف : 
دبرګښن ئې یرغل و کاوه ٠۰‏ سره و مروړ ل ئې دښنه »(). 
و بعد ازان دراشعار ملکيار که معاصر سلطان معزالدين غوری بود » چنن آمده : 
د تورې تېرې کړئ 
دښئن موبرې کړئ (۳) 
درین کتاب هم دراشعارمتقدمين بسيار بنظرمی آ يد ملا درشعرحماسی با باهونك(ص :)٢١‏ 
«زلمو پرننگ ځانونه مړه کړئ 
دښن په غشیو موبېه کړګ » 
کدذا در شعر امبرنصر لودی آمده (ص۷۲) 
د زما دښنه هې توراکړي « 
د «نورانی دښن چه وايي » 
ا: « د کښنو ويناوې مغړه ‌ْ« 
کلمۀ دښن وجمم آن دښه نیز تا دورۀ متوسطین زنده بود. عبدالقادرخان حُتك راست : 
« ځوعارف د چا په ښو شکر گزار دئ 
نه په يدو د ګپنه- لي کله )٤( ٠»‏ 
وقتیکه بالسنۀ باستانی آريائی رجوع کنیم . ديده ميشود » که ريش کله دښی دران 
بصورت بارزی موجود است »مثلاً دراورمزديشت خورده اوستاء دش منیو ديده ميشود ٤‏ که 
صورت اصلی همين کلمۀ دشمن بارسی موجوده است ؛ و دش عموماً دران زبان سعئی بد بوده 
است » که در اول بسی از کامات الحان ميشد )٥(‏ ودرزبانيکه عدها نزديك به پپلوی رواج 


) تاريخ مرصع طبم راورتی ١‏ 


)٣(‏ پښتانه شعراء ٣حص۹‏ هه 
0 ديوان ع دا لقادرخان ص۹٩۷‏ طيم قندهار. 
(٥‏ فرهنگ خورده اوستا ص ٢٩٩٢٤‏ طبم بمينی ٠‏ 
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١١۱ تعلیقات‎ 


بافته » د شمیر « هم بمعنلى ضد و دشمن بود )١(‏ : 

اکر نظری به عصر ويداکنيم ٤‏ نيز ريشۀ اين کلمه را در داس سیو می بابيم؛ که 
در اوستا و وبدا بیعنی زشت و سياه و دشمن آمده» و بر قبايلۍ اطلاق میشد . که ازنژاد 
آريایی نبودند ۰ و درکتيبۀ داربوش هم اين کلمه آمده است (۲) ٠‏ 

عايرآلمانیگويد : که دانو و داس د دسیو بعنی رقیب ودشمن همان قبایلی 
است که آریائی ها درحين مېاجرت از شمال جلوب اانېا برځوردند .و از نژوادشان نبودند. 
و آنېا را باين نامېا خواندند )٣(‏ . 

ازين همه اسناد تارخی برمی آ يد » که ريشۀ همۀ ابن کلمات همان «دش» یاددس» 
است که در السنه آريائی قد يم معنی بد داشت » داس » دسيو و دش مينو و دشمن و 
دښن همه از زادگان یك خانواده است » که درښتو بايد ان راهم عبارت از لدرښ» 
قریب زبان پښتو را با زبانهای باستانی آرياتی ثابت کنيم ۰ 

0 
)٣: ر١٩٩ (صفح‎ 


لور رارأ 
با : هوك که شرح حال و اشعارش درین کتاب مده یر ادری شام نوځی داشت . 
که این رادر هم دارای چهار فرژند بود که نک از فرزندانش «نور» نامداشت )٤(‏ و 
نور با با که درين کتاب ذ کرش آمده همین شغخص است » که دراسبای رجال افغانی شېر نی دارد. 
بدانکه مخزن افغانی پور بابا را مستقيباً ولد بارواسنتوران بنداشته (ه) ولی 
قراریکه ازين کتاب برمی آ ید » وهم عنعنۀ ملۍچنين گويد . نوربن توځی بن بارواست . 
٤‏ 
(صفحة ٧٢‏ 'ر : )٤‏ 
کاسی 


باین نام یک عشبرۀ کوچکی اکننتون درک وڼه ویښين سکناؤزنت دارد که ظاهرا 


(١)دساتیر‏ آسما ئی ص ٤٢٢‏ طم ونایځی .د 

(۲) ویدك هند ص ٨١٢ - ٩٩‏ تألیف مادام راگوزن . 
(۳) تمدن آریان خاوری ص۱۰۳ . 

۰٠۱۰ ځورشیدص‎ ۲٥٢ص‎ تایح)٤(‎ 

(ه) مخزن قلبی ص۰٣۳‏ 
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٢‏ تعليقات 


منسوب بهمان کسېی غر است که درپښت وکوه سلیمانر| گويند . وشخصی که بنام کاسی دردين 
کتاب ذ کر شده فرژند خرښبون بن سړ بن است که بقول مورځبن صاحب«١١»‏ فرژند 
بود .)١(‏ 

درکتب تاریخیکه تاکنون بنظر رسيده » جز نامهای اين اشخاص معروف چیيزی 
نوشته نشده ولی درین کتاب شرح حال خرښبون با اشعارش مفصل آمده ؛ ونبهايت غلیمت 
است . وگويدکه اولادکاسی ازمسکنیدری خود مرغه . بکوه سلیمان سکو نت گزيده|ند. 
ناکنون در چنچران هرات جائی بنام ګاسی موجود است که مرکز آن حکومتی شمرده 
می شود و شاید مر بوط به همين اسم باشد . 


(صفحةٌ ٣٢‏ - ( 
ز0٢‏ 
این دو نفر نیزاز فرزندان خرښبون بن سړبن‌اند . که کاسی سالف الذاکرهم برادر 
ابنېاست )۲٢(‏ آنجه درین کتاب نوشته است : که او لاد و اعقاب این دو نفر در ننگرهار و 
ځببر و بشاور متفرق گرديده|ند (ص٢۲۲)‏ مورخځېن دنکريز وه نک نپها در «غوړه مرغه» 
ارغسان قندهار می زيستند واز آنجا از راه گومل وکابل به واديېای ننگرهار و پشاور 
کوچیده اند و بقایای مېاجرت اځير اين ځا ندان هار ادرعصر میر ز ا الغ بیگ نو اس يمو ر لننگګ ٨‏ 
نوشته اند ؛ ٥٨٢-٨١٨٩‏ ۸هجری ٠)٣(‏ 
باين حساب بايد اين مهاجرت بعداز(۷۰۰)هجری آغاز د ده باشد . 


5 
(صفحۀ ٢٢‏ ءر:٢‏ ) : 
از مشاهیر رجال ادبی وعرفانۍ افغانست ؛ که درین کتاب شرح حال وی با نمو نۀ ! 
اشعارش مده وبس غنیمت است ۰ اما در مأخذ ديگر راجم باین عارف پزرگوار معلومات : 


ذیل بدست می آ يد : 


(۱) حيات س ٩۲٢‏ . مخزن قلمی ص٣٣۳‏ . ځورشيد ص٢۰٠‏ . 
)٢(‏ مخزن قلمی ص ٠‏ ء تناکرة الا برارص ۸ حیات ص ١۱٥٢‏ 
(۳) تاريخ مرصع افضل خان خټك ص۹ » حيات » ص ١۱۷۷‏ 
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۳٣ تعلیقات‎ 

شيځ متی بنعباس بن‌عمر ین خلږل است )١(‏ که پیش ازخلیل در نامپای پدرانش؛ 
مؤرځن مانند نعمت الله ( در مغزن ص ۳۰٣‏ ) و در ويزه ( در تذاکره ص ۸۷ ) و حيات 
(س١٥)‏ وخورشید (ص١۱۹)‏ وهم اين کتاب(ص )۲٢‏ متفق‌اند.ولی بس ازخليل »حيات‌خان 
وخورشيد جهانعمر وعباس را حنفا‌ومت را مستقیمافرزند خليل ځوانده است (۲) اما قول 
اصح همان روایت نعمت الله و این کناست » که من شخصا از احفاد شیخ متی که در قريةۀ 
ناکود كے تندهار ساکنند تحقیق کرده!م . 

افضل خان خت گويد: که غوربا خپل‌ها ازارغسان وقندهار کوچيده » ودر وادیهای 
پشاور؛ ازراه کابل سرازیر شدند » ودلازاکپها را ازانجا رانده وآن سرزمين راگرفتند(م). 

ازجله مشاهیر غوريا » ځليل بود »که در دودمان ځليل بعدازچند نسل ٢‏ شيخ متی 
عارف و اديب معروف افغانی بوجود آمد » و طوريکه ازين کتاب پديد می آيد » این عارف 
بزرگوار در سال ٨۸۸(‏ ھ) برکناو ترنك از جپان رفت » و مزارش تاکنون هم بر پشتۀ 
کلات (حکومتی كلان امروزه ) طرف شمال شرق قندهار موجود است ؛ و مردم آنرا 
کملات باباگويند ۰ اين عارف علم و ادب و معرفت را در خاندان خويش بارثگداشت و 
طوریکه در تعلیق آينده خواهد آمد » يکدستۀ بزرگ عرفاء و مؤلفین ودانشمندان افغان 
از دودمانش برآمدند ۰ 

مراتب معرفت و شېرت روحانی این عارف يزرگوار در بين ملتهمواره آشکارا| 
بوده تا مه جسن قر بغدتر نعت اش هروی وی وا ور يله عرفای بررک افغان د کر 
میکند وگويد : که آن طالب حقايق وکاشف معانی و زبدۀ ابرار . خلاصةۀ احرار شيټخ 
متی ځليل » صاحب عبادت ورياضت بود ' وافغانان سار ارادت می آوردند .)٤(‏ خلاصه شیخح 
متی ازاشغاص بزرگوار عارف وشاعر وعالم افغان بود . 


٧ 

)٧ ر:‎ » ٤٢ (صفعحة‎ 

ځالواده و احفاد شيخ متی 
طور که در باللاگگدشت » درحدود ٢۰ .٠(‏ ه٤‏ ځانوادۀ شیخ متی معروفتر بن دودمانېای 

علمی و عرفانی افغان بود ٤‏ که بعد از شيخ متی شېرت آن بپرسو زیادتر گرديد » و نفوذ 
روحانی شان توسيم يافت ١‏ 

١۲۲٢۲ اتم ديوان قلمی ميانعيم متی زی خليلص‎ » ۳١٣ مغزن قلمی س‎ )١( 

(۲) خورشيد ص ۸١۹٩ء‏ حيات ص ٩٩١١‏ 


(۳) تاريخ مرصم ص ٣١ -٠١‏ خورشيد ص ١٩۹۸‏ 
)٤(‏ مخغزن قلمی ص ١ ٥٢)‏ 
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١٢٤٢‏ تعلیقات 

نعمت الله هرو درقست مشاهبر افغانی مخزن ځود» راجم باين دودمان شرح مستوفائی 
میدهد » و این دودمان در بين نویسندگان افغان به متی زی شيیرت يافت . علاوه ر 
شرحيکه در متن کتاب راجم به برادران و احوال شیخ متی ذکررفته » معلومات ذيل را از 
مأخذ ديگر خلاصه مسکنيم : 

رادران متی : 

قراريکه در متن کتاب آمده (ص ٤٢‏ ) شيخ متی سه برادر داشت اول امران 
دوم حمن؛ سوم بر ګرمام -. و يك خواهر بنام لی لی خالا .ین روایت را ځانمة قلمی 
دیوان میانهیم متی زی هم تأبید میکند » و کوه خواجه امران توبه » که بطرف جنوب 
شرق قندهارکاین و اکنون مسکن قوم اڅکزی است »و بزبان پښت و کوږك هم گويند » به 
همین خواجه امران معروف » برادر شیخ متی ملسوبست ١‏ 

اما حسن که درین کتاب از برادران متی شمرده شده » بقول نعمت الله ازفرژندان 
ویست (۱) برادر ديگر متی مشپور به پيررمام است » وخواهرغان بی لی خالا در بښین 
مدفون و مزارش ټاکنون مشېور است (۲). 

مشهورترين احناد متی : 

نع الله در مخزن افغانۍ ؛ شرح ځانواده واحفادو او لادۀ شيخمتیر امفصلاً نگاشته ٤‏ 
که ما در سطور ذيل مشاهبر اين خاندان علمی وعرفانى را می نويسیم : 

متی سه زوجه داشت : 

اودل: بی بی پیاری نت شيخ سلمان دانای سروانی که دارای شش پسر بود : 
يوسف » زهر:ظاهر ١‏ عمر » بهلول » محمد » حسين ۰ الو . 

دوم : لی لیا نی غلجی » که دو بسر بنام خواجى و ماما داشت . 

سوم : دختر رئیس قبيلٌمهيار سړبنی که بناحصنړيك پسر داشت .)٣(‏ 

حسن نیز از مشاهير عرفای افغانی است » که نع ‌الله در بيان مشاهیر عرفای افغان 
شرح حال وی را می آورد » وگوید : که شیخ حسن لن متی صاحب نل کی وقایم الليل و 


(۱) مخزن قلبی ص ٩۰۲٥٢‏ 
(۲) خاتمۀ دیوان قلمی میانعيم متی زی ص ۲۲۲ 
(۳) مغزن قلمى ص ٥۰٥‏ 
)٤(‏ مخزن قلبی ص ۰۲٥٢‏ 
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١٢٥ تعلقشات‎ 


شیخ کټه : 
نرزند شيخ يوسف ان متی است ۰ که مادرش لی بی مراد بخته از قوم زمند 
بود » و ازْجبلة هفت پسر شيخ يوسف شپرت بسزائی کسب کرد (۱). شيخ علاوه برمراتب 
بلند عرفانی وروحانی ت1 مؤلف زرنگ و دانشمند زبان بښتواست که بقول پته خزانه 
اتان ) لر غو ن پښتانه) را زبان بښتو؛ شت . که ازماخحذ سیارمپم ومعتبر مؤلف ماست ١‏ 
عصر ز ند گانی شي که مرحوم بصورت واضح بما معلوم نیست . چون بقول ملف پټه- 
خرانه » شیخ مت جد بزرگوار وی در( )٥٢٨۸‏ ازجپان رفته » بنابران باتفا تمام مورخين که 
يك قرن را برای سه سلاله مقرر داشته اند » بايد شييځ که در حدود ( ٠‏ هھ) زنده باشد. 
این تذکره نگار ومورخ دانشمند وطن» شخص با تتبم و جوينده بنظر می آيد ٠‏ 
زیرا مؤلف پټه خرانه مۍنويسد : که تاريخ سوری محمدبن على اليستی که ازمأخذ مهم شيخ 
کڼه است » دربالشتان آنرا ديده وازان کتاب مطالب مهمی را در (لرغونۍ پښتانه) اقتیاس 
فرموده است (ص ۳۰). حيفا و دريناکه اکنون اثری ازين کتاب مفيد شييځ که مرحوم در 
دست نيست » و همان ماخذيکه نام تاريخ سوری ساد کرده هم تاکنون کشف و ر آورده 
نشده است ١.‏ 
از احوال ژندگانۍ شیخ کټه چیزی در دست نيست» جز ابنکه شخص مستقری و 
سیاحۍ بود و نعمت الله هشت پسر وی را بشرح ذيل نام برده : 
از بطن زوجۀ اول که زلومغدورزی باشد : سلطان » ثابت ؛ حاحی . سليمان ٤‏ 
و ممی. 
از بطن زوجۀ دوم که هم ز لو نام داشت ازقوم يو سفریاکارزری : اراهم؛ ماګ و 
پاجی(۲). , 
شيځ قدم: 
ديگر ازمشاهیر این دودمان شیځ قٌدم نن محمد زاهد لن مبردادبن سلطان ان 
شییخ کټه است(٣)‏ که بقول نگارندۀ ځاتمۀ ديوان نعيم » در سرهفد ازجپان رفته وهمدرانجا 
مدنُون است و نع الله نام مادراين شیخ را شهېری نات خو بداد کكيانی نوشته است )٤(‏ 
و ازځلال اقوال وی برمی آ يد : که بدرق دم واعمام وی معاصر ند با ميرزا محمد حکيم لن 
همایون ' که عصر حکمرانی وی درکابل بعد از ( ٢٢٩‏ ھ ) آغاز می شود ۰ بنابران عصر 
ز ند گانی قدم را هم بابد درحدود همين سالېا تخمين کنيم . 
شيخ قاسم : 
از اشېر مشاهیر اين دودمان بشمار ميرود » فرژند شيخ قدم سالف الذ کر است» 
که مادرش نېکبخته بنت شي ځ الله داد مموزی است( رجوع شود به تعلیق )که ددین 
کتاب شرح حال وی در خزانۀ سوم آمده . 
)١(‏ مخزن قلمی ص ٤٠٣‏ . 
(۲) مخزن ص ۳٣٣‏ . 
(۳) مغزن ص ۳٠٣‏ . 
)١(‏ مخزن س ۳۰۷ 
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نت الله » شيخ قاسیم راغوثا از مان و ازمر يدان او لادشييځ عيد) لقادر جیالانی ميداند 
وگوید: که در بهارسال ٥٩ ٩٤(‏ ٩ھ)‏ کنار رو دبد نی(شرتق ېشاور) بدنیا آ مد ووفانش(۹ ۱۰۱ ه) 
است(۱). قاسم افغان در پشاور بۀ معرفت و روحانیت شېرت کرد » و هردم آنجا به وی 
گرويدند .ونفوذۍ راکسب نود » که امرای ميرژا محمید حکیم بن همايون ازوی تر سيدند» 
نابران شادمانخان حکمران پشاورقصدکشتن وى کر د .شیځ قَاسم بترك پشاور مجبور 
گرديد » و بقندهار رفت » وازآنجا بزیارت حرمين شتافت » وبطريقت قادری گرويد ؛ و 
بعد از سفرحج؛ شیځ قاس بس به(دوآوه) پشاور آمد » ودر آ نجا کس باقتدارعلمی وروحانی 
مود و به شيخ قاسم سایمانی شېرت يافت . 

درين بار دربارمغول هند خواستاقتدار قاس افغان را قطعا ختم دهد» نابران 
به سعایت عیسی نامی از طرف دربار اا کبرمغو لی به لاهور طلیده شه. 

بود ازانکه شيخح به لاهوررفت . درانجا اقتداری وسیم تر» و لنفوذنی عظيم تر بدست 
آورد و بسی ازاهل‌لاهور به وى گرو يدند » بنابران چهانځیر ويرا درقلعة چنار محبوس 
گردانيد» وهم درآ نجا ازدنيا رفت٠‏ از آثار علمی این نامورافغان دتذ کر ةالالياء افغان» 
است ٤‏ که دران بشرح حال مشاهر روحانۍ افغان پرداخته )٢(‏ و این کتاب متأسقانه ټاکتون 
بدست ما نرسيده است ۰ 

نع ‌الله درجملة مشاهیر عرفانی افغان جداگانه نيرازشيخ قاسم قادری ذکرمیکند» 
وگويد : روضۀ متبر کۀ شان درقلعۀ چناراست .)٣(‏ شیځ قاسم اولاد زیادی داشت و نعت الله 
که کتاب خود را دو سال بعد از فوت وی نوشته » شرح مستوفائی دران باره داردکه درینجا 
مشاهیر اولاد وی نوشته ميشود : 

شييخ کبير البشهور به بالاپیر که عشاء پنجشنبه چهارم ماه شوال ٩٩٩(‏ ه) در بدنی 
بشاور متولد و(١٢»‏ رمضان ٤٠٥١(‏ ه) از جېان رفت(٤)-علاوه‏ برين اخوند درويزه نيز 
ذکری از شيځ کبير ميثمايد وازان برمی آ يد » که شېرتعرفانی وی دران عصر ېرطرف 


بیچيده ب ود ٠)٥(‏ وی درهندوستان از دليارنته » و مدفن اودر قنو ج هند است ٠)٧(‏ 


٠۳۰۷ مخزن ص‎ )١( 

(۲) نذکرة الابرارص ۱۸۳ ١۱۸ ١٨٢-‏ 
(۳) مخزن ص ۰٠٢۰‏ 

٠۳٠۰۸ مخزن ص‎ )٤( 

(ه) تذکرةالابر ارس ١۱۸١٨‏ 

(۹) ځا ٌديوان نعيم ۰ 


سرک نټ 
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فر ز ندان د يگر شييخ قاسم : 
واصل متولد (۱۰۰۷ ٠)‏ ڼور متوفی ۱۰٢۱(‏ ه) فريدمتولد ٠٠٠١(‏ ه) .)١۱(‏ 
شيخ امام الدين : 
این عارف بزرگوار نیز شخص مؤلف و صالمی بود و ازجملۀ دوازده پسرشيخ کبير 
سالف‌الذ کرشېرت داشته ؛ و وی از بط تاح لی لی نت مالک درویز که از خاندان های 
شمعسمهوخدوتکه۶(۶2 مور غور وا ورو 
چېارشنبه ٣٢‏ محرم ١ ۰٢۰(‏ هه( ازجېان رفت» ودرېشاورمدفون است .)۲٢(‏ 
يخ اما‌الدين کتابی را نام تار دخ افغا نی نوشته » و دران کناب احوال تاريخۍ 
افغان را نوشته واز کتبسېمۀ تاریغی ديگریاقتباس و استفاده فرموده » که در دبباچۀ کتاب 
مذکورذکراست مثلا": روضة الاحباب مجمع الاناب؛ اصناف المخلو قات . توار يخ 
اراهيم شاهی مولانامشتاقی کتاب خواحه احمد نظامی .احوال شیر شاه؛ 
اسرار الافغانی )٣(‏ . 
ديگر از تأ ليفات اما الدين کتاب او لیای افغان است که اکنون دردستنیست ومؤلف 
ته خزانه ازان ذکرمیکند۰ ازاولاد شيخ امامالدين محبد عنایت الله ٤‏ اشخاس ذيل مشپوراند: 
اول : شيټخح عبدال رز اق متو لد شب دوشنبه ٤٢‏ رجبې۱۰۳۷ هجرۍ ٠‏ 
دوم : شيخ عبدالحق متولد شام جمعه ٢٢‏ ذيحجه ۱۰۳۹١‏ هجری ١‏ 
سوم : شیخ محمد فاصضل متولد عصر دوشنته ١٢‏ رجب ٧٠٠٠١‏ هجری . 
چپارم : شيخ عبدالو احد متولد جمعه ٨٢‏ محرم ۱٠٠١‏ هجری ٠ )٤(‏ 
ميانعيم : 
دکزل از مشاهیير ادبی این دودمان ميانعيم ولد محمد شعيپ ولد محمدسعید 
بن قيام الدين بن شمس الدين بن عبدالرزاق سالف‌الاکر است »که از شعرای درجه 
اول زبان پښتو بوده ٤‏ و ديوان قلمی اشعار وی موجود است ١‏ ميانعيم درخلیلپشاور بد نيا 
آمد » و همدرانجا میزيست » و در ريعان شباب ديوان اشعار خويش را بسال (١۱۲۳ھ)‏ 
فر اهم آورد ۰ 
ميا نعيم درعصرشاه زمان مدوزی از بشاور بقندهار آ مد ودرقر ۀ نا کودك ميزيست» 
وهم درانجا ازجپان رفت وتاکنون هم اعقابش دران قر په ساکنند .آشعار میا لعيم سه هزار 
بیت بالغ ميگر دد » و در مکتب ادبی رحمان بابا» مثزلت بارزی دارد )٥(‏ . 


(١)مخزن‏ س ۳۰۹-۳۰۸ 

(۲) مخزن ص ۳٠٣‏ ځاتمة ديوان عم 
(۳) نسخغۀ قلمی تاريخ افغانی. 

١٠٠١ مخزن ص‎ )٤( 

(ه) پښتانه شعراء ج٤۲‏ ص ١۱١٢١‏ 
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(صفحۀ٢٢ ‏ ر: ۸ ) 


پاسوال 
این کلمه غالباً بمعنی حافظ و نگهبان و پادشاه است » در آتثار ادبای ديگر بنظر 
نرسیده ٤‏ و مرکۀ پښتو نمی دانم بکدام سند آنرا بيعنی پادشاه و امیر ضبط کرده است . 
از مورد استعمال در شعر شيخ متی هم میتوان فهميد که معنی نزديکی بضبط مر کۀ 
پښتو داشت .۰ ظاهراً اين کله از دپاس» وادات نسبت دوا ل» ساخته شده اس در پارسی هم بمعنی 
ديده بانی و نگهبانی و رعایت است و در پښتو « پاسنه» و «پاسل» همین معا ئی را دارد . 
ېرصورت«پاسوال» ازکلیات قديم و مغتلم پښتو است که میانوان آنرا درين صر 


در موارد لازمۀ ادبی بکار برد ٠‏ 


(صفعات ٠٥٠٥‏ 'ر:۹) 
کال شکلا 


در زبان پښتو ښک لی صفتی است ٢‏ بیعنۍ نورانی وزيبا وقشنگ و فرخنده وکامران 
که به صورت کگښلی هم ضط شده » درطر فپا یکاکر ستانو پښين کښلی گويند ؛ درواديهای 
ننگرهار و پشاور ښګللى ځوانند ۰ رحمان باباگويد: 
خبر نه يم چه په باب مي کښلی څه دی ؟ 
زه رحمبان په انديښنه يم له دې ښګلیو 
درین بیت شاعر به تقريب این دوکلمه وآوردن آن در یك بیت کیال نشان داده» 
و اولۍ بمعلی « نوشته‌شده»» و دومی هم پیعلی اول و هم زاو قشنگت است ۰ ولی همين 
ښګلی راکه بمعلی زیا است برخی ازقبايل « کښللی »هم ځوانند وانېا اين لمه رأاْ ېر 
دو معنی فوئ استعمال میکنند. 
از اشعار قدماء درين کتان برمی آ يد که این صفت در قد یم مصدر و افعال و 
حاصل مصدری هم داشت »که همۀ این صور اکنون از بین رفته » و از تداول اقتیده ‏ 
مثلا ښګلل د« آراستن » که شيخ متی راست : 
ټوله ښګال دی ستا له لاسه 
اې د پاسو الو باسه پاسه 
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ښکلا «جبال» از همين ماده حاصل مصدر است که باين صورت بسی از حاصل 
مصدرها در قد يم داشتيم :و اکنون هم برځی ازان زنده است ( تعليق ٣٣‏ راپخوانيد ). 

شیخ مت گويد : 

ستا د ښکلا دا پلوشه ده 
دا ئې یو سپکه ننداره ده 

ښکلیدل د« زیا شدن » مصدرلازمی است » از همان ماده »؛ وښگليده حاصل مصدر 

آنست هم از اشعار متی است: 
لوبه خاونده ټوله ته ئې ! تل د نړی په ښګلیده يې 

ښګلو نکی اسم فاعل است » ازمصدر ټګلل «آراستن » که بمعنۍ آراينده و مشاطه 

ست » تو (ص .- ( : 
« د بسرلۍ ښګلونکی بیاکړه سنگارونه » 
وښ کل( آراست )نمل ماضی مطلق استه هموراست : 
« مر غلرو باندې و ښکلل بڼو نه » 

غیر ازمادۀ ښګلی با کښله ی که اکنون 0 ومستعيل است » ديگر تمام صورآن هرده» و در 
و ھ و نمی رسد ۰ چون تلفظ کلۀ کښلی ودښکلی به «شکل» عر بی نزديكک 
است » بنابران برخی تصوو خواهند کر د که اين کلمه از 2 سامی بز بان 
پښتوآمده » و مففن شده است » ولی اگرشرح ذیل ملاحظه فرموده شود » این اشتباه رفم 
خواهد شد : 

اي نکدمات در السنة آريائی قديم » ريشۀ محکمی داشته ؛ و درزبان سشکسر ات ه, 
دو شکل آن بصورت (کشل » شکل) بهمين معانی موجود است » ۵ نک فوردبس در قاموس 
هندی و انگلیسی طبم لندن ١٨١۸١عيسویصفحۀ )٠٥٠٥(‏ می نو يسد: 

شکل اعاسو م8 يا ون8 سی نوروسيدیاست ۰ غګله پکښه دوائعله1هله 5101 
روشئی ماه است از اول تنا چهاردهم ٤‏ که اين كلمه هم عیناً در پښتو بص ورت ښګلی بلوشه 
موجود است ١.‏ 

اما صورت کښللی هم درزبان سنکسريت بشرح ذيل موجود است که ازصفحۀ )٢٧٥(‏ 
کان مذاکور او : 

کشل 1هواههو1 نی صحت . سعادت » فرځندگی. کامرانی 

کشال «له«ایږځ1 وب . خوش » درست. 

کهأ ی زاهطوو(1 کامران. مظفر٠‏ 

در صورتیکه نظاير و اخوات اين کلمۀ پښتو بطور واضح در السنۀ آریائی موجود 
باشد و زبان پښتو را هم قرار اتفاق تام علماء زبان شناسی» زبان آريائی بدانيم » پس چگونه 
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میتوانگفت »که ښکلی پښتوی آريائی» از زبان سامی مفغن و اخذ شده باشد ؟ 
علاوه بران اگر به قوامیس څود زبان تازی رجو عکنيم »کلمۀشکل»معانی متعددۀ 
داشته و بك مفېوم آن از جبلۀ مفاهيم عامتر ديگر «صورت » است ؛ و ١‏ شکيل » هم قطعاً 
دران زبان مغېوم قشنگ و زيبا» را ندارد ۰٠‏ بلکه بقراو ضبط المنجد و ديگران « الزيد- 
المختلط بالدم يظېر علی شکيمة اللجام » است که مفپوم حسن و زيائی قطعا دران 
موجود نیست . 
١ ٠‏ 
( صفحات ٤٢٤ر‏ : )۱١‏ 
هك 
درآثار قدماء عموماً اين كلمه بمعنی آسمان می آ يد واکنون هرچيز بلند و مر تفع را 
هسك گويند » در تذکرۀ سليمان ماکو در اشمار حضرت بیت فیکه؛ اين کلمه وااو له" 
» درانجاکه گويد : 
هسك اومکه نغښته ستا ده د مړو وده لتا ده(۱) 
دری ن کتاب هم در موارد متعدده آين کليه بیعنی آسمبان آمده و ثابت ميگرداند که 


د يلیم 


در بين قدماء عموميتی داشته » و بعد ازان کلمۀ آسبان جای آ نراگرفته , وهسك فقط بمعنی 
تقفریبی څود «بلند» ماندهاست . 
شيخ متی فرمايد (ص :)۲٢‏ 
نه هسك نه مخکه وه تورم ؤ 
تياره خبره وه ټول عدم وؤ 
قديمترين شاعر پښتو امیر کرو جپان پېلوان گويد: (س .)٤٣‏ 
«زما د بریو پرځول تاوېړي هسك په نبنځ او په وباړ» 
شيخ اسعدسوریفرمايد (ص )٤٤٢‏ : 
ننگیاليو لره قد مړ ينه ده که 
سه ئې والوتله هسک ته پر دې للار 
ښکار ندویگويد (س :)٢٥‏ 
زرغونو محکو کې ځل کالکه ستور يه 
چه پر هسك باندې څلېړي سپين گلو نه 
نصر لودی پسر شیخ حميد لودی فرمايد (ص۷۲) : 


٥٠٥ پښتانه شعراء ج اص‎ )١( 
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۲١۱٢ تعليقات‎ 


د اسلام پر هسك به ځلم 
و تورانو ته تاره يم 
از هبۀ این اسناد ادبی بر می آ يد .که هسك سعنی آسبان در بين قدماء شېرت و 
عموميتی داشت » و اکنون هم ما می توانیم اين کلمه را وابېس زنده و مستعبل سازيم . 


١١ 


)٢۱۰ د‎ ٣۰ (صفحةُ‎ 


سوری و امیر پولاد 

سوری طایفة معروفی بود در غور ؛ که اکنون هم موجود بوده . و زوری 
ناميده ممشود . 

اين نام نپايت قدٍم است » و مورخين و جغرافیا نگاران عرب هم آنرا صورت 
زورزوری ضبطکرده اند . اولین مورځی که در دورۀ اسلامی نامی از زور می برد » 
احمد ین بحيی الشهير به بلاذردی است (حدود ٥‏ ه) که درضن فتوحات سجستان و کا بل 
چین می آورد بداز سال ۳٣‏ ھ» عبدا لر حم ن بن سم‌ره لن حبیپ ان عېدشمس بس از 
نسخیر سجستان و زرنچج هو کش از راه الرخج گنشته تا بلادداور رسیده ومردم آنجا را 
در جپل‌الزور محاصره کرد » و بعد ازان با آنها صلج نمود ٢‏ و بت بزرگ طلاتی که 
زور نامداشت . و چشمانش یاقونی بود. بدست آورد » و دستهای آنرا بريد و ياقوتهاۍ 
مذکورراگرفت ؛ و به مرزبان داورگفت :که ازين بت ضرری و سودی متصور نيست » 
عد ازان به فتنځ لست و زابل پرداخت(۰)۱ 

مورخين ما بعدما نندا بوز يد احمد ان سهل بلخمتوفی ۳٢٣٣‏ هجری که کتاب)لاشکال 
يا صورالاقاليم خود را در (۳۰۹ ه) نوشت » و بعدازواصطخری معروف در ٤٣٣(‏ ه٤(‏ 
آنرا نام السالك والمعالك تېذیب کرد .نیزذکری اين بت وممبدجیل زور اورده اند 
ک ياقو ت در مع چم البلدان خویش از قول آنها عین روایت بلاذری را نقل وکوه و صنم 
مذاکور را بدو صورت زور وزون ضبط میکند (۲) ٠‏ 

و بصورت خلص در يك کتاب ديگر خودگويد :« زور بضمه و سکون دوم بتی بود 
در بلاد داور»(۳). 

از, نگارش مورځين قبل الاسلام چنین بر می آ يد که اين معبد در عصور پيش از 
اسلام هم شېرت داشت . چنانچه هوان نمنگ زار مشپورچینی درسال ٣۳۰‏ مسيحی آ نر 
دبده و بنام شونا ياد میکند د و گويد که اين معبد در علاقۀ تساو ک تا بالای کوهی 


(۱) فتوح البلدان بلاذری ص .٠۰٢٤‏ 
)٢(‏ معجم البلدان ج ٤‏ ص ۰۲۸ 
(۳) مر اصد الاطلاع ص ٠١٢‏ 
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٢٢‏ تعلقات 


آباد است. 
: این بت که شو نانامداشت » و در جپبل زور معبد آن بود ۰ قرار یکه در مسکوکات 
دوسلسلةۀ شاهان جنوب هندو کش نجن شاهیو نپکیه لکا دیده میشوده» عبارت ازرب النوع 
آفتاست ٤‏ وشایدکه آئين مردم «دزور » هم قبل ازاسلام» پر ستش آفتاب بود(۱). لوسترانج 
این معید معروف را قرب شهپر دورتل» می شمارد )٢(‏ که اکنون نمی توان بصورت یقین 
موقم اين معد راتعين داشت. 
اسم «زور» در عصور بعد از اسلام توسيم می يابد . و بصورت سور و سوری 
تبديل می شود » و باين نام قبايل و بلادی معروفميگردد. مثلا زور آ بان شېر معروفی 
بود » که اکنون هم بهمین نام در جلوب سرځس و اقاصی گوشۀ شمال فر بی سرحدات افغانۍ 
ولایت هرات موجود است » و ياقوت بصورت زورابف از نواح سرځس ضبطکرده )٣(‏ 
ولی از قديم مربوط هرات بوده » و | بو بکرعتيق ان محمدالسور آ بادی الهراری از 
مشاهير علمی این شېر تار یخی وطن ماست » که در عېد الب ارسلان(٥٤٥:-٥٤٢٤٧٤ھ‏ ) 
میريست وتفسيرالسور آ بادی از آثار جاوید علمی ویست .)٤(‏ 
ديگر از مشاهير سوريپای دورۀ سلطان مسعو د که عمید خراسان بود » سور ان 
المعتز است ۰ كه ظاهراً بېسين سوریهامنسوب باید باشد » وشيخعبد الجبار بن الحسن 
البيھقی شاعر عصر مسعود را نب ‌به وی» اهاجی پارسی و عربی است » که ازانجمله است: 
تنبه ايپا الیغرور وانظر 
الی آثار مسعودو سوری 
ولا تغفتر بالدنیا سروراً 
فانالموت يېدم کل سور 
هموراست : 
اميرا سوی خراسان نگر )٥(‏ که موریهم مال وسازآورد 
مين سوری تار يخی است که با لودی‌ها قرابت تامی داشته و در لودی ها شاهان 
ممرونی مانند شييخ حمید وسلطان بهلو له سلطان ابر اهیم وغيره کنشته|ند » ودرسوربېا 
هم شېنشاه ممروفشير شاه سور یوعادل خان واسلام شاه وعدلی وغیره برآمده اند(۹). 
از خلال سطور تاريخ چنین بر می آ يد که از مداتهای بسيار قديم تا اوايل اسلام؛ 
(۱) جريدۀ انیس شبارۀ ٠٠١‏ مقالۀ ښاغلی کېهزاد . 
(۲) اراضی خلافت شرقی . 
)٣(‏ مراصد ص ١٠۲١۹‏ 
)٤(‏ کشف الظنون س ٤٢٢‏ ج ١١‏ 
(ه) تاريخ بيېق ابن فندق طبم طپرانس ٩٩۷١‏ 
)٧٩(‏ حیات صس ٨۸٢‏ خورشیدو غیيره. 
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٢ 717 تعليقات‎ 


و هم بعد ازان سوريېا در غور و خراسان وبستر در غزنه وباميان و طخارستان و 
زابلستان حکمرانی داشته » و شاهنشاهی با عظمت غور را دروطن ما تشکیيل دادند » که 
شرقا تا سواحل ن۰ وغرنا تا اقاصی خراسان وشمالانا آمو په وپاميروجنو انا ابحیرۀ 
عرب بسط داشت ۰ قاضىمنهاج سر اج مورخ معروف دورۀ غوری بشرح حال‌اجداد شاهان 
سوری غوری ېرداخته و چون خود مؤلف موصوف معاصر و از اهل دربار شاهنشاهان غور 
بود اقوالش مستند بنظر می آيد » بنابران درینجا اختصاراً نگاشته ميشود : 
منهاج سراج بحو الأُمنتخب ناصر یکو يد: که از اعقا ب ضحا(ر٠۲۰‏ )دو برادر بودند ٤‏ 

مېتر سور نامداشت وکېترس)م٠‏ اول امارت و دوم یسه سالارىداشت » اولاد این بادشاهان 
قر نها پيش از اسلام درغورحکمرانی داشتند' وايشانرا شنسبانيان خوانندنسبت بجد اعلی 
که شنسپ نامداشت » و درعءېد خلافت امير الو منين علی (رض) بردست‌ایشان ایمان آورده 
و از وی عېدی و لوائىی بستد (۱) 

علاوه برين بروايت اليعقو لی و بلاذری. شخص ديگری هم ظاهراً منسوب بهمین 
سورىیها در اوایل اسلام مرزبان مرو بود » که وی را ماهو به سوری مسگفتند .واأین 
شغص يز د#ردسوم بادشاه آخرین ساسانی راکه ازقشونعرب به مر و گريخته بود» ذريعة 
آسيابانیکشت » و بعد اآزان در عصر حضرت علی نه کو فه‌ رفت » و از طرف حضرت خليفه 
برای جمم جزیه و اخراج و مالیاتو غیره بحيت مرزبان آنجا شناخته شد (۲). 

ي0 ماهوی سوریرامفصلً می نویسد » و وی را سوری نژراد 
ميگو ید ملا 

هیونی برافگند بر سان باد 
نزردي له ماهوی سوری نژاد 

اين مرزبان معروف سوری بعد ازاکشتن يزد رد دامنۀ حکمرانی څود را بېرسو 

وست داد و يځ و هری وبخارالشکر فرستاد . چنانچه فردوسی اشارتمیکند . 


به مهتر پسر داد بلځ وهری فرستاد بر هر سوئی لشکری 
چو لشکرفراوان شد وخواسته دل مرد بی بر شد آراستة 
سبه را درم داد و آباد کرد سر دودۀ خویش پر باد کرد 
یکی نامور یش او اندرون جپانديده ای نام او کرسیون 
بشېر بخارانهادند روی )٣(‏ چنان ساخته لشکر جنگجوی 


)١(‏ طبقات ص ٧۷۷ -۱۷١‏ و جپان آرای قاضی احمدغفاری. 
(۲) فتوح البلدان ص ۳٣۲۳‏ والبلدان ابن واصخ الیعقوبی ج ٢‏ ص ١٩١١‏ 
(۴) برای شرح حال ماهوی سوری شپنامه ج ٥‏ از س ١١٣‏ تا ۳٣٣‏ و طبری ترجمةه 


بلعمی ص ٥‏ ج ٤‏ طبم هند ديده شود . 
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٩٢٢‏ تعلةات 


از دودمان سوری شفمپ ان خر نک (صر نک ) شېرت زيادی دارد » که امیر بولاد 
غوری یکی از فرزندان وی بود , واطراف جبال غور در تصرف او بودند ونام پدران څود 
را احياء کرد » چون صاحب الدعوة المباسيه )بومسلم مروزی خرو ج کرد و امراء بنوامیه 
را از ممالك خر اسان ازعاج و اخراج کرد ؛ امیر قولاد حشم غور دا پمدد |بو مسلم بردا در 
تصرف آل عباس و (هھل بیت لبی . آثار بسیارنمود ؛ و مدتها عسارت مند ش و فرما ندهی 
بلاد جبال غور مضاف بدو بود » در گذشت و امارت بفرژندان برادر اوبساند» بعد ازان 
احوال ايشان معلوم نشد » تا عېد امیر بنذجی نهاران(۱). 

بابنطور منهاج سراج بعد از امیر پولاد ٤»‏ که با |بومسلم خراسانی معاصر بود (حدود 
۰ ه) تا امیر بنجی نهاران که از حضورهارون ال رشید ۱۷١(‏ ه) عېد و لواء آورد 
ذکری نیکند و هم بعد از امیر بنجی تا امیرسوری که معاصر آل صفار(؛٤٥-٢٢٩٩ھ)‏ 
است چيزی ئی نويسد » و راجم به امیر سور ی گويد :که ملك بېزرگ بود » و مسالك 
غور بيشتر در ضبطاو بود ٠٠۰‏ و سر جبلۀ منديشيان شنسبانۍ امیر سوری بود (۲). 

بعد ازامير سوری ذکرم هك محمد سو ری میرسده واین همان شخصی استه که سلطان 
محمود وی راگرفت و غزنه فرستاد » و در راه مسموما درگدذشت »و شرح حال وی در 
تعلیق (۳۲) خواهد آمد(ر: ٢۲‏ ). 

خلاصه : 

سوری هبان زوری تاريخغى و موجوده است » که در تاريخ وطن ما اهميت 
سزائی دارد ٢‏ و امبر پولاد هم ازین دودمان شخص معروفی اسشسټ کنه امبر کروړ جپان 
پېلوان مطابق بروایت پته خزانه فرژند وی بود ۰ 

راجم به امی رکروړ مه لومات ديگری در دست نیست » جز ابلکه در روایات ملی و 
عنعنۀ افغانی این نام تاکنون یاد ميشود » وقتيکه بخواهند قدمت عېد چیزی را بيان کنند . 


گویند: ازعهد کروړاست. 
۱٣۳‏ 
(صفعحۀُ۰٣‏ » ر: )٢١‏ 


: للشنا ن 


دريه کتان نام بپالستان در ردیف رلاد وقلا غورامده »وان 0 از شه تاریخ 
ین پ نام ! ِ غ‌َ بن سپر : یِ 


(۱) عینا ازطبقات ص ١۱۷١۹‏ 
(۲) طبقات ص ١١۸١‏ 
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تعلیقات ٥‏ 
غور است » که وجودآن در دورۀ اوايل اسلام ثابت . و مقر حکسرانان .حلی آنجا بود » 
زیرا درین کتاب بحواله تاريخ سوری نوشته شده که : پسر امیر بولاد سوری در حدود 
(٢۹٩۳٣ه)‏ تام قلاع غور راکه ازان جبله پالشتان اس ت گرفت . 

شیخ کټه مورځ دانشمند وطن ماکه دوحدود ۷٥٠٧(‏ ه) زندگانی داشت » کتاب تاریخ 
سوری را دربالشتان ديده بود دص .۳ همین کتاب» وازيین برم یآ ید که دراوقات ژندگانی 
این مورخ بالشتانهنوز معبور و مشپور بود » و اکنون هم بهمين نام علاقه‌ای ياد ميشود » 
که بین حکومتی ټیری قندهار و جنوب شرق غور افتاده . ولی درکتب تاريخی و جغرافيائی 
والشتان ضبط کرده اند. که ابدال( و سح بپ ) هبواره دراسیای اماکن وطن ما طرداست . 
مالند:«ژزاول ے زابل» و غيره . 

بدانكه دوالشتان -- بالشتان» را سېقی درردیف بلادغور بنام حوروالشت آورده(۱) 
و هي نګوروالشت است که در طبقات ناصری نیز ديده می شود » و در يکی از نسخ قلمی 
آن که در پتر سیر گ بود؛ غوروالشت نوشته شده(۲) و طوريکه در تعلیق )٣۱١(‏ می بیلید 
هسين غوروالشت ين تکیناباد و مندیشغور و اقم بود ٤‏ که موقم کنو نی بالشتان مين باید 
مان غوروالشت باش . 

در ټار بخ سيستان هم در رديفزمین داوروسته والشتان مذکور گرديده (۳) که 
بلاشه همين بالشتان است» و ابو الحس علی ب ز يد يهقیه عروف بابن فندق نروالشتان 
را ناحيه ای از بستمی پندار د » که مرکزآن دی بوده سيوار نام )٤(‏ واین همه اسناد تار يخی 
دلالت دارد . براینکه دوالشتان - بالشتان» از بلادمعروف غور بود ۰ منهاح سر(ج هم 
والشتان را از غور شبرده ؛ و به سفلى و علیا تقسيم میکند وگويد که: اهالى آ نجا درعصر 
امیر سوری مسلبان نبودند .)١(‏ 

اما بايداين نام رابا واش بالی والشستان ‏ والسستان» که بيهقی درردیف 
مکر ان وقصدار طور)ن ضبط کرده(1) و مقدسی بالش آورده )٧(‏ و حدودالعالم بالس 
نوشته (۸) والبيرو نی در قانون هسعودیو الصيدله «بالش ٠‏ و«دوالشستان»(۹٩)‏ والیعقوبی 


۰۷ يېقیىص‎ )١۱( 

(۲) حواشی راورتی برطبقات ناصری» انگلیسی . 
(۳) تاريخ سيستان ص ٠۲۰۸-۲۰١٢‏ 

۰٤١٣ تاريخ يهق ص‎ )٤( 

(ه) طيقات ص ١١۸١‏ 

٩٩٩١ بيهقی طبم تهران ص‎ )٧( 

(۷) احس ‌التقاسيم س ٩٩٩١‏ 

(۸) حدود العالم س ١٤٢‏ 

(۹) قانون وصیدله ص٢٩- ۱٢١-١٧١‏ .۰ 


نا تعليقات 


نیز همچنین ضبطکرده (۱) مورداشتباه نشود. زيرا والشستان ‏ بالى ز با لش »در 
بلوچستان و سمل وجوده واقم بوده کهاکنون از سیوی نا سيوڼ سند دران شامل است » 
والیبرونی هم درقانون مسعودی سيو ای ومستنگ راکه اکنون در بلوچستان داځل‌اند ٠‏ و 
سیوان که درسندکنو نی است ٠‏ ز بلاد والشستان می لويسد . (۲). 


۱۳ 
(صنحه۳۰ » ر )۱١۰‏ 


هرل رس 


اا 

- از مشپورترين بلاد غور است که درتاريخ دورۀ غزنوی وغوری شېر تی دارد 
و درآئاریکه از دورۀ سلاطين غز نوی مانده ذکرۍ ازمنديشی می آ يد ۰ ایوالفضل محمد 
بيهقی» مورځ معروف آ ندوره گو يد که : 

«امی محمد سن محمو د ازطر فمسعو د برادرش ,در قلعت کوهتيز ياکو هشبر 
موقوف کرده شد وازآنعا به قاهت مندیش ردند .» 

اسم قلعة کو هتيز سور مختلف ضبطگرديده , و در تاريخ سيستان کوهؤ آمده , 
که اقرب بصواب است ۰ محشی آن کتاب می نگار دکه : کوهژ دراصل کو هيژك باشد )٣(‏ 
چون این قلعت از نواح تکیناباد بود , وکوږك موجوده هم ازين حدود دور نيست, 
بثابر ان باید گفت :که قلعۀ کو هيژ ك در پیکۍ ازحم ص کوهستان معروف کوږك کنونۍ واقم 
ود که (ين کوه از وبکستان جنوبی قندفار نا به نواح جنو يی و شرقی کالات ممتداست. 

امامندیش ١‏ ازگفتار ببهقی چنین بر می آ يد :که قلعتۍ بود سخت محکم و متین و 
نهایت بلند وعظيم که آنرا چنین ستوده : « چون از نل ایاز برداشتند » ونزديك گور 
والشت رسيدند » از چپ راه قَاعةُ مندیش از دور بيدا آمد وراه تافتند . ومن و این 
آزاد مرد با ايشان مىرفتيم . تا پای قلعه , قلعه‌ای ديديم سخت بلند و نردبان پايپاۍ ب حد 
و اندازه » چېانكه رنج بسيار رسيدی » تاکسی بر توانستی شد(م) ٠.»‏ 

چون امیرمحمد در قلعت مند یش موقوف گرديد؛ناصری بغوی که ازرنقای وی 
بود بگریست» و بس بديپۀ نيکو بگفت : 


اى شاه چه بود انکه ترا شک آهمت دشمنئت هم از خويش امد 
چه بود ا يسن م پښهن خو بسن 


(۱)کتاب البلدان الیعقوبی صس ۲۸٢‏ طبم لیدن تالیف ۲۷٢‏ هجرۍ . 
(۲) قانون وصیدله ص ١۱ ۲٢-١١١-۲٢‏ 

(۳)ناريخ سيستان ص ۲۰۷. 

.۷٧ص‎ یقېي)٤(‎ 
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ب- مسوپممیتاستا 


رمتا مت تسي۰سس٠سنسمیۍ»ټسمسمم‏ بسن پیوییسهوسضووپهپیوروسهووووم هوېي 


)٥( ١١010.60: 1116 10/91/83 7۷ 


تعلیقات ۷٧‏ 
از محنتها محنت توبس پيش آ مد (۱) از ملك بدر بېر تومنديش آمد 
بعد از سې هقی عبداالحی رر دیزی( حدود ٤٤٤‏ ه٤(‏ نیز در جملۀ قلام مستحکم مملکت 
که برای حقظ گنجها وخزاين شاهی تخصيصداده شده بود. قلعت مند يشردا هم می آورد(۲). 
پس از دورۀ غز نوی . طبقات ناصری منهاح سراج جوزجانی مېمترين أاثريست » که 
مندیش را درچندين موارد آن میا بږم" مل" : درشر ححال اجد ادشاهان غور که سوروسام 
نامداشتند از ژومندیش و مندبش ذکر میرود (۳) و بعد ازان در احوال امیر فولاد 
(رجوع به تعلیق ١١))گويد‏ : که مدتها عمارت مند يش و فرماندهی بلاد جبال غور مضاف 
به وی بود(٤).‏ 
منېاح سراج » مندیشش رادارالبلك آل شنسپ مبداند وچلين مینو سد که: «در غور 
پنج باره کوه بزرگ است و عال که اهل غوراتفا دارند ۰ که ازراسيات جبال عالم است. 
یکی ازان کوه زارمرغ مندیش است » که چلين تقر یر کر دند » که قصرو داوالملك شنسبانیان 
در دامن آنکوه است ٠٠۰‏ و کوه دوم سر ځغر نامد|ر د هم در ولایت مند بش است»(). 
راجم به عمران وآ بادانی این خطه منهاج السراج شرح خوبی می نویسد که : «عیاس 
بن شیش در ولايتمند‌يه بخطةً سننگه برای بنای قلعه استادان مل از اطراف حاصل کرده 
و ديوارها برسم باره ازان قلعه برد » و طرف شخ کوه زارمرغ برکشيد . ودرېای آ نکوه 
در بالای تلی» قصری بلند بنا فرمود »(۹)- 
بعد ازان در جای ديگر کو يد: « بهاو الدين سا دا خط سنځګه که دارالملكک مندبیش 
بود معین شد ٠۰٠۰‏ و قلعهۀ سنگه راځول مانی گویند» (۷) ٠‏ 
از تصريحات فون مورځين بر می آ يد که مند يش از مشهپور ترين حصص ارض غور 
است . و مرکزآن هم سننگه بود ۰ ياقوت جغرافیا نگار معروف یز می نگارد که 
)١(‏ بيېقی ص٧٣۷‏ . 
)٢(‏ زين الاغبارص۸۷. 
(۳) طبقات ص ۰۱۷۸ 
)٤(‏ طبقات ص ٥٩١‏ . 
(ه) طبقات ص ۱١١‏ کلم سرځغردر نسځ قلمی دسرحصر » يا «سرخصر » نوشته شده که بقول 
راورنی «سرخغر» است زرا «غر» در پښتو کوه را گويند پس « سرځغر » کوه سرځ 
معنی دارد ۰ 
(۲) طبقات ص۱۸۳. 
(۷) طبقات ص ۱۸- ۳٣۰‏ .کلمۀ ځول پښتواست بروزن شور بمعنی ځود »کلاه آهنين 
که در جنگ برسرگدذارند » وماڼۍ هم بزبان پښتو قصرراگویندیس ځول ماڼۍ قصرځود 
را معئى ميدهد . 
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۲٨۸‏ تعليقات 


بضم اول قر يه ایست در بامیان ؛ وسنچه4 که عجم سنگه ځوانند از مشپورترين بلاد غور 
بشبار میرود(۱). 

هکدایا قو ت گو يد:اسنچه نکسر او له بلدبفرشستان وهوالفورمعروف عندهم .)٢(‏ 

ابن انر هم سنچجه را شهېری از شپرهای غور مینويسد(۳). 

موقعیت اصلىمند يش سنگه را نمیتوان اکنون بصورت یقین تعيين کرد » و اگر 
تحقيق بعمل آيد شابد اکنون هم در غور همین نامها باقی مانده باشد . 


۱٤ 
)٤١ -ر:‎ ٢۳۲٣ ( 


بقول ياقوت از بلاد سرحدی بين غزنه و هرات است )٤(‏ ودر تاريخ دورۀ غزنوی 
و غوری زیادتر مذکور ميگردد . و از حيث استحکام بنیت و متانت شپرت بسزائی دارد. 
سهقی درحوادث-ال( ٢١١٤١‏ ه)هجوم مسعود راازهرات برغورمی نویسد. و درین سفر ١‏ 
منزل نخستين راباشان و ديگر را خيساربقلم ميده د (ه) و در چای ديگرآنرا در ردیف ْ 
تو لك ميششسارد (٧)و‏ اذزین برهمی آ ید که خيساراز قلاع سرحدی در شیال غر بی غور بود 
که اصطخری هم آنرا بفاصلةُ راه دو روزه از هرات ذکر میکند(۷). 
منباج سراج نیز فیج څيسار را از جبال بِنجگانۀ غور شبرده و گويد : که طول و 
امتداد و رفعت او از حد و هم و درك فهم و ذهن بیرون است (۸). خيساردرحدود (۰۰ ه) 
بسبيکه مقر قا جالدين عثمان مرغینی سرسلسلۀ آل کرتاز بنی اعمام سلطان غياث الدین 
محىد بن سام غوری ٥٩٩٩٥ - 6٥٨٨٥(‏ ه)بود » شېرت داشت ډو تاج الد منصب کوتوالی 
خيساررا دارابود ٤‏ 6 بعد ازو ملك ر کن الد ان سروی رخيسارو قسمتی ازغورحکمرانۍ 
یافت » و از طرف چنگیزيان هم بحکومت‌ځيسارغ و رشناغته آمد » و در سال (٤٤٠٢ھ)‏ 
از جېان رفت (۹) و بعد ازان درعصر ملوك کرت این قلعه شپرت زيادی داشت » و مقر و أ! 
مفر همه بود ۰ سيفی هرو یراجم به خيسارچنین می نويسد : 
أ 


۲۲٢٢ مراصد ص‎ )١( 

(۲) مراصد ص .٩۲٢‏ 

.٩۱جچ‎ ۷٧ ص‎ لماکلا)٣(‎ 

. ٩٩٤ معجم ‌البلدان ج ۳ ص‎ )٤( 
. ١۱ج‎ ٢٢١ (ه) يېقی ص‎ 

. ٠۳۰ يېقی ص‎ )٧( 

(۷) المسالك والسمالك اصطخری . 
(۸) طبقات ص١١۱۸.‏ 

(۹) طبغقان ناصری و حبيب‌السیر . 
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٩٩٢ تعلیقات‎ 


د چون چنگيزځان له های جبال و حصارهای امصار خراسان را فتج کرد . و چون 
کار محاصر: قلعه‌خيسار رسيد » عزيمت آن کرد که از ابنای خود يکی را با سپاهيان 
یولایت غور بفرستد پا قلعۀ محر وسه‌خيسار را بگیرد حل او عرضه داشتند . قلعه در 
ایت محکمی و بلنديست ., دست هیچ متصرفی بدان نرسیده . و نخواهد رسید الاملوك 
اسلام غور را ٠‏ چنگيزخان فرمود : که نقاشانمانی دست که آن قلعه را ديده باشند , و 
طول و عرض و بلندی وپستی او را مشاهده کرده حاضر گردانند » تا هیاکل اماکن وصور 
مواضم غور را باقلعۀ محروسةۀ خيسار بر اغذی بر کشند , چون نقش بندان ماهر و چېره - 
کشایان حاذق بخامة قدرت و پرکار همت و اقلام بدایم و ارقام صنايم و رنگ آمیزی 
دل انگیز مثال قلعة خيسار بر کاغذی منق شکرده . پيش چنگيزخان آوودند » چنگيزخان 
یکزمانی اثر تعجب بديدۀ بينش نهاده » دران صورت دلپذدیر و نقش بی نظیر نگه کرد » و 
بر مداځل ومغارج عقبات جبال غور واقف گشت ٠٠۰‏ روی به امرای سپاه و مقر بان درگاه 
کرد » وگفت : مشثل این چجای و اآین مکان سدید کس ند بده است و کس نخواهد ديد۰١٠٠(۱)»‏ 

قلمۀ تاربخی خيسار که درعصر غوریها و آل کرت ازمراکز معروف غور بود 
اکنون مانند سایر بلاد و قلاع مستحکم غور ویران گرديده و بقايایآن نام جهان قلعه 
بارتفاع تقر بباً(٤٠٠)‏ مترازسطح زمين در سلسلۀ جبال سمتغر بی ززر نی کنونی مانده است. 


۱ ٥ 
)٥١ ر:‎ - ٢٣ (ص‎ 


لمران 


تمران نیز از بلاد معروف اطراف غور بود» که در عصرآل شنسب مشاهير زيادی 
ازانجا برخاسته . منباح سراح در چندین موارد ذکر می نبایدۍ » مثلا ‏ مۍ نويسد : 
« در شپور سنه (۱۸٣)کاتب‏ این طبقات‌منهاج سراج داکه از قمران بطرف 
غور باز مده شد درقلعةۀٌسنگه که آ نر اخول مان ی گويند ملكاحام ۱ لد ين حس عبد ا لملك 
را ديده آمد » (۲). 
کدذا همین مورخ در جبلۀ جبال بِنجِگانۀ غور کوه سوم را بنام شک (دراشك) 
می آ ورد وگويدکه به بلاد قمران است و عظمت و رفعت آن زيادت از همه بلاد غوراسته 
و بلاد تمران در شعاب واطرافآن کوهست .)۳٣(‏ حدودالعالم (ص8۹) تمبران را بحدود 
رباطاکرو)ن از ناحیت خراسان خبطکرده وگوید که مېتر آ نراقمر ان قز نده ځوانند ٠‏ 
در طبقات ناصری اسبای بسی از رجال معروف این شېر بنظرمی آ يد » ملا : ملك 
(۱) تاریخ سیفی هروی بحوالهښاغلی گویا اتمادی . 
(۲) طبقات ص ۳٣۰‏ . 
(۳) طبقات ص ١۱۸۱‏ 
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قط ب ‌الدين یوسف تمرانی» ملكک سیفالد ين مسعو د ته ران ملك اج الد تمرانی» 
ملكک ناصرالدين تم رانی از ملوك و سلاطین معروف سلطان غیاتالدين محمد سام (۱). 
به عقيدۀ نگارنده تمر ان خطه ای بود ؛ که بيشتر مردمی نامتمرائی دران ساکن 
بودند و اکنون آنها راتیموری گويند » که شایداصلا نمرانی باشد . تیموريېای موجوده 
در حصص تولك وفرسی غور و حوالی غربی مملکت بجنوب هرات سکنی دارند (۲) و 
اکنون یکی از چپهار ايماق مشهپور غور شبرده میشوند , که درکوهسار غور بحصص معینی 
7قسيم شده اند( ۳). 
تيمورىهای موجوده و تمرانىهای سابقه مانند سه ايما ديگر: 
اول زوری ‏ سور یمشېوردورۀ اسلامی . 
دوم ټیمنی -- نهامنی نمه صم هط هپرودوت و استفن 1 
سوم هزاری که شامل جمشیدی وفیروز کوهی است . ازسکنۀ باستانی اراضی غور 
و بادغیس وسېزو ارهر اتند ؛ که تاکنون هم این حصصمملکت مارا اشغال کردهاند , وطوریکه 
ازمطالعۀ این کتاب برم یآ ید . زبان اهل غور وتیمنی پښتو بود» وتاکنون هم درتیمثىها حصة 
زیادی باین زبان متکلم اند , ودرقدیم شعرای نامداری بزربان پښتودرین قبيله سر بر آوردهاند. 
راجم به موقعیت جغر افی تمر أن همين قدر گفته‌میتو انیم که: ازعبارات منهاج سراج « از 
تمران بطرف غور بازآمده شد» چلين بر می آيدکه قمران خطۀ بود ماسوای غور ؛ يعنی 
از حدود غور دران وقت پپرون بود . و در چای ديگر گويد : که ين کاتب در شهور سن 
ثبان عشر وستمائه خدمت او( ملك ناصرالدين ابوبکر) رابولايت ځهزبووتمران دريیافت(٤).‏ 
واذزين عبارت هم میتوان فهمید که گز بو و مران هم نزدیګو ال" به يك سوی غور بودند. 
زبو را اکنون زو نکسرة اول و فتحة دوم تلفظ میکنند او زاب می نويسند و 
در تشکیلات موجوده به حکومتی روز مان شالی قندهارمر بوط وبشمال)چرستان(وجیرستان 
تاریخی) بجنوب دا یکندىو اقم است » بنابران گفته می توانیم که قمران هم طرف‌شرقی غور 
واقم بود» ومسان کنونی قبایل تيموری راکه بطرف غور و اطراف غربی مملکت اند 
ميتوان بطور قطم و یقين عبارت ازقمران تاريخی شرد » چه تصريحات مورځين آنرا 
بطرف شرفن غور اشارت میکند . شید در دوران انقلابات خونینۍ که غور دید ٤‏ طوریکه 
فيروز کوهى‌ها از موضع اصلی فیروزکوه بوادی مرغاب دفته اند » هسچنين شاید قبایل 
تیموری ازتمر ان اصلی بغرب کوچيده باشند . 
(۱) طبقات ص ٤٠٢‏ . 
(پ) آثار هرات ص ۱٨۸ - ٣۳١‏ ج ١١‏ 
(۳) حیات ص ٠٥٤‏ . 
)٤(‏ طبقات ص ۱۸۸. 
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۱٩ 
)۱١ -ر:‎ ٢٣ (ص‎ 


لر وك 


کلۀ کوشك بضمۀ اول و واو معدوله و سکون یا فتحة سوم بمعنى قصر و بنای بلند 
و فوقانۍ است (۱) که در دورۀ بعد ازاسلام استعمال اين کلمه در پارسی زیاد بوده » و قصر 
احنف راک در مرو از طرف‌احنف بن قیس ساغته شده عجمهاک و شك احنف می کفتند )٢(‏ 
و قصوری راکه در بين جبال بلند عمران ميشد » کوشك می ناميدند » چنانچه منهاج سراج 
در احوال باشن د گان جبال غو رگويد :« کوشکی باکوشکی جنگ داشتی »(۳). 

این كلمه در بيېقی هم بنظرمی آ يد » ملا درهرات از کوشك میار 2 نام می برد .)٤(‏ 

اما برکوشك از قصور معروف دورۀ سلاطين غوزی بود » که در نسخ قلمی طبقات 
ناصری بدو صورت بزک وش ك بزای هوزه ودربرځی ازنسخ قلی بر کوشك ؛ به رای قرشت 
ضبط شده ۰ مخصوصاً در نسخۀ قلمی ايکه نگار نده ديدهام » در چندين جاې بر کو شك نوشته 
شده » وهم در يه خزانه بر کوشك آمده است (ص٣۲٢)۰‏ چون یز کوشكت معنی ندارد » بايد 
بر کوشك صحيیح باشد » چه بر به فتحۀ اول درېښتو بيعنی بلند و بالاست ٤‏ که همواره در 
مقابل لر که بمعنی پست و سفلی است» در اسبای اماکن و قبايل آمده. مثلا بر ارغنداب 
( ارغنداب علیا ) بر گرشك (گرشك علیا ) بر پښتون ( پښتون علیا )و کلم« بر» در پارسی 
سابقه هم بهمين معنی بود . چنانچه در کتاب التفهیم البيرونی ديده می شود ودر تاریخ سیستان 
(س ٤٠٠)هم‏ پر زره آمده که بلو کی بود از در ياچ زړه » و زره علیامعنی ميدهد . 

منباج سراح در بارۀ برک وش ك غور معلومات ذيل را ميدهد : 

دډوآن تصر برکوشت عمار تۍ است که در هیچ ملك وحضرت مثل آن بارتفاع و 
تندویر ارکان و منظرهاو رواقات وشرفات هیچج مېندسی نشان نداده است » و پر بالاي قصر 
بنج ستنگرۀ زرين مرصع نهاده اند » هريك در ارتفاع سه گروچیزې » ودرعرض دوگز » و 
دو همای زرين هريك بمقدار شتر پزرگ نهاده » وآن شرفات زرين و هما سلطان غازۍ 
معزالدين از فتم احمير بوجه خدمتی و تعفه بحضرت سلطان غياث الدين محمد سام 


۰ برهان قاطم‎ )١( 

(۷) ابن خردادبه ص٣٣-٢۰٩-‏ اشکال العالم قلمی منسوب به چيپهانی . 
(۳) طبقات ص ١۱۸١‏ 

.٩٤٢ص بيېقی‎ )٤( 


۳٢‏ تعليقات 


فرستاده بود و )١(‏ . 
از شرحيکه در موارد ديگر؛ همين مورځ وطن ما میدهد » بر می آ يد » که قصر 
بر کوشك درشېرفیر وز کوه وبر کوهی واقم بود چنانچه گويد : 
د« تا در رکوشك که درمیان فیروز کوه بود جشنی ومجلسو بزمی مهيا کردند.(۲). 
در جای دبگر می نويسد : « درمیان شېروکوه . حصار کو شكګ را دربند آهنين 
نهادند و پاره کشیدنه(۳) » 
پس بر کو شک بشر حفوق از کاخهای مشهور شېرفيروز کوه بودکه برفعتو بلندی نظيری نداشت. 


٧۷ 
)۱١ -ر:‎ ٤٣ (ص‎ 


من 

این کله اکنون در پښتو مستعىل نیست » در زبان سنسکري من بمعنی دل و روح و 
اراده آمده )٠٤(‏ ولی اصطلاحا اين کله بمعنی ازراده هم در هند مستعمل بود . 

علامه ابوریحان ‌البيرونی نسبت بموجودات عقلی و حسی » عقايد هندیهای آريائی را| 
شرح مسکند و گويد :که من اصلا معنی (دل) دارد ۰ چون محل اراده در حیوان دل است ٤»‏ 

بنابران مردم اراده را هم من گفتند .)٥(‏ 

درين شعر قديم پښتو هم کلیةۀ می مذکور انتاده» ومصراع: دغشی د من ځي بر ېښنا 
پرمیرڅمنو باندې ) چنين معنو ميدهد:«تير ازادۀ من مانند برق پر دشمنان می بارد» و ازين 
مورد استعمال میتوان دریافت ٤‏ که این لفت از کلمات قدږم آریائی است » که در پښتوی قدږم 
هم مانند سنسکريت مستعمل بود » واکنون هم کلم زړه که معنی دل دارد » گاهی درمحاوره 
اراده را معئیميدهد. ملا" به زړه کښې مې دی ۰ يمپی : (رادۀ کاری را دارم . 


۱۸ 
.)۱١ ر:‎ ٤٣ (س‎ 


جروم 
بدانکه اصطلاح گرمسیر و سرد سير از هدتپای سیيار قديم در وطن ما معمول و 

گرم سیر تاکنون هم بر اراضی جنوبی افغانستا که ازجنوب غرب قندهار و ربکستان آنچا 
آغاز و تا سيستان و چخانسور میرسد » اطلا ميگردد . 

(۱) طبقات ص۱۰٢.‏ 

.۱٢ طيقات صس‎ )٢( 

(۳) طبقات س ٥١٢‏ . 

.۰۳ قاموس هندی و انگلیسی سص‎ )٤( 

(ه) کتاب الېند باب سوم س ٥٤‏ ج۴٤‏ . 
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۳٣ تعليقات‎ 


عر بهاکلمة گرم را باصول تعریب (جرم) وسرد دا (صرد) کردند » طوريکه اصطخرۍ 
گويد : ازروی نباناتيکه درین مناطق مبرويد به سرد وگرم تقسیم نمودند » وجروم نا ار اضی 
کرمان اطلان » وفقط حصۀ شبالی آ نراصرو د گفتند ۰)١(‏ بدانکه باصطلاح زبان عرب جمعم 
جرم » جروم و از صرد ؛ صرود می آ يد » واي ن کلبات دراوایل ورود عربپها بسر زمين کرمان و 
سیستان وگرمسیر در بٍن عر بهامستعمل گرديد ۰ 

بلاذری درذيل فتوحات سندمی نوبسد که : عباد سن زياداز سجتان به هند مند(هلمند) 
و کش د قندها رگذشت ؛ و ابن مفرغ گويد : 

کم باالجروم و ارض‌الېند من قدم )٢(‏ و من سراینك قتلی لاهم قېروا. 

در نجا مقصد از جروم همين گرمسپرموجودۀ جلو بی غرب قندهار است ١‏ که اکنون 
هم ازجنوب بست وگ رشك و .مجرای هلمند گرفته تا حدودجنو بی افغانستان » چخانسور سيستان 
در خکومتن کر مسر شامل است . 

از تاریخ بيهقی چنين پيدا می آيد :که کلمة گر مسپرمليکه اکنون متداول است در 
عصر غزنوبها هم مصطلح بود , وگوياکه اصطلاح جروم مخصوسص جغرافیا نویسان عرب 
و کسانیکه ازانها اقتفا مښکردند بوده است ملا" در جائی از زبان امیر مسعود می نگارد : 
که بو کر د پیر بسلامت رفت سو یگرمسير تا ازراه کر مان سوی عراق ومکه رود (۳). 

| بوریحان البيرو نی که اغلب آثار خود را بزبانتازۍ نوشته اين مصطلحات معر به 
راگرفته ونگاشته مه اي در باب نپهم مقالت بنجم قانون مسعودی درشرح صفت معموزه 
«ماذ کر ناه من الجبال الصردة» می نويسد )٤(‏ که مقصد هم کوههای سردسير است . 

منهپاج سراج هم اصطلاحجرو هرا عیناً بر اراضی موجودۀ گرمسیر جنوبی «ملکت 
اطلات داده » و در رديف تکناباد و زاول آنرا شامل فتوحات سلطان غياثالدين محبد سام 
می دند .که تکناباد و لاد جروم را بمعزالدين داده بود .)٥(‏ 

خلاصه : چر وم جمم جرم » معرب گرم است که مقابل آن صرود » معرب سرد 
بوده و همواره بر اراضی گرمسیر جنوبی مملکت ما اطلاق میشد » وحصص بلند کوهستانی 
که درشمال گرمسير واقم است سردسیر یا صرود ناميده ميشد ۰ واز شعر امیر کروړجپهان- 
پېلوان دص »٣٤٤٣‏ پيداست ٤‏ که این منطقه نیزدرحکومت پادشاهان اولین غوری داخل بود» 
واصطلاح جروم هم دران اوقات وسعت و شېر تی يافته بود . 


١۱۹ و پارسی بيش از مغل در هند ص‎ ٩٤۹١ بارتولد جغرافياي تاريخی ص‎ )۱١( 
٠٤٤٤ توح البلدان س‎ )۲( 

(۳) بيېقی ص۰۷۲ 

٠٤ منتخبات قانون مسعودی ص‎ )٤( 

(ه) طبقات صس ١١٩٩١٩‏ 
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۱٩ 
) ٩۹ رد:‎ ٤٣ صفغعحه‎ ( 


غفرج وغرجستان 
غرجستان ‏ غرشستان ‏ غرستان . از ولایات بسیارمعروف وطن ماست ٤‏ که 
حدود آن از شمال غور و هرات آغاز و تا مجاری آمو يه میر سید ,وغراهم به اقاصمی 
مرغاب د مروالرو د منتېی ميشد » شرقا به لواحق لځ می پیوست » و داراۍ حکمرانان 
محلی بود »که تا عصر غز نوی ها هم تسلط داشتند ۰ 


و" 
لونل. لولۍ و ونی 


( صفحات ١٥ ۵٥۰ ۳٣‏ , ۸.د )٢۲.:‏ 
مصدر « لو نل » در پښتو بمعنۍ پاشیدن است که غير از مایعات در پاشیدن ديگر 
مواد می آ يد » و بهمين معنی مصدر « لوستل » به ضمۀ اول و واو معروف و سکون سين 
هم آمده ٠‏ که ماسوای مصدر د« لوستل » بنتکون اول و فتعۀ دوم بمعنی ځواندن است . 
در صفحات فونق پته خزانه » شما مصدر دلو پل» و مشتقات آنرا؛ که حاجت‌تنکرار ندارده 
میخوانید و اين مصدز با مشتقات خود تا عصر متوسطين هم معمول و متداول بود » و بعد 
ازان کمتر استعمال شده و دربرځی ازمحاورات بطورشاذ مستعبل است» خوشحال ‌خان گويد : 
هغه تېر ياران به يا بيارته رانشي 
که په سر باندې رانو لم تورې خاورې 


١١ 


لور 


( صفحات ۳٣‏ ۸۹ وصفحات مشبول حاشيۀ ٥‏ ص ۰۸۷ر : ٢۲‏ ) 
درین کتاب در موارد متعدده لور بمعنی مېر بانی وشفقت آمده » چنانچه درصفحات 
مذکور دیده ميشود و از شعر جپان پېلوان ‌امیر کروړ پديد می آ يد » اين کلمه در زبان 
پښتو از مدتپای قديم مستعمل بود » زیر| وی گويد : 
دخپلو وکړولره لور پېرزوينه کوم» 
در اشعار شیيخ متی آمده : 
. ستا د پورونو يو رڼا ده » 
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شيخ اسعد در قصيدۀ خود بمورد دعاگويد : 
دهم په تادې وي ډېر لور د غفار » 
در ساقی نامه زرغون خان بمصراع : 
دماته جام دربل و لور را» 
هم این كلمه آمده است. 
ازين همه ميتوان معانۍ شفقت » مېر بانۍ » رحمت و رواداری وا کرفت . اکنون در 
زبان پښتوکلمۀ لور جداگانه زنده نبوده وفقط بصورت لور نه« رواداری » باقی ماندهاست. 


٢ 
) ٣٢ ر:‎ ۳٣ (صفحه‎ 


امل 
در قوامیس پښتو بامل بمعنی تحمل وقيام رشتۀ دوستیآمده . و در محاورۀ عمومی 
هم دراينجنين موارد مستعمل است . از شعر جپان پېلوان بديدار اس ت که در ژمانپای سابق 
هم معنی نزديك بهمين مطلب داشته و مفاهيم : پروراندن » و رشتةۀ دوستی را بصورت احسن 
قایم داشتن ٠‏ دران مضمر بود . رصوازت این ماده از غنایم خوب ادبی ژبان است . 
۳٣‏ 
( صفحات ٨٥ ۳٣‏ ر: )۲٢‏ 


ء 


يځ 


د ريڅ کلمه ايست که اکنون مستعمل نبوده» ودرآثار متوسطین هم بنظر نرسيده و 
شاید در عصرقدماء متداول بوده. ازمورد استعبال درين مصراع و قصيدةً ښکار ندوی «ص »٠۸‏ 
میتوان گٌفت که معنی آن منبر بوده ودرنسخۀ اصل هم بالای اين کلمه ازطرف محشی» ترجمۀ 
منبردردوجای نوشته شده که اين توجيه لغوی را به يقين تزدیك میکند . 

از نقطة نظر ساختمان لفت و اص ول کلبه سازى که در پښتو وفقه اللغۀ آنست » میتوان 
در يځ دا ازدرېدل بمعنی ایستادن و 2 ځی» ( ظطرف ) مخفف وم رکب دانست و باي صورت 
معی تحت اللفظ آن باید درعر بۍ «دموقف» و درپارسی «دایستگاه» باشد . 


٢٢ 
) ٤٢ ر:‎ ۳٣ صفعه‎ ( 
ستایوال‎ 
بمعنی ستاینده و مد ح گوينده است» چه ستایل مصدریست که مفهوم ستودن دارد . و‎ 


(وال) از ادات نسبت است ۰ ولی اين صفت اکنون ازمحاورۀ عمومی افتاده » و عوضآن 
ستایو نی اسم فاعل مستعىل ميگردد ۰ 
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٢ ٥ 


شرب !رو 
اها2 

ازمشپورتر ين بلاد غور بوده که مر کزحکمرانی دودمان سوری شبرده میشد » ودر 
قصيدةۀ شیخ اسعد سوری که بر ثاء محيد سوری سروده چنين آمده که : از عدلش آهنگران 
معموز بود ‌‌ ص ٨۸‏ : 

البیرو نی آهنگر ان را دربين جبال غور تعيين موقم ميکند(۱) وابن‌اثير آهننگران 
را ازمستحکم تررین قلاع غورمی شمارد ٤‏ که درسال(٤٤٤‏ ه) ازطرف محمو د فتح گر دید( ۲). 

حمدالله مستوفی گوید که : غورولایتی است مشپوروشېرستان آنجا را رود 
آهنگران ځوالند» شپېری بزرگک است ف گزمسعيژواب وهوایش درساز گاریست وسلامته 
وازميوه هایش انگوروغر بوزه نيکواست(۳). 

بدانکهآهنگراناکنون هم بهمين نام مشېورواثارآن بديداراست , و درقسمت 
عایای هریرود جنوب گاسی بر کنار آن دریا افتاده » وبارتو لد شرقشناس روسی هم همين 
موقم را هنگر ان تار يخی می شمار د )٠(‏ که دراتلس روائيل نقشۀ د ٤٣‏ » نیزرانعین موقم 
شده است .)٥(‏ 

راورتی درحواشی طبقات ناصری د« ص .۳۰ ٤»‏ هنګگر انر اده نز ديكک نهر آهنگ 
غرنه قیاس کرده که ظاهراً غلط بنظر می آ يد : وآ هنعر ان تار بخی اکنون هم بېمين نام 
موجود ومعروف است . 


) ٥٢: ر٨٣۸ (صغحه‎ 


۳٩ 
) ۲٩٢ :ر''۳٨۸ صفعحه‎ ( 


مر محمد سور ی‌ 


راجم باسم سوری واجداد أين دودمان درتعلیق (۱۱) شرح داده شد » درينجا مقصود 
من امیرهحمدسو ری است »که معاصر بودبا سلطان محمود ‏ و درپټه خزانه مر ثيۀ وی آمده 
است .۰ 
قاضی منهاج سر اج دراحوال ملك محمد سوری چینین می نگارد ۰1 چون تخت 
بامیر محمود سبکتکین رسید امارت غوريان به امیر محمد سوری رسیده بود» و مبالك 
)١۱(‏ منتخبات قانون مسعودی س ٨٢‏ . 
(۲) الکامل س ۷٧‏ جح ٩٩۹‏ 
(۳) نرهةالقلوب س .۱٨۸١‏ 
)١(‏ جغرافیای تاريخی بارتولد س ٥٠١‏ . 
(ه) تاريخ هند ج١‏ ص ۲٥٢‏ . 
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تعلیقات ٧‏ 
غور را ضب کر ده .هی سلطان محمود ر! اطاعت نمودۍ . واه طريق عصيان سبردی » 
و تمرد ظاه رکردی ٠٠۰‏ تا سلطان محمود یا لشکر گران بجانب غور آ مد ودرقلعةۀ آهنگر ان 
محصرشد , ومدتهاآن قلعه نگاه داشت وقتال بسیا کرد » وبعد از مدتها بطر يق صلحج ازقلعه 
فرود آمد . و بخدمت سلطان محبود پيوسته و سلطان او را با پسر کېتراوکه شیش نام 
بود بجانب غزنين برد . چون بحدودکيالان رسيد . امیرمحمدسوری برحستحق پيوست . 
بعضیچنان روایت کنند . که اوچون اسیرشد » ازغایت حمیت که داشت ٤‏ طاقت مذلت نیاورده 
خاتمی داشت در زیرنگین زهر تعبيه کرده بودند آ نر بکار برده در گذشت (۱). 

نوشتۀ ته خزانه هم مطابق است ٠‏ باروایت فوق ۰ک اميرمحمد از فرط حمیت و 
غیرتیکه داشت از جهان رفت . 

بيهقیشرح اين لشکر کشی محمود را می نویسد ٤‏ ولی پادشاه غور را نام نمی برد و 
گويد: که سلطان محمود در( ٠٠٤‏ )ازراه ست وځوا يي جنوب غور بران سرزمين ناخت(۲). 

ابن اثيراین سفرجنگى محمود رادر(۱ ٠‏ )می شمارد. که درمقدمۀ لشکروی )لتو نتاش 
حکمران هرات وارسالان جِاذب حکمران طوس بردند وان سوری در مقابل شان با 
ده هزار نفر ازشېر آهنگر ان بر امد ء تانيم روزباکمال شجاعت ودلاوری فو ق العاده جنگ 
شدیدی کردند. و لی محمود خدعتاً پشت بميدان نهاد. وغوریها به تعقيب لشکر محمودپر داغتند؛ 
تا ازشهر دورشدنده محبود با لشکرخود » پس به حمله پرداغت » وابن سور گرفتار آمد» 
وآهنگران فتم شد . وان سور یزهرخورده خود راکشت (۳). 

حمدالله مستوفی همین واقعه رامانند |بن ائیرضبطمیکنده ول گوید: که سوری 
مېترغوریان درجن فکشت هه گرديد » وپسرش اسیرگشت . وبه قهراززیرنگين زهر بمکید , و 
اصل بادشاهان غورازنسل هبان سو ری بادشاه غوربود »که لشکرمحمود اورا برانداخت. 
ونبیرۀ سورى از يم سلطان بېندوستان رفت ٠)٤(‏ 

باین طورمورخين دورۀ غز نوی وغوری وبعدازان ؛ راجم به سوری روایات مختلف 
را آورده » وحتی برځی این دودمان را مسلبان هم نشمرده اند ۰ ولی شايد در عصرمحمود 
تام مردم غوروسوری مسلمان هم نبودهاند , اما به تصريح منهاح سراج وکتاب پټه خزانه 
( بحوالۀ تاریخ سوری ) نام این پادشاهيکه با سلطان محبود جنگید محمد سوری 'بوده 
وازمرئيه هم پدید می آيد ,که باید مسلبان باشد . 

علاوه برروایت منهاح سراج که شنسب جد اعلای این دودمان بردست حضرت خليغۀ 


١۱۸١ طبقات ص‎ )١ 


)‌ 

(۲) يېقی س ١١١١‏ 

(۳) الکامل ج ۹ ص ١۹۱‏ 
(٤)گريده‏ س ٩۹٤٩ - ٠٤٤‏ 
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۲٩۳۸٨‏ تعلیقات 


چپارم ایمان آورد ( به مبحث سوری ( : ٢١‏ رجوع شود » طوريکه درهمان مبحث گذدشت 
بلاذری در فتوح د الیعقو لی درالیلدان خويش « ماهویةۀ سوری » را نیزنوشته اند 
که بحضورخلیفۀ چپارم مشرف » و ازانجا پس بمرزبانی مرو شناخته آمد ۰ بنابر ان گفته 
میتوانیم که روایات کفراين شخص درعصر محمودی باید ضعیف وغیرقابل اعتماد باشد . 

از نوشته‌های بيېقی برم یآ يد که قضایای غورتا عصرمسعود هم فیصله نشد . وممکن 
نگش تکه درمیانةۀ غور درشدندی )١(‏ نابران زدوخورد با سوريبېاء همواره گرم بود » تا 
که مسعود توانست آن هنگامه‌ها را خاموش گرداند . 


۷٧ 


) ۲۷٢ ر:‎ ۷۲٧ ٠٥٠٥٥ ى‎ ٤ (صفحات‎ 


ځغلا . لا زرغا. زلما وغيره 


ازمطالعۀ پته خزانه واشعارقدیم پښتوبدید مۍآید » که باین وزن درزبان قدیم حاصل 
مصدری موجود بوده »که اکنون هم ژړا ه از مصدر ژړل بمعنی گر يه » وخندا د ازمصدر 
ځندل پمعنی ځنده » و نڅا ه ازمصدر نځل پمعنی رقص » وغيره بېمین وزن در پښتو موجود 
است . اماکلیاتيکه درعنوانآمد » اکنون ازاستعمال افتاده وازبين رفته است . 

باساس برځی اژ کلمات همين ځانواده که اکنون درز بان زنده است گفته می توانیم که 
خُمهالا د بسعنی تگ ودو » ازمصدر ځغستل يعنی دويدن » وځلا د بمعنىتابش از مادۀ ځلېدل 
يعنی تابيدن » و زرغا د بمعنی سرسبزی ازمادۀ زرغون بيعنی سرسبز » وز لما د بيعنی جوانۍ 
ازمادۀ زلمی يعنی جوان » بوده » که دري ن کتاب در موارد متعدده می آيد . 

وقتیکه نگارندۀ عاجز » چند سال پيش بکشف چند ورق تذکرۀ او لیای سلیمان- 
ماکوموفق شدم » دراآنجا دراشعارملکیار کلمۀ دملاء آمده بود که برهمین وزن از مادۀ 
مله رفیق» ساخته شده » بنابران درحاشيۀ دص ٥٥‏ » جلداول پښتانه شعراء بصورت تخمين 
واقیاس نوشته بودم , اما اکنون ازمطالعة اشعارقدماء پدیدآمد »که برین وزن کلمات ديگر 
هم درزبان ما بوده ؛ و بمرور دهور از بين رفته است٠‏ 

باید اکنون چنین کلمات را ازغنایم ادبی اسلاف شبرده » وپس زنده ومستعمل سازيم . 


.۱۲١ يېقی س‎ )١( 
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۳٩ تعلقات‎ 


(صفحه ٤٤‏ د: ٨٢‏ ) 
رام 


می 
درقصيیدۀ شیخ اسعدبن محمد سوری متوفی ٥۱ ٥٤(‏ ھ) درین بیت کلمةُ بامی آمده: 
نه غټول بيا زرغونېړي په لاښونو 
نه بامی بياسېده کاپه کېسار 
يعنی لاله در کمرهای کوه باز نمی ‌شگفد » ونه بامى درک ېسار ميخندد . 
اسم بامی اکنون زنده و مستعبل نیست » ونه درادب متوسطين ديده شده وازمورد 
استعمال میتوان دریافت که بامی نام گلی بود ۰ درادب قدیم زبان پارسی نيزاین کلمه را 
می بينیم » که با نام شه رتاويخی بلخ يکجا می آيد. مثل فرځی سيستانی (.توفی ٩٢٤‏ ھ ) 
راست ٠ )١۱(‏ 
مرحبا ای بخ بامۍ همرۀ باد بهار 
از در نوشاد رفتی یا زباغ نوبپار 
حکیم اسدی طوسی درحدود ٩٥٨(‏ ھ)گويد : 


شرع د میرخال کش زود سبه راند از آمل شۀ نیمروز 
سوی شیرځانه بشادی وکام (۲) که ځوانی ورا بلیخ بامی بنام 


فردوسی طلو سی (حدود ٠‏ ش) کفته است : 
سوی بلخ بامی فرستاد شان 
بسی بند و اندرزها داد شان 
هموراست : 
درم بستد ازبلځ بامی برنج 
سېرد ونهاديم يکسر بگنج(۳) 
انوری گويد : 
د توان از بلخځ بامی شد ببام مسجد اقصی » 
علامه ابوريحان البيرونی در بارۀ نام قديم بلخ ميپويسد : د بلخ واسمه فی‌القديم 
بامی (). 
برځی ازفرهنگ نگاران نام بامیان شېر بسيارمعروف وطن ما را نیز ازين بامی 
)١(‏ دیوان فرخی ص ٠٠٠۹‏ 
(۷) گرشاسپ نامه س ٩٥٣٣‏ . 
(۳) شپنامه ج ٣‏ ص ٥٨۸١‏ وج ٢‏ سص ١ ٤۸٤‏ 
)٤(‏ قانون الیسعودی ص ٠٤‏ . 
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٤٢‏ تنعلقات 
منشعب میدانند» واشتراك تسمیوی این دومرا کزمعروف مدنیت قديم وطن ما را قایلند .)١(‏ 
برځی نوشته اند : که بلخ بامی را بلخ بامیان هم ميکغتند, وابېر داضورت شېرت 
داشت ٠ )۲٢(‏ 
ز کی ولیدی توغان استاد تاريخ دارالفنون استانبول می نگارد : که شاید نام 
بامیان هم ازبامی گرفته شده باشد . بامیان يعنی بلخیون » و ازينرو بایدگفت که بامیان 
متعلق به بلخی‌ها بود (۳) . بدينطوربامی بروزن راضی همواره با بلخ بصورت لقبی مذکور 
افتاده ‏ وصفتی ازان شېر شمرده شده است .)٤(‏ 
ميدانیم که بلځ تاریخی ما . همواره صفتی را داشته . و ازازمنۀ قدیم يعلۍ بدوران 
مدنیت اوستائی هم کلمه سر یر| يو5 صفت اين شپر بود٠.‏ دسريرا» رابيعنی زيبا آورده اند . 
که پسان ترعوضآن کلمۀ بامی (زبيا و درخشان) آمده وريش اين کلمه هم در زبان زند بامیا 
8 ات( ).درز بان پهلوی کله بامی (زييا) باميك بوده » وبقول چیکسن در نسخۀ 
بېلوۍ اوستاکه از مرقند بدست آمده وبقمرن هشتم مسيحی علق دارد. بخل بامیک در 
شاتر و ئیای هشتم آناآمده (۹) که همین بلخ بامی پارسی مایعد است . 
کیفیت تاریخ کلۀ پامی همين بود؛ تا جائیکه بدست آمد شرح شد » اکنون میرويم 
تا درزبان پښتو چگونه بود ؟ ازيك بیت قصيدۀ شيخ اسعد بديد می‌آيد » که بامی نام گلی 
بود » ودراسماءالرجال پښتونها زیادتر بحيث علم آمده. مثلا, بامی شخصی بود ازعشیرت 
پوبېل زی ابدالی (۷) که درقندهار تاکنون بېمين نام دودمانى معروف است » و .«حلت 
تحصوصي نام ( کوچ بامېړی )داونه:؛ 
بدانکه تسميه بناممگل ازمدتهای قدیم دربين اجداد واسلاف چیالدوست ما رواج 
بوده . طوریکه گدشت پوپل هم نام گلی بود ٠‏ واکنون هم جنډی خان وگل‌خان , وگلاب» 
وغاټول وريدی وغبره نامهاء بهمين تقريب درافغانها موجود است » و اين تسبيه علت محکمىی 
نزدارد ».و آن ابلست که ملت افغان را با مظاهر قدرت وزيبائیهای فطرت بتقاضای محل 
ود وباش و محيط زندگانی » رابطۀ قوۍ است » بنابران دروقت تسبيه ونامگذاری همواره 
اثر غيرشعوری محط طبيعحيات . برانها شديد بوده » و به تقاضای د قانون تطابق معيط » 
(۱) نرهنگ انتدراج » ص ۸٣٧٣ء‏ ج١١‏ 
)٢(‏ گنج دانش س ٤٤١‏ . 
(۳) حواشی کی وليدی برقانون مسعودی ص ٠٤‏ . 
)٤(‏ فرهنگ نوبېار ج٣١‏ ص ٩٩۸‏ 
)٥(‏ دارمستتر ترجمۀ فرانسوی زند اوستاء ج١‏ ص ۸ نوتۀ ١ ٢۲‏ 
)٧(‏ زردشت سص ۲۷٢ -٧۷٢‏ . 
(۷) حیات س .٨۱١‏ 
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تعليقات ٤٢٤٢١٤‏ 
که ازنوامیس مسلم قدرت است » همواره نامپای گلها گياههای زيباء مرغان قشنگ و 
خوشنوا » پر ند گان مهیب کوهساروغيره که ازمحيط کوهسار ووطن الهام ميگرفتند. بطور علم 
استعمال ميکردند ۰ بنابران ناگل بامۍ را هم براشخاس اطلان کرده اند . 

اما ربط کلمۀ بامی پښتو که بمعنی يك گل است» شایدنوعی ازلاله باشد. با بامی 
قدیم که بمعنی زيبا بود » چطوراست ؟ 

يجواب این سوال بایدگفت که استعما لگ لها در ایام بهار از عنعنات باستانی بلخ 
بود ٠۰‏ معبد معروف ووهاره که بسانتر نو بهارگشت » مطاف عامه بود وبقول موؤُرځين 
بيرن های بلند آن معبد در نرمدتا ٢١‏ فرسخ دورتر ديده می شد (۱) ۰ دراوستا هم مملکت 
بيرق های بلند آمده واین بيرق تاکنون درمزار حضرت سخی (رض) باقی مانده . که در 
روزاول سال ( نوروز) باارسوم پرشکوهی افراخته ميشود و هکذا ميلۀ گل سرخ مرارسخې, 
تاکنون مانده ومعروفست » وازتيام نقاط افغانستان مردم باين مراسم در موسم بهپار 
شر کت می جويند ۰ 

پاقوت درین باره شرح خوبی را نوشته ' که معبد نوبهار بلخ خيلی مشپوروبزروگک 
بود و به حریروديگر امتعۀ نفیسه پوشانیده بودند » ومردم آنجا عادت داشتند » چون بنای 
نوی را می ساختند آنرا| بگل‌ها می پوشانيدند » و در موسم بهار گلهای اولين بهار راهم 
برین معبد نثار ميکردند (۲). پس معنی بامی را می توان بدو صورت توجیه کرد : 

اول اینکه به مفهوم حقیقی خود بچای سریرای اوستاکه معنی آن زیبا وگزين بود 
آمده باشد ۰ درينصورت بايد حقيقتمعنی آن هم «زيا» باشد. 

دوم اینکه مفهوم حقیقی بامی گلی باشد . چون بي ن گل وزيبامی علاقۀ حقیقی وازلی 
و فطری موجود است » شاید پسانتر بصورت مجاز معنی آن «زببا شپرت کرده باشد ٠‏ 

بېرصورت باهی پښتو با بلخ بامی ربط نزديکی داشته و از يك منبم آريائی 
بنظر می آ يد : 

٩٩٩ 
) ٩٢ د:‎ ٤٨٤۸ صفحه‎ ( 
شاسب وشنسانی‎ 


راجم باین نامپا درتعلیق ۱۱3» شرحی داده شه انجا رجوع فرمائید . 


(۱) معجم‌البلدان ص ۳۲۰ ح ٨۸‏ 
(۲) ممجم ‌البلدان ص ۳۲۰٣‏ ج ۰۸ 


)٥( ١١3010 .6607: 1116 10/9/18 7۷ 


٤٢‏ ټ: 


( صفحه ١٥‏ 'ر:۳۰ ) 
جندی 


در قصيدۀ ښکارندوی ک بيدح سلطان شپاب الدتیا والدين غوری سروده »کلبۀ 

چندی درين بيت آمده : 
پر بربڼ چه ږغ د چوڼو نغوږېده سي 
ته وا چندی سره بېودی اشلکونه 

در نسخۀ اصل بالای کده چندی « شاعر» نوشته شده . واکنون اين کلبه قطعاً 
ازبين رفته است ۰ توجيها ميتوان گفت که چندی ازبقايای السنۀ باستانی آريائیاست؛ زيرا| 
در زبان سنسکرت هم تا اواغر ٤‏ ريشۀ اين کلمه ژنده ومستعىل بود ۰ 

طوريکه مطالعه ميشود . در آريائیهای هندی سمر تی علم روایات مقدسه بوده »و 
ازجملۀ شش شعبۀ اين علم يکی چهند بود »که برعلم نظم سازی اطلان ميشد» و برای هر 
عالم ويدا درجملۀ آموختن اين شش علم فرعی » چ هند هم ضروری بود ٠ )١(‏ 

علامه |بوریحان ‌البيرو نی که شرح مفصلی درعلوم هند مینويسد گويد : که چڼد بفتحتين 
علم نظم اشعار« عروض » است ۰ چون اکثرعلوم وکتب هنديها نظم است »بنابران آموختن 
اين علم نهایت ضروريست »ازينکه تمام علوم هند زيرقواعد چهند منظوم بوده» وفهمآنهم 
دشواراست. 

علامۀ موصوف شکوۀ زیادی دارد » وشرح طويلی راجع باصول اين علم نظم سازی 
هنهد می نگارد وگويد !که این فن را پنگل و چلت دونفرعالم هندی ایجادکردند ؛ وکتاب 
معروفآن علم ازطر فگيست نگاشته شد ٠)۲(‏ 

ازين شرح چنيتن بر می آ يد که هند عبارت از علم عروض و نظم سازی است ٢‏ و 
چندی که در پښتو بمعلی شاعرآمده . با این کليۀ آريائی همريشه است و چون آریائی ها 
از صفحات وطن ما بېند رفته اند . بنابران گفته می توانيم . که اين کلمه هم ازينجا رفته 
و مال قدیم ماست . 


٠۷۷ هند ويدی ص‎ )١( 
. ٨۸١ ص‎ ١ کتاب الېند ج‎ )۲( 
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٢٤٢٣ تعليقات‎ 


۱١ 
) ١٣ ر:‎ ١٢٥ (صفعحه‎ 
اشاواد‎ 

دربك بیت قصيدۀ ښکارندوی که درتعليق (۳۰) نگاشته شد » درنسغۀ اصل » محشۍ 
بالای این کلمه ٤‏ ترجمۀ«اشعار» را نوشته , درقاموس هندی وانگلیسی نیز بهمين معنی ضبط ٤‏ 
وکلمۀ سنسکرت نشان داده شده )١(‏ . 

علامه البیرونی نیز مینويسد : که اکثراأکتب هندی اشلوك است » واين يك نوع 
نظم است . که آنرا چار پد گويند ؛ و هريد هشت حرف دارد وحرف پنجم آن همواره 


خفیف وششم ثقيل ميباشد (۲) ٠‏ 
خلاصه اشلوك در آریائی های هندی نوعی بود» ازاشعار که اين تخه يس غالبا بعد 


از تعمیمی است که این کله سایق معنی ( مطلق نظم وسخن منظوم ) داشت ۰ پس اشلوك 
هم از قا پای کلیات باستانی آريائی است بمعنی نظم که درښتوی قديم هم مستعمل بود ٠‏ 


٣ 
)٢ ر١٢٥ صفحه‎ ( 


ول 
این کلمه اکنون بر يك عشیرت افغانی اطلان ميگر دد که ش۹ه‌ايست از ابدالۍ 
«درانی» (۳) وپو بل دراسمای اعلام افغانی همواره موجود بوده است . 
ازاین کتاب برمی آ يدکه پو پل نام گلی بود وچون افغانها همواره نام گلهارا مانند 
بامی ٤‏ ريدی » غاټول وغیره » بطوراسم براشغاص میمانند » بنابران بطویقين کفته 
میتوانیم که پو پل نام گلی بوده اس ت که پسان باصول تعريب فو فل ن وشته ميشد ٤‏ وگويند 
باین نام درختی درهند می رويد ۰ فرځی سیستانی گويد : 
درو درختان چون گوز هندی و پوپل که هر درخت بسالی دهد مکرر بر 
پوپل را بز بان هندی کو بل ودراردو « سباری » يا « ډلىی » گويند ٠‏ که ازادويۀ 
هندی معروفى است . ودرانگلیسۍ )ن )18 ځوانند . 
(۱) تاموس هندی وانگلیسی ص ٣٤‏ . 
)٢(‏ کتاب الېند ص ٤٩١‏ ج ١١‏ 
(۳) حیات ص ١۱۱۷‏ 
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٤٢٤‏ تعلیقات 


۳ 
( صفحه ١٥‏ ر: ۳۳ ) 


شڼ , شینا 


محشی در نسخۀُ اصل باللای اين کلمات ترجِمۀ « مست » و ل« مستی » نوشته .واز 
مورد استعمال هم میتوان دریافت که باید بهمين معنی باشد ۰ ظاهراً اکنون این کلمات ازبين 
رفته وفقط د شهېدل » در برځی ازم حاورات ننگرهار بمعنی صپيل اسپاست » که در قندهار 
آنرا د شُشنل » ود ششنا » گويند . 

چون صپيل اسپ هم در موسم بپارومستی اسبها می باشد ؛ ممکن است باین تقریب 
دشهېدل» که دراصل باید بمعنی مستی ميبود. برصهيل اسپ اطلان شده باشد » علىیای صورة 
شڼ معنی مست اکنون از ين رفته و در اديات مانعد پښتو هم بنظر این عاجزنرسید ه ٠.‏ 


٣ 
) ٤٣ ر:‎ ٤٥ (صفحه‎ 
قصدار‎ 
مارا که طوران ميکگفتند » شپېر معروف آ ن از اوایل‎ ٠ طرف جنوب شرقی وطن‎ 
. )١( اسلام قصدار بود » که اکنون هم بهمين نام ازتوابم ځانی کلات بلوچستان ميياشد‎ 
البیرونی اين شېر را قزدار ازبلاد سند ز0770 0 درراه فهرج‎ 
داستان » تاسند قصدار راهم ازبلاد سند می شبارد (۳) ياقوت گويد : که قصدار‎ 
و شېر‎ ٤ بضم اول ازبلاد هند یا سند است » وقصبۀ ناحيه‌ايست » که آنرا طوران گويند‎ 
.)٤( کوچکی است داراى بازارها‎ 
خلاصه این شېر که درحدودالعالم ؛ قمدار » ودرکتب دبگرقصدار » و همجنان در‎ 
از شپرهای معروفی بودکه بېن هند و‎ )٥( تواريخ دورۀ غزنوی وغوری قزدار ضبط شده‎ 
سیستان افتاده » وعایدات گمر کی آن هم سالی تا يك ملیون درهم میرسید (۹) ۰ درين شپر‎ 
فرقۀ خارجی تسلطی داشته . و در اواسط قرن چپارم ابو الحسن علی بن لطیف درانجا‎ 
۰ )۷٧( حکمرانی داشت . ومساجد وعمرانات آن زیاد بوده وامنیتآن شپره شپور بود‎ 
۰٨۲۸ جنرافیای تاریغی بارتولد ص‎ )۱( 
. ٩٢ منتخبات قانون مسعودی ص‎ )۲( 
. ٢٥٣ - ٥٥ اصطخری ص‎ )۳( 
١۳۲۱٣ مراصدص‎ )٤( 
٠.٥6۸ -١١ (ه) مثلا" درآداب الحرب میا کشاه تخر مدر ص‎ 
: . ٨٨٤ احسن التقاسيم ص‎ )٧۹( 
. ۷ ج‎ ٨۸ معجم البلدان ص‎ )۷( 
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٤٤٢٥٢ تعليقات‎ 


بشاری ويد :که ازبندرگاه یز بلوچستان «١۱»منزل‏ دورتر درطول مکران » 
قصدارو اتم است (۱) وابوالفدا آنرا در »٠٢٢‏ منرلی م نان قرارمیدهد (۲) وا حوقل 
گويد :که دراطراف قزدارچند قصبه وديېی موجود است؛ وحکمرانآ نجا درحدود( ٣١۷‏ ه) 
معان ان احمد است ٢‏ که بنام خليفۀ بغداد خطبه ميخواند » ودرباکز نان نشیمن دارد . 

البشاری که سال (٥۷٥ه)‏ این شېر را ديده بود می نويسد: 

دقزدار پايۀ تخت طوران ودرصحر الئىواقم است» شپر بدوحصه منقسم » ودرحصۀ 
اول مئرل ساطان وقلعۀ ویست » درحصۀ دوم که بودين نامدارد » منازل تچار واقم و نپایت 
پاکیزه است ۰ اين شېر خورد اما معموراست » و مردم خراسان » بارس ٠‏ کرمان» هند به 


آن می آ يبند » ولی ٢٧‏ انحاکه اژ نېراست ځوب یست» )٣(‏ : 


٣ ٥ 


) ٥٣ ر:‎ ٥٥ (صفعه‎ 


دسل 


بندرگاه معروقفی ود ٥‏ که در سمت تر بی مصب دریای سند برکنار سواحل بحیرۀ 
عروب واقم بود » که اون هته کو ئيم » ودراراضی سند شامل بود )٤(‏ .محدثين وعلمای 
زبادی ازآ نجا برخاسته اند که سمعائ درانساب خويشذکر کرده » و این بندرگاه مرکز 
تجار عرب بود )٥(‏ ۰ 

البیرونی این شپررا ازاراضۍ سند شبرده (۹) ومقدسی هم چنين ضبط میکند ۰ 

مؤاف حدودالعالم می نويسد : 

که شپريست ازسند » برکران دریای اعظم است وجايگاه بازرگانان(۷). 

اصطخری موقعمت دابل را دردوفر سخی مصب دریای سند » و هفت روژه راه (ز 


سرحد بارس « ثارا » تعین مسکند )٨(‏ . 


. ٨٣٣ احس ‌التقاسم ص‎ )١( 

٠.٤٣ ٣ تقويم ص‎ )۲( 

(۳) احسن ‌التقاسيم ص ٠ ٤٧٤‏ 

. آئين اکبری‎ )٤( 

(ه) تعلقات هند وعرب ص ٠۳۹۱‏ 
() قانون ص ١۱۹‏ 

(۷) حدودالعالم ص ٤٧‏ ۰ 

(۸) اصطخری ص ١۹۲‏ 
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یاقوت می ويسد: 

«ددیل به فتحۀ اول وضمه باء موحده شېرمشپورست برساحل بحرالېند » واآبپای 
لاهور وملتان بآ نسو رود ؛ ودربجحر ريزد ٠ )١(»‏ 

این شپرمعمور ترين بنادرهند بود ؛ وبقول سيو طی دز تاريخ خلفاء سال ۲۸٢(‏ ه 
درعمر معتمدعباسى در يك زلزله »٠٥١(«‏ هزارنفر درين شپرمردند » وازين میتوان 
آبادانی شپررا قیاس کر ۰ البشاری می نويسد : 

«دراطرافاآن صد قريه بود؛ ومردم تجارت بيشه دران میباشند که ژ بان شان سندی 


وعر بی وعايدات آنېم خیلی ز ياد است »(۲). 


10 
( صفعه ٤٥‏ 'ر: ۳٣‏ ) 
ښسثمان 
ان کلمه که درقصيدۀ ښکارندوی آمده » معنی سرزميٍن و مبلکت وکشوراستولی 
اکنون بهمين شکل کلمۀ زنده درپښتونداريم» وچنين پديدار ‏ يگردد . که اين کلمه در 
آریائیهای قديم موجود . وهم درېشتوی باستانی زنده بود . 
درالسنةۀ ديگرآريائى هم (ستان) سعنی ظرف وجای موجود وتاکنون مستعمل است. 
دربارسی هم ازيدو ادواراسلامی ديده ميشود » مانندکلمات شارستان و غرجستان وگلستان و 
غیره ٠٠۰‏ درسنسکرت هم ( ستهان) 58:٥6‏ ببعنی موضع " جای مر کزوفتر» موقف سرزمين 
آمده )٣(‏ وکلمۀ هندوستان هم اصلا" هندو ستهان بود» يعنی کش ورهندو 'ومملکت هندوهاء 
که استهان دا بهارت هم میکفتند| و درکتب قديم هند دوستهان هم هندوستان را 
می نامیدند يعنی کشور نيکیها )٤(‏ . 
در پارسی دورۀ غزنوۍ ها ستپھان تقرببا بهمين مفهوم موجود بود ١‏ 
فر مد رمبار کشاه می ويسد : 
« یه ستهان لوهور درمیان شدند ٠۰۰‏ »(ه). 
ازهمۀ این اسناد ادبی می توان فېميد »که ستهان از کليات قديم آريائی بود » که 
درېښتو » سنسکرت و بارسی مشترکا مستعمل بود وريشه همين سقان موجودۀ پارسی است » 
و ټون ظرفی پښتوهم ازین ريشه بنظر می آيد ٠‏ 
)١(‏ مراصد س ١ ٧٧١‏ 
(۲) تعلقات ص ٩٣۲‏ . 
(۳) قاموس هندی ص ١ ٩٥٤‏ 
)٤(‏ کتاب العلم ج ا؛صځه. 
(ه) آداب الحرب س ٨٩۹‏ 
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٤٤٧ تعليقات‎ 


٧ 


( صفعه ٥٥‏ . ر: ۳۷ ) 


رمل ؛ لرمل .رمل 

این سه کلمه ه در ادب متوسطين ونه درمحاورۀ کلونۍ ديده شده ۰ درنسخة قلمی 
پته خزانه ازطرف محشی »بالای رمل « ای پيشين » و بالای لرمل د ديگر » وبالای 
ټرمل د شام» نوشته شده وبرای این اوقات اکنون د« ماپښین؛ ماز:يگر. ماښام » معمول و 
متداول است . 

ازتاریخ بيهقی وغيره کتب قديمۀ زبان پارسی پدید می آ ید که ازهمان وقتها تاکنون 
نماز پیشين ونباز ديگر ونمازشام براوقات اطلاق .يشده . وغالباً همین اسمای اوقات درپښتو 
رنگ مفغن راگرفته ومايښن , مازديگر » ماښام شده است. 

ولی ته خزانه وقصيدۀ ښکارندوی(صفحه )٢٥‏ برای اين اوقات. اسمای بسيارقديمۍ 
را بدست ما داد وثابت کرد که زبان ملی ما ازعهد بسیارقديم دارای این گونه ذځایرگرانبهای 
ادبی بوده ٤‏ که الفاظ وکلبمات اجنبۍآنرا ازبين برده بود . 

برخی ازمردماين کلمات را مخفف ازبرمهال د وت بلند » ولرمهال دوقتپائين» 
وتورمهال .اوقت سياه» می بندارد » چه مهال تاکنون درېښتو بمعنۍ وقت مستعيل وژنده 
است ۰ ېرصورت اين کلمات ازغايم باستانی زبان ماست . 


۸ 
(صفحه ٥٨٥٢‏ ر: ٨۸‏ ) 
ىودتون 
اين کلمه درقصِدۀ ښکار ندوی دو بارآ مده . | ولیه درمصراع : 
«یا به وران کا بو د تو نو له د بمېو» 
وثانیاً در مصراع : 
دغوچه نست کړې له نړيه بو تونو نه» 
در مصر اع اول از طرف محشی بالای آن « ای تخانه » نوشته شده » و از مورد 
استعمال هم همين مفهپوم پديد می آيد . 
اين كلمه را از نققطة نظر ساختمان میتوان مر کب ازدوجزء «بود» و«نون» دانست. 
جزء دوم بیااکنون معلوم . وهم مستعیل وهم درکتاب پټه خزانه مکرر بمعنی ظرف وجای 
آمده ٠.‏ اما ابو د» را بېمبتن شکل درېښتوى کنو نی نداريم ۰ 
بدانکه درېښتو همواره اعراب بحروف علت جاری بوده واین واو که در« بود » 
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آمده » برای اظپارضمةۀ «,ا»است » ورنه اصل کلبةۀ «ېل» بضبۀ اولست . 
االنديم شرح مستوفایی راجعم به « بل » نوشته که هنديپا درمعابد خود هیکلی 
باين نام داشتند وآ نرا می پبرستیدند وگويند این مجسمه صورت بوداسفالحکیم بودکه 
برای هدایت آنپها فرستاده شده بود ٠)١(‏ 
بلاذری هم از « بد بزر نګ ملټان » ذکری دارد که برای آن عبادتگاه محتشمی 
ساخته بودند (۲) ۰ 
محمدبن احمدالخوارزمی ( متوفی ۳۸۷ ھ ) نیزگويد : که بد صنم بزرگ 
هند اس تکه مردم بزیارتش میروند وهربت دا هم « بل »گوبند .)٣(‏ عربها اين کلمه را 
گرفته ومطابق باصول زبان خود جمم آنر| « بد دق » بسته اند )٤(‏ . 
درزبان پارسی این کلمه را « بت » تلفظ کرده و نوشته اند که اين همه کلمه ها ازهمان 
اسم بدهه بر مده . چون مردم مجسه‌های بدهه را می پبرستيدند » بنابران اول" همان 
مجسه‌ها و عد اآزان هرگونه مچسبمه را بت تامیدند ۰ 
درزبان پښتواين کلمه بصورت قديم څود «ېدل» مانده وطوريکه عربها ضبطکرده|ند 
درکلبه « بودټون » محفوظ است ۰ بدانکه کلمه لا بده » علاوه برانکه برهرگونه بت 
اطلاق شده . ازطرف بودائيها درجیلۀ سه قوه ایکه مادۀ . طلق یا هیولای مجرد «ابکیت» 
با خود بالقوه داشته : يعنی عقل ‏ دين » جپل.٠‏ اولى را بد ھکفته اند که راحت و خوشی 
وآرام را بار می آورد (ه) ودرینصورت هم شاید به مناسبت محبو بیتۍی که بد ھ داشته عقل 
دا نیز به وی نسبت داده باشند ؛ که باين معنی هم « بد » اکنون بضم اول شخصی عاقل‌و 
دانشیند ودانا راگو يند که هم درپښتو وهم در بارسی کابل موجود است . 
دربارسی قبل الاسلام و پېلوی نزمادة « بل ‌« ضمة اول بسوده ,. وهمواره معنی 
حافظ ونگېبان وسردار و رئیس را مبداد ۰ 
مسعودی تصر يج میکند که دربارس مراتب ومناصبی است که بلنداتربن همه مو یذ 
می باشد يعنی حافظه‌الدين ٤‏ چه بلفت اینها «مو» سعنی دينڼو « بل » بمعنى حافظه است » 
که جم آن مو ابذه آمده ۰ هکذا اصفهېذ مر کب از « اصیه» بمعنی جيش و « بل » 
بمعنی حافظط سه سالار است . 
بېمسنطودد بيربن « حافظ الکتاب » وهو تخشه پل د رئیس که وتجار وغپره» 
)١(‏ الفپرست ص ٠ ٨۸٤٤‏ 
(۲) فتوحالبلدان ص ٣٣٤‏ . 
)٣(‏ مفاتيج العلوم ص ٤٧‏ ۰ 
)٠(‏ الفېرست ص ٤۸٤‏ . 
(ه) کتاب الېند ج ١‏ سص ٤٤‏ . 
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٤٤٤ نعلیقات‎ 


بود؛ شېرت داشته است )١(‏ . وهکذا هیر بد » يسانش ً« وکو هدذ «.دصاحب الجل » 
که خوارزمی آورده (۲) میرساند » که معنی رئیس وحافظ ومېتر درکلبه لایل» مضمر بوده 
و به‌همان «ېدل» پښتو وهندی نزديکی دارد . 

بعد ازمطالعۀ این اسناد میتوان حدس زږ »که بات ډ«ېد» و ډبل» و «بون» در 
آريائیهای قديم بمعنی دانشمند ٤‏ سردار» مېتر » صاحب وغیره بوده » و بعداژانکه نام داعی 
مشهپور هند ی گرديد » و مردم مچسبه های زیاد وبر| ساختند » هر مجسيه و هیکل را که 
می برستیدند ( بد » بود » بت ) گفتند که در لبو د تون» پښتوهم همین کلمه محفوظ و بيعنی 
شکده و نخانه است. 


دور 
( صغحه ٥٨٥‏ ر: ٩٣‏ ) 
22 
درقصيدۀ ښکارندوی مده : 
«نوم دې تل وه . پر دريځ پر نمزداکو نه» 

شرح کلمةۀ دريځ بيشتر گدغ"ی : وبالای کله نمزداکو نه محشی پوشته دای مسحد » 
این کمه اکنون بصورت مزدك درقبایل کوچی ناصروغیره بهمين معنی موجود است ۰ 

به عقيدۀ من كلمه لمو نڅ یا نمو نځ سعنی نباز » و نمزدك به معلی مسجداز مادۀ 
لمانځل ولمنځه برآمده که درین کتاب درچندين مورد معنی ستایش و نیایش و عبادت 


آمده ملا : 
8 پ ٩1‏ یک ٨‏ : 
شيې ئې رونی په لماڼنخو وي په ژړا او به نارو وي 
1 : - 
چه به ېوق به لبانخنه يابه کښېووت په ستاینه 


يوه ورځ جېاد افضل تر کلو کلو لمانخل 
اين ابيات ازحکایت منظوم دوست محمداکاکي است « ص ۹٩ -٩٩‏ » که درهمه جا 
معئی عبادت و نمازو نايش استه ودراشعارمتو سطین هم نظر میخځورد .ملا" خوشحال غان راست: 

پېر ځوينه » ښه سلوك لمنځنه . عدل 
که دې داځويونه شته څه غواړې نور؟ 

عبدالقادرځان گو يد : 
سر و مال ښندل زينت د عاشقانو 
عنایت » مېر » لمنځنه » زینت ستاسی 

نمننن نیز ازين ريشه است. يعنی با تمازونيايش ومېر . عبدالقادرخان راست : 
که نمنن ويل دې نه کېړي و ماته 
کله له رال ره شرف ضوره 


(۱) التبنیه والاشراف مسعودی . 
(۲) مفاتیج‌العلوم س ١۷۱ - ٥٩ -٩٤٤٩‏ 
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٤ه‏ تعلقات 


منلی هم اسم مفمول است ازهمين ماده . خوشحال‌خان راست : 
خدای هغه ره دواړو کونو دئ نمنڅلی 
په دورد یاوه يشو د 
بدانکه نمانځل»نمنځنه » نمنن » نمنڅلی » نمونڅ نمزدك » نماز مزکت 
همه ازيکر يشۀ باستانی آريائۍ است ۰ که درپښتو و پارسی امده ودرپښت و گاهی به « ل » 
اول هم تلفظ يشود ۰ 
کلمۀ ماز بمعنی صلوة رکن اول ار کن خمسۀ اسلامی درپارسی قديم معنی مطلق 
نيايش وخضوع واحترام نیز بود(۱) مثلا عبدالحی بن ضحاك ردیزی در زي الاخبار 
( اص ۷٧۵‏ » ملوسد: 
د چون امررا بديدند » هبه لماز بردند و خدم تکردند » وبروی بیادشاهی سلام کر دند «٠.‏ 
فردوسی گويد : 
ژمین را یوسيد وبردش نماز 
همی بود بيشش زمانی دراز 
( شپنامه ص ٥٤١٣‏ ج ٥‏ ) 
پس‌میتو ان گفت که مانند لماز کلم نو نڅ و لمو نڅ هم درين چنين موارد مستعمل 
بود که گاهی عبادت مخصوس ٤»‏ وگاهی مطلق خضوع و احترام و تمظيم را اناده مښکرد . 
کده نهمزدك سابق » و مزدك کنونی پښتو که بمعنی مصلی ومسجد است « درپارسی قديم 
هم بود اما بشکل ( مزکت ) که در کتب اولین زبان پارسی زياد بنظر می آيد ۰ مثلا ‏ در 
حدودالعالم ٣۷٣‏ ھه» همواره مسجدجامم را زکت |دينه ,مز کت جامع می و يسد(ص ه٥‏ )۰ 
درصفحة «» راجم به مسجد چامم هرات می نگارد :(ومزکت جامع اين شېر آ بادان تر 
مز کتهاست ». . 
مىچنان ابوعلی محمد بلعمی وزیر مشهورسامانۍ متوفی )۳٣۳(‏ هجری در تر جمۀ 
تاریخ طبری دربسی ازموارد ٢‏ این کلمه را بمعنی مسجد می آورد . مثلا : 
ډومریم همچنان اندران ححجرۀ همزکت بدست کريا عليه السالام بود۰»(ص ۰)۲۲٢۸٢‏ 
یا : « روز آدينه بمز کت جامع نبازکرد .» (اص ۷۲۸ ٠)‏ 
مخ 
) صقحه ۵۸ » ر: )٠‏ 
سروان 
ابومحىد هاشم ابن زیدالسروانی البستی ازرجال سروان است » ومؤلف کتاب بحوالۀ 
لرغونی پښتانه گويد د که در سروان هلمند متول د گرديده بود . 
)١(‏ ريش این کلمات درزبانږپای آريائی یکی است » درستسگرات «دنیيست » محترم 
وستوده و د نیسیه » مجلل ومکرم است ۰ ( قاموس هندی ص ٤٤‏ ) 
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درينجا مقصد از سروان همان شېر تاريخی است که اغلب جغرافیون سابقه ذکر 
کرده اند ۰ بن حوقل گويد ! 

» سروان شېرخوردی است ازسیستان که ميوه‌ های زياد وخرما وانگور دارد و از 
ست دومنزل دوراست » )١(‏ 

دراشکال‌العالم که لسوب به جبهانی است چپين آمده : زرو ان خوردتر است از قرمین 
بلردیک فير وز قفد با زراعت وعبارت وآ بپای فراوان ٠)٢(‏ 

حدود العالم هم در ردیف ست و زمینداور از ناحيت خڅراسان » سروان را می شمار د 
که شېر کیست » و او را احیتی رد است » که الین خوانند و کرمسیر است ‏ و اندر وی 
خرما خیزد » وجائی استوار است .)٣(‏ 

درقانون مسعودی این شېر بصورت غلط ( زردان ) طبم شده وظاهراً سېو ناسځ 
است . و زروان راهم البيرونی ازناحيۀ بست می شمارد )٤(‏ ودر الجماهر می ویسدکه: 
نرديك زرا بلستان معادن طلا دراحجار وچاهپا موجود است . که زرو ان گويند پېلوی قريه 
خشباجی که در کوهپای آ نجا معادن سيم و روی وآهن و سرب و مغناطيس وغبره موجود 
می باشد (زه) 1 

اصطخری هم سروان را درکور بست آورده (۹) که تاریخ سیستان نیز آنرا عیناً 
همانطورضبط می کند )۷٧(‏ : 

سروان یا زروان تاکنون هم بېسن اسم بر کنارشرقی دریای هلمند واقم واکنون 
مر بوط حکومت نهرسراجح است » که ار قلاع وعمرانات سابقه نیز دراطراف آن موجود 
است ومردم کنونی آنرا| د ساروان کالا » گویند » ومسکن اقوام الکوزی وعلیزى است . 


١٢ 
) ٤٤ ر:‎ » ٥٨٥ صفحه‎ ( 


ان خلاد مشېور به ابى‌الھ‌يناء ازمشاهیر اد ىاء وظرفای عرب است که سمت استادی 
شاعرز بان ملی » ابوهاشم السروانی را دارد » وی محمد س القاسم يا الن خالاد بن ياسر 
بن سليمان نامداشت از موالی نی هاشم . کنيتش !بو عبد الله ؛ اخباری واديب و شاعر 


(۱) تقويم ص ١٤٤٣‏ 

٠٩٩ اشکال ص‎ )٢( 
٢٣٣٩ حدود ص‎ )۳( 

. ٨٢ قانون ص‎ )٤( 

. ٣١٢ الجیاهر س‎ )٥( 
١٤٢۸ - ٨٣١۸ اصطغری س‎ )١( 
. ۳۰٣ تاريخ سيستان س‎ )۷( 
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٢‏ تعلقات 


معروفی بود ؟ که ازابى عاصم النيل روایت کرد» و ازاصمعی وابا عييده » و اباز بد 
الانصاری والعبتی وغيرهم سم نود ١‏ صولى وابن نجيح واحمدابن کامل وديگران 
ازوی روایت کنند » شخص فصيتج و بلیغی بود ٤‏ ازظرفای مروف عالم » ودرسرعت جواب و 
ذکاء وزبان آوری آیتی بود. ٠٠۰‏ دراهواز سال (١٩٩١خه)‏ زاد و درجبادیالاولی یااخری 
سال ۲۸۳٢ - ٨۸٢(‏ ه) دربغداد ازجپان رفت ٠)۱(‏ 

مورخين این شخص را ازبزرگترين شعرای عرب بقلم میدهند و در ظرافت هم نامی 
دارد. برځی ازفکاهیات وی را درکتب عرب وعجم می ينيم ٠أمين‏ احمد رازی می نویسد که: 

داز ظرفای زمان بود » وطیبتهای نیکداشته . ملا در خدمت وزیر نشسته به شخصی 
سرگوشی ميگفت ٨‏ 
وزیر گفت که باژ بهم چه دروغ می ساز يد ؟ 

کفت دمح عا ميکو يم . 

او درایام جوانی نابینا شد وچېل سال درکوری روزگا رگذرانید (۲). ياقوت این 
اشعار وی را نقل کرده » که حاکی ازفقدان بصارت اوست : 

ان يأخذاش من عيپی نور هما ففی لسانۍ وسبعۍ منپها نور 

قلب ذکی وعقل غير ذی خطل و فهمی صارم کالسیف مأثور 

بدانکه شاع بسیارقديم زبان ملیماکه شاگرد اين نابغفةً عرب بوده , يکشعر استاد رابه 
پښتوترجمه کرده ۰ که درمتن احوال ابومحمد هاشم السروانی(صفحه )٠٩‏ گذشت » خوشبختانه 
یاقوت هم عین همان قطعةٌ عر بی را نقل کرده ٤‏ که ما رای مزيد اطلاع ځوانند گان محترم 


درذيل مينويسیم » تا با ترجمۀ پښتوی آن بخوانند : 


من کان بيملك درهمين تعلبت 
و تقدم القصبعاء فاستيعوا له 
اولا دراهبه التی فۍ کسه 
انالغنی انا تلم کاذبا 
و اذالفقیر اصاب قالوالم تصب 
ان الدراهم فیالمواطن کلپا 
فپی اللسان لمن اراد فصاحة 


شفتاه انواع الکلام قالو 
و رایته بین الوری مغتالا 
لرأته شرالرية حلا 
قالوا صدقت و ما نطقت محالا 
وکذدت یا هذا و قلت ضلا 
تک رال اوا 
و هی السلاح لمن اراد قتالا (۳) 


٠۷ ج‎ ١٩ معجم الادباء ص‎ )١( 
١۱١٢۱ ص‎ ١ هفت اقليم ج‎ )٢( 
١٩١ معجم‌الادباء ج ۷ ص‎ )۳( 
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٣ تعلقات‎ 


٢٤ 
)٤١٤ ر:‎ ١١٧٧١ ١٤٤٢ صفحات‎ ( 


شهۍ. . شها 


این کلمه‌ها در ادب پښتو خيلی زياد » وازمدتهپای قديم مستعمل است و به سه‌صورت 
شهۍ » شهاء شو تلفظ می شود » ويك نام عمومۍ است برای محبوبه ومعشوقه » و هم در 
زبان پښتو قصۀ عشقیای بنام شهها و گلان . وقصۀٌ ديگری بنام شه ۍودلی موجود است , 
که گويا درهردوقصه بېلوان مؤنثك عشق وغرام آن شهۍ اشهانامداشت. 
ازمضمون شعراین کتاب وهم ازنظایرادبی ذيل برمی آ يد » که هرمعشوقه را هم 
میتوان شهۍ' شا « شه و ځخواند « اعلمحضرت احمد شاه باب راست : 
د شها دانگڼ سيل سی «احمده» 
که تسليم خپله رضا کړې زمادله 
خوشحال خان گويد : 
د شهۍ تورو سنبلو 
پر سپين مخ ئې تسلسلو 


٣ 
) ٤٠٤ د:‎ ٤٤٧ (صفحه‎ 


ز وهو ۹ 


این شخص که شرح حال وی درېټه خرانه با ىون شعرش آمده » اژمشاهیرعشیرت 
بي بخ سړ نی است که کتاب ستان الاولاء اورا » بدر مؤلف ما ' ديده بود. علاوه بر شرح 
احوالیکه مؤلف نگاشته » نع ‌الله که معاصر ویست راجم باوچنین معلومات میدهد : 

د( آن احسن عباداب » و آن سوختۀ نارالله در دریای وحدت » وگوهر کان معرفت 
شي ستان برېڅ. درابتندای جوانی ازروه به هندوستان آمد » ودرقصبۀ سمانه سکونت 
اختیار کرد وخود را درلباس تجارت مخفی ميداشت » وباندك دست مایه يم وشرا ميکرده 
وسود وجه حلال را درضروريات خود صرف ميکرد ۰ صاحب درد بود و چشبان شر يفشهر گز 
ازاشك خشك نبود » وهرساعت آه دردناك بر آوردی » با وجود این همه دردوسوز پانزده 
سبپاره هرروز ختم کردی» واکثر اوقات اشعار پښتو را بصورت حزين دردناك که شسکگةزا 
بگر يه آرد ميخوانده وآخرشب وضوء نازه ساخته » بحق مشغول می بود » و بربنج وقت نیاز 
وضوء تازه می ساخت ۰ وکمترين محرراین تاريخ در سفر دریاکه کرده رفته بود » درخدمت 
ایشان رفیق بود » شب وروزاکثرغوارن بنظردرآ مد . شبی دردریای شورطوفان شروع شد؛ 
چنانجه خلايق کشتی نشين دست ازجان شستند» وهر کس بدعا وتضرع وزاری بدرگاه حق 
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٤٢‏ تعليقات 


مشغول شدند . چون فقبر را بخدمت ايشان رابطة اخلاص تمام بود » دران حالت بخدمت 
ایشان عر ض کردم » که وقت مدد است . 

تېسم فرموده گفتن د که خاطر جمعدار يد » دغدغه نيست . 

بمجرد این سخن طوفان فرو نشست و بادمراد وزید ن گرفتوجېاز ازان مېلکه بر آمد. 

چون معاودت نموده به احمد آ یاد جر ات رسیدند » روزی بمن فرمودند» که‌وقت 
من به آخررسید » وبيماری اسهال عارض شد » به تجپيزوتکفين خواهی پرداخت » بالرأس 
والمېن قبول نبوديم » بعده تاريخ (۱۱» شپرر بيم‌الثانی .روزجیمعه سنه هزارودوه د از 
نمازظېر به محبوب اصلی واصل شد . . . (۱). 

خلاصه این عارف اديب افغانراکه نع ‌الل هروی بجشم ځود ديده وهم با وی مدتپا 
رفاقت داشت ازعرفاء وشعرای رزدرنگ ماست . 


٤٤ 
)٤٤ د:‎ ٨۸ صنغحه‎ ( 
لودی های ملتان‎ 

بدانکه شيځ حميد درعصرالینگن دسبکتگین )۳٣۰-٤٥٣(‏ هجری درملتان 
حکمرانۍ داشت » وبعد ازو نفصر نام پسرش همدران عصر به بادشاهی رسیده بود ۰ 

درعصر سلطان محمو د بعداز(۳۹۰) تا )٠٠٤(‏ هجری که ملتان بدستآن بادشاه 
می‌افتاد ؛ ابوالفتو ح داؤ د بن نصراز همين دودمان درآ نجا حکبداری داشت. درین کتاب 
شرح بسيار مفتنم و مهمۍ راجم باین دودمان آ مده که غالبا درتواریخ دنګ بنظر نمی آ ید٠‏ 

مؤلف پټۀ خزانه این مقاصد مهمه را ازکتاب کلیدکامرانی « رجوع به تعليق ٥٤‏ » 
برداشته وکلیدکامرانی هم از کتاب اعلام اللوذعی فی‌اغبار اللودی تألیف شیخ احمد بن سعيد 
اللودی « ۹٨٩‏ ه» اقتباس کرده : وهم ازين رومطالب بی سندی نیست ومیتوان بران اتکاء کرد. 

علاوه براسمای سه نفرازحکمداران سابق الذکر . اسم یکنفرديگريکه برادرزادۀ 
شیخ حميد بود » بنام د شیخځ رضی» نیزازين کتاب بدست می آيد . که درمراجم ديگر 
ديده نشد ۰ بدانکه اسم نصر را مورخين متأخرمانند فرشته وغیيره فصير شبط کرده اند » که 
درس الاخبار رد يزی»ء پصر بدون ډی» آ مده » این کناب هماسم وی رامطابق به ضط 

دیزی می ویسد » وبديد می آ يد ٠‏ که ماأخذ اصلی اين حوادث يعپی « ټار بخ اللودی » 

کتاب مو وقی بود . 

محمد قاسم فرشته راجع باینکه شیخ حمید اصلا لودی افغان است » شرح مبسوطی 
می ويسد ؛ وگويد که ازطرف راجه چیپال » تیول لمغان و ملتان داشت که درسال های 
)١٥٣(‏ تا )٥٣٣(‏ هجری از حبله‌های غر بی باراجه مذ کو رکمکپاکرد؛بعدازان چون سبکتگيین 
بر اريکۀ شاهی نشست » شيخ حميد با وی صلح کرد .درسال ٩٣١(‏ ه) چون سلطان محمود 


. ٠٥٢ مخزن افغانى س‎ )١۱( 
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تعليقات ٠٠‏ 
برهند می تاخت » رياست ملتان به واسه شيخ حميد ابوالفتوح داو د تلقداشت تاکه در 
حملۀ سال ديگر ۳٩٩(‏ ه) سلطان محمود از راه راست د يعنی ازراه گومل وديره جات » 
نرفته وازطريق پشاور برملتان غتتا حبله برد » وابوالفتوح را محصورداشت ء وی هم بصلح 
راضی وازعءقاید اسماعیلی توبه کرد » خراجی را برځود قبول مود » بعد ازچند سال (پيیش 
از٤٠٠‏ ه) سلطان محمود برملتان مکرراً تاخت » واسباعیليه را قلم وقمم نسوده » داود 
ون نصر راگرفته ».وغزنین آورد »وهمدرانجا مرد ٠)١(‏ 

این بود خلص مطالبی که فرشته راجم بدودمان لودی افغان نقل کرده وبعد ازو 
مورځين ديگر مانند حیات خان (۲) د شیر محمد (۳) و ملیسون انگلیس )٤(‏ هم غالباً 
باتکای این قول فرشته ۲۰ نها را افغان لودی شمردهاند 

مورخین سابق که باين حوادث اشارتی دارند » راجم بقومیت اين طبقه سلاطين 
نصر بحی نکر ده |ند .ملا عبدا لحی گردیزۍ که تاريخ ځود را درعصرغزنوبېا بحدود(١٤٢٤‏ ځ٤ه)‏ 
نگاشته چلین می ويسد : 

« چون سنه احدی واربعبانة اندرآمد » ازغزنين قصد ملتان کرد » وانجا رفت و 
باقی که ازولایت ملتان مانده بود بتمامی بگرفت ٤‏ وقرامطهایکه آنجا بودند بيشتر از ایشان 
بگرفت وبعضی را بکشت » وبعضی را دست بېرید ونکال کرد » وبعضۍ را به قلمه‌ها بازداشت 
تا همه اندران جایېا سردند . واندر. ین سال داد بن نصر را بگرفت و بغزانین آورد .واز 
آنجا به قلعه غور كد د« بشمال غرب قندهار درحدود «۳۰» میل واقم است » فرستاد »و تا 
مرگ اندران قلعه بود . ٠‏ (8)) ‌« 

مورځين عرب نیز باین حوادث اشارتی کرده اند » مثلا" خلص نگارش ابن ایر و 
اب خلدون چنين است : 

« بسال ۳٩٩(‏ ه) سلطان محمود برملتان تاخت زیراکه حکبران ملتان )بوالفتو ح 
الحاد واعتقاد بدگر ائیده , ورعایای ځود را هم دعوت مسکرد چون فرمانروای مذ کوراز 
آمدن سلطان 0 00 به تنخليۀ ملتان برداخت ٤‏ سلطان وی را محاصره کرد وبیست 
هزار درهم غرامت گرفت (۹) » 

نگارشات مورځين عرپ وعجم راجم بدودمان لودی چنين بود » ولی دانشمند معاصر 
هندی مولانا سید سلیمان ندوی در کتاب تعلقات هند وعرب (ص ٥١٣‏ تا ٩۲٩٣‏ ) 


٠ ٧٢ تا‎ ۱١۷ فرشته ص‎ )١( 

(۲) حيات افغانی ص ٥٤‏ . 

١٢۷ خورشید جېان صس‎ )٣( 

. ٤٤ تاريخ افغانستان س‎ )٤( 

. ٥٥ زين‌الاخبار صس‎ )٥( 

(۹) الکامل ج ۹٩ص ۱٢١‏ ابن خلدون ج ٤‏ ص ۳۹٣۹‏ 
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٢‏ تعليقات 
این موضوع را مورد تدقیق قرارداده » ودرنتيجه رای ميده د که خاندان شيځ حميد نتا 
عرب و ازنسل حلم بن شيبان حکبدار عربی ژاد سنداند » که بعد از ٤٢٤(‏ ه) درملتان 
اولین فرمانروای قرمطی شمرده می ود (۱) » 

استاد موصوف (ز نامهای قح عر بی حميد ؛ نصر» داد ابوالفتوح وهم کلمات شیخ و 
غیره استدلال میکند »که بايد حکمداران موصوف عر بی نژاد باشند . وهم گويد محمد 
قاسم فرشته بدون کدام سند قوی آنپا را لو دی افغان نا یده» واین قضیه را جعل کرده است. 

حقیقتاً پيش از کشف کتاب پټه خرانه مأخذ ومد کی بما معلوم نبود » که افغانیت این 
دودمان سلاطین را تثبیت و توثیق کند وفرشته هم مأخذ ود را درين باره نصر يچ نکرده 
بود . ولی اکنون که کتاب پټه خزانه را میخوانيم » مسئله خوب روشن ومثبت ميگردد که 
فرشته آنرا از خود جعل نکرده ود واین مسئله تاریخی باستناد اوق مسانید روشن است 
ودرافغانیت دودمان اودی ملتان شکی نيست ٤‏ زیر نقل ېټه ځزرانه وضط (سياء ووقايم »یا 
متون مؤئق تاريخی عرب وعجم مطابقت داشته ؛کدام اختلافی دربین نیست . 

خلاصه : این کتاب بخوبی واضح ميگردد که : 
1 ياداستان افغانیت دودمان يځ حميف جعل محمد قاسم فرشته نبوده ؛ وبيش از 
ان هم مورځیين | ترا نگاشته وثابت است پ 0 افغان لودی بودند که اعقاب این عشبره 
بعد از قرن هشتم باز در هند برچم شاهنشاهی افراشته اند » تا در ميدان پانی يت بابرفاتم 
مغولی معروف آنرا سرنگون ساخت ( ٢٩٩‏ ) . 

٢‏ - اين ځانواده پښتوزبان بودند » واشعار دو نفرآنها شیخ رضی و تصر بن حميد 
را پته خزانۀ نگېداشته که ازاشعار قديم این ژبانست . 


٤. 
) ٥٤ ر:‎ ٨۸ صفحه‎ ( 
مرانمغان مغوزی‎ 
ګامران ځان سدوزی از رجال سيارمعروف افغانست که بقول پټۀ خزانه درسال‎ 
درشپر صفای شرقی قندها رکتابۍ را بنام کلیدکامرانی نوشت » ودرين کتاب از‎ )« ۱۰۳۸( 
. اعلاماللو ذعی سابق الذ کرهم نکاتی را اقتباس فرمود‎ 
راجم به ګامر ان خان ودودمان وى معلومات خوبی دردست‌است چه اين دودمان مدتېا‎ 
. درقندهارسمت حکمداری داشته وازحکمداران معروف ان سرزمين هستند‎ 
بپدراين دودمان سمدوځان معمروف است که اعلمحضرت احید شاه بابا وحکمداران‎ 
. )۲٢( سدوزی هرات وملتان به وی منسوبند‎ 
وسدوخان روز‎ ٤ عمرېدر سدوخان درايام حکوهت صفوی ها مرزبان قندهار بود‎ 
. ۳۲۸ علقات ص‎ )١( 
. ٨۸١ خورشید ص‎ ۶ ٩۱١ حيات سصس‎ )۲٢( 
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٧ تعایقات‎ 


دوششه ۷٧‏ ذیحجه ‌) ١٥‏ ۸) متولد شد » وبعد ازيدر رياست قبايل قندهار را داشت ء در 
حدود ( ٥٧‏ ) سال زندگانی کرد وبنج پسرداشت : 

خواجه خضرخان . مودو د د« مفدود » خان » زعفران خان .کامران خان ٤‏ 
بيادرخان )۱١(‏ که ازجملۀ این پنج برادرکامران ځان شخص عالم وادیبی بوده و درینجا 
مورد بحعث ماست : 

سیدك جمال الد ين افغان منذاقب سدوخان را زیاد میشمارد : وگوېدکه درعصر 
شاه عیاس به حکمرانۍ قندهارشناخته شد )۲٢(‏ : 

خلاصه بعد ازسدوخان پسرش غضرخان حکمدارقوم گشت » ودرعصر اور نگزب؛ 
عالمگير. پسر خضرځان که خداداد سلطان نامداشت . ازدربار دهلی به حکمرانی قندهار 
شناخته آمد » ولى برادر ديگروی که شيرخان نامداشت . نیز شهر تی کس بکرده بود » که 
اعلیحضرت احمد شاه بابای کبیر ازاولاد وى است ۰ بدينبوجب احمد شاه ولد زمان خان 
ولد دو لت خان ؛ ولد سرمست خان ولد شیرخان .)٣(‏ 

درتواريخ دورۀ شاهان بابريۀ هند نیز ذکری ازين وجال نامدار میرود » وچنین 
بر می آ يد که کامران خان وملك مغدود (مودود) معاصر بودند با شاه جهان (١۱۰۳۷-٢٤۰۷٠٢ه)‏ 
ودران عصر ازمرزبانان معروف قندهار بشماومیرفتند » که قشون شاه جپان به کمک و یاری 
آنها قندهار راک رفتند ( ٧٠٤٤‏ ه) وبعد ازفتح به مرزبانىانجا شناخته شدند(ع) . 

وفات کامران با معلوم نيست‌اماقر ار نوشتۀ عبدالحمید درر يم ‌الاول سال(١١٠٠)‏ 
در دهلی بوده )٥(‏ . ولی بعدازان برادرش ملك مغدود با مير يحيى حاکم کابل که از طرف 
دربار شاه جېان مقرر بود مصاف داد » ودرين جنگ کشته گرديد » درشوال( ٠۰٥٤‏ ھه) چون 
این خبر بحضور شاه جپان رسید»سخت ر نجید ومیريحيی را ازدیوانی کابل موقوف فرمود(۹). 


٤٩ 
)٤٤ ر:‎ ٤٧ » ۷٧ صفحات‎ ( 


آړه 
در اشعار لودیها دوبار( آړه ) آمده : 
د هغه گروه دې اوس آړه کړ » 
یا : د« زه له گروهه په آړه يم » 
اين کلمه اکنون مستعمل نیست » ودرقوامیس هم بنظر نمی آ يد » چون در هردو جا با 
(۱) سلطانی س ٩٥‏ ؛ حیات ص ٢۲۳‏ » تذاکرةالملوك به حوالةۀ راورتی . 
(۲) تةالبیان ص ٣٢‏ . 
(۳) حیات س ٩١٩١‏ . 
)٤(‏ پادشاه نامه ج ٢‏ سص .۳٣ - ٣٣‏ 
)٥(‏ پادشاه نامه ۴٢ص ١٥١‏ . 
(۹) بادشاه نامه ج۴٢‏ ص ٤٣۸‏ . 
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٨٢‏ ثعليعفات 
نه 1 . ې 

گروه(دين وکيش)آمده » ميتوان| نرا ازمصدر اړول د«تېديل و کشستاندن » سعنۍ 
تبدیل کیش والعادگرفت . چه لحد هم درعر پی بمعثی میلان وعدول وگذشتن ازحد است (۱) 
که کليۀ الحاد را ازان ساخته اند . اکنون هم ما از اړول» اړونه . اړونگ واوښته . 
داريم .اما خود آړه ازبین رفته است . 

ولی صورت لازمی مصدر اړول که اوښتل است » تاکنون درمورد الحاد وتېديل 
یشن مستعمل است ۷ ملا درمورد شخصيکه ازدین بر گشته باشد گو يند : اوښتی دي . 

٤٧ 
) ٤٤ ر:‎ ۷-١۷٧ (صفعحات‎ 
‫2 ې‎ 
عبسی مشوانی‎ 

این شاعر وادیب عارف بیش اؤ کشف يته خزانه هم استناد ښځۀ قفالمی مخزن افغانىی 
ن‌مت الله هروۍ ما معلوم بود » شرح حال وی را در جلد ول بښتانه شعراء (ص ۷۲ کت ۳) 
نوشتيم دانجا رزجوع شود .اتعمله الله اشعار هندی وبارسی این شاعر را نیز نقل مسکند 6و 
وی را در حِملة اولیای بزرزگ می شمار د : 


٤٨۸ 


کوېل 


ره فتحۀ ثٌالت : شون 1 ٢‏ دزسنسکرټت نام رغی است که با ای آنرا 


(صفحه ۷۸ رد: ٤۸‏ ) 


"111٥ 100۱88 0٥6‏ تر کرده اند )٢(‏ .اس نام را درپښتو بصورت ؤنت کو ډله هم 
ککو نک ».چنانجه در رباعى خليلخان نيازی آمده "واسن عينا مانند بلبله است , که درښتو 
از لل گرفته ومونث استعمال مښکنند . 
درادب پښتو باين نام بصورت کو پل .کو هېل هم رمیخوريم ؛ ميا نعيم متیزیراست: 
د چمن په بلبلانو کې شور گډشي 
چه نعيم د شپې فر ياد لکه کوهبلک 


ود 


مزارکا ۱ک 


راجم بمزارګاکرباب) درین کتاب فقط همین قدر اشارنتست» که در هرات مدفذون 


) ٩٤ ر:‎ ١٩ (صفعحه‎ 


(۱) قاموس فيروز آ بادی . 
)۲٢(‏ قاموس هندی وانگلیسی ص )(٢٥ه.‏ 
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تعلیقات ٤٩‏ 
گردد» ولی درځود شېرهرات مزار اين مرد نامور معروف وتاکنون هم مردم از نواحۍ 
عیدۀ ړوب وکاکړستان بزیارتش میروند وکاک نيکه کويند : 

شیرمحمد مؤورځ» که مدتی در هرات بوده می نويسد : که قرش در دهنۀ دروازۀ 
سمت راست مسجد جامم هرات موجود است » و وی بارها بزيارتش مشرف شده » ومردم 
هنگام دخول وخروج مسجد مذکور » بران مز ارفاتحه میخواند(١).‏ 

موه 
(صفحه ١٠‏ ر: )٠‏ 
ےئ 
کاه سک خان 

باین نام دونفر در تار يځ وطن ما معروفاند : 

اول همان شاه بي ولد امیردوالنذون ارغون است که مد ازسال(۰۰٢ھ‏ ) 
در قندهار حکیداری داشت » وبار در ( ٩٩٩‏ ه) وی راگر بختاند ».وسوی شال ومستنتگک 
بناهنده گرديد ۰ ولی درهمین سال بس شا ه بیگ تندهار را بتصرف آورد » تاکه در سال 
٩٩۸٩ (‏ ه بابر . وی رل شکست کلی داد » وسوی سند و لوچستان رفت , ودرانجا مد نۍ 
حکمداری کرد (۲) ٠‏ 

دوم شاه بيیگ خان کابلی است که در (١۱۰۰۳ھ)‏ از طرف جلال‌الدين اکبر 
قندهار را سخیير کرد » وحکمران آنجا بود » وتا اواخرحيات اکبر ٤١٠١(‏ ه) هم درآنجا 
ماند » چون درين سال قشون صفوی آن شپر را محاصره کرد » جپانگير قواد عسکرۍ 
خود را فرستاده آنحا را بس استرداد نود ؛ وعوض شاه لیگ ؛ پخته بي کابلى المخاطب 
رله سردارخان درتندهار به ح مرانی گماشته گرديد )٣(‏ : 

چون درین کتاب : نام شاه ليک صو بد ارقندهار نوشته شده میتوان کفت :د که مقصد 
همین شاه بيتگ خان کابلی مژخرالذ کرخواهد بود » زیرا شاه بيگ ارغونی بحيث حکمدار 


و بادشاه درقندهار می ود ؛ نه بصورت صوبدار ١‏ 


١ 


) ١٥ ر:‎ ١٠٠١ (صفعحه‎ 


علی سرور لودۍ 
اين شخص از مشاهير عرفاء و ادبای پښتون است ٤‏ که مؤلف شرح حال ویر | از تحفةُ 
صالح و مخزن نع الله گرفته » واشعار پښتوی وی را هم نقل کرده ۰ اما آنچه نعت‌الله در 
(۱) خورشید ص ٠١٢‏ . 
(۲) تاريخ معصومی » فرشته » بابر نامه » کتيبۀ چېل زينۀ قندهاو ۰ 
(۳) اکبر نامه » تزك جېانگیری ؛ اقبال نامه , منتخب اللباب . 
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مخزن راجعم به وی نگاشته چنيین است : 

آن برگزيدۀ البی شيخ علی سرور لودی شاهو خېل از بزرگان اين طایفه 
بود » درقصبۀ کهروراز توابم ملتان وطن داشت » مستجاب الدعوات بود » و نظر ایشان 
فیض ار بود ودرمدت سی سال کاهئ دراز تکشيد. نقل است روزی درمسجد نشسته بودند 
وحجامی حجامت ایشان ميکردهمدرين اثناء مذکورشدکه شيخ نجم الدين کبری بهر کس 
نظر ميرد بمرات بکشف میر سيد » تبسم کرده گفتند : که این سپل امر است » چون حجام از 
حجامت فارغ شد ؛ حالتی بروی وارد شد و سخن احوال کشف و هغيبات ميکرد و دست از 
خود باز داشته و بعبادت ورياضت مشغول شدو خلایق بروی بجېت انجاح حاجات رجوع 
آوردند . سلسلهۀ شرف ايشان الحال مصدر خاص وعام است » واولاد واسباط ایشان 
قائم مقام ندارد » .)١(‏ 


٢ 
) ٢:ر.٤١٩١٢ (صغحه‎ 
ملا زءفران‎ 
از رجال معروف دورۀ هونکی است  که در ته خزانه ږك قطعه شعر وی تقريبی‎ 
مذاکور افتاده ۰ مؤرخين متأخرمانند سلطان محمد وشر محمد ذکری ازین شخص کرده اند‎ 
: که برای تکميل شرح حال اين شخص نامور ذیلا  اغتصار می شود‎ 
راجم بابنکه ملا زعفران مدارالمپام و صدر الافاضل دربار اعلیحضرت شاه حسين‎ 
اما سلطان محمد می نويسد:‎ ) ٤١١ هوتك بود » شرحی ازطرف مؤلف کتاب داده شده (اص‎ 
که ملازعفران نام ملازم اعلیحضرت شاه حسين ازطرف آن بادشاه دفعۀ اول پيش از‎ 
بحضور نادرشاه افشار بطور سقر ازسال شده يود ومد ازآنکه درهمین سال‎ (٤ه‎ ٧١٤٩١( 
نادرشاه هرات را محاصره کرد » بازمالاز عفر ان بر سبيل سفارت ېبيش نادرشاه رفت » وبرځی‎ 
ازاسرای دودمان صفوی را که در دست اعلیحضرت شاه حسين محبوس ودند » با اسرای‎ 
.)٢( دودمان هوتکی که اسیر دست نادر بودند مبادله کرد‎ 
2 هھ) سقام سغنداحج‎ ۴۳٣ ) شر محمد هم گو يد که ملا زعفران درمحرم سال‎ 
. )٣( جانب |علیحضرت شاه حسين پيش نادرشاه رسيده بود‎ 
و شايد‎ )٤( اين مطالب تاريخی را محمد مهدی استرآ بادی هم تصدين کرده‎ 
که ماخذ اصلى سلطان محمد و شیرمحید هم نوشتۀ این مورځ باشه.‎ 
. ٨٢٢ مخزن ص‎ )١( 
٠.۸۷ سلطانی ص‎ )٢( 
١۱٤١۸ خورشيد ص‎ )۳( 
أ‎ . ٥٥١ - ٨٤١ جپانکشای نادری ص‎ )٤( 
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خلاصه ازين همه برم یآ بد »که اين شخص عالم و ادیب : ازرجال برجستة دربار 
اعلیحضرت شاه حسین هوتك بود » اما باید با مالا زعفر ان ديگر يکه وی هم ازمشاهيررجال 
در بار اعلمحضرت محمود واعلمحضرت اشرف درایران بود مشته نشود چه این ملازعفر ان 
هم دز ایران بارها از جانب شاه اشرف درحين سقوط قوای افغان بیش نادرشاه رفته ولی 
اخبراً اسیر دست نادرشاه گرديد » وباصفپان فرستاده شد » چون ذلتگرفتاری را بذدات 
ځود قبول نداشت از پل رودغانه لشين ( لشنی ) خود را درآب انداخته وغرق شد(۰)۱ 


۳ه 
(صفعات ٤٤١ ١ ٢٢١‏ .ر: ٢٥‏ ) 
بر محمل مباحی 
از ين شخص معروف دورۀ هوتکی نیرذکری درکتب ديگردرموارد ذیل دبده ميشود: 
موقعيکه اعلیحضرت شاه اشرف قوای خود را از دست داد » واز شيراز بسوۍ 
قندهار وروی آورد » لشکر نادری وی را تعقی بکردند چون اعلیحضرت شاه اشرف اسر 


ژل 


فا سه فر سغی شیر از » گذشت » پيرمحمد خان ملقب به میاجی راکه مرشد او و 
اعلیحضرت محمود بود » و درميان مردم نفوذ و احترامى داشت » با جبعی از سرباژان به 
محافظت همان پل گذاشته که میاجی موصوف همدرين حا مقتو ل گرديده ۳٣‏ هجری(۲). 
-- 
(صغعحه ١٣۱.ر: ٧٤٥‏ ) 
,ابوجان بابی 

سلطان محمد می و سد :که 0 بوجان با یی درزمان استيلای اعلیحشر تين شاه محمود 
وشاه اشرف در ایران حاکم لار و بندر بود . وبعد از سقوط شاهنشاهی هوتکی بقندهار 
آمد » وجپانکشای نادری عیين همين نام را بصورت ( باروځان ) ضبط کرده . 

وقتیکه نادرشاه افشار ازهرات بسوی تندهار روی آورد ؛ و امام و اردی ليیگک 
حکمران کرمان بامروی بتاخت رشك و قَلعة بست مأمور شد » اعلیحضرت شاه حسين 
لشکری را به قیادت بابوجان باب گیاشت . واین شخص دلاوربا قشون افشار دراويخت, 
وآنپارا بسوی فراه راند )٣(‏ غبرازين ذکری این مرد دانشوردرکتب موجوده بنظر نیامد. 
)١(‏ سلطانی س ٥٨‏ » خورشيد ص ١ ٧٤١‏ 
(۷) جېانکشا ص ٢٢١‏ » سلطانی ص ۰۸٥٨‏ 
(۳) سلطانی ص ۸۸ » جېانکشا ص ١۱٢‏ 
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ده 


)٥٥ ر:‎ ٤٤١ (صغفحه‎ 


دی 
این کلمه تا عصر متوسطين در ادب زبان مستعمل بوده » ومعنی آن ظاهراً کله و 
لفظ است . درآثار متوسطين بسيار بنظر ميخورد » ملا خوشحال خان گويد : 
دا و یی زما د راز دی 
دا منزل دور او دراز دی 
یا : يوو لی د دلاسا راته رې ړدی 
ځان که هرڅوځپل مين ته مرور کړم 
ډه 
(ص ۰۱۷۰-ر: ٥٥‏ ) 
سدال خان ناصر 
از ژ نرال های معروف نظامی افغان است , که بدوران فتوحات وجنگهای هوتکیها 
در څارج وداځل وطن کار نامه‌های بس درغشانی دارد . مؤلف ما وی را علاوه بر نبوغ جنگی 
وی » شخص دانشمند و اديب زبان ملی نیز می شمارد . 
ازشرح حال وی که مؤلف نگارش دادهھه برمی آ يد » که وی سرابدال ځان ناصر 
باړی زی بود که در ډيله نزديك آب ابستادۀ جنوبی غری هقر ميزيست »و شخص 
بزرگوار و دللاورۍ بود ١‏ 
بدانکه عشيرت فاصر ازعشاير معروف غلزی اففاست ۰ كه به سيين ناصر و 
سورناصر د تور ناصر يعنی ناصر سقيداو ناصر سرځ و ناصر سياه تقسيم ميگردد » و , 
باری زی يا بوری زی از شعب ناصر سرخست (۱) ١‏ سیدال خان طوریکه درمتن اين 
کتاب بنظر می آ يد »دز عصر مرحوم حاجی میرویس خان بخدمت حر بىی ونظامی فبلندت 
داځل شد وبا اعلیحضرت شاه محمود بایران رفت ٤‏ ودرفتوحات اصفېان سهم گرفت » وبرای 
اعتلای شاهنشاهی افغان مجاهدات بلیغی نهود » واخيراً هم درحینیکه نادرشاه افشار قندهار 
را محاصره کرد » با سقوط این شخصیت مېم و برجسته» شاهنشاهی هوتك سقوط نمود. پس 
بدون مبالغه سيدال ځان دا یکی ازارکان متين آن شاهنشاهی میتوان ناميد . 
مؤرخين در تمام این جنگپائیکه ازعصر میرویس ځان تا ( ٢٠٥١‏ ھ) در مدت سی 
سال در داخل وخارج خاك وطن ما دوام میکند نام این رجل نامی را می برند ۰ در پيکارهای 
دفاعی که مرحوم حاجی میرويس خان قايد ملی در ايام حيات خود درمقابل اردوهای متجاوز 


. حیات‎ )١( 
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صفوی نمود » بشهادت اښ کات درهمه آن سیدال خان ژنرال دللاور مادستی داشت ودر 
همه میدانها فاتج وپيروز برامد ١‏ 
بعد ازانکه آزادی بخشای پزرگ ملی» میرويس خان » ازچېان رفت » واعلیحضرت 
شاهنشاه محمود قوای خود را به تسخيرايران گياشت , درتمام اين مصافهای تاريخ سيیدال 
خان ازقواد معروف نظامی بشمار ميرفت . با اعلیحضرت شپنشاه اشرف نيز درتمام بيکار - 
های داخلی ایران وجنگپائیکه با دول همسایة آن مملکت واقم گر ديده مظفرانه همراهۍ 
کرد ۰ در تام جنگهای دفاعی که اعلیحضرت اشرف با نادر افشار نډود؛ سيدال يگانه 
قوماندان مدافع افغانی بود . 
وقتيکه اردوهای افغانی در ابران ازطرف نادرشاه افشار مستأصل گرديد ؛ سيدال 
خان خود را هندهاررسانيد ودرنجا هم تا دم آخرين با نادرشاه پنجه نر کرد گويا روح 
قوی ابن قوماندان نظامی وهیروی ملی ما تا دم آخرين در مقابل اجانب خضوع نکرد » 
و تا می توانست ضر ټهای شديدی را به نروی اجانب حواله کرد : 
درمحرم سال(١١٤٧٧‏ ه) که نادرشاه افشار برهرات تاخت» وباحکمر انان ابدالیآنجا 
در آويخت ؛ اعلیحضرت شاه اشرف خواست برهشهد پس درف جويد درين مکارما سيدال 
ځان سردارلشکر و مقدمة الجيش اردوی افغان بود و قوای وی در کرمان تمر کزداشت(۱). 
بعد اين سیدال خان را با نادرشاه جنگپای زياد واقم گردبد » ووعد از سقوط 
قوای اعلیحضرت شاه اشرف » سيدال خان ناصر توانست برای اينكه تاآخر ترین مواقع 
با حريف بجنگد » خود را بقندهار پيش اعلیحضرت شاه حسين رسانید . 
در سال آينده ۱٧٧٤١(‏ ه) در ماه شوال نادرشاه بطرف هرات متوجه گشت و 
جنگهای دفاعی هرات ازطرف حکمداران ابدالۍ آنجا با نادرشاه تا ٧٧١ ١(‏ ه) دوام کرد 
تاکه آنها از اعلیحضرت شاه حسين که درقندهار بود استمدادکردند . هبان بودکه در 
ر بيم‌الاول همان سال سیدالخان باچندين هزار نفر ازقواى امدادی تندهار نکمك وطانځواهان 
هرات فرستاده شه (۲). 
چندين سال بعد درذیقعده ٧١٤ ١(‏ ھ) بودکه اردوی نادر افشارقندهار را محاصره 
داشت . این محاصرۀ تاریخی که با شپامت و جلادت فو ق العاده دفاع ميشد بېمت وقيادت 
سيدال‌خان تا مدت يکسال طول کشيد واين قوماندان دلیر وبا شپامت دقایق آخرين جدیت 
و شهامت افغانی را در امور دفاع صرف کرد ۰ چون نادر حصۀ ازقوای خود را به فتح کیلات 
گياشت » سيدال‌خان باچپارهزار نفر ازدرون قلعه بر آمده باآنها جنگپای سختی دا نمود 
تاکه اخيراً با محمد 'ن اعلیحضرت شاه حسين درقلعةٌ لات محصورگشت وبدست 
لشکر یان نادرشاه افتاد و نادرچون یگانه رقیب دلاورځود را بدست آورده بود امرداد تا 
چشم آن راد مرد دلبر را کورساژند .)٣(‏ 
)١(‏ جېانکكشا ص ٥٠١‏ . 
)٢۷(‏ جېانكشا ص ۱۸١‏ ء» نادرنامه ص ٥١١‏ » سلطانى ص ٠۸۸‏ 
(۳) جېانکشا ص ٥١٣‏ . نادرنامه صس ٢٧۹١‏ ؛ خورشيد ص ٩۹١‏ ء» زندگانی نادرشاه 
ص ٥١١‏ سلطانى ص ١۹۲‏ 
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طوربکه معلوم است : سيدال خان بعد اژانکه درراه وطنخواهی چشم خود را از 
دست داد » با عده ای ازافراد قوم ود به شکردرۀ کو هد امن شمالی کابل آمد ودرآنجا از 
جېان رفت . 

مزار اين رادمرد نامور درمقبرۀ سیاه سنتگف شکردره است . ازوی فرزندی ننام 
شير محمد ماندکه اولاد و احفادشان تا اکنون هم موجودند . 


اد 
( صفحه ودد )٧‏ 
سلطان ملخی و دودمان وی 


این شخص که جد مادری مرحوم حاجی میرويس خانست از مشاهيرافغانی شبرده 
ميشود که سالېا حکمداری قبايل غلزی بۀ دودمان وی تعلق داشت و ازعشيرت توځی است 
که برادو هوتك شمرده می شود . 

شعبۀ ملخی دربين توغځىها تاکنون مشپور و ازاولاد ملخی است تا صد ځانه وار 
بجنوب رباط تازی بین شاه جوی وکلات ساکن اند وقلاع قدیمۀ این دودمان هم بصورت 
خرابه زار دَرَاجا ندمداراسۍ: 

مورځین متفقاند که سلطان ملخی معاصر بود با اورنگز یب که درسال ۱٠۸(‏ ه( 
برسرير شاهی نشسته » ودرسال ٢١۱۸(‏ ه) ازجپان رفته است . 

ملخی که حکمدار غلزی بود باخدا داد سلطان سدوزی که رئیس عشايرابدالۍ ود 
در حدود لد واد یگر مب را حد فاصل طرفين قرارداد وزمین‌های مذاکور را بين 
طرفین تقسیم نمو دکه تاکنون هم این تقسیم معتبراست ٠)١(‏ سلطا ملخی درجنگ دروازه 
میان ان رگی و مرخ سنگ درجنگی مقتول گرديده وازجپان رفت وپس از او حاجی 
عادل ډ«اېدل » پسرش زمام حکمداری بدست گرفت ومداتی خودش وفرزند وی بائیخان 
بر کلات وملحقات آن حکمرانی کرد ودرقلاع کلات وجخترا نکنار تر نک سکونت داشتند تا 
که اخیراً بائی‌خان نیز مقتول گرديد ۰ شاه عالم ولد علی خان برادرزادۀ ملخی وپسرش 
خوشحال خان هم مدتی ویاست کردند وآخر ین نفراين دودمان اشرف خان والهیارخان 
پسران خوشعال غان اند » که اشرف خان نیز ازطرف اعلیحضرت احمد شاه بابا به حکبرانۍ 
اراضی قلات تا غزنى شناخته شده بود » ودرحبلةُ اول هند با اعلیحضرت موصوف هبراه و 
همکار بود . ودرعصر يمو رشاه » اموخان ولد اشرف خان بریاست وحکمرانی غلزی نایل 
مد (۲) واین دودمان تاعصر امي رعبدالرحمن خان هم بوده » واقتداری داشت . 

٠٨۰ سلطانی ص‎ )١( 
. ۲۲٢ - ٧٣١٢ خورشید ص‎ » ٩٢٢ -٢٢٢ حیات ص‎ )۲( 
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٩٥ ٩ 


٧٧ 
) ٧٥ ر:‎ ٢۸١ (صفحه‎ 


له ه4 


این خانم عارفه وعالمه ازمشاهير نسوان افغانی است ٤‏ که مؤلف ما شرح حال وى را 
خوب نگاشته » وچیزيکه نع الله هروی درمخځزن ازين ځانم بزرگوارذکرمیند» با نوشتۀ 

دحضرت شخ قدم دوزوجه داشت : یکی والدۀ حضرت غوث الزمان فردالاوان 
نایب غو الئقلین فی‌الدوران حضرت قاسم افغان قادری رحمةالله عليه که باسم بی يی نېکبخته 
بنت شيخ الله داد از مردم افغان مموزی بود .اا واجداد او درقصبةُ اشنغر قدوۀ اواس 
ممن زی بود ٨۰۰‏ (۱) » 


علاوه برین درمأخذ موجوده راجم باين ځانم عارنه چیزی بدست نيامد . 


, بایان تمليقات ‌« 


٠۳۰۷ مت زن ص‎ )١( 
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تعلیقان لفوى و تار یخی کتاب درصفحان گذشته 
به پایان رسیدهاکنون نوبت این است »که راجم 
به نشر و اشعار پټه خزانه سخنی چندگويم , و 
دراطراف نثرمؤلف کتاب . واشعارتمام شعرای 
قدیم زبان » تبصره وتوضیحی الحاق کنم . 


نگاهی به نثر کتاب پټه خزانه 


درحواشی وتعلیقات کتاب به برخی از مزایای لغوی وتاريخی اشارت رفت »وتا 
اندازه ای به ځوانندگان محترم ثابت شد که این کتاب ازنقطۀ نظر ادب و تاریخ چه قیمتی 
دارد وچه استفاده‌های لغوی وتاريخی ازان ممکن است ؟ 

درین مقاله میخواهم راجم به مزایای نثر نگارۍ مؤلف کتاب چیزی بنگارم » و 
داشع کږدانم که کاب ما از نقطه نظرسيك تروس چه امیت دازد 5 رای | شکه من 
خڅخځوب روشن گردد » وحق آن داده شود » بېتراست بك نگاه سبار مختصری بتاريخ نشر 
پښتو نمایم » وبعد ازان بروشنی آن توضيج تاريخی » مطالب ځود را تثبیتکنم . 


شثرٍتښو بيشاز ٠٠٠١‏ هجری 


قدیمتر ین الریکه تاکنون از نر ېښتو بدست ما رسیده » همسان چند ورن تد کر 
او لای مرحوم سليمان ما کو است » که بعد از )٢١٩(‏ هجری يعنی در يحبو به اه | 
شده ؛ وسيك نز ثر نگاری قديم ز بان پښتو را ټاشډکىی که 

این اوران بنج سال پيش اين بدست نکادیده افتاد و قبل از کشف آن » تسام 
کسانیکه درین زبان مطالعه و کنجکاوی داشتند » چلين می بنداشتند »که نثر نيم منظوم 
آخوند درویزه و امثالش . باستانی ترين نثرهای پښنو است . 

ولی بعد ازانکه اوران کتاب مفقود سليمان را يافتم » و درېښتانه شعراء جلد اول 
طبم و نشرکردم» ثابت گرديد که پيش ازآخوند درويزه و پیرروشئ » زبان پښتو سبك ۲ 
نگارش سیار متین وشیرينی داشت . ٨:‏ 

نشريکه سليمان ماکو درارغسان قندهار نوشت با شرموجودۀ ماکاملا مطابق نیست » 
ولی اينقدرظاهروثابت می سازد . که بيش ازنثر مسجم و پر تکلف خيرالبیان ومخزن اسالام 
زبان ما سبك روان ودلچسبپی داشت ٤‏ که په محاورة نزدبکتر وازتصنم دورثر بود ۰ 
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۲٩۷ اپ‎ 


ميدانیم که بمد ازدورۀ مغل درزبان پارسی هم يك سبك ناېسند متصتعی بوجود آمد 
که ځالی بود از مزایای انشای روان و سلیس قدماء » این شر مسجم وعبارت مقفی » سلامت 
ومتانت وروانی انشای قديم را از دست داد » ملاحت و شیرینی کلام ابهقی ومنهاح سراح 
دسعدی دران نبود؛ کلمات مغلق و عبارت پیچيده و تعابير ناپسند داځل نر پارسی گرديد » 
که آنهمه .زايا ی کلام قدما را ازبین برد ۰ از تاريخ اوصاف وتاریخ معجم گرفته تا بمصريکه 
محمد مهيدی استر آ بادی درۀ نادره را می نوشت دوام کرد . 

این تحریك مضروتباه کار بر نثر نويسی پښتوهم اثرانداخت » ومردم تقلید نویسندگان 
متکلف پارسی و انشاء های مسجم دورۀ مغولی را نیودند « و بعداز (۹۰۰ ه) پيرروشن 
معروف . خبرالبيان خود را بهمين سبك نا پسنديدۀ درشت نوشت » که جملات وعبار ات آن 
مسجم بوده وحتی دراواخر آن قافيه را دخيل ساخت . 

خو نددرو يزۀ معروف نيزاين روش نابسنديده را پسندید. ودر کتاب مخزن اسلام 
خڅودآنرا| خوب پرورانيد » که بعد ازينپها اين سبك تامدت سه صدسال تقلید و پیروی گرديد. 

نخستين شخصيکه بروشنا پسنديدۀ خیرالبیان ملتفت وبه اضرادآن پی برد » مرحوم 
خو شحال خان خټك پدرېښتو بود » که فی الجمله سك قدماء را تجدیداکر د .وهبان چراغ 
خاموش ادب را روشنی بخشید » و بعد از وی اولاد و دودمانش هم این سبک رانیک 
پرورانید ند ومانند گلستان بښتو و تاريځ مرصع آثار سنديده ومغتلمی را بوجود آوردند ٠.‏ 

چېل سال ازوفات خوشحال خان نگذشته بود که درقندهاریکنفر نویسندۀ زبردست 
ومورځ دانشمندی بوجود آ مد » که در ثرپښتو سبك بسیاو شیرين ودلچسی را بيان کشيد » 
ونوانست کانون اسلاف راگرم نگاهدارد ».وروش سندیدۀ قدماء چیزى را بنگارد . 

اين شخص مرحوم محمد ان داود خان هو تكک اس ت که کتاب د ېه خزانه » را 
وشت . سبکی که مرحوم محمدبن داد خان درنگارش نر پښت وآ فر يد اثر آن در نویسند گان 
مابعد بصورت بارزی ديده ميشود . بلکه در مدت سه ونيم صد سال اخیر پس از (١٠٠٠٠م)‏ 
این ويسندۀ زبردست و مقتدر را می توان استاد سبك نثر نگاری موجوده دانست ۰ 

حقيقت آین است که خوشحال ځان برای ازبين بسردن سبک نایسنديدۀ خپرالبيان . 
صرف مساعی فرمود » ولی نتوانست آن اغلا و بیچید کی ما را تياما ازين برد . وخڅودش 
کمترك زیر ائرآن سبک رفت ١‏ ولی ويسندۀ مقتدر «ډېټه خزانه» درين چېد ادبی فيروز 
بر آمد » و آن اغلال وسلاسل راکاملا" ازهم بريد . و رود را ازآثار تاپسنديدۀ بک 
خبرالبیان اك گردانید . واین فيروزی ادبی درسایۀ اقتدار قلم وتوانائی قريحۀ روشن به‌وی 
دست داد » و 'لا آن سبك متکلف وغیرطبیعی کران تاکر ان سرزمین ‌افغان راگرفته وسيطرۀ 


کاملی را بدست آورده بود ۰ 
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نش ېر کناب 


مزابای شرمحمد 


محمد هونكګ نویسندۀ این کتاب نر پښتو را ازعبارات مسجم ومقفی بسادگی و ساطت 
کشانید و تا توانست اصول محاورۀ عمومی زبانرا| بر تکلف وتصنع غلبه داد يعنی در تعبير 
مطالب وتصويرمعانی زیر اثر السنة ديگر نرفت ۰ 

مثلا" سليمان ماکو در تلفیق جملات وتعابیر » زیر اثر زبان عرب بنظر می آ يد وهم 
خوشحال خان و عبدالقادرخان و افضل خان » زير الر ثر فارسی رفته اند ۰٠‏ ولی محمد هوتنكک 
تا توانسته ځود را ازينگو نه قاشرات نا مناسب دور داشته است . 

چون نشثر وی را میخوانيم چنان می بنداريم که یکنفرافغان با ما شفاهاً حرف مین 
و به سغنان ساده و بی تکلف ادای مقاصد می نمايد . يعنی قلم وی ازهر گونه تقلید شنيم و 
تصنم پاك است ١‏ : 

نباید گت . که تر محمد از هبه عيوب وخلل‌های ادبى هبراست ولی نسبت به 
نویسندگان ديگرما » ثروی خیلی پاکیزه وقوی بنظرمی آ ید ؛ قوت بیان » پاکیزگی تعبير 
وسلاسهژبان داواه در صضورسای ونکارش عقاصه مره سه وژ ایا لسته هنک 
کمتر میرود ۰ مزایای ديگران را درنگارش خود استعاره واستخدام نمیکند ۰ 

یك نفرنويسنده را وقتىمقندر و زبردست توان گفت که درنیب وفر از بیان ومشکلات 
توضيح . چنان ځود دار ومتکی بخود باشده که تعبيری را برای افادۀ مقاصد څود ازديگران 
استعاره مگند وطوریکه خوشحال خان گويد : 

محتاج د نورو نورو نغريوشي 
سړی چه خپله کټوه ماته کا 

از ترك مزایای عنصری زبان ود » به تعابیر ديگران محتاج نگردد » و احتیاجات 
خود را از زبان خويش بصورت اساسۍ نکل کنه» محمد هوانك دراین امرمېم تا اندازه ای 
کامیاب است » ومانند ویسندگان سایق درهر مورد » ازديگران دريوزۀ تعا بر شی کند » و 
تا میتواند ازاين گو نه افتقارهای ادبی خود را مستغنىميسازد » وبه ياوری قلم مقتدر» مطالب 
څود را خیلی شږرین وروان وجذاب می نگارد ۰ برای مثال سطور ذیل ځوانده شود : 

مرحوم سلیمان ماک وکه نثرش نمونۀ خوبی است ازنگاوش قدماء» درتحر ير مق اصد 
ازسطح محاورۀ زبان پښتودورتر نی رود . ولی با آ نهمه بمرتبۀ محمدهوتك میرسد واز نقطةُ 
نظر سلاست ورشاقت بيان » شرش نسبت به محمد هوتك ضعيف وناتوان است » اما از سبك 
نایسنديدۀ خیرالبیان بارها خوبتر و دلچسبتراست. سیئید سلیمان ماکو »کتاب ځود را چنین 
آغازمی نهد : 

» وايم حمد وسیاس د لوی خاوند او درود پر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ب, چه 
دئ بادار دکونينو او (زحمت د ثقلينو ۰ لوی لوی رحبتونه دې وي د هغه استازی پرآل او 
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نثر کتاب ٩‏ 


یارانو» چه دواړه جپانه په دوی دی روښان » (۱). 
ورون اطراه آبن کر دق لآ بد ندید خو که ثر تی بهل 
متصنم هم بنظر نمی آيد» ولی بر سياقت محاوره وگفتگوی زبان هم مطابقتی ندارد » و 
نویسندۀ آن کم ازکم زیر اثر السنۀ ديگری بوده ٤‏ و نثر څود را سرابا برسیاق وروش 
اصلی محاورۀ زبان تطبيق نداده است » ولی با انهمه روشن و زيياو قدری شیريناست. 
بعد ازین چون خیرالبیان نگاشته شد هرچند این کتاپ تثربوده و نظم شمرده 
نی شود » بازهم گفته نمی توانيم »که نشثرحقيقی است» زيرا برځی ازجملات آن رنگ نظم 
راداشنه‌ودراواخرآن حروف قافيه واصول آنر| هم رعایت میکند »ملا عبارت ذیلاز |نجاست: 
«ویلی دی سبحان , کب چه په او بو کښې گرزي مخې واو بوته شي » هسې هر لور ته 
چه وجاروزي مخ ئې وماوته شي د ادمیانو . دکمی میاشت که یوکس وويني روژه دې نه 
ماتو ۍ گوښی که علت وي پر آسمان گواهی دې نه قبولوي امام . بیرون د دوه ميړه او 
یایو ميړه . دوې ارو تې وي » كه علت نه وي پر آسمان گواهی دې نه قبولوی امام بیرون 
د ډېرو آدمیانو(۲)» 
این بود نمونۀ شر خیرالبيان » که از سياقت عمومی زبان دورتر است و همين 
سبکیکه غالبا نويسندۀ خيرالبيان بعد از ( ٢۰۰٩‏ ھ ) شالوده گداشته . بعد ازوی مدتپاۍ 
زیادی درهر طرف مملکت نو يسندگان آنرا استقبال کردند وتا چند قرن نثر زبان» عبوماً 
بر همین روش پيش رفت . 
مثلا آخو ند درو يزه که درحدود(١۰٠٠ه)‏ حيات داشت . هرچند مسلکاً با ویسندةۀ 
خبرالبیان عداوت ومکاوحت داشت » ولی نتوانست ادباً څود را ازپيږوی پیر روشن برکنار 
گرداند . جمله‌های ذیل را بطورنمونۀ نثر درويزه ببینید : 
ډ«امام عمر نسفی هسې ويل ىمبرهن دئ. چه صوفيان د حق دوستان دي » هم دزړه په 
پاك کردن دي (۳) » 
تر فواند الشريعه ه بابوجان لغمانى هم از همين قبيل است ۰ اينپا تصنم و 
تکلف زيادی را بر خودگوارا داشته اند » تا جملات و عبارات آنها مسجم و مقفى باشد ؛ 
وتا توانسته اند ؛ شرځود را بطرف نظم قسراً و تکلفاکشيدهاند . 
اکنون اگر بعد از ملاحظۀ نمو نه‌های سابقه» شرخوشحال خان را بخوانيد ‏ آشکارا| 
ميگرددکه این نابغۀ ادب . نشثرپښتو را ازتقلید ناپسنديدۀ ديگران پیرون آورد » و آنرا به 
اساس محاورت و سیاقت عمومی کلام رد کرد س.علی توانست آن نيان خام و نا شايسته را 
(۱) پښتانه شعراءج ١‏ . 
(۲) مجلۀ آثارعتيقة هند . 
(۳) مخزن اسلام قلمۍ . 
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۰ ل کتاب 
|ز با درافگند » وخشتی چند بصورت اساسی و دلجسب درين کاځ بنېد ۰ این سطور از ترجمۀ 
کليله و دمنۀ خوشحال خان مرحوم است : 

د پادشاه ووې چه په دې حكم کې له ما خطا وشوه او خبره په حال د قهر کې 
ځباله ځولی وختله ولۍ بايده دئ چه تا به هغه چاری کی دغه رنگ تأمل به ځای راوړه 
چه لایق اد ناصحانو دئ )١۱( ٠.٠.٠۰.‏ ‌« : 

این شثره م کل و تماما از اثئر ديگران پاکیزه نيست » و از وجنات آن اثر سنگين 
ترجمۀ پارسی ظاهر است . اما شباهتی تام به نر نوپسی سليمان .ساکو دارد » وائرمبك 
خبرالبیان بسیا رکم دران بدبدار است . 

بعد ازخوشحال‌خان شثر گلستان بښتوی عبد القادرخان . وتاريخ مرصع و ترجيۀ 
کلیله و دمنۀ افضل خان بهم ديگر شيه تر بوده » و هردو جد بزرگوار خود زا پیروۍ 
کردند وآن سبك را تا توانستند خوبتر پرورانیداند ۰ 

ولی نويسندۀ په خزانه . محبد , بياوری خامة مقتدر و توانای خويش نری را 
میان آوردکه درصفوت و سلاست وعذوت انشاء و خصوصيات افغانى ځود » مرتثبت بلندی 
را درصف نگارند گان قديم و معاصر اشقغال مسکند » وموجد ومؤسس روش نثرنگاری 
کنونی شبرده ميشود . كه بعد ازوی درعصر اعلیحضشرت احيد شاه بابا پر محمدکا کړ. و 
درعصرمحمد زائیها دوست محمد خټك که ازاعقاب خوشحال‌خان بوده ودرپاشمول قندهار 
اقامت داشت و بعد ازيشان هم مواوی احمد جان درېشاور همین سبك پسنديده و شاسته 
رازنده نگېداشته ".وه نسل موجوده سيردند ۰ 

اکنون بېلوی امسلة سابقه که ازشر خبرالبيان و درویزه برداشته شده » این نو نه 
نشر «ېتټه خزانه» را هم بمانید, ومقاسه فرمایيد » که محمد درنشرځود چه مزایا ومحاسنی را 
پرورانیده است ؟ 

آغاز کتاب : 

« حيدو رنا ده هغه خدای ته چه انسان ئی په ژبه او يان لوړکا» او تمیز ئی ورکا 
له نورو حیواناتو په نطق او وینا سره » او خپل کلام اك ې نازل کا به افصح بیان سره » 
چه هغه معجز او ابلم دئ . له کلامه د ټولو بلغاء او فصحا! » (۹). 

در شرح حال شاعری می نويسد : 

« عشقى ځوان دی او زړه ئې له للاسه ایستلی» پغېل محبوب ېپسې ژاړي؛ زاری کا 
گر يانیکا » دردمن زړه لري » اوسترگې د اوښکوډ کې لري » مينې هسې په اور سوی دئ؛ 
چه له کوره کل ورك وي» سوزناکی بدلی لولي» اوکله چه د دردمندانو په ډله کښېنی مجلس 
ژړوي او غمجن زړونه پخېبلو نارو غلبلو سوځي .ما نه د ده پر ځوانۍ افسوسونه کا ؛ او 

(۱)گرامرېښتو از راورتى . 

(۲) پټه خزانه » ص ١‏ . 
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نثر کناټ ٧١‏ 


عشق ئی جنون ته رسيدلىی دئ » (۱). 

|اکنون که نمو نه‌های نشثرسبکپهای مختلف را ځوانديم» میتوا يم حکمیت کليم که محمد 
در نثرځود چه مزایا ومحاسنى را فراهم آور ده بود ؟ 

لادتعا وق ارت امیت از 

-١‏ محمد شخص اولینی است که نثر ژبان را از تقلید ديگران خوبترنگېداشت 

-٢‏ روا به سياقت ومحاورت عمومی زبان ٤‏ ازگذشتگان ځود. زیادتر نزديك ساخت. 

۳ - درنگارش مقاصد بسادگی وروانی عبارت گرائید و ازالفاظ مغلق و مشکل : 
و اتراکیب نا مأنوس وتعقید عبارات خڅود را دور داشت . 

٤‏ - تعابيرش از روی اتکاء بر اصل زبان شيرين» وجسلات وی کوتاه وبرجسته و 
د لجسپ است »که ځواننده را حظ مخص وصی می بخشد . 

٥‏ وقتیکه خواهد در تعبير مقصد واتصوير معانی »کلبات و الفاظ را از مواقم 
خود پس با بيش گذار د ». أآین تېبديل موارد هم نا پسنديده ومستکره نمی باشد مشلا ‏ : 

« نو ئې زه وغوښتم خپل دربار ته » او ما ته ئې تشویق وکا » 
درین مورد باید مطابق به اصول محاورۀ زبان چنین می نگاشت : 
. نو ئې زه ځپل دربار ته وغوښتم او تش ویق ئې راته و کړ. « 

ولی مؤلف با زبردستی و استادی تامی که دارد . بدون (ینکه متانت وعذو بت کلام 
را از دست دهد » عبارت را تر داده است » و ازمواقم خود رد ودل کرده . 

-٩‏ اثر السنۀ ديگر درنشر محمداكمتر پديدار است . در رسلیمان ماکو |اثرعر بی 
بصورت بارز و مشاهدی ديده می شود ولی انچه درشرمحمد ازاثر بارسی موجود است »ء 
نپایت قليل بوده و نمىنوان بدون دقت زیاد بدان پی برد. 

این بود مرایائيکه نشرمحمد در بردارد. و اين نويسندۀ زبر دست و مقتدر مارل از 
ديگران امتیازی می بخشد ٤»‏ وبصورت کوناه میتوان گُفت : که قدمای ما نثر روان ورشیقی 
داشته » وسبك ناپسندیدۀ خیرالبیان آنرا تحت شعاع گرفته بود. 

خوشحال خان مرحوم نخستین کسی اس ت که بسبك قدماء بازگشت فرمود » وعلم اصلاح 
را افراشت .۰ دودمان وی این ېر چم پیروزی را پايداری واستواری بخشیدند . محمد هونك 
توانست نثرما را ازان سلطۀ ناچایز کاملا آزاد سازد » درحدود ۱۳٣١(‏ ھ) مولوی احمدجان 
اين شخصيت مستقل را به ز پورهای گرانبهائی آراست »و شرځوی را به راد جديد 
ارمغان گذاشت . 


(۱) ,ته خزانه , نسخۀ قلمی » ص ٥١٩‏ . 
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٧٢‏ اشعار کتاب 


نگا هی به اشعا رکتاب 


نخستین کتابيکه اشعارقدیم پښتو را بدست ما داد وذځایر گرانبهائی را ازادب پښتو 
در دسترس ماگذاشت » چند ور کتاب تذکرۀ سلیمان ماکو بود ٠‏ که قسمت مېم جلد اول 
پښتانه شعراء ٥‏ ازان تشکیل گرديد .۰ 

پيش ازنشر پښتانه شعراء ج ۱۳٣١( ١‏ ش) مردم» عمرادبیز بان ملی ما را زياده از 
٠‏ تا ٣٠٤‏ سال نمی پنداشتند » وقديم ترين آثارادبی ايکه دردست ما بود, ازسال ۰۰ 
تنا ٠٠٠١‏ هجری سابقتر نمی رفت » ولیدران کتاب ثابت گرديد , که اقلا" آثار پيد| شده تا عصر 
غزنویها ۳٠٣‏ تا ٠٠٤‏ میرسد » ونفبات » بيټ نيکه . واسماعيل وملكیار و تایمنی و 
قطب بختيار وغیره ازاشعاری بود »که بدورۀ غزنویها وغوريها تعلق گرفت . 

کتاب پټه خزانه که حقيقتاً هم برای عالم ادب ملی حکم خزينۀ جواهر گرانبهائی را 
دارد » بسی از پرده های تاريکی که برچېرۀ تايناك ادب پښتو افتاده بود برداشت » وثابت 
گردانيد » که این زبان باستانی در دوره های اوايل ورود اسلام هم شعرای آتش زبانی را 
داشت » وپادشاهان وناموران تاریخ ملی باین زبان سخن میگفتند وشعرها می سرودند. 

مهم ترین شعريکه ازحيث قدامت عصر درين کتاب ديده ميشود , همان شعرحماسی 
جیان پهلوان ام ر کروړسوری است » که این شعر بشېادت متانت روش وکلبات سېمگین 
وخالس پښتو. وهم ازپېلوی وزن وبحر مخصوصيکه دارد ؛ ازشېکارهای ادبی ماست. 

مرایائيکه درين شعر نهفته ء می توان آنرا در مواد ذیل خلاصه کرد : 

١‏ شعريست قديم وائريست باستانی ٤‏ که حيات ادبیېښتو را درحدود(۰٣٣‏ )ابت 
ميگرداند , واین نکته را بما می سبارد ٤‏ زبانیکه بعد ازقرن اول اسلامی باين درجه مستعد 
باشد ویار ای ادای اینگو نه افکار بلند حیاسی را دارد . باید زبان نو پیدا و ابتدائی هم 
نباشد و اقلا پنج قرن بايد بيشتر عمرداشته » و ادبی را هم مالك باشد . تا بعد ازان باين 
مرتثبت علیای ادبی برسد . 

٢‏ - این شعر آشکارا می سازد » که زبان مردم غور در اوایل اسلام پښتو بود» و هم 
پښتوئيکه کفته ميشد . ازخلط آثاراجنبی محفوظ وزبان خالصی بود که مزايای باستانۍ 
آريائی را با خود داشت . 

کلماتیکه درين شعرجای دارد ‏ ازغنایم آثار اسلاف ماست » وبسی ازان کلمات در 
اثرتغلب السنةۀ ديگر ازين رفته ونابديد گرديده است ۰ مثلاویاړ نه ( فخرپه وحماسه ). اتل 
(نابنه‌وقېرمان). من(اراده). میرغمن(دشن). ژو بله(جنگ). يونم(ميروم). يرغالم(مۍ تازم). 
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اشعار کتاب ۳٣‏ 


هك (اسسان) » منم (تمظيم ونیايش) ؛ پېژندوی (شناسا) . دښن (دشمن) پلن ( ياده ) 
زړن (دلاور). مخسور (سرځروئى). لوړاوی (اعتلاء) . لور (مېر بانۍ) بامم (می پرورانم ) 
ودنه (نشوونیا ) ؛ دريځ ( منبر ). ستایوال (مداح ) . 

اینېاکلمانی است » که درشعرجېان پېلوانآمده ۰ وما درتعلیقات وحواشی کتاب شرح 
هم دادیم وثابت مبگرداندکه بيش از تاخت و تاز ادبی السنة دبگر » زبان ملی ما داراۍ 
سی ازذځاير مېمه بوده است . 

۳ ازحبث وزن وبحرهم میتوان این شعررا ازغنايم عروضی زبان ملی دانست . 
په را خر واه در ازافانانتاښ دا ما ګان داد 

٤‏ - ازبېلوی معنی ومرام هم ميتوان فهميد » که روح حماسی ګوينده چقدرقوی و 
بلند بود و با چه شپامت و رادم ردی ونېروی افغانی, فتوحات و کشور کشائیهای خود را 
ستوده وهم رعیت پروری وحب ملىی خویش را تصویر کشيده است . 

اشعاريکه بازمنۀ بعد تعلقۍ داشته ٠‏ ودرين کتاب آمده شعر ابو محمد هاشم ابن زيد 
السروانی متولد (٢۳٢٧م)‏ است ‏ که بعدازان اشعارامبر رضیو امير نصر لودی (. ٥‏ .. ٤ھه)‏ 
می | يد » خرښیون و اسماعیل درحدود ٠٧٠٤(‏ ھ) حيات داشتند » وشيخ اسعد سوری هم با 
آنبا معاصر شمرده می شود (٤٥٩ھ).‏ عد ازان درعصر غور,ېا شیخ ټیمن د معاصرسلطان 
علاءالدین حسین حدود ٥٥‏ هجری وښکار ندوی د معاصر سلطان شپاب الدين معزالدين حدود 
۰ هجری است »که از نشاط ادبیآن عصرها نمایندگی میکنند , 

ازبن عصر بعداتر شيخ مت یدرحدود (۲۳٢م)‏ وبابا هوانك درحدود (٩٠٠٠ھ)وملکیاردر‏ 
حدود( ٩‏ ٧۷ه)ز‏ ند گا نی دار ند.و يه خز | نه اشعارگرانبپایشانر| ما سیرده که ازغنا يم اد بیاست٠‏ 

پس از ین طبقه اعلمحضرت سلطان بپلول وشاعر معاصر دربارش ننيازی درحدود 
(۰٨۸م)‏ وعيسی مشواڼټی حدود )٠ ٠(‏ وزرغون ځان ودوست محهد حدود )٩۱ ٢(‏ وشيځ 
ستان بړ ېځ حدود (٩۰٩٩ھ)‏ میرسند که بعد ازينها دورۀ شعرای معروقیکه بيا معلوم :وده 
و دریښتانه شعراءحخله اول از آتثبا ذکر کرده ایم » مانند دولت » میرزراخان ». درو ازه 
خوشحال خان وغبره آغازميگردد. 

این شعرائيکه ازحیت قدامت عصرطبقه بندی کر ديم کسانی اند که درین کتاب ذکرشان 
آمده » ورنه باستناد مأخذ ديگر» درهمين عصر شعرای ديگری هم داریم که جلد اول بښتانه 
شعراء شرح احوال واشعار آ نپا را حاوی است . 

چون مقصد ما درینجا تنها شعرائی است که درين کتاب ذکرشان آمده» نابران 
ازانپائی که در پښتانه شعراء مذ کورافتاده اند ذاکری وبحشی نخواهد امد . 

وقتیکه اشعارو آثارگرانبپایاین ادبای بارع ونیرومند ځوانده شود» در بارۀ تدقیق 
ادبیآنارسلف » نتايجی بدست می آبد که ميتوان آنرا معيارتحقیق و کنچکاوی قرار داد . 
اینك من اشعار کتاب را ازهمين نقطة نظر مطالعه کر ده » ودرمو ارد ذیل رې و اندقيق خود 
را دربارۀ خځواص ومزايای هرصنلف خلاصه میکنم ة 
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٢‏ اشعار قتاب 


اول ابر حرط وماحول 


اسعنون "ابت گر ديده که تأ ثیرمحيط وظروف ' یعنی زمان ومکان برکا:نات عمومۍ 
وده وناموس مسلم فطرت است وی ازچيزهائی که همواره دستخوش اثرعميق ایشها بوده 
شعر و ادب است . 

شاعر بسوق فطرت مجبوراست که ازمحيطځود ترجمانی کند وماحول‌خود را همواره 
درلفگفتار واشعارخودتصوير مکشد. شاعر کوهسارجز ازسهول و نشيټ‌هانمی سراید وآ وازش 
همواره مانندکوه سنگین ومتین است . وبالمکس گویندۀ بساتین واراضی پست وجلگه های 
سرسېز نم ۍتواند جز مناظر ماحول خود چیزی را بستايد , شاعرعرب که در نزل متروك 
مجبو نه ميگريد با چه ساد کی وبساطت منظرآنر| تصوپرمیکشد ١‏ 

تری بعرالارام فی عرصانتپا 
وقيعانېا کانه حب فلفل 

بشکل آ هو بچگان سپيد که در يدان منزل محبو به افتاده وبحب فلفل تشبيه گرديده 
تصو ریاست متناسب به احوال‌ شاعرعرب ٠‏ چه اين منظر مخصو ص محيط عرب وربکستان آنست 

اگر درادیات ملل دقیق شویم امثال اینگونه خصوصيات را بطور بارز مشاهده 
مسکنيم .د زآشعار کتاب د«يته خز|نه» هم اثر محيط وماحول آنقدر بارزو بديداراست که هر شعر 
آن ازمحيط مخصوص وماحول ممتازی حکایه میکند »که ميتوان آنر| دره وادذيل توضيح کرد: 

الف : اشعاریکه درمحيط دورترازديگران وماحول مخصوص سروده شده » ازحیت 
اذکار ومعانی وازنقطۀ نگاه (وزان و بحورواستعمال کلمات خالص زبان بهم نزدیکترند ۰ 

مثلا" درين قطارشعر جېپان بېلوان سوري است که هم ازجنبۀ مقصد ومفاهيم خاصه 
راشعارديگر ان شباهتی ندار د وهم الفاظ وکلمات آن بښتوی قم وسره است ونیز حر و وزن 
آن مخصوص پښتواست که نمی توان اثر کوچکی ازاشعاروافکار و اوزان وکلبات ديگران 
دران يافت . 

اشعارامر رضی ونصر لودې که درمحط دورتراز غورسروده شده چون درانجا هم 
اثر پارسی وعر بی برزبان پښتو نيفتاده بود» پښتوی خالص است اما شعرهاشم سروانیهر چند 
درقدامت عصر؛ ازلودیها بيشتراست ولی چون څود شاعراساتید عرب را شاگردی کرده و 
مدتها برای آموختن ادبيات عرب زانو خم نهوده است و هم ازان زبان اشعاری را بزبان 
ځڅود ترجمه کرده : می بينيیم که درشعرش |ثرعر بی د بدارست ١‏ وای با آنېم قدامت عصر» 
شعروی را فی الجمله سره نگېداشته؛ زیر | دران عصر»استعمال کلمات السنة ديگرمتداول نبود. 

پټ : مد ازانکه بحدو د (. ۰م ھ) میرسیم .و دور غزلویها آغاز ميگردد "میدانيم 
که این عصردورۀ شباب ادب پارسیاست » وبرورش ادبيات زبان پارسی از دربار سامانی ها 


به سلاطين مقتدرغز نه ارث م یر سد و بعد ازانبېا هم غوریها دآن داب مگرایند : نابران 
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اشعار کثات ٥‏ 


از (۳۰۰) تا حدود ٠٠٤(‏ ه) ما دونوع اشعار را درین کتاب می بیثيم : 

اول : اشعاريکه درين عصردر کوهېا و نجدهای دور ازمدنیت و دور ازمراکز 
بادشاهی سروده شده٠‏ بما بدید ميگرداندکه سيمای آن ازاثراجنبی پاکيزه است ۰ هم در 
روش فکروهم درطرز تلفیق و اسلوب استعیال کلیات سره و بحور و اوزان اشعارخالص 
پښتواست ؛ يعنی رنگ ديگران را نگرفته وبه صيغۀ اجنبی مصبوغ نيست ,که ازين جبله 
اشعارخرښبون واسماع‌ يل وشیځ تیمن ازهرحيث خالص وسره است . 

ثانیا : اشعاری است که درهمن عصردرمرا| کز مدنیت و نزديكګ بدربار شاهی سروده 
شده » چون درین گو نه موارد نفوذ ادب پارسی زياد بوده و سبك قصيده سرايى شعرای 
دربارغز نه ٠‏ بدربارشاهان غورهم سرایت کرده بود» بنابران می بينيم که عين مانند قصايد 
فرخی وعسحدی ومنو چهری وغيره » درپښتوسروده شده که دربسی ازمزایای ادبی » با 
آنپااهسری میکند » بلکه برتری هم دارد ۰ 

قصاید شیخ اسعد سوری وښکار ندوی ازين طايفه است که ازحيت سبك و وزن» با 
قصاید پارسی دوره غز نوی ها شبيه است » ولى ازنقطة نظر استعبال کات و الفاظ وهم در 
سنخ فکروتخيل خصایص .عيطی را داشته وبنابران از شهکارهای ادب پښتو بشمار میرود . 
ددين قصایدالفاظ وکليات پارسی و عرب دځالت دارد ولی جنبه پښتوی آنېم آنقدر قوی و 
نیرومند است که نمی توان آنرا ازقطار شپکارهای ادبی پښتو دورانداخت . 

-8: قسم سوم اشعار ست که عد از (٨٩٠۰٠٠ھ)‏ سروده شده مانند » مناجات شیخ متی 
وشعرحماسی بابا هوتك وملکیار وغبره٠‏ اين سرودهای برجسته ورشيق راهم ازحيدمتاتو 
بلاغت وسلاست » میتوان درآ ثارادبی درجۀ اول زبان شمرد ولی ميدانيم که درین عصر ز بان 
پارسی ازسواحل دجله وفرات تا بکنارهای گنگا وسعت یافته بود وبدربار پادشاهان مغل 
نیز نفوذکرده » بنابران می بينیم که بسی اژکلمات عربی و پارسی درين اشعار بنظر می آ يد » 
هرچند از حبث مضمون همۀ آن بلند تر وخالص تر و باروح ملی ما مقارن تر است . 


دوم حماست و افتخار 


اشعارقد يم پيش از آغازقرن يازدهم هجری که درین کتاب آمده وازنفایس آثارادبۍ 
ما شمرده ميشود » بجند دسته منقسم ميگردد وازنقطةۀ نظرمعنی ومفېوم خصایص ذيل را دارد: 

الف : روح قوى حماسه وافتخار بمزایای ملى. دران نېفته‌است . حماسةۀ جهان پپلوان 
سوری ' بېترين اشعارحماسی است و کذلك درشعر بابا هوتك » قوت ونیروئی موجود است که 
میتوان شدت احساسات دفاعی ملت را ازان درك کرد . 

درملت ما ازمدنپای قديم شېامت وحمیت دلاوران وپېلوانان » مورد افتخارافراد 
بوده وهمواره دراشمارملی دلاوری وغرت جوانان ستوده شده ودخترکان دوشیزه » دایما 
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۷٢٢‏ اشغار کثاب 


مردانگی جوانان افغان افتخار کرده اند 
درين لنډۍ- ملی چه روحی نېفته : 
جانان می ټپ پر تټر و خوړ 
په جگمغزی دکلو بېغلو کې گرزمه 
يعسی دلبرمن برسینه زخم خورد ‏ از سکار روی بر ننافت - دربين دوش زگان قر به 
بگردن بلند ( با افتغار) ځواهم زيست . 
محبوبۀ ديگریکه بی ننگی فرار را از عاشق خود ديده » باعطای بوس ديشبه هم 
افسوس میکند وگويد ؛ 
له سپينې تورې نه دې تر لود 
پر بیگانۍ در کړې خو له پښېمانه یمه 
در مرثيۀ اسعد سوری این روح ملی بصورت چلی وبارزی پدیداراست ۰ بر مرگ 
محمد سوری حسرت وافسوس ځود را ظاهرمسازد. ولی چون درراه ننگ وناموس مرده 
نام نامیش افتخارها دارد . 
ته پر ننگه وې ولاړ په ننگ کې مړ سوې هم پر ننگه دې په ننگه کا ځان جار 
كه سوری دې به نگوير کاندي ويرمسولت هم به وباړي ستا په نوم ستا په ټيار 
قصيده مدحيةۀ ښکار ندوی هم ازاين مزيت ملی.الامال است واين روح قوی حباست 
ملی در تام اشعار ملى ما نېفنه است. 
سوم نما کات مناظر 
کیال شعروشاعری درقوت محاکات وتصوير است . يکشاعر نيرومند ميتواند مانند 
رسام ماهر وچیره دست . مزايای مناظردلچسب را تصوير کشد وبیاوری نپروی محاکات تام 
تکات باربك وقشنگیهارا مجسم گرداند . 
درقصاید بسیار غرائی که شعرای زبردست پارسی زبان در دربار غزنه سروده اند » 
این مزیت بصورت خوبی نېفته وگويندگان چېره دست توانسته اند اقتدار قريحۀ خلاق ځود 
را درکمال محاکات و تصوير نشان دهند . 
بینید فرځی سیستانی با چه چيره دستی نقشۀ زان را درين قصيده میکشد ؟ 
چو زرشدند رزان ١‏ (زچه ؟ ازنېیب خزران بکينه گشت خزران . باکه ٩‏ سپاه رژان 
هواگست » گست ازچه؟ بر گستازابر ز چيست ابر . ندانی تو ١‏ از بخارودخان 
گزنده گشت,چه چيز؛ آب ,چو ن چه؟چون کژدم خلنده گشت همی باد » چون چه؟ چون پیکان 
بربخت که؟ گل سوری» چه رمخت؟ برگك چر|؟ ز هجر لاله کما رفت ؟ لاله شد پنهېان 
مگر درخت شكفته کناه آدم کرد ؟ که از لباس چو آدم همی شود عريان ؟ 


: ء۰ ٩۷‏ د يپ 
سمن ز دست برون کرد رشت لوء لوء چو گل زگوش بر ا ورد حلقه مرجان 
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اشعار کتات ٧‏ 
چومی بگونۀ ياقوت شه هوابسته پياله های حقيقى زدست لاله ستان 
که داد سیم بابرو که داد زر ياد؟ که ابر سيم فشانست و باد زر افشان؟ 
کو بباغ همی زاغ راست اه و فغان 
اگر قصا يد اسعد سوری وښکار ندوی را درين کتاب پخوانید خواهند دید که شعرای 
ما درين فن کمال مپارت و استادی را داشتند ٠‏ اينها مزايای خصوصی مناظر دلچسب کشور 
کوهستانۍ خود را بکیال چیره دستی تصو یر کرده اند سن مهېارت و کیال شاعری را شبا 
در مناظر مسرت آور و دل انگیز وموارد نشاط ظاهر نکرده اند . بلکه در مواقم غم ورثاء 
هم جنان استادی واقتدار نشان داده اند » که انسان ميتواند ازخواندن اين اشعار تيام اوضاع 


هزاردستان . دستان زدی بوقت بهار 


را پی برد.٠‏ 

ملا عشر تسرای غور ونشاطکدۀ سوریهاء بعد از مرگ و ناکامى محيد سور » 
چنين منظر دلخراشی را داشت . 
گوره څاغي رڼې اوښې له دې غرو نو داکړونگۍ ساندی به شورهار 


نه هغه زرغا د غرونو د بدیا ده نه د زرکيو په مسا دی تار 


نه غټول یا زرغونېړي په لاښونو 
نه له غرجه بیا راڅي کاروان د مښکو 
د پسرلۍ اوره تودې اوښې توو ينه 
دا به څه ؟ چه محمد ولاړ له نره 
ته ښکار ېي هغه سور د سور په لتو 
چه به نجليو به نڅا پکښې خندله 


هغه غور به ویر ناتاردو| کمن کښېنوست 


نه بامی يامېده کابه کېسار 
نه رادرومی غور ته بیا جو يی د شار 
مرغلری په تسان انکړي نار 
په ویر نه ې و غوز ټول سو كُوَأَو 
نه ځلېړي هغه لبر پر دې دیار 
چه به بغلو کا اټن قطار قطار 


ّ همجنان قصدة مدحبۀة ښکارندوی . مناظر د لجسب بهار را با نفرجنکئ سلطان غور 
و هجوم لشکر دلاور وی يکجا تصويرکرده » و مراتب کمال فن تصوير ومحاکات شاعرانه 
را ييموده است . 


چهارم عشق و حمال دوستی 


شاعر همواره د لباختةۀ جمال وزيائیهای دست فطرت است »,حتی اک ر گفته شوده که 
محر ك یگانۀ شعروشاعری » حس بداعت سندی و جیبال دوستی است ' بعيد نخواهد بود. 
شیفتگان و شيدایان جیال ٤‏ همواره بتيام زببائىهای جپان » عشق ميورزند » وابن 
چمال راکه از مبدأ فیاض نبعان میکند وسر چشبه ميگېرد .تا جائی دوست دارند ؛ که به 
علاقه مندی منبم آن منتج ميگر دد . وآ نگهی عاشق » عارف ميشود » و عنوان شعر به عرفان 
و خدا شناسی برميگردد و چشم جپان بين عارف تجلی يك جبال جاويدان را در هر چیز 
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٧۸٨‏ اشعار کتاب 


مشاهده مسکند . وهمی گو يد : 
« در هرچه بنگرم تو پديدار بوده ای » 

حدود محبت و جمال پرستی بلسان تصوف به وحدت الوجود منتهی ميگردد , ومحرك 
اين عوالم علوی عشق است ۰ 

82 بزبان ساينس وعلم .زين محرکهۀ عامه تعبیر کنيم » باید جاذنه بگوئيم . که 
اين دو نام و يك عامل همواره اجزای لایتجزی و اتومپای دنیا را بوصل و میلان و 
تجاذب سوئق میکند ه 

درین کتاب بهترين اشعاریکه حاکی از جمال دوستی وعشق است , همان شعریست 
که شيخ متی معروف سروده و ميتوان اين شاعر عارف و خدای دوست را بعد از ځواندن 
این شعر بزرگترين عرفاي شاعر قرار داد . 


تم سم 


١ یۍ‎ 


در اشعار کتاب سېترين احساسات و مظاهر خلق اجتماعی ملت افغان را هم میتوان 
يیافت- درحقيقت محبت اجتیاع وملت را میتوان ازدوستداری عایله ودودمان نشٌت داد. علیای 
اجتماعی هم تمام مزایای اجتباع و اساسپای متین حیات جامعه ها را پر زندگانی دودمانۍ 
شالوده میگداوند . 
در آر ,ائیهای قدیم نیز خانواده مدار هرگونه مفاخر بوده ومنبم تام فضايل اجتماعی 
شمرده میشد . و آزين پایه بمزایای اجتیاعی و چامعوی پی می بردند » و همواره دوستداری 
و علاقبندی ه ځانواده اساس محبت اجتباع بوده است . 
در یکی از مناجاتپای ريگويدا آمده : 
« خداوند تعالى بخشاندۀ حيات و مالك البلك » 
«استه بمردمخانو اده های نجيب می بخشد» اى خداياء» | 
«(ماهم بندۀ توايم » بدون اولاد ما را ممران ٠»‏ 
(رسگوندا ».باب ۷ء فصل ۹٣‏ فقر ٣‏ و۷) 
در اشعار قدیم پښتو این روح باستانی آریائی با قدرت و نفوذ تيام بديدار است. 
یکشعر بسیارکېن شرخ بيټ نيکه این جذبات اسلاف ما را خوب نمایندگی میکند » درانجا 
که کويد : 
دلته دی د غرو لمنی زموړکړ دۍ- دی پکښې پلنی 
دا و گړ يه ډېر کړې خدايه لويه خدايه , لوبه خدایه 
دراین کتاب ازاشعارقديم . دو سرود نپایت اثرناك و پر احساس خرښبون واساعيل 
از جذابات نيك دودمان دوستی و قرابت پروری آننها حاکی است ( صفحات ٨١‏ و ٠٢‏ همین 
کتاب ) و احساسات پاکیزۀ اجتماعی وأ دو بر دارد . | 
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شیځ رضی که به نصر بن حميد لودۍ يك قطعه شعر ځخود را فرستاده » نیز جذابات 
عميق اجتماعی ازان ظاهراست ٤‏ چه حسرت و افسوس خود را نسبت به وهنیکه از اعیال 
نصر به دودمان لودی واقم افتاده , ابراز مښکند وگويد: 
لودی ستا به نامه سبك سو 
که هر څو مو در ناوه 
نصر نیز در جواب وی برهمبن نقطه اتکاء داشته » و اشاب ځود را به تودۀ نجیب 
مورد افتخار بنداشته است ١‏ در آ نجاکه مسگويد : 


د لودی زوی سنتی يم . د حميه له لوي کپاله يم 
3 دښنو ویناوې مغړه زه لودی مه څو زه يم 


عليای اجتماع گويند که احساس علاقه‌مندی ببلت و جامعه از ابوت و امومت آغاز و 
مراتب حب ځانواده و دودمان و توده را پيموده به عشق ملت منلتېی ميگردد . 

در سطور فون مراتب نخستیين اين احساسات اجتماعی را درشعرېښتو نشان داديم » 
اکنون میرو يم بحب جامعه : 

گفتيم که شعر آکينۀ جذابات و احساس شاعر است » و هم بنابرين بهترين احساسات 
قلبی ملت را .يتوان از شعر آن دريافت ۰ جذبات غالبه و قوبةۀ شاعر» در هرگونه شعر» و هر 
عالم تخيل بديدار ممگردد . 

شاعریکه حب ملت در دل و جامعةۀ څود را دوست دارد » در موارديکه آلام و 
احز ان گو ناگون وی را فرا ميگیرد » و شعری برای اظهاردرد دل می سرايد » هم نمی تواند 
عشق ملی ود را از تراوش و ظپور باژ دارد - 

رثا و نوحه سرائی از مهم ترين اقسام ادب مشرن بشمار رفته ٠‏ و مرائی در ادب 
هر زبان موقم مهمی دارد موقعیکه شعراء بدرد و السی گرفتار آ بند : ازآلام درونی څود 
در شعر حکابه میکنند ۰ ولی کمتر د يده شده ؛ که شاعردرحن ساه تر بن روزها وجانکاه ترين 
آلام , درد ملت و حب جامعه واحساسات ملی څود را فراموش نکند ٠‏ درمرائی السنۀ شرئن 
دقیق شويد به مانند این شعر مرحوم خوشحال ځان کمتر برمیځوريد : 

کشکیځوان د پښتانه به ننگګ کې مړواې 
نه چه گور لره روان شوله تلتکه 

نظام نام. فرزند خوشحال خان ازجپان رفته ؛ وی در حالتیکه از فراق فرژزند سخت 
غسگین و رنجور است » مره‌ای برای وی نظم میکند و حب جامعه پر آ لاميکه قلب را فرا 
گرفته غالب می آيد » يعنی احساس اجتماعی برجذبات شخصی غلبه می جويد ؛وچنين ميگويد : 

د ای کاش ! جوان افغان در راه حفظ ناموس و نن ملت می مرد ٢‏ صد حیف ١!‏ کهاز 
زیر لحاف بدار ديگر شتافت ». 


در مر ثيۀ شځ اسعد سوری که برای محبد سوری سروده » و همجنان در رثائیکه 
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۸۰٢‏ اشعار کتاب 
زينب خواهر شپنشاه محبود فاتح » بعد از مرگ وی گفته » دقیق شويد »که احساسات قوی 
حب جامعه دران بچه پيمانه نېفته ؟ 

شاعرۀ افغان » از رحلت برادر خود غمگين ومتاأثراست » ولی اين تأثر وی هم برای 
سقوط رکن اعتلای ملی وفیروزمندۍی جامعه است » باصدای غمگین کر ند ونوحه ميسراید. 
ولی بياتم اينکه فاتح و اعتلاء دهندۀ افغان از بين رفته » نه تنا برادر ! 

رثيۀ مذاکور سرتا پا خوانده شود . که چه احساسات شورانگیز ملی و حب جامعه و 


ملت دران نېفته است ؟ 


کمال شاعری را ميتوان دو جنبۀ معنوی و مادی پنداشت .۰ جنبۀ معنوی همواره باطن 
و مفاهيم شعر راژنت می مخشد ٤‏ واز رهگذر بداعت فکرو تخيل و مفپوم متن و سنديده ٍ 
شعر را می آرايد و زبيائی ميدهد و حليۀ معانى خوپ به آن می پو شد . 

اما جنيۀ مادی شعرعبارت از سلاست و روانۍ است ؛ که درانتخاب و عبارات وتمابر؛ 
و تلفیق آن دشر کیک مسکند٠‏ معانی سنديده و مقاهيم عالی هرجند در قالب | لفاظط رشیق 
و روان و عذب مليحی ر يخته شود » هبانقدر دلجسب تر و شيرين تر بوده و ائثر خود را به 
ځوانندگان بطور جاويدان می مخشد . 

رشاقت و ءذویت نز له روح و روان شعر است ٤‏ که معیارآن همواره اصول محاوره 
و تعاببر څود زبان می اشد . سپرانداژه ایکه معانی لطیف و مفاهم متین» بزبان ساره و مليح 
و خالی از تعقيد و ابپام سروده شود . هبالقدر دلجسب تر و مقبول تر و جاویدان ترمسگردد. 

از اشعاريه درین کتاب آمده بدید می آ یدکه اسلاف وقدمای ما همواره این مزيت 
را درکلام څود محفوظ ميداشتند » و هر آن چیزيکه می سرودند » در نپایت روانی وسلاست 
بوده , و معانی عالى را» سخت روان و سلیس ميکگفتند . مطاهن ديع عشقی و حماسی و 
اجتماعی و غیره که در اشعار کتاب آ مده » باکمال سلاست و روانی از طرف شعراء تلفیق 
گرديده و از متقدمين گرفته تا متأخر ين همه اين مزيت و کيال را اژ دست نداده اند . 

اشعار شيیخ متی و خرښبون و اسماعیيل و ملکیيار و قصايد غرای اسعد و ښکارندوی 
و نوی زرغون و ديگران از جنبۀ سلاست و عنوبت , شپکارهائی است که میتوان اعذب و 
املح و احسن اشعار بښتو سمرد ٠.‏ 


درنجا ذةط رای لمونه ٤‏ این رباعی میرمن افغانی مسرحوهم۹ نازو . مادر همر حوم 1 


حاجی میرو بس خان را بشلويد ٤‏ که بداعت تخيل و رنگینی معنۍ را با چه سلاست و رئاقت 
فر اهم اورده . 
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اشعار کتاب ۲٨١٢‏ 
سحرگه وه د نرگس لېه لانده څاڅکیڅاڅکی ئې له ستر گوڅڅېده 
ما ويل ‌څه دی کښلی گله‌ و لی ژاړی؟ ده و یلژو ندمې دئ يو ه‌خو له ځند بده 


تخيل ميراث مشترك شعراء و اشخاص فکور است , و هم ازين سبب مسله توارد از 
وامیس مسلمةٌ عالم شعر شمرده می شود » ببينيد این موضوع راکه خانم نامور دونيم صدسال 
پيش در يك رباعی اعذب ازآب زلال با مپارت بسیار عميق کفته و داد آنرا داده است » از 
طرف فیلسوف این عصر علامه مرحوم داکتر اقیال هندی درين ابیات بصورت څوبی 
جای داده شده : 

شبی زار نالیهد ابر ببار که این زندگی گريۀ پيهم است 

درځشید برق سبك سبروگفت : خطا کرده ای ځندۀ يکدم است 

درينجا علامۀ مرحوم دو فلسفۀ متضاد و دو فکر نهايت مهم بشر را ترجمانی کرده: 
نخست فلسفةۀ بد بينی و تشائم مه نسلههء7 فیلسوف آلبان شو پنهاور است که وى گر يه والم 
را مدار حيات قرار میدهد و دوم فکريست که به فيتشه فیلسوف نامدار منسوب است . 

در رباعۍ مذکور اگر دقیق شویم شاعرۀ فکور ما هر دوی آنرا دران فراهم 
آورده و همان ځندۀ یکدم را علتگريۀ بيهم قرار داده است ۰ بلی اين از استاد فطرت 
درس گرفته بود وآن ازمکتب و مدرسه آموخته است. 

بېر صورت درين رباعی بداعت تخيل با متانت مفپوم و سلاست همچون آب روان 
دید نی و اقتدار قريحۀ پاکیزۀ شاعره بديدار است . 

این بود يك نگاه بسیار مختصر باشعا رکتاب که اگر تفصيل داده شود باید کتابی 
نگارش يابد »بنابر ان بهمين قدرا کتفاء شد وهم در ینجاست که کتاب با ملحقات آن به پایان می رسد 

کابل . چهار باغع 


۱۳٣۲١ میيزان‎ ٠١ شب‎ 
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مراجع و مأ خذ 


کتبيکه در تحشيۀ متن و تعلیقات کتاب ازان استفاده شده و در حواشی کتاب بقيد 


- 
-. 


صفحات نشان داده یم . 


-١‏ طبقات ناصری » نسخةۀ قلمی . تألیف منهاج سراج جوزجانی. 

٢-کمبريج‏ هستری آف انديا . 

۳- ژند گانی نادرشاه , تألیف نورالله لارودی؛ طبم تپران ۱٩٣١‏ شیسی» 

. تاريخ افغانستان از علی قلی ميرزاء نسخۀ قلمی پښتو ټولنه‎ ٤ 

۵ - آريانا از ښاغلی کهزاد . طبم کابل ۱٢٣١‏ شیسی٠‏ 

۰ ريگويدا ؛ ترجبۀ انگلیسی گريفیت‎ -٩ 

. جلد اول و دوم‎ ٤ تاريخ هیرودوت » ترجمۀ انگلیسی مکالی‎ -٧ 

۸- انسکلو پيدی آف اسلام» جلد اول . 

. شیسی‎ ۱۳٣١ پښتانه شعراء » جلد اول » نگارش حبیبی » طبم کابل‎ -٩ 

١ قمری‎ ٢٩٢١ تذاکرۀ علمای هند » تألیف رحمان علی . طبم لکنهو»‎ -۰٠ 

. مخزرن اسلام . نگارش آخوند درويزه . نسخۀ قلمی نگارنده‎ -١ 

١ قمری‎ ۱۳٣١ آئین اکبری ابوالفضل علامی , طبم لکنهو‎ -٢ 

۳٣‏ - مخزن افغانی نعمدالله ابن حبيب الله هروی . نسخۀ قلمی که در حواشی به 
مخفف آن «مخزن » اکتفاءکرده شده. 

-٤‏ تاريخ افغانی » شيخ امام الدين متی زی » نسخة قلمی » نادر. 

 ۍرمق‎ ۱٨٣١ تذکرة الابرار والاشرارآځو ند درویزۀ ننگرهاری » طبم پشاوره‎ -٥ 

۳- جغرافیای تاریخی بارتولد » مستشرق روسی» طبم تېران ؛ ۱۳٨٣١‏ شیسی ٠‏ 

. المنجد » لفت عر بی طبعم یروت‎ -۷٧ 

۸- فرهنگ اوستا» شرواجی داد ابائی بېروچه » طبم بمبشی ٠۹٩١‏ عیسوۍۍ 

. عسوی‎ ٢ اوستا ترجمۀ فرانسوی دارمستتر» طبم موزۀ گيمه‎ -٩ 

٠۰‏ خورده اوستا ٠‏ ترجمۀ فارسی موبد تيرانداز» طبع بمبۍ" 

-١‏ قاموس هندی وانگلیسی ازدینسن فوربس پروفیسور السنه و ادبیات شرق در 
کالج شاهی لندن » طبم لندن ۱۸۹١‏ عیسوی ۰ 

-٢‏ قاموس هندی و انگلیسی طبم بولیرو جیمس در لندن تألیف دنکن فودبس؛ 
مستشرق معروف ١‏ 

۰ تمدن ایرانیان څاورۍ ». از داکتر جيگر مستشرق آلمانی » طبم بمېګی‎ - ٣ 

٤‏ - معجم البلدان پاقوت حموی » طبعم مصر. 

٥‏ - حيات افغانی » محمد حیات ځان طبم لاهور ۷٧۷‏ عیسوی » مخفف آن در 
حواشۍ « حیات » . 
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-٩‏ ځورشید جېهان . شیرمحمد ځان گنداپور » طبم لاهور ۱۸٨١‏ عيسوی » مخقفف 
آن در حواشی « ځورشید » . 

٧‏ - تاريځ سلطانی . سلطان محبد ځان قندهاری » متخلص به خالص ٤‏ طبم بمېِۍ 
۸ هجری؛ مخقف آن درحواشی « سلطانی » . 

٨‏ خیرالبیان پير روشن » بحوالۀ مجلۀ آثار عتيقُهند, جلد یازدهم . طبع بمېۍ 
٩۹‏ عیسوی ۰ 

-٩‏ ترجمۀ پښتوی تاریخ افغانستا نکه ملیسون انگلیس نوشته » ومولوی احمدجان 
پشاوری ترجمه کرده » طبم لاهور ٠۹۳٩۰‏ عيسوی » مخفف آن در حواشی « ملیسون » . 

٠ عیسوۍ‎ ٣١٩١ تتمة البیان فی‌التار يخ الافغان ازسید جمال الدين افغان , طبعم مصر‎ - ٠ 

۰ عیسوی‎ ٩۹٩۸١ خلاصه التواريخ سجانرای » طبم دهلی‎ -۱١ 

. نادر. متعلق به نگارنده‎ ٤ نادرنامه یا شپنامۀ نادر» نسخة قلمی منظوم‎ -٢۲ 

۰ ۱٢۱۷١ -کلات خوشحال‌خان طبم قندهار ناشر حبیبی‎ ۳٣ 

١.۱۳۱١ کليات عبدالقادرخان « « » دو‎ ٤ 

٥‏ تاريخ مرصع افضل خان ختک » طبم راورتی در گلشن روه طبم هرتفورد 
٠۰‏ عسوی. 

۰ عيسوی‎ ۱٨۸۸۸١ دساتیر آسمانی ترجمۀ فیروزين کاؤس » طبع بمبشۍ‎ -٩۹ 

۷٧‏ هندويدی 1:42 ۷٥۵٩‏ از مادام راگوزن ترجمۀ احمد انصاری » طبم حيدر- 
آباد دن ٧٤٩١‏ عيسوی ۰ 

۸- ديوان میانعيم متی زی نسغۀ قلمی نگارنده . 

٠.رصم فتوح البلدان بلاذری طبم‎ -٩ 

٠رصم معجم الادباء ياقوت حموی جلد هفتم طبم‎ -٠ 

۰ مراصد الاطلاع ياقوت حموی طبم سنگی» تهران‎ -١٤ 

-٤‏ جريدۀ انیس شمارۀ ٠٠١‏ طبم کابل. 

١ اراضی خلافت شرقی از له سترانج‎ -٤ 

| ٠رصم -کشف الظنون حاجی ځلیفه جلد أول طبم‎ ٤ 

٠ شمسی‎ ٢٣١ تاریخ بيېق ‌ازعلی ين زيد بيېقىمعروف به ابن‌فندق طبم تېران‎ -٥ 

-٤‏ جېان آرای قاضی احمد غفاری. بذريعةۀ حواشی چېار مقاله علامه محمد قزوينۍ 

۰ عيسوی . ليدن‎ ۱۸۹٨١ البلدان يعقوبی جلد دوم » طبم‌هوتسما‎ -٧ 

١ شیسی‎ ۱٢٣١ شېنامة فردوسی جلد پنجم . طبم کلالۀ خاور تهران‎ -٨ 

۰ عیسوی‎ ۱٩٨١ تاريخ طبری ترجمۀ پارسی بلعمی » طبم لکنهو‎ -٩ 

٠‏ - تاريخ بيهقی از محمدبن حسين کاتب بيهقی» به حواشىسعيدنفيسی » طبم هران 
۹ شمسی . جلد اول٠‏ 

۰ حواشی راورتی بر ترجمۀ انگلیسی طبقات ناصری‎ -١٥ 

٠ شیسی‎ ٤٩٣١ به حواشی بپاره طبم تهران‎ ٤ تاريخ سیستان‎ -٢ 
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۳م - احسن التقاسيم محمد بن احمد البشاری » طبم لیدن ۱۹۰١‏ عیيسوی ١.‏ 

٠ شمسی‎ ۱٢۳٣۲ حدود العالم ؛ طيم تېران‎ - ٤ 

٥‏ منتخب قانون مسعودی با حواشی ز کی ولیدی » طبم دهلی. 

٢‏ - زين ‌الاغبارگردیزی » طبم تهران ٥٩٣١‏ شیسی. 

١ الکامل ابن اثیر جلد یازدهم طبم مصر١٣۱۳ قبری‎ - ٧ 

٠ندیل عيسوی‎ ۱۸١۷۰ المسالك والممالك ابر اهيم بن محمداصطخری طبم دی غو جی‎ - ٨ 
١ حبيب السر طبم تپران از ځواند مير هروۍ‎ - ٩ 

-٠۰‏ تاريخ سيفى هروی نسخۀ خطی. 

-١‏ آثار هرات جلد اول » طبم هرات از ښاغلی ځلیل‌الله افغان ٥٨٣١‏ شیسی. 
-٢‏ برهان قاطم طبم هند ۰ 

۳ - المسالك والممالك ابن خرداد به طبم لیدن ۱۳٣١‏ قمری ۰ 

٠ اشکال العالم»نسخۀ قلمی‌منسوب به جيهانی » موزۀ کابل. مخفف درحو اشیهاشکال»‎ - ٤ 
تاريخ فرشتة محيد قاسم هندوشاه » طبم لکنهو.‎ -٥ 

۳- تاريخ گريدۀ حمدالله مستوفی » طبم براون در لندن ۱٩٣١‏ قبری . 
٧-کتاب‏ |لېند البرږونۍ » ترجمسۀ سيد اصفغر علی طيم انجمن ترقی اردو دهلی 


١‏ عیسوی » جلد اول. 


-۸٨‏ پارسی پيش از مغل در هند بزبان انگلیسی از عبدالفنی هندی . طبعاله آ باد. 
-۹٩‏ تقو يم البلدان ابوالفداء؛ طبم پاريس ۱۸٨١‏ عيسوی » مخفف درحو اشی«تقويم»٠‏ 
٠‏ - نره ةالقلوب . حمدالله مستوفۍ نسخۀ قلمی نگارنده . 

٩۹٩١ تاريخ هند از هاشمی هندی . طبم جامعة عثمانيۀ حيدر آ اد دکن‎ -١ 


عیسوی » جلد اول . 


۱ 


. شمسی‎ ۱١٣١ دیوان فرځی طبم تهران‎ -٢ 

۳- فرهنگك نو بهار » جلد اول » صفحه ۰٩۹۸‏ 

۰ فرهنگ انندراج جلد اول طبم هند‎ -٤ 

٥‏ گنج دانش , محمد تقی خان حکیم » طبم سنگی تپران ٥‏ قری. 

۳٩‏ گرشاسب نامۀ اسدی طوسی » طبم حبيب يغمائۍ » تهران ۱۳٣١‏ شیسی. 
-٧‏ زردشت ؛ مسترجکسن » طبم لندن ٠۹٩١‏ عیسوی ١‏ 

. عیسوی‎ ٩۱۹۳۸ آداب‌الحرب هبار کشاه فخر مدبر» طبم لاهور‎ -۸٨ 

-٠۰‏ تلقات عرب و هند علامه سيد سليمان ندوی » ازنشرات اکادمی اله ۲ باد هند ؛ 
عيسوی ١.‏ 

۰ عیسوۍ‎ ٩٤١ -کتاب العلم جلد اول» ازمحمد سعید ومحمد اسماعیل» طبم لاهورا‎ ١ 
١ قری‎ ۱۳٣١ الفپېرست ابن‌النديم » طبم مصر‎ -٢ 

۳ - مفاتي‌العلوم محمد بن احمد الخوارژمی . طبم مصر ۱٤٣١‏ قر ١‏ 

ک۸- التنيه والاشراف مسعودی . 
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-٥‏ هفت اقليم » امين احيد رازی جلد اول , طبم جمعیت آسیائی بنگال درکلکته 
۹٩۹‏ عسوی . 

۹- ابن ځلدون جلد چپارم » طبم مصر ٠‏ 

۱۸٨٧١۷ يادشاه نامۀ ملا عبدالحمید لاهورۍ » طبعم جمعیت آسیائۍکلکته‎ -٧ 
. عيسوی » جلد دوم‎ 


۸- قاموس فیروزآبادی . طبم سنگی تهران . 

۹-تاريخ معصومی سید معصوم قندهاری. طبم عمر بن محمد داود» بمبی ٣۹١۸‏ عیسوی. 
۰ تزرك باری : ابر خودش : طم بمبتی ۱۳٨٣۸١‏ قمری ١.‏ 

١-کتيبۀ‏ کوه چېل زين قندهار. 

۰ عيسوی‎ ٨۸۸١ اکبر نامۀ ابوالفضل علامی . طبم جمعیت آسیائی کلکته‎ -٢ 
تزك جپانگیری » طبم ميرزا هادی در لکنهو.‎ -۳٣ 

-٤‏ اقبالنامۀ جهانگیری ازمعتمدخان بخشی؛طبم جمعیت آسیا ئی کلکنته ٤٨٨ ١‏ عیسوۍ. 
-٥‏ منتخب ‌اللباب خافیځان؛ طبم جمعیت آسیائیکلکته ۱٩٨١‏ عيسوی ۰ 

۰ قبرۍ‎ ۱٩٣١ جپانکشای نادری محبد مهدی استر آبادی , طبم بسئی‎ -٩ 
۰ عيسوی‎ ٥٥٨١ پښتو بزبان انگلیسی از راورتی , طبم کلکته‎ رمارگګ-۷٧‎ 
لطايف اللفات عبداللطيفه نسخةۀ خطی.‎ -۸٨ 

. عيسوی‎ ٧۹۲۷ دول اسلامیه ځليل ادهم طبم استانبول‎ -٩ 

. دیوان حميد مهمند » نسخة قلمی‎ - ٠ 

۱ -گزیتر هند » جلد بیست و يکم . 

. تاج المآثر صدرالدين محمد نظامۍ‎ -٢ 

. تپران‎ ٤ مثنوی مولانای روم » طبم کلالۀ خاور‎ - ٣ 

۰ قمری‎ ٥٨٣١ هیاکل‌النور شیخ شپاب‌الدين سپروردی » طبم مصر‎ - ٤ 

۰ شمسی‎ ٥٩٣١ دیوان اعلیحضرت احمد شاه بابا» طبم حبیبی » کابل‎ - ٥ 
. بحوالۀ مستر راورتی‎ ١ تذاکرة الملوك « قلمی » تاریخ سدوزالیها‎ -۳ 

۰ التفهيم البیرونی » طبم تهران‎ - ٧ 
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هرست ها 
۱ اسما الرچال 


که درمتن وحواشی نسال اص کاب ذکرشده اند 


الف 

ابدال خان ناصر : صفحات ۱۷١۰‏ و ٧۷۱‏ 
ابن ځلاد : صفحۀ ٥٠٥‏ 
ابومسلم : صفحات ٢٣‏ و ۳٣‏ 
ابوالفضل : صفحات ٢١١‏ و ۱۳٣١‏ 
ای بکر سجستانۍ : صفحةۀ ۱۸١‏ 
انل‌خان : صفحةۀ ٤٣‏ 
احمد ابن سعيد لودی :صفحات ۹٨۸‏ و ٩٩۹‏ د 

۷۳ و‎ ٢ 
٨٨۸ و‎ ٤٣ احبد شاه بابا: صفحات‎ 
٤٩٤ و‎ ٨۸ احمد غوری : صفحات‎ 
٥٥١ احمد الکوزی : صفحۀ‎ 
۸۹ و‎ ۹٥٥٢١٢ اڅك : صفحات‎ 
۱۲۳ آدم نوری : صفحه‎ 
١٢ و‎ ۲۰٢۱٩٤٨٠٨١ اسباعیل : صفحات‎ 
٤٩٣ و‎ ٨۸ اسعد سوری : صفحات‎ 
۱٧۲٢١ اسدی طوسی : صفحه‎ 
و۷۷‎ ۷٩٧ اسلامخان : صفحات‎ 
۱۷١و‎ ۱۷١ اکرم خان هوتك : صفحات‎ 
٩٩ و‎ ٤٩ اکرم خان : صفحات‎ 
٣٩ البيرونی : صفحۀ‎ 
٠٠١ و«‎ ۹٩٩۹٩٩۸ الپیارالکوزی : صفحات‎ 

و١١۱‏ 
الپيار افريدی : صفحات ٨٤١‏ رو ۱٥٩١‏ 
الله داد : صفحات ۱۸١‏ و ۱۸١‏ 
الف خان ناصر: صفحات ۱۷١۰‏ و ٧۷۱‏ 
امام اعظم : صفحات ٢٢١‏ و۱۳۳ 


امران : صفحات ٢٢‏ و ۲٢‏ و٢٤‏ و٢۲‏ 

امام الدين: صفحات ۱١۸١٣١١١‏ و ۱۸١٨۶٨٨٨١‏ 

انگو ( حاجی ) : صفحه ٤٤١‏ 

اورنگ زیب : صغفحات ۸۰٨ ۷٩و ٨۸‏ و۱١۸‏ 

ایوب تيمنی : صفحات ۸٤‏ و٥۸6‏ 

۳ 

۱۳٣و‎ ٥٩١ و‎ ٨٤١ بابوجان بابی : صفحات‎ 
٧٤١١١ ٧٧ 

بابړخان : صفحات ۸۸ و۸۹ 

بابرشاه : صفحات ٤٩٤١‏ وه ٩٥٩١‏ 

بارو: صفحات ۸و۹ 

بازتوځی : صفحات ۱١١‏ و۰۷٧‏ 

بایزید سطامی ؛ صفحات ۱۹١٩١٤٩٩١‏ 

بستان بړ ېځ ناصفحات ٣۳۶٩٢٩‏ و )٥٥٢٩٤٥‏ 

بوالفضل : صفحةۀ ۳۷ 

٧۷ صفحةُ‎ ٤ بوجعفر‎ 

بهېاءالدين سام : صفحۀ ٩٩٤‏ 

بېلول لودی : صفحات ۷٧‏ و۷٧۷‏ و۷۸ و٩۷‏ 

بېادرخان : صفحات ٢١١‏ و ۱۱١‏ و ٢۱١١‏ و 
۳٣‏ .و١١۱‏ و ٧٤١١٤٤١١١٢١١‏ 
و.١ ۲۰٠٢۱٢٢١۱٤٢٢‏ و۱١۲‏ 

٤٩٤٢٤ ۱۷١١ ۱۷۸١٨۱١١ ٨١ بیتٍئنی: صفحات‎ 


ني 
0 


پولاد ( |مير) : صفحات ۳٣‏ و۱٢۳‏ 

پیرمحمد ( میاجی ): صفحات ۱٣١‏ و۱۳۱ و 
٢و ۱۳١‏ و ۱۳٣١‏ و ۱۳۷ و 
۵٤.‏ و ٧٤١‏ 


۸٨۸٨ 


ت 
ترين : صفحه ٢٢‏ 
توځی : صفحات ٩١‏ و١٧‏ 
تولر : صفحات ۸ و۹ 
نيسن :صغحه ٤٩٤‏ 
تیملی : صفحات ٢٩‏ و٣٢‏ 
ح 
جعفر ځان سدو زی : صفحه ۹٢۷‏ 
جلال‌الدين محمود خوارزمشاه : صفحه ۹٩‏ 
جپانگیر شاه : صفحات ٤٧‏ و٧٥‏ و۱١۱‏ 


ح 

حسين هوتنك ( شاه ) : صفحات ٤‏ و ٥‏ و۹ و 
٧۱١١١١١۹١١١۰۸٢ ۹٩٩٤٩ ٧‏ 
۱١۲١١١١١ ر٤١١ ٢٣٥‏ و١٢۱‏ 
سدلاا رر سا بببوړا 
۰١١١٠۰‏ ۲و ٠.٢.۱٩٢۳‏ 
و ٣٢٢‏ 

حسٍن صفوی ( شاه ) : صفحات ٠٤١‏ و١٤٧‏ 

حسن سام ( غوری ): صفحات ٣۲‏ و٣۳‏ 

حسن : صفحات ٣٢‏ و٢٣‏ 

حسن بړېڅ : صفحات ٩٩‏ و۷٩‏ 

۱۸١ و‎ ۱۸١١ ۱۸١٨ ٨۸١ حلیمه : صفحات‎ 

حميد لودی : صفحات ۷۰٧٩٢٩۰٩٠٨۸‏ و۱٧۷‏ و 
٢‏ و۷۳ 

حميد هېمند : صقحه ۷۸ 

5 

خالا : صفحات ٣٢‏ و٢٣‏ 

ځانزاده : صفحة ٢۷‏ 

څرښبون ؛ صفحات ٨١۸‏ ,۱۹ و٢۲‏ و ٢٢‏ و 
٢‏ و ٢٣٢‏ 

ځسروځخان : صفحات ٨٩۹۸‏ و۹۹٩‏ 

خليل : صفحات ٣٢‏ و۳٣‏ 

خليل نیازی : صفحات ۷٧‏ و٧۷‏ 

خوشحال خان: صفحات ٢٥‏ و٢‏ و ٤٩٤‏ و٥‏ 
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فپارس 
و٧٧و۱٧۷‏ و ۷۸ و ۷٩‏ و ۸۰ و 
۱١‏ و ۱۸۰.٤۱١٩١١‏ و ۱٨۸١‏ 


د 
داٌدخان : صفحات ۸ و۹ و١۱۹ ٧۹۷.١‏ 
درويزه (آخوند ) : صفحه ٩‏ 
دوست محمدکاکي؛ صفحات ۸٨‏ و۸۳ و٢٤۸‏ و 
٥‏ و٨۸۸‏ و۸۹ 
دین محمدکاکړ: صفحات ٢۹١‏ و١۱۹‏ 
ر‌ 
رابعه : صفحات ٢٩۹١‏ و١۱۹‏ 
(حمت هوتك : صفحات ١۱۱١۹١١١۱١١٥١٨ ١٠١١‏ و 
١۸١ ۷٧‏ و ۱١٩١۹‏ 
رضی لودی (شيخ) : صفحات ۷۰٩ ٩٩و ٨٨‏ 
و٧۷‏ و۷۲ و۷۳ 
ریدی خان مېمند : صفحات ۱٨۸‏ و۹٩۱‏ 
ز‌ 
زرغون خان : صفحات ۸٨‏ و٨۸‏ و٢٤۸‏ و٨۸6‏ 
زرغونه : صفحات ٢۹١‏ و۱۹۳ 
زعفر ان (ملا) : صفحات ۱۱١١ ٢١١‏ و ۱١١١‏ 
و١١١‏ 
ژمند : صفحان ٣٢‏ و۳٣‏ 
زهر( شيخ ) : صفحات ٤‏ و٢۲‏ 
زید سروانی : صفحات ٥٥‏ و٢٩6‏ 
زينب هونك : صفحات ۱۸١۷١ ۱٨۸١‏ 
س‌ 
سام : صفحة ٢٤‏ 
سجانر ای : صفحات ۷٧۷‏ 
سبکتگين : صفحةۀ ٨۸‏ 
سدوخان : صفحات ٢٩٩٢٩٩۸‏ 
سرور هوتك : صفحات ٣١١‏ و ۱١۱‏ 
سړېن : صفحات ٨١‏ و۹٩۱‏ و٢۲‏ و٢٣‏ 
سعدی شیرازی: صفحات ٧١١‏ و۱۲۳ و ٢١۲‏ 
و ۱۹۳١‏ 
سعدیلاهوری : صفحات ٢١١‏ و١۱۲‏ و .۱۸ 


فهارس 


و ۱۸١‏ 
سعدالله ځان : صفحات ٢۹۲‏ .و١۱۹‏ 
سفاح : صفحات ٢٣‏ و٣۳‏ 
سلیمان ماکو: صفحات ٤٣‏ و٣۳‏ و۷۰ 
سکندر لودی : صقحةۀ ۷٧‏ 
سور:صفحات ١٣‏ و٣٣‏ و٢٤٤‏ و٤٩٤‏ و ١٤٤٤٤‏ 
سېاك : صفحات ١٣‏ و٣۳۳‏ 
سیدال ناصر: صفحات ۱۷۰١ ٧٤١١ ٤٤١‏ و 
۱ .و۱۷۲ و۱۷۳ 


لی 


س‌ 
شار: صفحةۀ ٤١٤‏ و٤١٤‏ 
شاه بيگُخان : صفحات ٠٠١‏ و ۱٠١۱‏ 
شاه جېان : صفحه ۱۸۲ 
شب : صفحات ٤٢‏ و٤٥‏ وهه 
شپاپ الدين غوری: صفحات ٥٤٢٥‏ و ٥٥‏ و٢٢‏ و ٧٥‏ 
شپا : صفحات ۱۳۹ و۱۳۷ 
شېبازخان : صفحات ۷۸ و٩۷‏ 
شيبانىخان : صفحات ۸٨‏ و۸۳ 
شیرشاه سوری : صقفحات ٧٧‏ و٧۷‏ 
ښ‌ 
ښالم خان هوتك : صفحات ۹ و ۱۷١‏ و ۱٧۷١‏ 
ښالم ځيل : صفحات ٩‏ و۷ و۹٩‏ و٩٢‏ 
ښکار ندوی : صفحات ۸٨٤و٩٢٤‏ .و٥١٥‏ 
ص‌ 
صدیق اکبر: صفحات ٤٤١‏ و١٤٤‏ 
ج 
عادل‌خان توځی : صفحه ٠۷۰١‏ 
عباس ( شيخ ) : صفحات ٢٢‏ و٢۲۳‏ 
عبدالر شید : صفحات ۱۹١ ٨١‏ 
عبدالله : صفحۀ ٧٢٤٩‏ 
عبدالقادر خټك : صفحات ۱۰۲٤۷٧‏ و ۱۲١١‏ 
و ۱١١‏ و ١٢٢ر ۱۲١‏ و١١۱‏ 
و ٥٢١‏ د ۱۸۱٨۱۸١‏ 
عبدالرحمن بابا : صفحات ٤٩‏ و ۹٤٩‏ و۸٩۹‏ و 
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٨٨۹ 


٩و ۱٧۱١‏ 
عبدالستار مېمند : صفحات ۹٥٩٩٤٩‏ 
عبدالمز یز هوتنك : صفحات ٠٠١‏ و١١۱‏ و 
ها 
عبدالمز یز کاکي: صفحات ۱۳١١ ٨٤١‏ 
عبدالففور هوتك : صفحه ٤٨٤١‏ 
عبدالرسول هوتك : صفحه ٤٤١‏ 
عبدالحکیم کا کړ: صفحات ٥٥٤١‏ و١٥٥‏ 
عبداللطیف اڅکزی : صفحات ۱٩٢١‏ و« ٧٧۷‏ 
عبدالقادرهوتك : صفحات ۱۷١‏ و ۱۷١‏ 
عزیيز نورزی : صفحات ٨٤١‏ و١٤٤‏ 
علی سرور لودی : صفحات ٢‏ و۱۰۳ 
عبر فاروق : صفحات ٤٤١‏ و١٤٤‏ 
عمر: صفحات ٢٢‏ و٢۳٣‏ 
عیسی (شیيخ) : صفحات ٧٧‏ و٧٥۷‏ 


غرغښت بابا : صفحات ۸٨‏ و۸۹ 
غلجی صفحات ۸ و۹ 
غلام محبد اڅکری : صفحات ۱٢٩٩١‏ و ٧٧۷‏ 
غوریا : صفحات ٢٢‏ و ۲٣٢‏ 
غياث خان مپیند : صفحات ۱٨٨۸‏ و ۱٩۹‏ 
فيا الدين (سلطان غوری): صفحات ٥٤‏ و 
۹۱۶۹٩۰٩٥ ٩‏ 
ف 
فقیر الله ( میان ) : صفحات ۱٠٠١‏ و ۱١۱١‏ 
ق 
قادرخان: صفحات ٧۹۷١ ٩۹١‏ 
قاسم خان افغان : صفحات ۱۸١‏ و١۱۸‏ 
قدم ( شيخ ) : صفحات ۱١۸۳١١۶ ۱۸١‏ 
ک 


٠٢ ٤٢ و‎ ۲٢و‎ ٢٢ کاسی : صفحات‎ 

کاکي:صفحات ٢۲۲٣٢‏ و۳٣‏ و ۸۸ و ۹٩:۸۹‏ 

کالا ( ملك ) : صفحات ۷٧‏ و۷٧۷‏ 

کامر ان ځان صفحات ٩٩٩٩۸‏ 

کټه ( شيخ ) : صفحات ۰ و۱٣‏ و۳۸ و۹٣٩‏ 
و٤٤‏ و٢٤٤‏ و6۸ و٩6٥‏ 


٠۰ 


کرم خان بابی : صفحات ٣٤١‏ و١۱۳‏ 

کرم خان هوتك : صفحات ۱۷١‏ و١۱۷‏ 

کروړ ( امير سوری ) : صفحات ۳٣‏ و٣٣‏ و 
٢٣‏ و۳٣۳‏ و٣۳‏ و٣۳‏ و۳۸ و۹٩۳‏ 

کند : صفحات ٢٢‏ و٢۳٣‏ 

ګگک‌ 

گردیزی صفحة ٤٤٢‏ 

کر گین ان : صفحات ٩٩‏ و۷٢‏ و ۱۳۷٣١٣١١‏ 
و١۱۳‏ و ۱۳ و ٠٤١‏ و ٧٤١‏ 
و ٤٤١‏ د ۱۷۱١۱۷١۰١۱٤١‏ و 
۳ و ٧۹١۷‏ 

گلان : صفحات ۱۳١‏ و۱۳۷ 

گلخان بابړ: صفحات ٤٤١ ٤٤١‏ 


: 


لودی : صفحات ٩٢٩٩۸‏ 
م 


متی ځليل : صفحات ۲٢ ٢٢‏ و ٤٢‏ و٢۲‏ و 
۰ و١۳‏ و١٢۱‏ و ۱۳۳١‏ 

محمد هوتنك ( مؤلف ): صفحات٤‏ وه و٢۲۰‏ 
و۳١۲‏ و۱۳۸ و ٧٥١١١ ۱٣٨١‏ و 
۱۷۱١٧۱۷١۰۱۳٣‏ و ۹٥٥٩٩‏ و 
۱۸۳١١ ٢‏ و ٧۹۹٩۹٩۹٩٩۹۸‏ 
و ۲۰۰٢۱٢٩١‏ و ۱۰١۰١١١۱١‏ و 
۱۱١ و١ ١٢١۱‏ و ١۱١او‏ 
٥وو‏ ۷ ۱٢٣١١١‏ و ۱۳١‏ 

محمد بن علی بستی: صفحات ۳۲٣‏ و ۳٣‏ و ٠٥‏ و٥١‏ 

محمد رسول : صفحات ۷٩٧‏ و٧۷‏ و۷۸ و۷۹ 
و۰٨ ۸٢۸١٨‏ و٥٧٩‏ و٥۹‏ 

محمد صد یق پوبلزی : صفحات ٩٨١‏ و ۱٥٢١‏ 

محمد ور بړ ېڅ : صفحات ۱٨١‏ و١۱۲‏ 

محمد زژهر: صفحات ٤٢‏ و٢٥‏ 

محبد سام : صفحات ٨٤‏ و ٥٥٤٥٤‏ و١٥‏ و 
٩۹٩۶٢٢‏ 

محمد سوزی : صسفحات ٤٤٢٤ ٤٩٣و ٨۸‏ و٥٤٤‏ 
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فپارس 
محمد یوسف یوسفزی : صفحات ٤٩‏ و ٩۹٩‏ 
محبد سالح الکوزی : صفحات ۶۹۸ ۹٩‏ د 
٠۰‏ و۱۰۱ و١۱۰‏ و۱۰۳ 
محمد داد مسعود ؛ صفحات ۱۱١‏ و۹١١‏ 
محمدگل مسعود : صفقحات ۱٩٨١‏ و١١١‏ 
محمد یونس توځی : صفحات ٢١١‏ و١۱٢‏ 
محمد اکېر: صفحات ٢١١‏ و١۱۱‏ 
محمد بن شاه حسین : صفحات ٢١١‏ و١۱۱‏ 
محمد یونس ځان : صفحات ٤١١‏ و ٥١١‏ و 
لاک کا کرو ١۹۶‏ 
محمد اکبر هوتکی ( حاجی ): صنحةۀ ٢٢‏ 
محمد خان هوتك : صفحات ٤٤١‏ و١٤٤‏ 
محبد عباس کاسی : صفحه ٠٢٢‏ 
محمد عادل بړېڅ : صفحات ۱٥١١ ١و ٠‏ 
محمد فاضل : صفحات ٠٥١‏ و ٥١٥١١‏ 
محبد طاهر چمریایی: صفحات ٧٥١١‏ و١٥۱‏ و 
۱۹١١١٩ ١و ٥١١١ ٤‏ 
محمد علی جمر پاڼی : صفحات ٧٥١‏ و ٢٥١‏ 
محمد زاهد : صفحات ۱۸١‏ و١۱۸‏ 
محمد عمر لوڼ: صفحات ٧٥١‏ و١٥۱‏ و١١٥‏ 
و١٥۱‏ 
محبد ایاز نیازی : صفحات ٤٥١‏ و ه١٥٥‏ و 
دن ۱-٢‏ 
محید حادؤظ بارکزی : صفحات ٨٥١‏ و ٥٥١‏ 
محمد اکبر بارکزی : صفحات ٨٥١‏ و ٥٥١‏ 
محمد زمان اندړ: صفحات ۱٠١‏ و١١٩‏ 
محمود ( شاه هوتك ): صفحات ٠٠١‏ و ٧١١‏ 
در سر پس سر ۱١‏ 
و١۱۳‏ و ٨٨۸١ 1٨۱۷ ١۶۱۷١۰‏ ۱۸۷ 
و ٨۱۸۸‏ و ۱۸۹ هه ۱۹١‏ هو ۱۹١‏ 
محمود (سلطان) : صفحات ٣٣‏ و ٤ ٤٢و ٩٣‏ و ١٩٤‏ 
مشواڼی ( شیخ عیسی ) : صفحات ٤٧‏ و ٥٧‏ 
مظفر: صفحه ۳۷ 
معزالدين ( سلطان ) : صفحات ٩٤‏ و۸۱ 
ملخی توخځی : صفحات ۱۷١۰‏ و۱۷۱ و١۱۷‏ و 
٧٧‏ 


فپارس 

ملکیار غرشين : صفحات ٣٣/٣٤‏ 

ممتاز محل بيگم : صفحات ۱۸١‏ و١۱۸‏ 

منهاج سراج : صفحات ٤٤‏ و۸٨‏ 

مولانای روم : صفحه ٠٠١‏ 

مېردل خان ( سردار) : صفحات ١١٢‏ و۲۰۳ 
و٢٢٠‏ 

ميرخان ( حاجی) : صفحات ٤‏ وه و٩۹‏ و٩۹۷‏ 
کرو ورو کد ۸٨٢‏ 
و١١١‏ و ۱۳١‏ و ۱١٢٣١‏ و ۱٢١‏ 
ا١٣٥‏ و۱۳۸ رد ۱١١١١١١٣٣١٩١‏ 
و ۱۷١‏ و۱۷۱ و ۱۷١۸‏ و ۱۷١‏ 
و ٧٤١‏ و١٤٤‏ و ٧٤١‏ و ٧٤١‏ 
۱۸١٤١١٤١٤١١٤٢٤١ ٥١٤٤٥‏ 
و ۱۸١‏ ء ۱٩۹٩١‏ و ٧۱۹۷‏ و« ٨۹۸‏ 
و٩۱۹‏ 

ن‌ 

نادر افشار: صفحه ٤٤١‏ 

٧۱۷٩ ٧١٧١۷۸٨٢١۷١۷ ٧۱۷ ١ نازوتوځی : صفحات‎ 

ناصر ) امبر) : صفحات ۰ سوا 

نصر الکوزی ۰ صفحات ٤٤١١ ٤٤١‏ 

نصر لودی : صفحات ۷۰ و۱٧۷‏ و۷۲ و۷۳ 

نصرالدين اندړ: صفحات ۱٠١‏ و١١۱‏ 

نم الله هروی : صفحات ٤٢‏ ر٩٧٢‏ و٧۷‏ و 
٥‏ و٩۷‏ و۷٧۷‏ و۱۰۲ و۱۰۳ 
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٩٩ 


نواب محمد اندړ : صفحات ٠۲١‏ و١١۱‏ و 
٢‏ و١۱۲‏ 
نوربابا : صفحات ٩١‏ و ۱١۷‏ 
نورزی : صفحات ٤٧‏ و٧۷‏ 
نورجپان : صفحات ۱۸١‏ و١۱۸‏ 
نورمحمد کاکي: صفحات ٠۰٩‏ و٩۹‏ 
نو( محمد خان : صفحات ۱١١‏ و۱۱۷ 
ور برېڅ : صفحات ٤٤١١ ٨٤١‏ 
نور محید نورزی : صفحات ۱٥١‏ و ۱٥١‏ 
نور محبد غلجی : صفحات ٢٢۲‏ و١٢۱‏ 
ور محمد خروټی : صفحات ٣١٢‏ و۲۰۳ 
نېکبخته : صفحات ٥٨١ ر۱١۸ ١٤١١١٨١٨١‏ 
ھ 
هاشم سروانی : صفحات ٨٥‏ و۹٥‏ 
هوتك بابا . صفحات ۸ و۹ ۱١١‏ و١۱‏ و۷ 
څو کعي د 
ی 
یارمحمدهو نك:صفحات ۱۱١١۱١١١١١١٤١١١‏ 
یاقوت حبوی : صفحات ٨۸‏ و ٢٤‏ 
یحی ځان هوتك : صفحات ٨٤١‏ و ٤٤١‏ و 
۱۷۹١١ ۸٨‏ 
یوسف هوتك : صفحات ٧٤١١ ٧٤١‏ 
یونس کاکي: ص فحات ٤٤١١٨١١١‏ 


.-- 
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٢‏ اسما الاماکن 


که در متن وحواشی حت المتن اصل کناټ ذکر شده اند 


الف 

اتفر: صفحات ۸ و۹ ٢١-‏ و ۱۰١- ۱١‏ و 
۷- ۱۷۰ و۷۱٧‏ 

اټك : صفحات ٥ه‏ وهه ٠٥‏ و۷٧‏ 

اجمیر: صفحةُ ۸۰ 

۹۹-٢٩ -٣١ و‎ ۱١-۹٩٩ ارغنداو: صفحات‎ 

ارغسان : صفحات ٨٢١ ٣٣٢و ٣٢ -١١‏ و 

٨٤١ -١٩ 

اراکوزی : صفحةۀ ٧٢‏ 

اششغر : صفحة ۱۸١‏ 

۱۳٣و‎ ٠۱۳١ -١١١ ١ ٠٠١ اصفان:صفحات‎ 
-٨٩١ و۱۳۸١۸‎ -۳١ ۹و‎ 
و‎ ۱۷۰١-٤۹٢١ ١٤۸-٤ ٠۰ 
۱۷١ و‎ ۱۷١۸ و‎ ١۱ 

اکوړه : صفحات ۸۰ و۸۱ 

آهنگران : صفحات ٨۸‏ ر٣۳‏ 

اولان : صفحات ۸ و۹ 

ب 

باغ ارم : صفحۀ ٥٤‏ 

۳٣و‎ ۳۲٣ - ٣٣و‎ ۳٣ بالشتان : صفحات‎ 

بامیان : صفحات ٤٣‏ و٣۳‏ ر٤٤‏ 

بدنی : صفحات ۱۸١۲‏ و ۱۸۳١‏ 

بر کوشك : صفحانت ۳۲٣‏ و٣۳۳‏ 

ره خوا : صفحات ۳٣ ٢٢‏ 

٩۸ -۳٩٣-٣۸ و‎ ٣۳٣ و‎ ٢٣ بست : صفحات‎ 
٧٩۹و‎ ٥٥٩١ - ٥٥و‎ ٠٥- ٤٤و‎ 

بشین : صفحةۀ ١٤‏ 

بغداد : صفحات ٠٨٥‏ و٢‏ 

بفنین ( بغنی ) : صفحات ٨۸‏ و۹٩‏ 

بنگښ :صفحات ٠٠١‏ و١١۱‏ 


بنو( بنون ) : صفحات ۱۸۰١‏ و١۱۸‏ 
بوری : صفحۀ ٢٣١‏ 
بوستان : صفحات ۱٢١‏ و۷٧٧‏ 
بهادر کلی : صفحات ۹٩٩٥٩٤٩‏ 
بياه : صفحۀ ۷۷٧‏ 
بېداولی : صفحةۀ ۷۷٧۷‏ 
پِ 
پانی پت : صفحات ۷٩‏ و۷۷ 
: : صفحات ۹٩-- ٥و ٤‏ و۷ و ٠١‏ و 
٢١ -۱۵١۱١‏ و ۱۸٨۱١‏ و ۱۹ - 
٢۲‏ و ۱۸١‏ 
بښين : صفحات ٢٢‏ و٢۳٣‏ 
پنجوائی: صفحات ۱۹۳.١ ٢۱۹۲-٩٣۳١ ٧٢١۲‏ 
پوشنج : صفحات لا ونا 
بېښور: صفحات ۹٩٩٩۹٩٩ ۹٢٩ -٣۳٣٤٢٢٢‏ 
٤ه« ۱۱١۸ ٥١‏ د« ۱٩۹‏ 
و١١٢‏ - ٧۹۷۶٩١٩١١‏ 
ت 
تازی : صفحات ٧۷۷١۰۱۷١‏ 
تخار: صفحات ٤٣‏ و٣۳‏ 
ترنك : صفحات ٣٢-٩٩١ ٨١۸ - ٥٥١٨ ٤١‏ 
و۲۳ ٤٢‏ و٢۲و٢۲‏ و ٧٥١-٤٢‏ 
تل : صفحۀ ٥٥١‏ 
تمران : صفحات ٢١٣‏ و٣۳۳‏ 
توبه : صفحات ۸۸٨‏ و۸۹ 
جح 
جختران : صفحه ٤٤١‏ 
جروم : صفحات ٤٣‏ و٣۳‏ 
جلالی ( قصبه ) : صفحات ۷٧‏ و۷۷ 


پښتو نخوا| 


فپار س 
جلدك : صفحات ٧٤١١١٨٤١ - ۱١۱و ٠٠١‏ 
۱٧۷۷١٧١ ۱۷١ -٧۷ ١١ ٠۰‏ 


چٌ 
چټالی : صفحه ٥٥١‏ 


ح 
خراسان : صفحات ۸٨ - ٤٤٢و ٨۸‏ و٨۸۳‏ 
خواجه امران (کوه ) : صفحات ٢٢‏ و٢۲‏ 
خځیسار: صفحات ٢١۲٣‏ و٣۳۳‏ 
څیېر : صفحات ٣٢‏ و ۱١٩١ - ٣٢‏ و ۱۷۱ 
هم 
دے پٍ 
داور: صفحات ٤٥‏ و٥‏ 
دامله : صفحات ٧٧‏ و٧۷‏ 
دلارام : صفحات ٤٨٤١‏ و١٤٤‏ 
ده شیځ : صفحه ٧٤١‏ 
ديل : صفحات ٤٥‏ و٥ه‏ 
دېروات : صفحات ۸٤‏ و۸6 
دېرۀ اسماعیل‌ځان : صفحةۀ ٢١١‏ 
دېرۀ غازی خان: د« ۱١۱١‏ 
ډیره : صفحات ٢٢١‏ و۱۲۳ 


ډېرې: د ۱۹۷٩٧١۱١٩٩٢٩١‏ 

۱۱١و‎ ٢ 2 ډېرهجات:‎ 

ډیله : دچ ۱٧۷ ١و ٠۰٠‏ 
ر‌ 


راجېوتانه : صقفحه ۸۰ 

۱٢١۶ ٢٧١١ خج : صفحات‎ 

رنتنېبور: ډ1 ۸٨‏ و۸۱ 

رو زگان:صفحۀ ۸٨‏ 

روم : صفحات ٤٣‏ و٣۳‏ 

ز اډ 

زابل : صفحات ٥‏ وه 

-۳٣۹و‎ ٨۸ - ۳٣٣و‎ ٢٣ زمبن داور: صفحات‎ 
٢-٥ 

ول٢‎ - ۲٣٢٢ ٢٢ - ۱١١ ٢١ ړوپ : صفحات‎ 
١۱١-١١١١ ٤-٩ ٩٩۸٨٩۸-٣ 
٧۹۷ و‎ ۱۹١-١١١ و‎ ٢٢١ - 
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٣۳٣ 


س‌ 
ساروان کلا : صفحه ٥١٥۹‏ 
سيين غر: صفحه ادا 
سرهند : صفحات ۷٣٧‏ و۷۷ 
سروان : «( ٩٥٥و۹٩6‏ 
مسکیټ : صفحةۀ ۷۷٧‏ 
سند : صفحات ٥٣٥ - ٥و 6٥ ۳٣٤٣٣٢٣٣‏ 
سور آ باد ( زور آباد ): صفحه ٤٤‏ 
سوری : صفحات ۱١٥١١٨١١ - ۱١٣١١-۹٩۹٩٩‏ 
٧۹۷۶۰٩١١-٥۰۹ ۶ ۱٠۸-۲٢٢ -‏ 
سورغر: صفحات ۸ و۹- ۱۷١‏ و١۷٧‏ 
سیستان : صفحات ٣٠١ - ۸٨و ۸٨ -٣۷‏ و 
(د للاا صا سرو ووا 


بی 


ش‌ 
شال : صفحات -١١١ ١ ٤١١و ۱۱١و ٢١١‏ 
۱٢١١۶ ۳٩‏ 
شالکوټ : صفحه ٢١١‏ 
شاه جوی ؛ صفحات ۹ ٨١‏ 
شبار: صفحه ٤٨٤١‏ 
- 
ښکاپور: صفحات ٧٥١‏ و١٥۱‏ 
ښوراوك : صفحات ٠٥١ - ۹٥٩ ٤٩ - ٣٢‏ 


"ون 
ښبرصفا : صفحات ٢۷٩ -٤٩٩٩٩۸٩‏ 
ع‌ 
عرانئ : صفحات ۸٨ - ٥٩و 6٨٥‏ و٨۸‏ 
ع‌ 


٤٧٤و‎ ٢٤٣٢ - ۳٣و‎ ٤٣ فرج : صفحات‎ 

غزنی : صفحات ٨۸-٥٤٨٤ ٤٤٢ - ۳٩٣و ٨۸‏ و 

۱١١۶١ ۱١١ -٩٩‏ د ۱١١‏ و ۱۷١-١١١‏ و 
۱٧۷۷١١۷ -١١‏ 

٥٢ و٢٢‎ - ٩۹١ ٨١ غنډان : صفحات‎ 

١٩٤٥٤ ٤٢٤-٩٣ ٨٣۸ -٣۳٣ ٢٣٢٣ غور: صفحات‎ 
۸ ۱١١ ١١-٥٥٥ ٢٥-٨ 


٩٤٢ 


ف‌ 
فراه : صفحات ٨۹١ - ١١١١ ٠٠١‏ و۹۹٨‏ 
فیروز کوه : صفحات ٨۸٤‏ و٤٩١‏ 


قو 
قصدار:صفحات ٥٠٥‏ و٥‏ 
٤-٢‏ وه - ۹۱٩-٩٨٩ - ٣٢‏ 
۱۰۱١۱۰١١-۹۷۷ ٩‏ ١و‏ 
١۱١١٤١١١-۷٧۷‏ و ۱۱۳١١١١١‏ 
٧١١-۱۳١١ ۱۳۹ ١-‏ و -٤٤١١‏ 
٢‏ د ٨٤١ - ٧٤١‏ و١٤۱‏ 
۱١ ١- ٥١ ١٠‏ و ٧٥١-٥٥ ٥‏ 
و ۱۹١ -٥٥١‏ و ۱٩٣١ -١٩١‏ و 
٣۳-١۹د ۱۷١ --۹١‏ و 
٧۹۷۶٩١٩١١ -۹ ١١١٩٩١ ١-٢٥١‏ 
۲۰۱۲۰۰٩٩٩٧۱٩٢۸ -‏ و۰۲٠‏ 
و۳٠۲‏ و ٠٢٢‏ 
اک 
کاکړستان : صفحه ١١‏ 
کابل : صفحات ٠٠١ ۳٣و ٤٣‏ و۱١۱‏ 


کجران (کجوران ) : صفحات ٢۲‏ و -۹٣٩‏ 


قندهار: « 


کرمان : صفحات ٠٠١‏ و١١٧‏ 

-- ٩٩ و‎ ٨٩ - ۱٩۹١ ٨١ کسی غر: صفحات‎ 
٠٢.٢-٩١١ ۳ 

و٤ و‎ ٣٣٢-٨١ -۹٨۸ کلات . صفحات‎ 
-۱۷١۱۰١١ - ۷٧۷٧ ۷٧٩ ٢ ٥ 
-۱۳۷١ و١‎ ۹۸ 
۱۷۱۶١١١۷١ - ٨۸٨ 

٢١٩٧ -٢٧١- ٣۳٢- ٨۸ کو ه سلیمان:صفحات‎ 


کوږك : د -۹٥٥٩ ٣٣٣٢-١١‏ ۸۸ 
کوسان: « ۱۷٩۹۶٩١۱۷١١‏ 
کویټه : صفعحۀ ٠٠۰٢‏ 


کوشك سلطان فبروز: صفحۀ ۷٧‏ 
کوهاټ : صفحات ٩٥٩٩٤٤٩‏ 
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فپارس 

٧۹١۷١ ٩۹١-۹۷ ٢٩ کوکران: صفحات‎ 
٠٢۱و‎ ٠ 
گګ‎ 

گرمام : صفحات ٣٢‏ و٢٢‏ 
کر مسیر: صفحه ٩٥٩‏ 
گومل : صفحات ٢١١‏ و١۱۱‏ 
گلتان: دد ۱۹٩۹٩١۱٩١١‏ 


لاهور:صفحات ۷٧٩ - ٥٥و ٤٥‏ و ٧٢١-٧۷٧‏ 
و۱۲۳ 
م 
ماشور: صفحات ٩١١-۱۳ ١و ۱۳١‏ و ٧٧۷‏ 
مانجه : « ۹٩‏ و۷٩٢‏ 
مرغه : 3 ٠١‏ و ۱١-١١‏ و ۱١۸ ۱١‏ 
و٩٩۱‏ - ٧۹۷١ ۱۹١ - ۲۳ ٣٢‏ 
مرو: صفحات ٤٩‏ و٤٧١‏ 
مروالرود : صفحات ۳۷٣۳٣‏ 
ستنگ: د« ٠١‏ و١٥۱‏ 
ملتان : صفحات ۷٧ -۷٩٧و ۷۰ -٩٩ ٩ ٨٨۸‏ 
و٧۷۷‏ - ۱٠١‏ و۱۰۳ 
منديش : صفحات ٢٣ - ۳١و ۳٣‏ و٣۳۳‏ 
مناره : صفحه ۱٥١‏ 
مېمند ( رباط ) : صفحات ۱٨۸‏ و۹٨۱‏ 
ن 
نار نج ( قصر ) : صفحات ١١١ ٠٠١‏ 
ناگور: صفحات ۷٧‏ و۷۷ 
ننگرهار: « ٢٩ - ٣٣و ٣٢‏ 
نوزاد: د« ٨۸و۸۳‏ 
وازه‌ خوا: « ٢۱۲١‏ و ۱۱١-٣٢ -- ٣١‏ 
مھ 
هانسی : صفحات ۷٧‏ و۷۷ 
هراهوتی : صفحة ۸٨‏ 
هرات : صفعات ۸٨ - ٤٤ - ۳٣و ٤٣‏ و 
ن٢‏ ودږ ا 
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٩٩٥٢ فپارس‎ 
-۱۰۳ ١ ۱٠٠١ -۷٩ ٧٧۸ و‎ ۷٧ ٧۷٤٢٢ هریوالرود : صفحات‎ 
۱۲۳١١ ۱١١-٠۷ ٩۳ ۹٥6٥٢٩٩ ٥٩و‎ 6٨٥ ٥٥ هلمند : صفحات‎ 

هند: د ٤٣‏ و6٥۸-۳٨٤و٩٩-٥‌و‏ ی‌ 


٧٤١١ ٧٤١ رب : صفعات‎ 1۸-٧۷ ۶٧٧٩٩-٥٧۶٥٥٥٥٩-٥ 
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۳ اسما الکتب 

که در من کا ذکر شده اند 
اعلام| للو ذعی فی اخبار اا للودی:صفحات ٩٩٤۸‏ دیوان البيار افریدی: صفحات ۱٩٥١١١٣١٣١‏ 
افضل ‌الطرایق : صفحات ٣٢١‏ و۱۳۳ دیوان ریدی خان : ( ۱۳٩۹.١۶١۱٨٨١‏ 
القر ایض فی ردالروافض: صفحات ۱۳۳٣٣٢٣١‏ دیوان نازو: ډ(" ٨۷١‏ و۱۷۹ 
اولیای افغان : صفحات ٢۸١‏ هو ۱۸١‏ و١٨٥‏ دیوان راعه: ( ۱۹١١١٩١‏ 
ارشاد الفقراء: ( ۱۸١-۱۸٥٨ ٨۸١‏ دوان محید: دو ٠١۲٢‏ و۲۰۳ 
بوستان پښتو : ډ( ۱۹۳٩١۱۹١‏ د ۱۹١‏ دیوان شاه حسبن : » ٢‏ رو ۱۱١‏ 

ر: 


ستان الاولیاء:ن د ٩٩-۹۳٩٩ ٢٩‏ د۱۷ ووضٌرانۍ ۱١١١ ٠‏ 
ياش محمدرسول:2" ۷۸-۷۷٧٨٢٩‏ و٢٩۷‏ يقۀ محیديه : رر ۱٥۹٥٩٩١١٩٤‏ 
بغاری شريف : د ۱٧۳۶۱١١‏ غرغښت نامه دز ۸۸-۸٨٨٨‏ 
پټه خزرانه : ډ( ٩۱۶٣٩ - ۸٩و ۱١۱١۶۱١١-۷٩٩‏ 
٢و ۱۸١ - ۱۷١‏ و -٨۸١‏ تصی الافقن ( شبا اوکلان ): مفغات 
۲۰۰٢-٩۹١١ ٢‏ و۱١۲‏ اوا 


تحفۀ صالح : صفحات ٨۸٨‏ کنر: صقحان ۱٩٩٥١ ۱٤١‏ 


و١١٠ ۱۰١١‏ و١١٠‏ و١۱۰‏ گلدستۀ زعفرانی : صفحات ٢١١‏ و١۱٢‏ 


تذکرۀ غرغښت : صفحات ۸٨‏ و۹٨۸‏ گلتان پښتو: د« ۱٣۳۶٣٠٣١‏ 

تاريخ سوری : د ٣٣‏ و۱٩٣‏ و٣٣‏ و٣۳‏ لرغونی ېښتانه: د« ٣٣‏ و ٢۸-٣١‏ و 
٤۸-٢٧۴٨‏ و٩‏ از ات 

تحفۀ واعظ : صفحات ۱٥١‏ و١٥٥‏ مخزن افغانی : صفحات ۷٤٧ - ٧٢٩ - ٤٢‏ و٧۷‏ 

۳٢ ۱۱۳١١ ٢١١ جامم فرایض : صفحات‎ 

حديقۀ خټك : « ٢‏ و۱۲۳ مسایل ارکان خبسه : صفحات ٢٠١‏ و١١١‏ 

خلاصه الفصاحة پښتو: صفحات ۲۰۱٢ ٠٠٢‏ محبود نام پښتو: بس سا 


خلاصة الطب : صفحات ٠٠٢‏ و۲۰۱ محاسن الصلوة : ږ« ۱٥١١۶ ۱٥١‏ 
دخدایمنه: د ۳۱٣۳۰-۲٢٤٢٢‏ نصیح نامه (ېښتو): د ١٢٣ر٣٣۱۲‏ 
دسالووږمه: « ۹۰ و۹۱ نافم المسلمين : د ۱۹۳۶۱١٧١‏ 
دیوان زدغون خان : صفحات ٤٠٨‏ و٨۸6‏ هدایۀ پښتو: دو ۸۰ وا۸ 

دیوان رحمان بایا: بس لو هدایه : لوو ن١‏ 


دیوان عبدالقادرغان : صفعات ۱۲۳٢١۲٢٢‏ يوسف ولخا( پښتو): د ۱۲۳٣٢۲٢١‏ 


٤‏ لفات نادره 


که در مټو اثات ذکر شدهداند 


۸ 

۲٩ 

۳٣ سه‎ ٤٠ 
18 
۸-٥-٤ 
٠ 

٤٤ 
٣-0٢٥-٥۳ 
٢ 

5 

٥ 

۷۰ 
۷٧-٧۰٠ 


را 
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پِ 
باسوأال: صفْحَةُ 
پرتمن : و 
لور 
پنځ : » 
پاړ کۍ: صفحات 
پلنل : صفعه 
پلاز 
پیوېپلي : « 
پسولل : « 
بېر ۸ » 
بېرزل . 
بتي ) 
نا صفحات 

ټم ټپ 
تره صقطحه 
دځ »‌ 
نون صفحات 
ښرو صشحه 
تراز : و 
نېرون : صفحات 
نری صقحه 
ترمل 
تاخون ة »‌ 
ترپلل : صفحات 
نورن : صفحةُ 
تورا ُ» 
توران ِ 
ورتم : 2 
ال , 


۲٩ 

پر 

٨٨٢ 

مر 
۷۰-۰ 
۳ 

٢ 

٥ 
٥ 

8:٠ 
۸٤ 
۱٣٤٣٤ 
۱٤١١۶۰٠ 


١ 

۲۰ 
٤۸-٨ 
117 

٢ 

٩٩ ه٤‎ 
په‎ 

٥ 

۷ث: 

۷۲ -۰ 
٢۲ 

نی 

۸٢ 
۸٨۸ 

۱.٤ 
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٩٨‏ فپارس 
ټیکنه : صفحه ٤‏ ډونگو نه : صفحه ٨‏ 
ټیکاونه: « ٨۸‏ رز ژ 
حچ روده : صفحه ٢‏ 
جنډی : صفعاتن ۲٩٢‏ و٥‏ وه رپ : « ۲٢‏ 
جویه اصفحةُ ٤۹‏ روغى : د« ٢‏ 
جاندم : د ٤٩‏ دېردله: « ٩‏ 
جاجل : « ٢‏ رامشت: « ٠٢‏ 
جگړن : صفحات ځهر۶٩۹ه‏ ربي ن: « ٥‏ 
چندی : صفحَه ٢ه‏ رښتون: ډ« ٢٠‏ 
نت د ۱٧.‏ رونل : د ۰ 
چونى :صفحات۰٣‏ و٥‏ وه رغا : ډ« ۷٧‏ 
ځ : ځ‌ , خ رغاوه : ل« ٧۷‏ 
څلوري: صمحه اا بل داي ٨٨۸‏ 
څوري ۸ ۲٢٢‏ روی نیو : 2 ٨۸‏ 
څوار « ٤‏ یب ن2 تنا 
غیان : و ته زرغا ۱ ې 
هر کېدل » ٥۹‏ زا 17 ۳ه 
څنډو نه ِ: ٥۳‏ زغل 3 8 
ځواكک د ۸ 0 د- دی یی 
غڅري : د ٨٢‏ و : زي 
فلا 1 1 نړ زرړ : : ٢‏ 
ملا : : - وبا 1 ٤٤‏ 
ځل : صفحات ٢و‏ نت و 
تغولکى : منځخه 1 ناش دس 
غولول: او ۳ سوران : صفحه ٤‏ 
خاتييم َ سوده : صفحات ۱۳٣۶١٤‏ 
ېره 5 ۳ سوان : صفحه ۱3 
سوپ : 2« ۱۹ 
7 سويین: د 5 
دريځ : صفحات ٥۸-٣‏ سخ : ډو ٢‏ 
درمل صفحه ٢‏ سن : ل« ۲٧٧‏ 
درناوی:ن د« ۸ سوځند: د ۲٢‏ 
درل 7 هه سبی : د ۲۸ 
دښنه 4 ۷٢۲‏ سوبی 2 ٢‏ 
دوه‌ یم : « ۸٤‏ ستایوال:ن ډ« ۳۹ 
دمه : 2 ۱۳٠‏ ساندی : « ۸ 


فهارس 

سیا صفحه ٤٤‏ 

سه تس هغ 141 
سوراړ :صفحات ٢‏ 
سار : د ٤٩‏ 
سینگړ : 2 ٢‏ 

تېان : « ٤ه‏ 

سال نصفحات او ره 
سونی :صفحه ۰.۰ 
سادین : ٍ: 8٠‏ 
سلا »ِ .۱ 
شخړ ه » ۹ 
شار : د ٢‏ 

شڼ شڼ : ٍھ ان 
ښکلل نصفحات ٩ه‏ 
ښکلا : صفحه ۲۳٩‏ 
ښکلېده : ِ) ۲٩٢‏ 
ښځمنی : صفحات ٩٩-۳‏ 
ښپانه : صفحه ۹۰ 

ع‌ 

غوړن : صفحه ۱٢٢‏ 
غاړی غاړی : صفحه ٣١‏ 

غبر گون : صفحات ٠‏ ۷۲ 
غاړه ږغ: ِ: ۲٢‏ 

رل 2و : 

ی .شک 

کوټ : صفحۀُ ۱٩‏ 
کرغه و ۲۰ 
کوشكک: د« وا 
کېول : « ۲٢‏ 
کړونگی: د« ٤‏ 
کوټوال: « ٤۸‏ 
کړم : )د 
کورول: د ۰ 

وه : د زی 
کروړ: صفحات ۰- ۷۲ 


کو یله : صفحه 
کړېدن:ن د« 
گائر کم غ 
٧-7‏ 
گروهېدل:صفحات 
گروه : 22 
گلوزر : صقحه 
: 
لته : صقحان 
لجند : صفحه 
لور: صفحات 
لرغونی: « 
لو نلل: » 
ګل یل : صقعحه 
لوېديځ: د« 
777 ۹ 
لمانځنه : » 
لمانخل: د 
لېړد نه : صقحات 
لوينه : صفعه 
مت 
ملونه : د 
مراندی: د 
مشت : ډو 
مرستی : د 
مېرڅی : 2 
مهال د 
يږ 8:۱ 
من : 
مخسور «» 
ملا « 
مخور : 
مواس ن: ډو 
مړل نصفعحات 
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٩٩۹ 


7 
۸٨ 

٥. 

۸ 

۱٠١ ۸۰ 
۷۲ -٧۰ 
۱۳٠۰ 


٢٥-٩٤٢٤-٢ 

۸ 

۸ ۹-٩٤-۳ 
۷۲-٨٩٢-02-٨۸-٠ 

۸٩ 

٤٤ 

٥ 

٥۹ 

۰ 

٢٢ 

۱۸ -غ‎ ٨ 

۱٩٤ 


٢٢ 
۲۰٠ 
٢٢ 
٢٢ 
۱٠ 
۱٢٢ 
۱ 
2چ‎ 
۳ 
٤٢ 
۸ 
۷۸ 
۱۷ ٢ 
٠ 


٣هم‎ 


مېړه مخی :صقحه 


یز 
نیزوړی : 


لمنځاه 


ما نل 


« 


و 


رر نه 
٠٨۸‏ 


و ھء ی 
ویرژلی : صعحه 
ویاړ نه : ص فحات 
ودنه بو ده 
ویر نه ِِ: 
ورمن : صقحه 
وړنگن د .د 
ورځلوی: « 
واړ : د 

د يي «» 
وزمونه : صفحات 
هسك رط 
يرغل : صقحه 
یون صفحات 
مادی صشحه 
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فپارس 


۲٢ 
۱ وم‎ ٢ 
٨٩۸-٩1-0٥-٢٥-٠٤ ٤ 

۱۸۸-٩٩۴- ٩٤ 

۸ 

ه٢‎ 

٩ ٢۲ 

دک : 

۱٤ 

۱۹١و‎ ۸٢ 

۷۲ ٨۸ 

١ و‎ 
ه٤‎ ر۲١٢‎ 

۲۰ 
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لطناً قباز خراندن کناب افلاط طباعتی ذبل را تصحيح فرمائید 


غلط 


ښین 


به غرو کې 


امیر پولاد سوری غوری 


ر: ٣٢‏ 
7 1د 


صحیی 
پښيین 
څ غرو کې 


امیر پولاد سورى غوری (۷) 


٧۷ ر:‎ 
٢ ر:‎ 
٨١۸ ر:‎ 


٣ 
ورکړي‎ 
لعارف ار بانۍ‎ 
هجری‎ 

ډیره جاته 

به تیارو کې 
عبدالعز یز ځان 
گرگين ځانر| 
نصرالدين خان 
خوشحاله 
عشائن 


صشفحه 


۳ 


2م -م چ- و 
هوه .مھ جچ- همه هر 
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غلطنامه 
صفحه سطر 
۱٩٤‏ 7 
۱٥ ٧۲‏ 
٩ ۱۷٣.‏ 
۸٨۸٨‏ 5 
٠١٢‏ ۳ 
٩٢ ٩٩٢‏ 
۱١١ ١٢‏ 
٠ ۷٧‏ 
٣۳۰‏ .۱ 
١٢ ٢٣۳٣٢‏ 
٢٢ ٤٤٢‏ 
٧ ٠‏ 
٥ ١٥٤٢‏ 
١٢٤٢‏ 5 
٢٩٢٢‏ ۸ 
۱١١ ١٩٥‏ 


۱٤ ۲٩۹ 
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